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 در جغرافیای جهان سوم

 )دیباچه(
 

ستمی گرری در  آرمان شهر فارسی، مقوله ای ست که در پنجاه سال ظهور پدیده ی 
با طرح تغییر نام ها و  کندمی ستیزان را تحریص، تشویق و تحریک  افغانستان، افغان

به حاصلی برسد که اینک نیم قرن پر  ا    عد سیاسینشانی ها، قرائت افغانستان در بُ
ظهور دشمنان مدنی افغانان، آیین نامه ی سرتمی گرری بره نشررات گسرترده رسریده       

م )ایرران(  ما را در میلان به هسته ی فارسیسر  با جلب اقلیت ها، مسیر رفاه آنان .است
 ند. نمشخص می ک

و  دنمی رسر که به عمق تاریخی سخره صرف نظر ا  سیاست های نادرست فرهنگی 
بلنرد شرود،    ستان، برای ارایه ی قبالره ی جدیرد  کمک کرد دست آویز مخالفان افغان

وفور نشرات و صدور کرایی فرهنگری ایرران، در شریر گیرری اندیشره هرای  رد         
افغررانی، در هرکجررایی کرره طرررح  ررد افغررانی مخالفرران را داریررم، برره همنرروایی و    

 .  رسیده استهمصدایی 
گرفتره  نم در افغانستان، کار هرای  یرادی صرورت    سیسفاربرای تبیین پدیده ی مضر 

دیگرر )دالرر    ییسرتان( و دو لث فارسیسم که ییی در شرمال )تاج شناسایی مث .اند
افغانستان و ایران( برای تشدید افتراق فیری، تهدید تمامیت ار ری افغانسرتان را در   

  وار، ایط نراگ ، امرا شرر  دچرار تامرر و دقرت مری شروند     ، هرچنرد  قرار می دهنرد راس 
، آینده ی ثبات سیاسی د که بحران متداومنی سا در حالی بیشتر م جاذبه ی بیگانه را
مرکرز گریرزی هرا، در سریمای     رفاه مردم را تضمین کند، به نفع باید افغانستان را که 

ظراهر   برا قومی که اکنون در حو ه ی اشتراکات فرهنگی توجیره مری شروند،     کلیت
 طرد می کند. ،فریبنده
مادیات است. رو گار مرا،   این که تابع معنویات شود، درگیر عصر ما، پیش ا انسان 

بنرابراین، طبیعتری کره در     تامین مادیات، تضمین می کنرد،  با آرامش روانی انسان را
د و ا  این نیا  هایش به عالم روحی می کشانی ما ی هستی، انسان را در حد برآورد

فرهنگی، گنجینره هرای بسریاری در     -بیپدیده ی اد در افزود حیث، غنای فیری او
اسلوب  نده گی دارد، در رو گرار تینرالو،ی، هرچنرد عروالم و درد، ذهرن انسران       

د، امرا رفراه او در صرورت مرادی، مری      نبرای للاقیت معنوی را به تراوش می کشران 
مری بینریم کره     .انگیرزه دهرد   را بررای هجررت  معنویرت  تواند معتقدترین بشر پابند به 
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      برررای درو واقعیررت هررای  ، ا  مهررم ترررین طررر  برلررورد بشرررجرتپدیررده ی مهررا
  نده گی می شود.  

ورد و پوشراو  همانا رفع نیا  های ل ،اولویت های انسانی که در ساده ترین تعریف
نان، »، در مثال افغانستان، هرچند در شور ر،یم ها، تا حد شعار چتر سرپناه اند او  یر

 نیرز  د، بیشتر بره مصریبتی  نهستی مردم را به آ مون می کش، چهر سال ا  «لباس، لانه
اصرر ترامین نیرا  هرای اولری       که در بحران چهار دهه، فرار ا  میهن، بره  ندماننده شد

 مبدل می شود.   مردم
در طول چهر سال، در قطب های غربی، نه فقرط لروب برود، برر در      هجرت افغانی

غ از  سا د تا افغانان مهاجر، فارمی  یجوامع قانونمند و عادی ا  تعصب، فرصت های
دسته بندی تعريف  تهديدات نوع جهان سومی، به جايی برسند كه از منظر اين رفاه،

تتامین زنتده گتی آرام،     سد كهمسايل متنوع بشری، به اين قناعت بر ما در برخورد با
 خیلی بیشتر از مشاركت در جوامع همسان قومی، قبول عام دارد.

افغانان در كشور های پیرامون، اگر تا ستالیانی در تترحم مردمتان    تجربه ی زنده گی 
مهاجر و زيان ديده، مثوً در ايران و بیشترينه در پاكستان، از مزايای اختوت استومی   
بهره برد، هرچند مزايای سیاستی و متالی آن بترای پاكستتانی و ايرانتی، قابتل چشتم        

ی محتا  بته جغرافیتای ستوم نیتز      ، اما واقعیت اين كه افغانستان، كشورندپوشی نیست
نمايش واقعیت هايی كه جريتان  است، در زمان تقابل سیاسی، ايجاب می كند برای 

به مردم به عت قنادادن  م ترسیم می كنند، باافغان ستیز از بهشت موعود فارسیس های
کره اگرر قربرانی تحمیرر جنری اسرتیم،        این گرایش های افغان محور کمک کنریم 

ی ستمی گری، در واقرع اصرر   هاکه در وعده  نداطراف افغانستان، همان رفاهی نیست
 د.نسراب می شو

مجموعه نوشته های این کتاب، آن مشاغر فیری مرا می سالتند که با دنبال کرردن  
کره  واقعیت های جوامع حو ه ی به اصطلاح اشتراکات فرهنگی، بره نترایجی برسرم    

آگاه می شدیم دستگاه تبلیغاتی ایرن   در بررسی ماهیت مدعیات ستمی گری همیشه
سال کایی فرهنگی ایران کره در صرورت کترب،     05جریان منحرف، با استعانت ا  

ممد موثر در انحراف فیری در افغانستان بوده است، پر  ا  سریر صرعودی، اکنرون     
یسرتانی  یه و اعرلان، ایرانری و تاج  د اعلامدر ح ه دیگر ا  مزیت توجیه آ ادی بیانک

ند تا مردم ما نم را کتمان می کآرمان شهر های به اصطلاح فارسیس ، واقعیتشده اند
یستانی شوند، لیال کنند  مانی که پارسی و تاج در دلهره ی ناشی ا  مشیر شیم،

ظرفیرت پرریرش   در واقرع  د کره  نر کلیت های متجانسی در برابر آنان شریر مری گیر  
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تر ا  تنگنای واقعیت های غیرر متجران  و سرتم ملری در آن کشرور      بد، بشری آن ها
 هاست.
تم ملری در ایرران   حقرایق سر   برگ و نوشته ا  که گزیده ای ا  ده ها ین مجموعهدر ا

 نده گی و سیری ا  آن تقابر سیاسی مواجه مری شرویم کره در     است، به صراحت با
ری، ا  چشم می اندا ند ترا   مان بزرگ نمایی مشیلات افغانستان، رهروان ستمی گ

، وقتی ا  درو ابعراد مشریلات داللری    ستانک یا هزاره ی اهر تشیع افغانیک تاج
بره نرام مررهب، قروم و     در جا هایی میسر اسرت کره   ها عاجز آمد، فیر کند رفع آن 

 جن ، وعده می دهند.
ی ماسرت کره در   واقعیت های جهان سوم، آن همسایه کشور ایران، ا  بزرگ ترین 

  سروی یرک   ری ا  ستیز قومی، بی عردالتی هرای اجتمراعی و انحصرار قردرت ا     بست
چتر شدیدترین نوع سانسور، نتوانسته اسرت آن صردا هرا و     ، حتی  یراقلیت )فارس(

، اوتروهین بره    ه یک بلوچ فقیر، عررب تراراش شرده برا    فریاد هایی را لاموش کند ک
)فرارس  « نور چشمی»ی مراکز حاشیه در که  یمن، ترکتباران و اقوامی را می بینکردا
د کره انسرانی   نر در رفته را ا  سهمی ا  دست می دهتمام دارای های طبیعی ه ،نشین(

 .ن هاستی در طول قرا   نده گ ی در محیط آنانترین مایملک بشر
نوید آرمان شهر ایرانی برای آن توده های افغان کره در کلیرت ملرت افغران، قربرانی      

میرر جنری، بره هرر     ست که با چهرر سرال تح  ااند، اگر ترفند نباشد، تحمیق مردمی 
ملری   یا ستمنوعی که گو لی تحقق آرمان های عدالت اجتماعیا رسیده اند؛ بدبختی

 در افغانستان، دروغ نیست. 
حرق طلبری را بره     فریراد، داد و  نمایشرگاه  ،ان سروم( جغرافیای جهر  در این کتاب )در

ستمی رو بره تزایرد    ،نمایش می گراریم که چه گونه در متن فارسیسم منطقه )ایران(
   نمی توانرد ایرن حقیقرت را نهران کنرد کره گویرا         یاست که دیگر با هیچ ستر و مانع

که می تواند مردمانی ا  سر مین افغانستان  اندم ایران، فرصت هایی  مینه ی فارسیس
ق شان به ایران، به همان آرامشی برساند کره اگرر تجربره ی مهراجر افغران،      ارا با الح

د کنر  ثابرت مری  بطلان این مدعاست،  نده گی میلیرون هرای غیرر فرارس در ایرران،      
حدود ار ی پارسی در نوع فرهنگی که تعدی، تجاو ، توهین و استثمار توده هرای  
دالر ایران را اولویت های دولتی و حفظ منافع ملی می داند، هرگز در رسم وفا، به 

مری شروند و امرا در    مردمانی ترحم نخواهد کرد که وقتی به ایران می آیند، بری  ار  
و سیمای کتراب هرا، گلرزاری را بره نمرایش مری        یبزرگ نشرات افغانستان، صفحات

 بان به اصطلاح فارسی متلرذ شروند، لیرال   د که وقتی ا  تبادل افیار در بستر نگرار
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کنند جغرافیای جهان سوم، آن قردر کوچرک اسرت کره اگرر ا  مرر  افغانسرتان        می 
، سیاست ان قامت جغرافیای های سیاسیگرشتند، تا فرود پتک واقعیت، ندانند ا   م

د )آسیمیلاسیون = اسرتحاله ی قرومی(   نمی شو یهای یک دست سا ی، وقتی اجبار
ک و یا هم هزاره ای را که شریعه اسرت، بره همران     همان تاجیستانی، تاج دنمی توان

انی مهاجر، وقتی ا  ند که در ایران، ا  برلورد با یک غیر ایرنمبدل ک یترکیب  شت
، بردون تفییرک بشرری ا  حرو ه ی اشرتراکات فرهنگری، برا صرفت         افغانستان باشد

 د.نکنمی استقبال  ،«کثیف»
م کره انگیرزه مری دهنرد، کشرور      را به نمایش گراشرته ا اقعیت هایی در این کتاب، و

همجوار ما، درگیر هزاران مشیر حاد قومی در حالی کره آینرده ی تروان مرالی اش     
دهه ی دیگر، حتی ا  مصرف داللری نیرز بره    چند )نفت( در رقابت انر،ی متنوع، تا 

 وجوهی نمی رسد که  مانی پول نفت، در تامین  نده گی، کشور های للیج عربری 
یا به اصطلاح فارس را در ترسیم  نده گی مرفه، ا  قطب های آرامرش، معرفری مری    

 کرد. 
ار ری ناشری ا  مسراله ی ظهرور      و تهدیردات  درصد به نفرت  05ایران با وابسته گی 

کردستان، مرکز گریزی اکثریت ترکتباران آذربایجان ایران، آینرده ی بلوچسرتان و   
فارسری، وعرده ی    هرای  نران، آرمران شرهر   اعراب نارا ی که ا  گنجینه های نفت آ

د، اما سهم ده میلیون عرب ایرانی فقر، آلروده گری   نستمی گری در افغانستان می شو
همان نمونه هایی کره بلروچ ایرانری، در تصررف      تحقیر است؛ هوا، تبعیض، توهین و

دارایی هایش ا  سوی حاکمان پاکستان، در  نده گی همتبرار او در کشرور همسرایه    
 .می بیند

در جغرافیای جهان سوم، بره ویر ه در احاطره ی پیرامرون افغانسرتان، هریچ کشرور و        
       حرراکمیتی وجررود نرردارد کرره کشررش آن هررا برررای گسسررت افغانسررتان در حررد قرروام

تحمیلری  های جنی  توده هایی باشد که  یر شدت و فشار  نده گی لوب برای آن
ند گرشرتن ا  مرر    ن، فیر ک«ایمان ندارد شیم گرسنه»در کلیت تمام مردم ما، وقتی 

به لروبی مری داننرد معنری      ی انجامد که مهاجران ما در ایرانافغانستان، به آسایشی م
 چیست؟  « کثیف»

چنان چه بار ها مترکر شده ام، برلورد ما برای تعریرف وا را ا  پدیرده ی سرتمی     
که اگرر نریم قررن    گری در افغانستان، در حد شعارپردا ی و لفاظی هایی مانده است 

صردایی کره   »پ  ا  ظهور سیاسی جریان های  د افغانستان، ترکار طاهر بدلشری  
، نره فقرط برر منطرق ادعرای سرتمی گرری،        « عیف است، رو ی سهمگین می شرود 
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 شده است، بر همسویی ما در پرریرش عمرق تراریخی، سیاسرت هرای      نبزرگ نمایی 
بدتر، نبود سرمایه ی فیرری و   ثور و ا  همه 7غلط فرهنگی، شرایط تحمیلی پ  ا  

که فقط در حرد تیفیرر و طررد مانرده      لی برای نقد و درونیاوی افیاری می باشندما
اند، اما کسی به درستی لودش را  لمت نداده است با بررسی بنیادین، محتروایی و  

بخشری ا  ادعرای    رویتحقیقی به همان نتایجی برسد که مثلاً با ارایه ی این کتراب،  
 ن می کشد.لاستیزان برای وارونه نمایی واقعیت ها، لط بطافغان 

ایران، هرگز پتانسیر جرب، تحلیر و توجیه هضم ملت هرا و کشرور هرایی را نردارد     
با چشمان با  حو ه ی اشتراکات فرهنگی، در پی تهدید ار ی برآید. این کشور،  تا

ی سریر نزولری   با معضلات حاد اجتماعی، تهدید ار ی،  عف مالی ناشی ا  آینده 
قیمت نفت و واقعیت های تصادم و هجوم بیرونری، در شررایطی کره بحرران مترداوم      

ا  موقعیرت  فقرط  دامنگیر کشور های منطقه باشد، با احرا  مقرام مداللره گرر مروثر،     
سود می برد که دست ر،یم های این کشور را برای تحییم قدرت منطقره یری    یهای

د که حرداقر حاکمیرت هرای    ندهمی یتی قرار و سود حاصر ا  ایجاد بحران در موقع
و  یمردمر  هرای  تمت می لواهند؛  یرا نبود حاکمیر اتوتالیتر برای تدوام و طول  ع

د که نمی دهاجتماعی نوع ستم ملی، گیرایی کشور هایی را کاهش  یبرو  بی عدالت
 دولته اند.چشم  ،حریص بر لاو کشور های دیگر انچشم با

جهان سومی کشور های همسایه، ا  لحاظ تحییم مو ع شنالت ما ا  واقعیت های 
که مهم ترین آن هرا، فشرار    تمامیت ار ی ا  چند جهت مهم است ملی برای تحفظ

ناشی ا  آلوده گی های فیری را برای فرار ا  عینیت بحران افغانستان، به آن قناعرت  
د، این لواسرته  نناراض برساند که اگر لواهان  نده گی بهتر ا  افغانستان باش انافغان

 در جغرافیای جهان سوم، محقق نمی شود.
 

 «عمر ی»مصطفی 
 شمسی 9327/  2/  92

 کابر
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 بحران تشدید -فصل اول

 
 کلیت نامتجانس

 پ.ی
 

. بل  خلا ر مفلا را  لای     ماشاء الله قابل  لسلا ا ل     ،چقدر نژاد خالص آریایی در ایران
،  یچ وج  مشترکی از نظر  ر نگ و خلیی و خلل     راوانی ک  ب  جای جای ایران دارم 

 صلا  ز  مینننلد بل     ،. ملیرخین ندیدمو تیپیلیژی و قیا   بین مردمان منا ق مخت ف ایران 
بلر  »آقلای ولیرویرار در کتلا     ی . بل  نظلرم نظریل     دروغ می گییند   منچشم  ای من و ب
 کلام ا  ،در خلیص اقیام مهاجر از شرق و غر  و شسا  و جنی  ب  ایلران  «آمدن صفیی 

، مردملانی دیلدم کل   لیچ     دریلای مسلان  ی جنی  ایران در حاشی   ر؟ دم سیس ا  . چرا
ایلران ندارنلد، حتلی مرکلن ایلران. در       ...شبا تی ب  مردمان شسا  و شسا  غر  و غلر  و  

 . دقیقلاا    و تیل  و لبلاس  نلدی و واکفلتانی    با قیا ، خانم  ایی دیدم کام امکرانی منطق  
 لیاه بل     ، نل   ندی داشتند. مردانی با وی    لیاه ی لباس  ای  ندی ویشیده بیدند و قیا   

 کل   ، بل   لا تیلره شلده باشلد     وی ل  آن  ،ک  در اثر اق یم خشک و آ تابی منطق  معنی این
. جالب ا   در نیار ای از نژاد  یاه شاید شرق آ ریقا. تیره نژادشان  یاه با می ای  ر بیدند

بلاس  لا و تیپیللیژی مخت لف و     با ل شسالی دریای مسان، تی   ای مخت ف دیدمی حاشی  
. مردملان رو لتا  لای    ی  سجلیار  لم بلا م  لرق میکنلد     تی تیپیلیژی رو لتا  لا  ، حمتنیع

شلید از ملردم    . متا فان  ب  دلی  مشک تی نسلی حتی از نظر قد  م متفاوا  فتند ، سجیار
، اگلر بپر لند بل  چل  دلیل  مکلا ملی        مکا گر  . من اگر از زن ملردم مکلا بریلرم   

فاوتی با مرکلن و  تیپیلیژی مت ( کام ا ا؟ چ  جیابی بد م؟ مردمان غر  ایران )کرد گیری
 .ولروژه داشلتیم   ،. در حد  اص  بین کامیاران و مریلیان کل  در آن منطقل    شرق ایران دارند

، در رو تا  ا زنلانی  کامیاران و مرییان مبیر می کردیم ای صعب العبیر بین  وقتی از کیه
شلن  رو وی ل  و چشلم  را می دیدم ک  می ای کام  بیر )زرد و گا ی وق   لا  لر ( و   

دمی و قد ب ند و چهار شان   فتند. وقتی ب  مازنلدران  لفر   . آذربایجانی  ا  فید و گندارند
 ،. مازنلدرانی  لا  گی نی  ا و آذربایجانی  ا ندارد، تی  مازندرانی  ا  یچ شبا تی ب  میکنم
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املا   ،متی ل  ، قلد  لایی   ر و قلیی دارنلد  ( و  ر شان   ایی وُشان   ایی وهن و ا تاده )میر 
. برای  سلین تیل    چاق لب  ایی گیشتی دارند و تقریباا ،خانم  ای مازندران .تنیمند تقریباا

شان می  هسلم   از تی   ای -. وقتی در مازندران  فتمشتی قیی  فتنددر ک ا   ک  دقیقاا
ک  تی  آذربایجانی  ا و گی نی  ا ی ،  سچنانقدر این تی  برای کشتی منا ب ا  ک  چ
 ،. اکثللر ملدا عین قللد ب نلد  یتبللا  ایللران  و  یتبللا  منا لب ا لل   ورزش  للای رزملی  بلرای 

 کلام ا  ،. تیل  مردملان ا لتان بیشلهر بلا مردملان خیز لتان و  رمنگلان        آذربایجانی بیدند
نژاد آریایی خالص کجا  ؟ قللد دارم اگلر  رصلتی داشلت  باشلم از      وا، . متفاوا ا  

اما ب  کسک شلسا نیلاز    ،گنارش  ایی تهی  کنممکا  ا و  ،تی   ای منا ق مخت ف ایران
  .دارم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 در جغرافیای جهان سوم

 00 -« عمرزی»به كوشش مصطفي  

 
 ستم ملیبرای  ایران، نامى

  
 يعنىى  ،غارت يعنى ،چپاول يعنى ،فارس غیر های ملیت براى امروز به تا ايران كلمه ،آرى...
 قلىدر  رضىااان  واقى   در .آن هاسىت  كشىیدن  بردگى به ويا ديگران و زنجیركشیدن غل به

 ٬كىرد ٬بلىو   ٬آذرى ملىت هىای   اموال بردن غارت كردن وبه وقم  قل  با )شاه اول پهلوی(
 نهاد. بنا را اود آريايى ايران ٬تركمن ٬عرب

 ملیىت هىای   ازچپىاول  غیىر  فىارس  ستمگر حکومت های اين كنیدكه فکر لحظه يک براى 
 و كىا  هىا   ازآن و برنىد  مي و برده غارت به كه گازى و نفت؟ اند داشته ازاود چه ٬ديگر
 بىه  بعضى   كىه  است وازیاح عرب كودک آن به متعلق ،كنند مي آباد را نشین فارس مراكز
 آذرى آن بىه  متعلىق  اسىت  غیره و كشاورزی به مربوط وآنچهغلات  .است محتاج شب نان
 ٬اسىت  بلىو   دريىاى  يعنى اقیانوس ها، به شاهراه آب های گرم وآن است تركمن و وكرد
 اىود ؟! انىد  كارهه چ فارس جنايتکار میان حکومتگران اين در.است بلو  ملت به متعلق كه
 و كاراانجىات  ،نشىین  فىارس  مراكىز  ديگر ودر تهران  بینیدكه مي امروز اگر .بزنید حدس
 ظلم بركت به ٬ندارند بندديگر ملت های در كه امکاناتى آن تمام و دارند صنعتى تولیدات
 بىدون  دنیىا  در ملتىى  هیچ نهر و، اند نموده غصب ،شده كشیده برده ازملت های به چپاول و
 .بماند فقیر و گرسنه اود كهنمي دهد  اشغالگر اجنبى به را اود وطن اموال ،زور و جبر
 بندكشیدن به و نمودن مستعمره از غیر ،فارس شوينیزم قلدران و كشان وشمشیر بندان قداره
 ؟اند انجام داده ملیت ها اين براى بحال تا مثبتى كار چه ،غیرفارس ملت های اموال وچپاول
گفتىه   بىه  دربندى ملیت های روى كه كريهي ااتاپوس اين ٬بپرسیم كه داريم حق آيا حال

افتخارى  چه ٬مکد مي را آن ها اون و است زده چمپاتمه بلو  ملت مانند ٬ايران اودشان
 ؟!باشیم هتداش آمیز مسالمت آن ها همزيستي با ،بربريت و ظلم چتر اين زير داردكه
 و جنايتکىاران  آن  با ما صحبت روى. نیست فارس گناه بى و عادى ملت با ما صحبت روى
 وامىوالش  لگدمال كرده را بلوچستان مقدس سرزمین كه است حکومتگرى دستان به قداره
 نىدارد  حق شىهروندی  تنها نه ،بلو  ملت كه كنند مي مصرف تهراني در و نموده چپاول را
 .بگیرد اجازه آن ها تهران ازحکومتگران بايد هم كشیدن نفس براى كه بل

ايرانیسىت   پان و فارس شوينیزم نظامى سلطه تحت كه است شتادسالھ به قريب ،ستانبلوچ 
 تىا  ٬بکشىد  يىدک  بىه  را ايىران  كلمىه  فقى   كىه ؛زند مىي  پىا  و دسىت  ،ديگىر  اقوام ضد های

 بدهد. قانونى شکل اود چپاول و غارت به طريق اين از فارس جنايتکار حکومت
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 و پر و رشد چنان را اود طلبانه عظمت و شوينیستى زبان فق  ،فارس حکومت جنايتگران 
واقى    در !نیسىت  موجىود  جىلادان ايىن   ديىار  در ديگىرى  زبىان  هىیچ  انگىار  كىه  اند داده بال

 .است بوده ، همراهفارس غیر اىھزبان شکوفايى نا قیمت به فارس شونیزم زبان شکوفايى
 مىان  گلىوی  از را ات چکمىه  !ظىالم  پیشىه  جنايىت  اى كىه  بگويد دربندى ملیت اگر امروزه
 -تجزيىه ، كنىیم  راسىت  نفسىى  ،است اودمان پدرى ارث كه بلوچستان در حداقل برداركه
 مراكىز  بىراى  چپىاول  و غىارت  مىه ھ ايىن  كىه  شرمى بي اين به . زهيشويم مي قلمداد طلب
 ؟  نیست كافى تان نشین فارس

شىهید   وصىد هىا   اان ها جما و محمداان ها دوست گواهي به اشغالگر! بلو  هاای اجنبي 
 -ملىت  جانیان شما اين، اند نبوده رأى هم شما با تان جعلي ايران ساات ابتداى از كه ديگر
؟! كىى  از و چىى  از تجزيىه  پىس . ايىد  كىرده  اشىغال  را بلوچستان مقدس ااک جبرأ ،كش

 از يعنىى  !كنیىد  راگىم  تىان  بايىدگور  كىه  دشمايی اين و است بلو  مقدس وطن ،بلوچیستان
 رنى   معنا و بى هم شما مزورانه و اودسااته از كلمات اين ديگر. شويد تجزيه بلوچستان
 .است بااته را اود

 تمىام  بىا  بلىو   دريىاى  و شىده  برداشته بلو  گلوی ازاشغالگر اجنبي  چکمه كنیدكه تصور 
 درآن ٬باشىد بلىو  هىا    يعنىى  اىود  اصىلى  وارثىان  دسىت  در بلوچسىتان  مان وطن  امکانات
كشىور   از كمتىر  ،ثىروت  و یشىرفت پ لحىا   بىه  بلوچستان كوتاهي از مدت پس آيا صورت
 وسعت كه اين با؟ شود مي الیجى ممالک ديگر و بحرين و دبى عمان و و قطر مانند هايي
 آن بىا  مقايسىه  غیرقابىل  و بیشىتر  مراتىب ه ب ،بلوچستان وسعت جمعیت ٬دريا وسعت ٬ااک
 هاست؟!

 عرب و وكرد تورک و بلو  وكاشانه اانه وارد نااواسته و جبراً جنايتکارى و اجنبى دزد 
 هم بازاما  آن هاست، و هستي ثروت و اموال غارت و چپاول درحال و هنوز است شده ...و
 از مُهىر  مىا  به و كند ميقهر  ،ارباب آقاى زيرا .است بس و ست كافي بگويم نداريم حق ما
 و داشىته  نگىه  را اىود  حرمىت  همسايه، كه نیست بهتر آيا .زند مي طلب تجزيهسااته  اود
 را دارى همسايه آيین ٬گانهمسايه  چپاول جاىه ب نبود بهتر يا و كند اود زندگى اانه در
 ؟!آموات مي
 اىاک  هىای  سىتون  كىه  ، زمانيگردند مي همصدا و همدرد الاحوازی و تبريزی كه زماني
 تىا  اوردنىد  مىي  صىیقل  غربىي  شناسىي  باسىتان  ظاهر به محافل توس  جمشید تخت اورده
   شمشىیر  كىه  هنگىامي  و شىوند  ايىران  هىای  ملىت  بىرای  سىااتگي  هويت های پايه به تبديل
 تا شدند مي تیز دوباره ،استعمارگران اادم حاكمین توس  كوروش و داريوش بسته زنگار
 كىه  كردنىد  نمىي  بىاور  ،آريىايي  مآبىان  روشىنفکر  شىايد  كنند، كوتاه را عرب و ترک زبان
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 از دور شايد آنها برای. آيند در لرزه به و اورده ترک ،هخامنشي و آريايي های بتروزی 
 هىای  افسىانه  و نرونىد  اىواب  بىه  آريىايي  لالايىي  بىا  ايرانىي  های ملت ديگر، كه بود انتظار
 . نباشد اريداری ديگر را پارس سرزمین
 فرهنگىي  میىراث  چراكىه  نبىود،  انتظىار  از دور ،ملىي  هىای  هويت قیام كه است اين حقیقت
 اات هیچ كه  آريايي رسیده راه از تازه هويت با توان نمي را ايراني های ملت ساله هزاران
 بىا  كىه  هويتي برای. نمود جايگزين ،ندارد ها ملت اين طبیعي فرهن  هارموني با ااوتي و

 بىه  شمشىیر  زور بىه  هىم  آن ايرانىي  های ملت برای تاريخ مجهول و مفقود اعماق از  تکدی
 .بود متصور دوامي توان نمي ،شود آورده ارمغان
 سىال  01 كىه  هىايي  سىتون  آور تهىو   های ماكت از اند شده استه ديگر ،ايراني های ملت
 ايرانىي  هىای  ملىت  هويىت  جنى   بىه  -كىردن  له برای رحمانه بي هايي غلطک چون است
 و ايىلام   نىابودی  بىدون  نیز پیش سال 1011 در استقرارش كه هايي ستون. شود مي فرستاده
 شده سلب حقوق و حرمت هويت، كه هايي انسان برای. نبود میسر ايراني های تمدن ديگر
 مىدفون  داريىوش  و كىوروش  عصىر  در هنىوز  كىه  بانيروشىنفکرمآ  ،كنند مي طلب را اود
   تنظىیم  رسىتم  سىاعت  بىا  را اىود  سىاعت  كه روشنفکراني. نیستند بیش ای مضحکه هستند،
 و زلالىي  بىه  شىان  اىون  است، كوروش بشر حقوق منشور ،بشرشان حقوق مبنای كنند، مي

 كىه  ملتي چاره بي و! كند مي تعیین كمانگیر آرش را شان مرزهای و است داريوش قرمزی
 مشىکلات  از بىدبختي،  و فلاكىت  نهايىت  در! اسىت  شىده  پرسىتي  ستون دچار روشنفکرش
  پرسىپولیس  هىای  سىتون  بىین  در را دردهىايش  تسکین و برد مي پناه تاريخ اعماق به روزش
 كىاری  است، گر نظاره را بشر شتابان پیشرفت كه مالیخولیايي چاره بي ملت اين. جويد مي
 قىاره  كشى   به است اوش دلش! اواني شاهنامه و عرب و ترک كردن محکوم جز ندارد
 !شان باستاني اجداد توس  پرنده قالیچه ااترا  و هخامنشیان توس  آمريکا
 گذشىته  جىز  ببیننىد   اواهنىد  نمىي  چیىزی  زمىین،  كىره  روی بر روشنفکران اصطلاح به اين

 را آريىاگرايي  و نژادپرسىتي  عصىر  شىدن  سپری اواهند نمي هنوز و ؟آريايي عصر باشکوه
 بىه  كىه  بیننىد  مىي  ای بىرده  چون را ديگر های ملت نیز رسند مي قدرت به وقتي. كنند باور
 كمىانگیر  آرش توسى   شىده  تعیىین  مرزهىای  در زنىدگي  بىه  محکوم ،داريوش شمشیر زور
 و ازلىي  بىرده  بايىد  هىا  ملت اين گويا و كنند مي كتمان را ها ملت اين حقوق و حق. هستند
 اقتىدار  عصىر  ،عصىر  هنىوز  كىه  ايىن  تصىور  بىه  گیرنىد  مي دست به قلم. باشند آريايي ابدی
 شمشىیر  شىان  قلىم  كىه  ايىن  تصىور  بىه  كننىد  مىي  تعیىین  را هىا  ملت سرنوش .است آپارتايد
 عصر ،عصر. هاست ملت رشد و بیداری عصر ،عصر كه اين از غافل اما(. 0)است كوروش
( 4)و( 1) راسىت  و چى   از عرب، و ترک از ای ضربه چنان آن. است انتخاب و تعیین حق
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 سىرزمین  صفحه در  را اود موقعیت ،ضربه شدت از وگیج مبهوت كه كنند مي جان نوش
 كىدامیک  و انىد  اورده تبريز از را مشت كدام دانند نمي و كنند مي گم اود پنداشته آريا
 سخن به را اهوازی و تبريزی كه اين از اشنود( 1! )پردازند مي سرايي ياوه به -وازاح از را

 فريىاد  بىه  را آنهىا  بلکىه  ،اند آورده در سخن به تنها نه را اهوازی و تبريزی !آری! اند آورده
 متزلىىزل هىىای بىىت زود يىىا ديىىر كىىه فريىىادی! همگىىام و همصىىدا فريىىادی! انىىد واداشىىته

 محىق  ديگران سرنوشت تعیین برای را اود كه گانيه ديوان سر بر را آريايي انحصارگرايي
 جعلیىات  و ريخىت  فىرو  پرسىپولیس  هىای  ستون كه زمان آن. كرد اواهد اراب ،بینند مي
 جىز  ماند نمي ای چاره ديگر پیوست، تاريخ به ايراني سااتگي هويت و گشت عیان تاريخ
 .ها ملت طبیعي و واقعي هويت و حق موجوديت، به رويکرد

 
http://jonbesh-mardom.blogspot.com/ 
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 ناسیونالیسم -دموکراسی پارادوکس و ایران روشنفکران

 «یتبريز» ياشار
 

 كشور توسعه عدم و ماندگي عقب علل يابي ريشه برای تلاشي -
 يافتىه  توسىعه  غرب با تقابل و تعامل در اایر سال 111 در ايران گذار حال در جامعه -
  است: بوده رو در رو بسیاری های پارادوكس و تضادها با مدرن، و
  دين با جامعه و حکومت رابطه -0
   مدرنیته و سنت بین رابطه -1
 جهاني هويت و ديني -ملي هويت -1
   مردسالاری و زن حقوق -4
  است اایر مورد نیز ما بحث موضو كه  -ناسیونالیسم و دموكراسي و -0

 سىاله  11 هىای  جن  پايان از پس و رنسانس، دوران اروپای اصوصه ب -غربي جوام  در
 وسىتفالیا  عهدنامىه  ،میلادی0440 ساله ب اروپايیان( ها كاتولیک و ها پروتستان بین) مذهبي
 كىه  ايىن  جملىه  از .نمودنىد  معىین  تقريبىاً  را بنیادی مسائل براي آن در كه نمودند منعقد را

 عمىومي  نظىم  و االاق و اقتصاد جمله از) اجتماعي مسايل و جامعه و سیاست از دين حوزه
 مسىايل  بىا  محوريىت  كىه  رسیدند نظر اشتراک اين به بار اولین برای و نمودند جدارا ...(  و
 هىا  ملت -دولت و بود اواهد ملي كه بل نژادی يا ديني نه ،مرزها بندی تقسیم و است ملي
 اكثىراً  نیىز  غربىي  جوام  توسعه و گرديدند مطرح الملل بین صحنه اصلي بازيگران عنوانه ب
 وفىور  به نیز اكنون هم كه الملل بین واژه به شود دقت. )شد ممکن ها ملت -دولت بستر در
 .(گیرد مي قرار استفاده مورد
 در داالىي  اقتصىادی  و  سیاسي و اجتماعي امور و است ملل با محوريت كه پذيرفت غرب
 بىه  ملىي  هىای  بنىدی  مىرز  و اسىت  مطىرح  ملىل  بین اارجي امور و ملي دولت چوب چهار
 از هىا  امپراتوری ،زمان مرور به و آن از پس. ديني های بندی مرز نه ،شدند شنااته رسمیت
 همچىىون عمىىلاً يىىا رفتنىىد میىىان از تىىدريجاً عثمىىاني و مجارسىىتان اتىىريش امپراتىىوری جملىىه

 . شد گذاشته كنار امپراتوری شکل به امور اداره نحوه ،بريتانیا امپراتوری
 اكثىر  و شىود  مىي  محسوب المللي بین واقعه ترين بزرگ( م 0440) وستفالیا عهدنامه انعقاد

 .دانند مي رسمي و واقعي شکل به ملل بین رواب  آغاز را 0440 سال انديشمندان
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  استقلال با همزمان) امريکا و (0809) فرانسه در دموكراتیک های جنبش كه بود آن از بعد 
 چهىارچوب  در هىا  كشىور  ديگىر  و اسىکانديناوی  های كشور و( 0884 ملي دولت ايجاد و

 .يافت توسعه و نشست ثمر به ها ملت -دولت
 مفىاهیمي  و يافتنىد  توسىعه  و شىده  دمىوكراتیزه  ها، ملت -دولت اين شبه، يک نه و تدريجاً
... و جنسىي  و قىومي  و نىژادی  تبعىی   رفى   و زن حقوق و برابری و شهروندی حقوق چون
 در. شد گذاشته اجرا به و تصويب نژادی تبعی  ضد قوانین و گرفته قرار عام پذيرش مورد
 قىوم  چند از و نداشتند يکدست جمعیت كه هايي كشور روشنفکران و نخبگان راستا همین
 حقىوق  حفى   جهىت  شىدند،  مي تشکیل...(  و بلژيک و كانادا و سوئیس) متنو  فرهن  و

 و كنفدرالیسىم  فدرالیسىم،   چون هايي نظام كشور، يکپارچگي  و اتحاد كنار در شهروندی
 و نمودنىد  اجرا و طراحي مختل ، مناطق به مختاری اود اعطاء جهت را انضمامي وحدت
 در دموكراسىي  و توسىعه  الگىوی  بهتىرين  كىه  سىوئیس  همچون ؛داشتند نیز دراشاني نتايج
 .رود مي شماره ب جهان
 جريىان  در مىیلادی 09 قىرن  اواس  و تاایر سال دويست با ما جامعه ،قاجاری عهد ايران در
 قىرار  غىرب  جهىان  بىا  گسىترده  تقابىل  و تعامل در واقعي معنای به روس و ايران های جن 
 در پىي  هىای  شکسىت  مشىاهده  با ما جامعه انديشمندان و فرهیختگان كه بود طبیعي .گرفت
 و هىا  انگلیسي ها، پرتغالي از اعم غربیان نفوذ افزون روز افزايش و ها روس مقابل ايران پي
 و اجتمىاعي  توسىعه  عىدم  و داالىي  ضىع   و بیگانگىان  توس  كشور استثمار... و ها روس
 ،كشىور  بنیىادی  ضىع   و توسىعه  عىدم  بیمىاری  برای كه افتادند فکر به ،اقتصادی و سیاسي
 . يابند ای چاره و راهکار

 بعدها و آبادی اسد الدين جمال و آاوندف فتحعلي میرزا و اان ملکم چون  انديشمنداني
 آثىار  انتشار با كدام هر و كرده ها فرسايي قلم ،افشار و بهار و دهخدا و كسروی و زاده تقي
 . ...اند پردااته مساله اين به متفاوت های نظر نقطه از اود
 و ايىران  جنى   در ايىران  قشىون  فرمانىده   و شاه فتحعلي ولیعهد) میرزا عباس چون رهبراني
 اىاتمي  و بازرگىان  و مصىدق  و( قاجار دربار وزرای)  كبیر امیر فراهاني، مقام قائم ،(روس
 .  داشتند هايي تلاش راستا اين در اود سهم به كدام هر نیز
. نبودنىد  دور بىه  مشىغولي  دل اين از نیز پهلوی و قاجار شاهان شود مي تبلیغ آنچه الاف بر
 عىدم  بىه  اىود  فرامین و ها نوشته و ها گفته در بارها كه شاه رضا و شاه الدين ناصر جمله از

 .دادند ارائه انگارانه ساده ما نظر از چند هر هايي راهکار و كرده اشاره ايران جامعه توسعه
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  قادری حاتم و بشیريه چون فرهیختگاني حاضر حال در و داشته ادامه نیز كنون تا تلاش اين
 ناكىامي  يىابي  ريشىه  بىه  (قبىل  های دوره به نسبت) بیشتری عمق با القلم سري  و كلام زيبا و

 .اند پردااته توسعه مسیر در ايران
 نگىاه  بىا  اىان  ملکىم  چىون  افىرادی  .هسىت  و بىوده  متفاوت و متضاد غايت به ها راهکار اما

 دسىتگاه  همچىون  مدرنیتىه  و فرهنى   و تمىدن  كىه  بودنىد  باور اين بر گرايانه غرب يکسره
 را ايىران  بايىد  و اسىت  وارداتىي  امىری ( شىد  آورده ايران به ايشان اود توس  كه) تلگراف
 . يابد توسعه و شود مدرنیزه تا نمود غربي يکسره
 فضىل  شىیخ  و]افغان[  آبادی اسد الدين جمال همچون بودند ايشان مخال  كاملاً نیز براي
 و ايىران  كىه  بودنىد  بىاور  ايىن  بىر  و گرفتند تقابلي عموماً موضعي كه مدرس،  مرحوم و الله
 بىه  و بیابند اسلامي تمدن و فرهن  در را چاره و بازگشته اود به بايد اسلامي جوام  ديگر
 راسىتا  ايىن  در تقريبىاً  نیىز  فعلىي  دولتىي  گفتمىان كه  بپردازند مسلمین اتحاد و غرب با تقابل
 دوره كىل  و قاجىار  اوااىر  روشىنفکران  و انديشىمندان  اكثىر  میىان  اين در .كند مي حركت
 زاده،كسىروی،  تقىي  كرمىاني،  اىان  آقىا  میىرزا  جمله از معاصر روشنفکران براي و پهلوی
 ،غربىي  جوامى   مدرنیزاسىیون  و دموكراسىي  توسىعه،  كىه  ايىن  به توجه با...  و افشار محمود
 . آوردند رو ناسیونالسیم به بود، شده ممکن ها ملت -دولت چهارچوب در عموماً
 بىدون  توسىعه  و بىود  درست ملت -دولت چوب چهار و  قالب در توسعه يعني فرضیه اصل
 صىحیحي  پاسخ ايران در ملت پديده كه زماني تا .نمود مي ناممکن ظاهرا ملي دولت ايجاد
 .شد نمي فراهم گرايانه توسعه ملي جنبش ايجاد برای مناسبي بستر يافت، نمي
 دولىت  اول مرحلىه  در ژاپىن  چون متاار جوام  هم و فرانسه چون پیشرو جوام  هم عموماً 
 بىا  را اىود  گرايانىه  توسىعه  حركىت  ملىي  دولت اين داال در سپس و نمودند ايجاد را ملي
 و نويسىندگان  تىا  گرفتىه  صىنعتگران  و كسبه و تجار از مختل  سطوح در نیروها ملي بسیج
 .  نمودند آغاز سیاسي، رهبران و حکام ،جامعه اقشار همه راس در و فرهنگیان و ادبا
 پهلىوی،  آمىدن  كىار  روی تىا  عملاً و بود متکثر بسیار جامعه كه بود اين ايران در مشکل اما
 بىا ... و فىارس  و آذربايجىان  ممالک از كدام هر و شد مي اوانده «محروسه ممالک»  ايران
 اكثىر  كىه  بود اينجا. بودند مشغول اود داالي امور فتق و رتق به بالايي نسبتاً مختاری اود

 تىلاش  و قىومي  كثىرت  مسىاله  قبول جای به و گرفتند قرار اشتباه مسیر در ايران روشنفکران
 بىا  كىه  نمودنىد  تىلاش  هنىد،  و امريکىا  و سىوئیس  همچىون  موفق -متکثر جامعه ايجاد برای
 را ايىران  كىل  ،فارس ملت شديد محوريت و فارس غیر ملل و اقوام گرفتن ناديده و  حذف
 . نمايند ايجاد فارس يکدست ای جامعه و نموده فارسیزه
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 قىومي  تنىو   نظىر  از كىه  سىوئیس  چىون  متکثىر  جوامى   از بىرداری  الگىو  جای به عبارتي به
 روی آلمىان  همچىون  شىده  يکدسىت  نسىبتاً  جوامى   از بىرداری  الگىو  بىه  بود، ايران همچون
 كه گرفتند ناديده تعمداً را كشور بودن المله كثیر يعني ملي مساله مهمترين عملاً و آوردند
 هىا  قیام و بسیار فجاي  به كه پارادوكسي .گرفت شکل نقطه همین از نیز بزرگ پارادوكس

 .   شد منجر مركزی حکومت قدرت و ضع  های دوره در متناوب های سركوب و
 شهروندی حقوق و مدني جامعه و دموكراسي چون مفاهیمي كه بود قرار ازاين پارادوكس

 و ثبىات  بىا  مىدني  جامعىه  يک و مدرن يافته توسعه جامعه يک لازمه كه برابری و عدالت و
 ؛بپىذيرد  علت و بهانه هر به را ديگر مذاهب و اقوام حذف توانست نمي هست، و بود پايدار
 دموكراسىي، ) مفىاهیم  ايىن  توسىعه  ديگىر  سوی از و بود تضاد در مفاهیم اين ذات با چراكه
 و بىود  ممکىن  ملىي  نیروهىای  بسیج با و ملي حکومت بستر در (مدرنیزاسیون و مدني جامعه
 . لاغیر
 يىک  برای فق  را دموكراسي اين بگويید ولي ،گويید سخن دموكراسي از توانید نمي شما
 و امتیازهىا  اين از محروم ،نژادی و زباني و قومي های گروه ديگر و اواهم مي قومي گروه
 «حیوانىات  مزرعىه » كتىاب  طنىز  داسىتان  مصىداق  دقیقاً ،عمل و تفکر طرز اين .باشند حقوق
 آمىده ( هىا  اىوک ) حىاكم  نیروی توس  شده نوشته اساسي قانون در كه است اورول جرج
 :بود
 !ند؟ا برابرتر ها اوک اما، ندا برابر همه
 روشنفکران از گروهي كه طرفیم كمیک تراژدی نیهم با دقیقاً ما نیز ايران متکثر جامعه در
 امىا  ،نىد ا برابىر  همىه  كه كنند مي ادعا عملاً ،دموكراسي طرفدار ظاهر به افراطي گرای ملي
 .  مندتر بهره شهروندی حقوق و دموكراسي مزايای از و است برابرتر ااص قوم يک
 بخىواهیم  هىم  و باشىیم  داشىته  دينىي  و نىژادی  و قىومي  تبعىی   و ديآپارتا هم توانیم نمي ما

 و قىومي  برتری با مستقیم و شديد تناق  در مدني جامعه .باشیم يافته توسعه و دموكراتیک
 يىک  در، باشىد  كىه  تراشىي  دلیىل  و بهانىه  هىر  بىه  برتىری  ايىن  حىال  .اسىت  نژادی و مذهبي

 ملت و قوم يک هويت و مذهب و فرهن  و زبان كه ندارد معنا مدني جامعه و دموكراسي
 درجىه  را ملىل  ديگر و كنیم اطاب( رسمي) ملي مذهب ملي، فرهن  ملي، زبان را ااص
 .بنامیم و بدانیم...  و فرهن  ارده و  دو
 و دموكراسىي  از دفىا   ادعىای  عین در ملت، آن فرهن  و زبان و ملت يک به دادن برتری
 -مىي  اارجي طرف بي ناظرين نه مغلوب، ملل اقوام نه كه است ای مضحکه ،مدني جامعه
 متاسىىفانه امىىا .غالىىب قىىوم فرهیختگىىان و روشىىنفکران بیىىدار وجىىدان حتىىي نىىه و پذيرنىىد

 و بودنىد  كىرده  تحصىیل  فرانسىه  يا آلمان در برلین حلقه همچون عموما كه) ما روشنفکران
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 -مي برداری الگو و مشاهده را فرانسه و آلمان زباني تک و قومي تک بسی ، جوام  طبیعتاً
 توسىعه  برای مناسبي الگوی نتوانستند ،(را كانادا و سوئیس چون  متکثری جوام  نه، كردند
 ايىن  قالىب  در را ملىي  حکومت و ملت -دولت همواره آنان .بیابند الملّّّّه كثیر و متکثر ايران
 صىراحتاً  و باشد قومي تک و زبان يک و يکدست بايد جامعه كه كردند تصور فرض پیش
 ،پردااتند طريق ارائه به راستا اين در و پردااته آن به اود اعمال و ها گفته و ها نوشته در

 :كه است بديهي
 جىواب  كنىیم  فکىر  اگىر  اسىت  انگارانىه  سىاده  كنىیم،  طرح غل  را مساله صورت كه زماني
 كىه  چرا ؛بود پهلوی اول دوره در نامعقول و اشتباه تفکر اين اوج.  يافت واهیما را درست
 در مركىزی  حکومىت  نامه ب قدرتمندی بسیار اجرايي اهرم پهلوی، حاكمیت شدن حاكم با

 امىا . گرفىت  قرار  تمركزگرا زبانه تک و قومي تک و يکدست ملي دولت تفکر اين ااتیار
 بىا  نىه ( فىارس  غیىر ) حاكم غیر ملل و اقوام فیزيکي حذف امکان كه بود اين اساسي مشکل
 بنىابر  .نداشىت  وجود هم استالیني شوروی همچون قدرت ابر يکبا  حتي كه پهلوی نیروی
 جملىه  از دولتىي  امکانىات  از گیىری  بهىره  با بسی ، و يکدست جامعه به معتقد نخبگان اين،
 دولتىي  غیر يا دولتي شبه نشريات و كتب و همگاني پرورش و آموزش و دولتي های رسانه
 غیىر  اقىوام  تىاريخ  تکىذيب  و تحري  طريق از ملل اين هويتي و زباني و فرهنگي حذف به

 و قومي تحقیر طريق از فرهنگي تخريب همچنین و شهرها و مناطق اقوام، نام تغییر  و فارس
 نتیجىه . پردااتنىد  ...و فىارس  غیىر  ملل و اقوام های زبان آموزش ممنوعیت و سازی جوک
 سیاسىي  فرهنگي، توسعه جای به و بود گرايانه توسعه اهداف عکس درست ها سیاست اين
 دموكراتیىک،  و مىدني  جامعىه  ايجىاد  جهت ايران جامعه همگون رشد و كشور اقتصادی و

 در قىومي  نفىرت  و كینه ايجاد به و شده فارس غیر جوام  ازپیش بیش ماندگي عقب باعث
 سىو  يىک  از -زبىان  فىارس  هموطنىان  اصىوص  به و همديگر به نسبت فارس غیر ملل میان
 .گشت
 اىود  نوبىه  بىه  مساله اين كه شد واگرايي تشديد موجب قومي نفرت افزايش ديگر سوی از

 بىه  تبىديل  فرهنگىي  و اجتمىاعي  امىر  يىک  از فىارس  غیىر  ملىل  و  اقىوام  مساله كه شد باعث
 توسىعه  و بسى   بىه  مركىزی  حکومىت  نتیجىه  در ؛گىردد  كشىور  در امنیتىي  معظله بزرگترين
 ،بود مي استبداد بازتولید جز چیزی اگر ،امر اين هجنتیو  گشت مجبور شديد گرايي تمركز
 .داشت تعجب جای
 در را ايىراد  بايد ،نالند مي اواه دموكراسي نیروهای شکست تکرار از كه روشنفکراني پس
 اجانىب  يىا  مىردم  يىا  حکىام  گىردن  كمتىر  را تقصىیر  و بجويند عملکردشان و اود نگاه نو 

 .بیاندازند
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 جوامى   بسىیاری  از بیش و پیش را توسعه برای تلاش كه ايران كشور متاسفانه ترتیب اين به
 زمینىه  در جوامى   ايىن  اكثىر  از اكنىون  ،بود كرده آغاز لاتین امريکای و افريقايي و آسیايي
 نگىار،  روزنامىه  و سیاسىي  زنىداني  تعىداد  بیشترين. دارد بدتری جايگاه دموكراسي و توسعه
 . ...و ها رسانه و مطبوعات آزادی كمترين
 مىا  بىه  ،كىرد  رانه ااورمیانه به و گرفته وزيدن افريقا شمال از كه نیز عربي بهار نسیم حتي
 .   نبرديم ای بهره عربستان و عراق های زار شن غبار جز ما  و نرسید
 سىتیز  در نقشىي  عمومىاً  ،زبىان  فىارس  ادعىای  بىي  و عامي هموطن يک كه كنم نشان ااطر

 مىوارد  از ایلىي  در و نىدارد  و نداشىته  فىارس  غیىر  اقىوام  با مركزی کومتح و روشنفکران
 و كىرد  هموطنىان  با مطلوب ارتباطات و پذيرفته عملاً را اود با فارس غیر هموطنان برابری
 آمیىز  مسىالمت  همزيستي و شراكت و اانوادگي وصلت آنان  با داشته،...  و عرب و ترک
 .  دارد نیز گسترده
 و روشىنفکران  از تىر  موفىق  و بهتىر  مىا  عىامي  مىردم  و شهروندان نیز مورد اين در عبارتي به

 !!! اند بوده تر پیشرو ازآنان و كردند عمل فرهیختگان
 را او و كنىد  نمىي  نفىي  را آذربايجاني يک تركي هويت گز هر ،فارس عامي هموطن يک 
 هويىت  تکىذيب  در سىعي  ،فىارس  روشىنفکر  امىا  ،پىذيرد  مي راحتي به ترک يک عنوان به

 هىای  لهجىه  از ای لهجىه  كه) آذری را ايران تركان و داشته آذربايجاني میلیون ها ده تركي
 هىا  آن دارد تىلاش  اود زعم به و اوانده ترک غیر را آنان و كند مي اطاب( است تركي
 نداشىته،  تركىان  بىه  صحیحي نگاه كه چرا ؛نمايد جدا كشور از اارج در تركان ديگر از را
 و...  و كردهىا  يىا  اعىراب  يىا  تركىان  واگرايىي  از اسىت  نگران و كرده امنیتي كاملاً را مساله
 قالىب  در طىرح  جىای  بىه  ايىران  در ملىل  و اقىوام  مسىاله  كه شود مي باعث منفي نگاه همین
 معظلىه  بزرگترين شايد و امنیتي ای مساله به اجتماعي، و مدني امری عنوانه ب -اود درست
 .شود تبديل كشور امنیتي
 هرمزگان در گمرون بندر كه تركاني كه كه است آور عذاب هم و مضحک هم مساله اين
 ،تحمیلىي  جنى   همىین  در و ايسىتادند  عثمىاني  و روس مقابىل  سال ها ده و نمودند آزاد را

كىه   آينىد  مىي  شىمار ه بى  كشور امنیتي معظله كردند، بوم و ااک اين فدای را شهید هزاران
 . است بدتر نیز اين از بلو  و عرب و كرد هموطنان برای وض 
 از داريىم،  امنیتىي  نگىاه  اىود  كشىور  جمعیت درصد 01 از بیش به ما وقتي كه است طبیعي
 انتظار اگر حالت اين در .كرد اواهیم حركت جويانه ستیزه تقابل به آنان، با دوستانه تعامل
 غیىر  و انگارانىه  سىاده  انتظارمىان  باشىد،  داشته  مثبتي رفتار ،مقابل طرف كه كه باشیم داشته
 دشىمني  دانىه  يىک  اگىر ، باشي داشته گل رويش انتظار نبايد ،بکاری اار اگر .است واقعي
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 مشىاهده  بىا  زمىان  مرور به مقابل طرف نتیجتاً .كرد اواهي درو دشمني دانه چندين ،بکاری
 ،روند اين .دادند نشان اور در و مشابه العمل عکس حذفي، و گرايانه ستیزه های رفتار اين
 اهىل  بخصىوص  فىارس  غیر اقوام میان در واگرايي كه ی ستهشدار و است نامطلوب واقعاً
 مىرز  بىه  اسىت  ممکىن  و شىود  مىي  تشىديد  شوونیستي غل  های سیاست اين ااطر به سنت
 . گیرد قرار اقلیت در اقوام میان در وحدت طرفدار های نیرو كم كم و برسد انفجار
 آن طىرح   و نیسىت  امنیتىي  امری وجه هیچ به انساني و شهروندی حقوق دراواست و بیان 
 و  جاسوسىىي و طلبىىي تجزيىىه چىىون مسىىايلي قالىىب در و امنیتىىي ی مسىىاله طىىرح معنىىای بىىه

 .شود تبديل تابو يک به نبايد و بوده نادرست مطلقاً ،تروريسم
 ها كشور گويد مي كه است فرانکفورت مکتب ،داالي امنیت بحث در مکتب ترين پیشرو
 .كنند درمان و نموده اجتماعي الامکان حتي را داالي امنیتي مسائل بايد
 بىا  دوم نسىل  مهىاجران  قیىام  بىا  براورد در فرانسه همچون يافته توسعه جوام  كه ای توصیه
 را اجتمىاعي  و شىهروندی  مسىائل  بىرعکس،  ما متاسفانه و نمودند اجرا مدبرانه های سیاست
 نظريىات  اىلاف  مىا  روش ايىن  و گىرديم  مي براوردها هزينه افزايش سبب و نموده امنیتي
 . است فرانکفورت مکتب در ملي امنیت حوزه در مطروحه
 و توسىعه  دموكراسىي،  سىمت  بىه  حركىت  جىای  به ايران جامعه روند، اين تداوم با متاسفانه
 ازسوی واگرايي و سو يک از  شووينیزم و ستیزی قوم و فاشیسم سمت به برعکس برابری،
 مواجىه  انفجىار  بىا  و كىرده  حركىت  يوگسىلاوی  همچون قومي نفرت تشديد نهايتاً و  ديگر
 آذربايجىان  اایىر  سىال  دويسىت  هىای  جنىبش  تاريخ به موردی مطالبه عنوان به. شد اواهد
 :كنید نگاه
 اىواهي  دموكراسي راستای در پهلوی از قبل ها آذربايجاني و آذربايجان های جنبش تمام
 مشىروطه  قیام جمله از. بود انگلیس و روس گران استثمار و بیگانگان نفي و ايران كل برای
 در تبريىزی  پسىیان  اىان  محمىدتقي  كلنىل  قیىام  و تبريز در الاسلام ثقه قیام و ایاباني قیام و

 دولت توس  تمركزگرايانه های سیاست اجرای و رضااان گیری قدرت از بعد اما  .مشهد
 جنىبش  و شىريعتمداری  طرفىداران  جنبش و آذربايجان دموكرات فرقه جنبش با ما پهلوی،
 آذربايجىان  بىرای  مختاری اود اواهان كه هستیم روبرو اایر های سال در آذربايجان ملي
 بعضىاً  و) مختىاری  اىود  چوب چهار در اود ملي -قومي و شهروندی حقوق احقاق جهت
 در را ايىن  صىراحتاً  و انىد  ناراضىي  و امیىد  نا تهران دولت از كه چرا ؛هستند( استقلال  حتي

 .اند نموده اعلام اود مقالات و ها بیانیه و مركز با مکالمات
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 رشد در زبان فارسی های رسانه نقش

 ایرانی اقوام بین در طلبی تجزیه 
 «دوشوكي» عبدالستار

  
 اواست من از و زد تلفن نگارنده به زبان فارسي معتبر های رسانه از يکي ای برنامه دستیار 
كردهىا   ها، بلو  ما چرا پرسیدم كنجکاوی با. كنم شركت اقوام مورد در برنامه يک در كه
 مىان  كشىور  كىل  يىا  و المللىي  بىین  ملي، مسائل تحلیل و تجزيه و اظهارنظر برای ها عرب و

: داد جىواب  ااصي گناهي بي و صداقت با ،درن  بي نیز دستیار شويم؟ نمي دعوت ايران
 برااسىته،  وی دل از كه محترم دستیار گويای و صادقانه كلام اين !«هستید بلو  شما آاه»

 المنىاک  و نااوشىايند  چند هر كنکاشي تا واداشت آن بر مرا و نشست نیز من دل بر لاجرم
 آمیىز  تبعىی   عملکىرد  و قىومي  تمىايز  بىر  مبتنىي  آگاهانىه  گاه و نااودآگاه تفکر مورد در

 نىه  كه گرا فارس يا و زبان فارس عبارتي به يا و مركزگرا هموطنان از وسیعي بخش توس 
 متعىدد  نهادهىای  و هىا  رسىانه  در بلکىه  هسىتند،  و بوده  قدرت مسند در ها حکومت در تنها
 اجرايي و گیری تصمیم مسئولیت نیز اپوزيسیون بین در حتي و آزاد كشورهای مرزی برون
 و انفصىال  و  متاركه و گسل ايجاد برای را زمینه ،تبعی  و نابرابری زيرا. باشم داشته دارند،
 .است آورده فراهم شوربختانه و متاسفانه كه آورد، مي فراهم طلبي تجزيه عبارتي به يا

 نفىي  و رفى   جهىت  ها بار ،ملل سازمان كه ايرانیان بین در نژادی تبعی  برانگیز جدل مقوله
 تىا  اواسته ايران مختل  های حکومت از و كرده صادر متعددی های اعلامیه ،ايران در آن
 بلکه نیست، مركزی های دولت عملکرد به محدود دهند، پايان ايران در نژادی تبعیضات به
 در( غیره و جنسیت و مذهب كنار در) قومیت اساس بر تمايز و ديگران بر ستم فرهن  اين
. اسىت  شده عجین ها آن نااودآگاه ضمیر با و نهادينه مركزگرا و زبان فارس هموطنان بین
 و قاجىار  قشىون  بىین  چنىداني  فىرق ( گىرا  تبعىی   ذهنیت) بخصوص مورد اين در نتیجه در

 زبىان  فارسىي  مرزی برون های تلويزيون -راديو كراواتي مدير و آاوندی بسیج و ساواک
 نشى ت  فرهنگىي  آمیز تبعی  تفکر آبشخور يک از ها آن همه ظاهراً متاسفانه. ندارد وجود
 هىم  شىبیه  بسىیار  ،نقىد  و اعتىراض  قبال در نیز آنها العمل عکس و ناپذيری انتقاد. گیرند مي
 وارد ادشىه  بىرای  اجانىب  مىزدوری  و طلبىي  تجزيىه  به متهم و طرد  بلافاصله ،منتقد. است
 .شود مي عزيز ايران ارضي تمامیت به نكرد
 هیىزم  اشىنودی  كمىال  بىا  نیىز  قومگرا ناسیونالیست و تند های نیرو از براي ،ديگر سوی از
 هىر  بىه  انتقىاد  نتیجه در. دارند نگه برافرواته را قومي نزا  آتش تا اند، شده  معركه اين بیار
 افراطىي  قومگرايان سویه ب را اويش انتقاد سوزن ها سال نیز نگارنده و است، وارد سو دو
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 عقیىده  بىه  اما. است گرفته قرار تهديد مرز تا آنها «عنايت و لط » مورد متقابلاً و رفته نشانه
 امکانىات  ي،ي رسانه ابزار تمامي كه باشد هايي آن متوجه بايد سرزنش از بیشتری بخش من
 تکفیىر  شىلاق  بىا  را منتقىد  و دارنىد  اىود  انحصىارگرانه  يد در را نفوذ و قدرت های اهرم و
 انتقاد جوالدوز از آنها مورد در بايد نتیجتاً. كنند مي سركوب «وطنفروشي» و «طلبي تجزيه»

 غايىت  بىه  عملکىرد  طلبىي،  تجزيىه  تفکىر  رشىد  برای مهم عوامل از يکي زيرا كرد، استفاده
 . است آتشه دو «بهتران ما از» اين آمیز تبعی 
 مبىرا  بىا  طلبىي،  تجزيه رشد های ريشه و علل به پردااتن جای به ايراني فرهن  در متاسفانه
. دهنىد  مىي  نسىبت  اجنبىي  هىای  توطئىه  بىه  را آن مسئله، صورت كردن پاک و اود دانستن
 از بىازنگری  ضىرورت   هرگونىه  اىارجي  دسیسىه  و توطئىه ( تىوهم  نگىويم  اگىر ) بىه  توسل
 و مجىدد  اطمینىان  نىوعي  و كنىد  مىي  منتفي را اويش از انتقاد و اود آمیز تبعی  عملکرد
 بىه  اسىت،  نیىز  اودمحىور  و انحصىارگر  قاعىدتاً  كىه  گر تبعی  روان و ذهن در ثانوی بیمه
. كنىد  مىي  تىر  مصىمم  اىويش  دافى    و ناعادلانىه  عملکرد ادامه در را او و آورد؛ مي وجود
 از بخشىي  تىا  اسىت  شىده  باعىث  آن از منبعىث  عملکرد و فکری معیوب سیکل اين متاسفانه
 روی «طلبىي  اسىتقلال » اودشىان  قىول  بىه  يىا  و «طلبىي  تجزيىه » انديشه سوی به ما هموطنان
 .آورند
 دشىمنان  اىارجي  توطئىه  يعني فاكتورها، از يک كدام كه حقیقت اين ملموس درک برای
 -جىدايي » تفکىر  بىروز  برای« اانه اهل» آمیز تبعی  و متعصب مستبدانه عملکرد يا و ايران
 مثىال  بىه  بايىد  اسىت،  مهىم  «پىدری  سرزمین» ترک يا و «وطن مام» از فرار انگیزه يا و «طلبي
 . كنم اشاره «ناهنجار اانواده»
 همبسىتگي  و همگوني و اانواده اساس به هم ایلي كه) متعصب های اانواده از بعضي در

 تبعیضىات  ايىن . شىوند  مىي  قائىل  تبعىی   پسىر  و داتر بین( دارند ادعا و تعصب اانوادگي
 نیمىه  يىک  در كىه  اين تا. دارد ادامه ها سال اواهر يا و فرزند علیه بر ها سركوفت و عديده
 اصىطلاح  بىه  و اىانواده  و مىادر  گرم آغوش گیرد مي تصمیم پناه بي داتر ،تار و تیره شب
 سرنوشىت  آن از تىا  كنىد  مىي  فىرار  اانه از و كند رها نامعلوم سرنوشتي برای را پدری مهر

 نیىز  غیىرت  بىا  برادران و پدر العمل عکس. كند پیدا رهايي تبعی  و مکرر تحقیر محبوس،
 آنهىا  نوجىوان  داتىر  يىا  و اىواهر  چىرا  پرسند نمي اود از هرگز آنها. است مشخص كاملاً
 در اىويش  از پرسىش  گونىه  ايىن   داد؟ تىرجی   «اانواده گرم كانون» به را «اجنبي آغوش»

 در. اسىت  تصىور  قابىل  غیىر  و ننى   مايه ،متعصب و «باغیرت» های انسان و جوام  فرهن 
 را اودفرواتىه  و غیىرت  بي «طلب جدايي» اصطلاح به  اين تا گیرند مي تصمیم آنها نتیجه
 .كنند پاک اانواده پاک دامن از را نن  اين ،افتخار كمال با و كنند پیدا
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 دوازده حىدود  سىالانه  كىه  هسىتند  ناموسي قرباني داتر و 1زن هزار هفده حدود بريتانیا در 
 ايىن  بیشىتر  درک بىرای . 4رسىند  مىي  قتىل  بىه  اىانواده  اعضىای  توسى   فراری زن يا 1داتر
 .كنید مراجعه 0« بريتانیا در كرد و ايراني زنان حقوق سازمان» سايت به انگلیس در تراژدی
 اعضىای  مثابىه  بىه  ايرانیىان  مىا  همه كه هستم عقیده هم اويش هموطنان از بسیاری با نیز من
 كنىار  در ملىي  همسىوئي  و اتحىاد  بىا  بايىد  مىذهب  و نىژاد  قومیت، از صرفنظر ،اانواده يک

. باشىیم  داشىته  برابىری  و اىواهری  و برادری و آمیز مسالمت همخوئي و همزيستي يکديگر
 در را طلبىي  تجزيىه  بىا  مقابلىه  راه مىن . باشد طرفه يک تواند نمي برابری و برادری جاده اما

 بىا  بايىد . بیىنم  نمىي  اعىدام  و تکفیىر  و ناموسىي  قتىل  يىا  و عامىل  تشىويق  و معلول اضمحلال
 و علىل  افراطىي،  و شوونیسىتي  شىده  القىاء  های ذهنیت و تعصب بدون و تدبیر و اردورزی
 مىورد  و جسىتجو  را «طلبىي  تجزيه» يا و «اواهي جدايي» تفکر رشد برای زمینه ايجاد سبب
 . كرد طرف بر و داد، قرار تحلیل و تجزيه
 و جىدائي  بىروز  عوامىل  بىا  بايد داريم، علاقه ايران ارضي تمامیت و يگانگي به واقعاً اگر ما

 در بايىد  دارد، وجود اگر اارجي، توطئه كردن محکوم بر علاوه. كنیم مقابله قومي متاركه
 در كىه  هىايي  آن اصوصه ب) ها رسانه و قدرت صاحبان و مسئولان از وسیعي جم  مقابل
 حاشا را آن پروا بي و شوند مي قائل تبعی  ايراني اقوام علیه بر محابا بي كه( هستند اارج
 اىود  كىه  زبىان  فارسىي  هىای  رسىانه  از هیچکدام اًطبع. داد نشان العمل عکس نیز كنند، مي
 و توطئىه  تئىوری  و تکفیر زيرا نیستند، امر اين به پردااتن به حاضر هستند، مشکل از بخشي
 آن بىه  پىردااتن  بىدون  را مسىئله  صىورت ( ناموسي قتل) اعدام و سركوب لزوم صورت در
 .داشت نخواهد و نداشته موضوعیتي ،آنها برای مطلب اين نتیجه در و كرد اواهد پاک
 يىک  به نسبت تعصب با آغشته براورد و واكنش مورد در بیشتر توضی  و روشنگری برای
 و شىارحان  اصىطلاح  بىه  افراطىي  عملکىرد  مثىال  تىوان  مىي  ،ناپىذيرفتني  و نااوشايند پديده
. گرفىت  عاريىه  بىه  را ايران مان كشور در عادی مردم حتي و دگرانديشان با مذهب مدافعان
 هىا  میلیىون  ،اىويش  اىاص  اودمحىوری  و افراطىي  عملکىرد  بىا  مذهبي های آتشه دو اين

 و تکفیىر  چىوب  ،ايرانىي  ملیت و وطن نام به كه هايي آن. اند كرده زده اسلام از را مسلمان
 و تحقیىر  عمىلاً  اقىوام  علیه بر يا و كنند مي پیشنهاد «ايراني اقوام ناراضیان» برای را دار چوبه
 كىرد،  اواهنىد  ايىران  ارضىي  تمامیت حف  برای را كاری همان نیز شوند، مي قائل تبعی 
 .اند كرده اسلام حف  برای مذهبي متعصبین كه

 را هشدار اين ناچارم اما است، و بوده 4ايران ارضي تمامیت راستای در همواره من عملکرد
 نکىوهش  بىد،  را اىويش  ااتر كني اود تو چو كه، بدهم هموطنان به كوتاه نوشتار اين در
 عملکىرد  كىه  اسىت  ايىن  حقیقىت ! را داوری ايىن  مر فردا به میفکن را؛ نیلوفری چر  مکن
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 آن مصىرانه  توجیىه  سىپس  و ايراني اقوام علیه آمیز تبعی  و «نژادپرستانه» نسبتاً شده نهادينه
 فارسىي  های رسانه مديران و قدرت صاحبان توس  بخصوص و مركزی های دولت توس 
 گسىترش  عمىده  علىل  از يکي زبان، فارس عمدتاً ايراني نهادهای مسئولان و اارج در زبان

 .است طلبي تجزيه تفکر بروز برای زمینه رشد و قومي گسُل ايجاد و اصطکاک
 اود آمیز تبعی  عملکرد در جدی بازنگری با بايد ها رسانه مديران و صاحبان سو يک از

 نبايىد  نیىز  اقوام به منتسب ايراني سیاسي رهبران و ها شخصیت ديگر سوی از و كنند انديشه
 منطقىه  بىه  فقى   را آنهىا  تحلیلي و تخصصي حیطه و سیاسي شعور ،ها رسانه تا بدهند اجازه
 مىورد  در نظىر  اظهىار  صىلاحیت  شما بگويند ها آن به عملاً و كنند محدود اودشان ااص
 توانیىد  مىي  شىما  ديديم لازم ما موق  هر و نداريد، را المللي بین امور يا و ايران كلي مسائل
 و تىوهین  ايىن  اىويش  نوبىه  بىه  مىن  منبعىد . بگوئید سخن تان «عشیره و قبیله» مورد در فق 
 آذری، كىرد،  بلىو ،  سیاسىیون  و تحلیلگران ها، شخصیت از و پذيرفت، نخواهم را تبعی 
 كشور از اارج در حتي داد اجازه نبايد زيرا ؛دارم را انتظار همین نیز غیره و تركمن عرب،
 . كنند رفتار سه و دو درجه شهروند مثل ما با

 بىه . نیسىت  افتخىار  مايه ،گرا تبعی  راديوئي موج يا و تلويزيون صفحه روی بر شدن ظاهر
 !بدارد معذور مرا كه گفتم برنامه محترم دستیار آن به دلیل همین
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 تعیین سرنوشت مللحق ناسیونالیسم ایرانی و 
 «متین»كامران 

  
حىق  »مخىال  شناسىايي    ،دموكراتیىک ايرانىي   -ها و نیروهای ناسیونالیسىت  اكثر شخصیت

مقدمىه يىا   را  در ايىران هسىتند و آن  « هىا  اقلیت»به مثابه راه حل مسئله « تعیین سرنوشت ملل
 .ايران مي انگارند« تجزيه»حتي بهانه ای برای 

هستند و در نتیجه مطابق حقىوق  « قوم»بلکه  ،«ملت»نه  ،ايران« های اقلیت»گويند  ها مي آن
كننىد   هىا ادعىا مىي    آن مضىافاً  .واجد حق تعیین سرنوشت سیاسي اويش نیستند ،بین الملل

دموكراتیىک و مبتنىي بىر     تقرار نظىام بىا اسى  « های قىومي  اقلیت»فرهنگي  -مشکلات سیاسي
 .حل اواهند شد ،حقوق بشر در ايران كه هسته مركزی برنامه سیاسي آنهاست

 .هاست نقدی كوتاه بر اين استدلال ،اين نوشته

 ( به عنوان مبنای1، بند0، اصل 0)فصل « حق تعیین سرنوشت مردمان»به  منشور ملل متحد
گويد. اما حتي با فرض پىذيرش اسىتدلال    سخن مي  ،ها توسعه رواب  دوستانه در میان ملت

 ولي اساسي مطرح كرد:   ،توان يک پرسش ساده مي ،های ايراني حقوقي ناسیونالیست
                                              ملت چیست؟

مبتنىي بىر پیونىدهای    « ملىت ايىران  »های ايرانىي ايىن اسىت كىه      پاسخ تلويحي ناسیونالیست
مختل  در يک سرزمین مشىخص و لايتجىزا بىه نىام     « اقوام»تاريخي و فرهنگي بین ديرپای 
محل مناقشه بسیار بوده و هست. دسىت كىم در    ،شکل و ماهیت اين پیوندهااما  .ايران است

چهارچوب سیاسي اين پیوندها مبتنىي بىر تحمیىل و تىداوم اشىونت آمیىز        ،هفتاد سال اایر
هسىته اساسىي    ،بىوده اسىت كىه در آن، زبىان فارسىي     هويتي نامتقارن  -يک رابطه فرهنگي

هىای غیىر فارسىي بىه      ملت در ايران بىوده اسىت و همزمىان زبىان     -فرهن  و هويت دولت
 .و مادون زبان فارسي تقلیل يافته اند« محلي»زيرمجموعه های 

نىه تنهىا از درک، بلکىه در براىي      ،هىای ايرانىي   بي دلیل نیست كه بسىیاری از ناسىیونالیس  
نىد و از  ا تي از شناسايي تحقیر زباني و فرهنگي مردمان غیر فارسي زبان ايران عاجزموارد ح

 .فرهنگي آنان بر مي آشوبند -طرح مسئله انقیاد و يا اضمحلال زباني
تمىامي تجربىه هىای موفقیىت آمیىز       با تقريباً« اقوام»به مثابه اتحاد « ملت»از سوی ديگر ايده 

مىدار   -را كه گفتمان سیاسي و جنبش اجتماعي ملتچ ،تشکیل ملت در جهان متباين است
فرهنگىي   -انطباق مرزهای سیاسي با مرزهای قىومي   پديده ای مدرن است كه معتقد به لزوم

 .است
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وجىود يىک    ،«اسىطوره »بىر مبنىای    ملت در فرانسه، آلمىان، روسىیه و تركیىه دقیقىاً     -دولت
ردگیىری و سىاكن و صىاحب     بي نظیر و همگىن بىا تبىاری ازلىي و قابىل     « مردم»يا « فولک»

بىا ايىده   « ملت»ايده  اتفاقاً ،سرزمیني مشخص تشکیل شدند. بديهي است كه در اين تجارب
 .در تضاد است زباني، در درون آن كاملاً -فرهنگي -تکثر قومي

امىا آنىان بىر ايىن      ،كننىد  اغلب به ايالات متحده و هند اشىاره مىي   ،های ايراني ناسیونالیست
طريىق  از ها را  حقوقي آمريکا حق جدايي ايالت -پوشند كه نظام سیاسي واقعیت چشم مي

 ،به رسمیت شنااته است و در هند كه اين حىق بىه رسىمیت شىنااته نشىده اسىت      « انقلاب»
 .حداقل هشت جنبش جدايي طلب مسلحانه وجود دارد

عىد  تاكید استراتژيک بر هیئت جمعي همگون در اكثريت موارد تشکیل ملت در جهان، به بُ
 .بین المللي روند تشکیل آن مرتب  است

نیىاز و كىاركرد مثبىت     ،يعني انگلستان، اقتصاد سرمايه داری« ملت»در كشور محل پیدايش 
علمي مشىترک را بىرای تمىامي سىاكنان آن بىه امىری لازم و        -زبان و واسطه های فرهنگي

-رتیىب تىاريخي اول  اما ايىن ت  .طبیعي بدل نمود و نقش بستر مادی تشکیل ملت را ايفا كرد
اسىتقلال يافتىه اىود     ملىت بىه جىز در مسىتعمرات مهاجرنشىین و بعىداً       -بعد -سرمايه داری

 .انگلستان نظیر آمريکا و كانادا، در هیچ كشوری تکرار نشد

هىای ضىد اسىتعماری     يىا زائیىده جنىبش    ،های ديگر موجود در جهىان  ملت -تمامي دولت
ماقبىل سىرمايه داری بىه    مستقل و نیمه مسىتقل   های هستند و يا نتیجه واكنش تدافعي دولت

 .اقتصادی كشورهای پیشرو سرمايه داری -پولیتیک و سیاسيجیوفشارهای 
هىای ممتىاز    ضع  و يا فقىدان كامىل زيربنىای مىادی سىرمايه داری گىروه       ،در اين جوام 

اين جوام  را وادار كرد كه بر فرديت قومي  ،های حاكم لتيااجتماعي، نخبگان سیاسي و ا
ملىت مىدرن تاكیىد     -فرهنگي به عنوان سن  بنىای دولىت   -نژادی -سره و همگوني زباني

 ،ايىن امىر   .كنند و از اشونت دولتي سازمان يافته برای تحقق بخشیدن به آن اسىتفاده كننىد  
ن سىرمايه دار غربىي   ملت ديوانسالار متمركز و سرزمیني مهاجمی -يا دولت :دو دلیل داشت

به مثابه منشا قدرت برتر آنان تلقي و در نتیجه تقلید شد و يا اقتصاد مدرن سىرمايه داری بىه   
ولىي در غیىاب رونىد بىومي تحىول سىرمايه داری        ،درستي به عنوان اين منشا شناسايي شىد 

تىر بىه مدرنیزاسىیون     ملت، به ابزاری استراتژيک برای رسیدن هر چه سري  -تاسیس دولت
 .صنعتي و توسعه سرمايه داری بدل شد

تمامي پروژه های ملىت سىازی از بىالا، از انقىلاب فرانسىه و تشىکیل        ،در اين معنای بنیادی
كمىي در   هىای بىدواً   در ژاپىن، پاسىخ  « میجىي »سرباز توس  ناپلئون تا احیا  -پديده شهروند

ايه داری تحىت  های پراكنده انساني يک كشىور پیشاسىرم   قالب بسیج متمركز تمامي انرژی
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كیفي يعني قدرت برتر بىارآوری اقتصىاد سىرمايه داری صىنعتي      لوای ملت به چالشي ماهیتاً
قومي  -های زباني های دارای اقلیت چنین پروژه هايي در كشور                .بريتانیا بوده اند    انگلستان

سازی تدافعي بىود و  ملت  -های دولت ها در پروژه به معنای ادغام اشونت آمیز اين اقلیت
                                .ها شد های ملي در میان اين اقلیت منجر به بر انگیختن جنبش

نمونه های كلاسىیک   ،های روسیه، عثماني، هابسبورگ و ايران دوران رضا شاه امپراطوری
نیىازی بىه    ،اين روند هستند. هر چند در ايران به دلیل غنا و قدمت زبىان و فرهنى  فارسىي   

 در گفتمان ملي گرايي ايراني، آن« ديگر هراسي»يا « زنوفوبیا»تاكید رسمي و استراتژيک بر
اىود   ،امىا حتىي بىا ايىن وجىود      .گونه كه در روسیه، آلمىان و تركیىه ر  داد، پىیش نیامىد    

همىواره موجىود بىوده و     ،ديگىر « های ملت»و « اقوام»در رابطه با « فارسي -ايراني»برتربیني 
 .در فرهن  عامه ايراني نیز قابل مشاهده استحتي 

های ايراني از ملت و به تب  آن شىراي    با اين تفاصیل روشن است كه تعري  ناسیونالیست
فصل الخطاب تاريخي در مىورد تعريى ، معنىا و    « حق تعیین سرنوشت ملل»استحقاق تعلق 

  .روند عمل شکل گرفتن ملت نیست

-های ايراني از ملت را به عنوان يک واحد سیاسىي چنىد   اما حتي اگر تعري  ناسیونالیست
باز اين پرسش قابل طرح است آيا آنان تحت شىرايطي ادعىای جمعىي ايىن      ،قومي بپذيريم

 -شىان را مىي   شان و در نتیجه واجد حىق تعیىین سرنوشىت بىودن     مبني بر ملت بودن« اقوام»
 پذيرند؟

عىد  ها بر بُ ايراني از ملت، به ويژه تاكید آنهای  يا عیني تعري  ناسیونالیست« ابژكتیو»جنبه 
را برای تعیىین سرنوشىت   « های قومي اقلیت»ملت ايران، اواست و اراده جمعي « سرزمیني»

گیىرد و در عىین حىال بىرای آنىان ايىن امتیىاز را دارد كىه          سیاسي اود به تمامي ناديده مي
و مخالفىت  « قىومي »مسئله  تناق  بزرگ بین اصرارشان بر دموكراسي به عنوان تنها راه حل

ايرانىي بىرای دريىافتن اواسىت و اراده سیاسىي جمعىي و       « اقىوام «  شان با رجو  به همزمان
 .پوشاند ها را مي دموكراتیک آن

 ،تواند از پیش معین باشد علیرغم اين واقعیت كه نتیجه اعمال حق تعیین سرنوشت ملل نمي
ايرانىي در  « اقىوام »نىد  ا ت ايرانىي معتقىد  های دموكرا حداقل گروهي از ناسیونالیست ظاهراً

 .حتما رای به جدايي اواهند داد ،صورت داشتن حق تعیین سرنوشت

آنان بهتر است بر انگیزه های احتمالي چنین انتخابي مداقه كنند و در  ،چنین است اگر واقعاً
 كه از هراس چنین انتخاب دمىوكراتیکي، اصىل دموكراتیىک    نه اين ،رف  آنان تلاش كنند
ايراني را نفي كنند. چنین رويکردی با ادعىای دمىوكرات بىودن    « اقوام»حق انتخاب جمعي 

 .كند تر مي آنان متناق  است و تنها گره مسئله ملي در ايران را سخت
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و « آگىاهي ملىي  -اىود »يىا ذهنىي در پیىدايش    « سىوبژكتیو »با اين همه نقش اساسي عنصىر  
سىت.   فاقد هىر گونىه زيىر بنىای مىادی      ،ده ملتبه اين معنا نیست كه مفهوم و يا پدي« ملت»

 .عنصر اصلي اين مبنای مادی هستند ،رواب  سرمايه داری ،گونه كه در بالا اشاره شد همان

« درونمىىدار»هىىای  هىىای ايرانىىي و حتىىي براىىي تئىىوری امىىا نکتىىه مهمىىي كىىه ناسیونالیسىىت
(internalist)  رشد و تکىوين يىک    ناسیونالیسم از نظر دور داشته اند اين است كه برای

ايدئولوژی و يا انديشه سیاسي همانند ناسیونالیسم و يا سوسیالیسم در يک جامعه مشخص و 
وجود زير بنای مادی اين ايدئولوژی يىا   ،های اجتماعي فراگیر ها به جنبش حتي تبديل آن

 .امری الزامي نیست ،انديشه سیاسي در همان جامعه

شروطه در مقطعي و تشکیل عملي آنها در دوران م ايده قانون اساسي و مجلس شورای ملي
 ،اجتماعي بىرای دولىت دموكراتیىک مىدرن بىود      -گونه زيربنای اقتصادیكه ايران فاقد هر

چىرا كىه آن    ؛نىافي ايىن مسىئله نیسىت     ،مثال بارز اين امر است. شکسىت انقىلاب مشىروطه   
رهنى  سیاسىي   در ف« بىومي »يىا  « داالىي »شکست اود به مولفه ای اساسي و در عین حىال  

 .زيربنايي و مادی ايفا كرده است كاركردی كاملاً ،ايران بدل شد و در اين مقام

 چه بايد كرد؟

راه حىل   ،در ايىران « اقىوام »يىا  « هىا  ملیىت »های پیشنهادی برای حل مسئله  در طی  راه حل
هىای ديگىر قىرار    تجزيه ايران در يک انتها و تثبیت دموكراسي سیاسي و حقىوق بشىر در انت  

 ... . ارندد

مانىده قىانون اساسىي كىه     « معطىل »و وعده هىای عمىل نشىده و اصىول      08از تجربه انقلاب 
 .كنند دو عامل تاريخي و سااتاری ديگر اين باور را دشوار مي ،بگذريم

سىال سىركوب و تبعىی      81اين قول نه در اىلاء كىه در بسىتر بىیش از      ،به لحا  تاريخي
 .شود ي علیه به اصطلاح اقوام ايراني مطرح ميسیاس -فرهنگي -سازمان يافته زباني

پايىه هىای عملىي لازم     ،آثار ريشه دار سیاسي، فرهنگي و ايدئولوژيک اين میراث نىامیمون 
دمىوكرات   -ايرانىي را بىه برنامىه هىای سیاسىي جريانىات ناسیونالیسىت       « اقوام»برای اعتماد 

هىای ايرانىي حتىي     یونالیسىت به ويژه كه براي از ناس .سراسری ايران بسیار سست كرده اند
تابنىد و بلافاصىله بىا     در ايران را بر نمىي « مسئله ملي»طرح و بحث منطقي و آزادانه در باره 

هىای رسىمي سیاسىي در هىر دو رژيىم       طرح اطر تجزيه ايران، كه ويژگي اساسي گفتمان
 .دهند پهلوی و جمهوری اسلامي بوده است، بحث را پیش از آغاز پايان مي

مىدار و فاقىد طبقىات اجتمىاعي      -)لفاظي( سااتاری در جوام  دارای اقتصاد رانتبه لحا  
-گرايش به تمركز قدرت سیاسي و به تب  آن بىاز تولیىد الگوهىای اداری    ،مستقل از دولت

 .سیاسي مركزگرا بسیار شديد است
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ترين منب  درآمد كشىور   امکان عملي و همیشه موجود اعمال كنترل كامل دولت بر بزرگ
اداری و به تبى  آن تفىوق    -های تمركز سیاسي ها و پتانسیل اود بخود گرايش ،ي نفتيعن

مخىاطرات   .كنىد  محوری و متفرعن را تقويت مي -های ناسیونالیستي تک سیاسي گفتمان
هىايي و   ي و الزامات ژئوپولیتیک نیز بر احتمىال دسىت بىالا گىرفتن چنىین گفتمىان      يمنطقه 

 .ها مي افزايد پروژه های سیاسي متناظر با آن

بىه رسىمیت    ،هايي در ايران دموكراتیىک آينىده   موثرترين شیوه لجام زدن به چنین گرايش
شنااتن و فراهم آوردن امکانات عملي استفاده از حق تعیین سرنوشىت ملىل از سىوی همىه     

 ... .اجتماعي دموكراتیک ايران است -ها و نیروهای سراسری سیاسي جريان
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 ساختار تبعیض در ایران

 «جهاني»صابر 
 

فردی را به ااطر زبان مادری دستگیر مي كننىد و فىارس زبىان     ،هر وقت كه در آذربايجان
جواني زير شىکنجه مىي میىرد و     ،هر وقت در مناطق عرب نشین ايران ها سکوت مي كنند،

عظیمىي در  هزاران مىورد ديگىر، يىک واپسىگرايي      اپوزيسیون اظهار بي اطلاعي مي كند و
 .جامعه ی ايران به وجود مي آيد

جامعه ای كه نژادپرستي در آن وجود دارد و به واسطه ی اين نژادپرستي مردمىاني را زيىر    
 -مىن »را به ارتباط بین  «تو -من»نژادپرستي ارتباط بین  بیمار است. ،ستم اود قرار مي دهد

 .تبديل كرده و انسان را در ردي  اشیا قرار مي دهد «آن

عقىده ی   اىود را برتىر از غیىر فىارس زبىان هىا مىي داننىد،         ،اين واقعیت كه فارس زبان ها 
مىن از میلیىون هىا    » دروني كرده است. به قىول امىه سىزر    ،حقارت را در بین ملل تحت ستم

شىان و بىه طىور كلىي از      شىان و از رسىوم   زمىین  شان، سخن مي گويم كه از ادای يانسان
زانو زدن و نا امیىدی   ترس و عقده ی حقارت، ايي كه عمداًه زندگي كنده شده اند. از آن

 .«ها القا كرده اند را در آن

روز به روز گسترده تر مي شود و به همه چیز ملل غیىر فىارس    ،سرطان نژادپرستي در ايران 
محصول رفتارهايي است كه فرد از كودكي ياد گرفتىه و   ،زبان سرايت مي كند. نژادپرستي

محصىول تحمیىل ايىن     ،در ضمیر نىااود آگىاهش شىکل داده اسىت. نژادپرسىتي در ايىران      
فرهن ، از سوی جامعه ی به شدت بیمار ايران است و جای تعجب ندارد اگىر فىردی غیىر    

 .است زيرا او نیز محصول همین جامعه ؛فارس زبان نیز علیه هويت اود باشد

سىخن از آن   سخن از جمهوری اسىلامي نیسىت،   اينجا سخن از رضا اان و پهلوی نیست، 
فلان عکس العملي كه عادی تلقي مي شود و وقىاحتي   واكنش های ساده و ناگهاني است،

كه تحمیل شده است. سخن از هزاران جوک نژادپرستانه ای است كه به قىول روشىنفکران   
شىود و حىال فرقىي نىدارد كىه آقىای ريىیس جمهىور آن          فارس زبان برای انده گفته مىي 

 .كوچه سر بقال يا بگويد را 

سخن از صدا و سىیمای ملىي و در كىل سىخن از جامعىه ی       سخن از ورزشگاه های بیمار، 
 .نژادپرست ايران است

هر روز كه مي گذرد، با هر تبعی  نژادی و مذهبي، با هر بي عدالتي، با هر بي توجهي، با  
وری، با هر سهل انگاری در گفتار در مورد غیىر فىارس زبىان هىا، يىک چیىز در       هر بي منظ

افکار عمومي به حاشیه رانده شده گان زنده مي شود و آن حس مركز گريزی آنان اسىت.  
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ماركس مي گويد راز طبقه ی كارگر در اين است كه نابودی بىورژوازی را در اىود دارد   
گىان و شىايد مىا را نیىز     ه داند نهفته در اسىتعمارزد  نابودی استعمار را رازی مي ،و آلبر ممي
 .رازی باشد

اما به هر حىال بیگانىه بىودن     ،اود را در اين سطرها نیابند ،شايد بسیاری از غیر فارس زبانان
بسیاری از فارس زبان ها و غیر فارس زبان ها نسبت به مسائل مطرح شده در اين سىطرها در  

 .واقعیت اثری ندارد

روح هیتلىر نمىرده اسىت. گىاهي از يىک       ،ست در جامعه ی نژادپرسىت ايىران  واقعیت اين ا
روزنامه ی دولتي سر در مي آورد،گاهي در مجلس از زبان نماينىده ی بروجىرد بىه گىوش     

 .مي رسد و گاهي نیز از زبان مردم عادی جاری مي شود

اضىي  شايد گفته شود يک فارس زبان هم كه در ايران زندگي مي كند از وضى  موجىود ر   
روابى   : نیست و نسبت به غیر فارس زبان ها هیچ امتیىازی نىدارد. پاسىخ بسىیار سىاده اسىت      

هرگز يک جانبه نیسىتند. دلیىل پشىتیباني سرسىختانه ی فىارس زبانىان از سىااتار         ،اجتماعي
 .تبعی ، امتیازاتي است كه سااتار تبعی  برای آنها در نظر گرفته است

بهىره گیىری    ،مسئله ای نسبي است و دلیل حمايت فارس زبان ها از سااتار تبعىی   ،امتیاز 
آنان از اين سااتار است. باز ياد آوری مي كنم كه منظور از سااتار تبعىی  فقى  سىااتار    

 .كه همان واكنش های روزمره است بل ،قدرت نیست

ردی و طبقاتي اىود  فارس زباني جدای از شايستگي های ف ،مگر جز اين است كه در ايران
جزو ملت حىاكم اسىت و    ،آيد. مگر جز اين است كه فرد فارس زبان فضیلتي به حساب مي

مگىر   ،ارزش های ملت او حاكم است. زباني كه در مکالمات رسمي به كار برده مىي شىود  
 -مال فارس زبان نیست؟ مگر لهجه، ادا و اطوار او نیست كه مرج  تقلید ديگران قىرار مىي  

 گیرد؟

 هىر  الزامىاً . نیسىت  امتیىاز  جىز  اىواه  نىا  رس زبان از دنیايي است برتر كه حاصلش اىواه  فا 
احب امتیاز است. چگونه باور مي كنید فارس زبىان در  ص اما ،نیست نژادپرست زباني فارس

مبارزه با اين سااتار تبعی  با غیر فارس زبان همراه شود؟ مگر او مي تواند وجود اىود را  
 .بلکه عوض كردن آن است ،شنااتن دنیا نیستطرد نمايد؟ مسئله 

مسىئول اقىداماتي    ،رابطه ی ملت و ملت است. تىک تىک افىراد هىر ملىت      ،سااتار تبعی  
هستند كه به نام آن ملت انجام شده است. روشنفکر فارس نیىز بىه عنىوان يىک گىروه ملىي       

اما اين  ،موفق شده از آلوده شدن اود جلوگیری كند اگرچه ظاهراً .ستمگر گناه كار است
بدان جهت است كه آنها سکوت كرده اند و ديگران اود را آلوده كىرده   گناه كاری دقیقاً
 .بهانه ای برای قبول وض  موجود است ،اند. بي طرف ماندن
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را بىه عنىوان يکىي از     0114آذر  10جريىان روشىنفکری در ايىران تىا زمىاني كىه گفتمىان         
فتمان های موجود در ايران نپذيرد، نخواهد توانسىت مسىئله ی ملىي و دموكراسىي را در     گ

 بىل  ،ها بايد بدانند ملل غیر فارس به محبت اشک و االي نیىاز ندارنىد   ايران حل كند. آن
 :كه تشنه ی عدالت هستند. بسیار شنیده ايم كه مي گويند

 .«بي شمار هستند ،دوستان تورک زبان ما .تورک ها را دوست داريم ،ما»

دوست داشتن يعني اجرای عدالت، دوست داشتن يعني به رسمیت شىنااتن حقىوق ملىت     
 .ها، دوست داشتن يعني سارتر بودن

آنچىه هسىت مشىکل     ،چیزی به نىام مشىکل سىیاه پوسىتان وجىود نىدارد       ،در ايالت متحده»
نىه مشىکل    ،ييسفیدپوستان هست و در همین قیاس زجر و تحقیر يهوديان در جوام  اروپىا 

 .نه ما ،شما هستید ،مشکل !آری آقايان .«كه مشکل ما اروپايیان است بل ،يهوديان

هرگز نخواهد توانست افکار ملل تحت ستم را بىه اىود    ،جريان فعلي روشنفکری در مركز
 سىتم  تحت ملل حق به های فعالیت ،مرتجعان مانند به نیززيرا روشنفکر فارس  ؛جلب نمايد

تهديد تمامیت ارضي ايران اواهد دانست و شايد بىدتر از مرتجعىان. در نظىر    ا در راستای ر
 .ندا آن دو در ظاهر متفاوت ،ملل تحت ستم

همیشه  زيرا كه قدرت در دست او نیست، ،وضعیت روشنفکر در ايران ایلي اسفبارتر است
انتخىىاب هىىای او میىىان بىىد و بىىدتر اسىىت، تنهىىا و غیىىر مىىوثر اسىىت. او وارث همىىان جريىىان  

را نفي كرده است و جای تعجىب نیسىت كىه هىم      0114آذر سال  10روشنفکری است كه 
تنهىا يىک    ،سعید متین پور را نفي مي كند. او تا تبرئىه ی نژادپرسىتي   ،اكنون در زندان اوين

جريان روشنفکری در ايىران   ،قدم بیشتر فاصله ندارد. تا زماني كه اين نفي ادامه داشته باشد
 .از نظر سیاسي بي ااصیت است و حتي در عمل نیز بي نتیجه

هرگىز بىه    ،نژادپرستي در حق يک گروه انساني است. فىرد غیىر فىارس زبىان     ،به طور كلي
هويىت   يده ايم در نىزا  هىای شخصىي در ايىران،    چه بسیار د ،عنوان فرد مشخص نمي شود

 .مورد تحقیر قرار مي گیرد ،ملي يا قومي فرد

همواره شامل جم  است و بدون شىک هويىت    ،اتهامات نژادپرستانه در حق ملل غیرفارس 
جمعي آنان را نشانه مي گیرد و اساس سىااتار تبعىی  در ايىران بىر پايىه ی ايىن رابطىه ی        

اصىول فکىری فىارس زبىان هىا تىا        فارس زبان ها مىي باشىد.   ها و غیرنژادپرستانه بین فارس 
حدود زيادی مورد پذيرش ديگران قرار مي گیرد و كىم كىم غیرفىارس زبىان هىا نیىز ايىن        

دلیىل اش هىم ايىن اسىت      .همانند يک شواي نفرت انگیز ؛چهره ی اود را قبول مي كنند
به حق جلوه دادن نژادپرستي بايد  علاوه بر قانوني و ،كه برای پايداری جامعه ی نژادپرست

بنىابراين   .غیرفارس زبان ها نیىز ايىن نژادپرسىتي را در ضىمیر نااودآگىاه اىود قبىول كننىد        
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 و بیشىتر نشىان دهىد   را همواره محکوم است تا فاصله ی اود با غیر فارس زبان  ،نژادپرست
ان اىوبي هىم   گرچه انس ،چنین فردی محکوم است به زندانبان شدن ملل تحت ستم. اجباراً

 .فردی است ستمگر ،در نگاه ملل تحت ستم قطعاً ،باشد

نوعي احساس حقارت هست كه تحصیل كرده ها بیشتر گرفتىار آن   ،در بین ملل تحت ستم
تکىم  »تقلیىد مىي كننىد. در فىیلم      ،هستند. هرچه را كه مورد استفاده ی فارس زبان ها است

داتر اردبیلي دانشجوی دانشىگاه هنىر در اثىر احسىاس حقىارت ناشىي از عىدم         ،آلما ،«چي
چنان از گذشىته ی اىود فىرار     ،شناات هويت اويش و شیفتگي بر هويت فرهن  حاكم

مي كند كه در جم  با پدر اود فارسي حرف مي زند، چنان شیفته و مقلد فرهنى  فىارس   
بىا حىل    رنجاند و در پايان داستان مىثلاً  زبانان است كه پدر تکم چي و نامزد اود را نیز مي

فرهن ، گويش و لباس مناطق مختل  برای فارس زبىان هىا   »بحران هويتي اود مي گويد 
اودشىان بىه    ،يعنىي تىورک زبانىان    ؛و اين نتیجه گیری كارگردان فیلم اسىت  «جالب است

 .ندا فرهن  و زبان اويش پشت مي كنند و فارس زبان ها در اين قضیه بي تقصیر

 «تکم چي»لم در مقاله ای تحت عنوان نظری بر فروزنامه نگار آذربايجاني  ،ابراهیم رشیدی
 :مي نويسد

معنىای  . اما برای فارس ها اگزوتیسم اسىت  ،فرار از گذشته است ،تقلید نزد ملل تحت ستم»
گىي مردمىان   ه گىي هىای زنىد   ه علاقه مند به اصوصیات طبیعي و يا ويىژ  ،لغوی اگزوتیسم

 مىثلاً  ؛لیکن اين كلمه در مورد هر كشوری اسىتعمال نمىي شىود    ،اارجي استهای  كشور
  هىا را هىم شى ن اىود      چىون آن  ،فرانسوی ها زندگي انگلیسي ها را اگزوتیک نمي اوانند

امىا براىي اصوصىیات     ،در جوامعي با فرهن  و تمدن پست معمولاً ،مي دانند. اگزوتیسم
ولي با  ،يعني پست ،فرهن  آفريقا را جالب مي دانند ،اروپايیان مثلاً ،جالب به كار مي رود
پسىت   ،نظر كارگردان چنین اسىت كىه فرهنى  آذربايجىان     ،بنابراين .« استثناهايي شگفت

 .ولي با شگفتي هايي استثنايي ،است

سااتار تبعی  اواهان آن است كه ملل تحت ستم را از شركت آزادانه در تاريخ به عنوان 
 .ها از تىاريخ اسىت   جدا افتادن آن ،و بزرگترين كمبود ملل غیر فارسقدرتي آزاد باز دارد 

هىا   آن ،سنگیني تاريخ را به دوش مي كشىند. بىا گذشىت زمىان     ،كه بیشتر از ديگران با اين
 ،ارند و حتي در پي آن هم نمىي رونىد  اوی شركت فعالانه در تاريخ را به فراموشي مي سپ

تنها بىه يىاری   و ند، گذشته را فراموش مي كنند رفته رفته حافظه ی اود را از دست مي ده
امىا نويسىنده ی ملىل غیىر      ؛زبان مادری است كه ملل تحت ستم مي توانند تاريخ را بازيابند

محکوم است كه تا آار عمر با قط  رابطه از زبان مادری اود زندگي كند و شىايد   ،فارس
 !!!هم مانند رضا براهني آن را ببلعد
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 -ارسي و زبان مادری، اين زبان ملل غیر فارس اسىت كىه شکسىت مىي    در ستیز بین زبان ف 
  تحقیری را كه از مغلىوب شىدن زبىان مىادری اش بىه وجىود        ،اورد و فرد شکست اورده

    مي آيد مي پىذيرد و داوطلبانىه زبىان مىادری نارسىای اىود را كنىار مىي زنىد و ايىن يىک            
 .فاجعه ی زباني است

ملل تحت ستم به عقب برمي گردند و سىرانجام بىه ارزش هىای ملىي اىود       ،اما دير يا زود 
 -پناه مي برند. چرا كه جبر دروني نژادپرستي است كه عصیان ملل تحت ستم را سىبب مىي  

مانند حلقه ای اسىت بىر گىردن كىه رهىايي از آن در درهىم شکسىتن آن         ،شود. نژادپرستي
 ،های مردم جذب اين سااتار گردنىد است. برای جذب شدن ملل غیر فارس بايد كه توده 

 ؛جذب شدن ملل تحت ستم امکىان پىذير نیسىت    ،در حالي كه در قالب اين سااتار تبعی 
در حىالي كىه سىااتار بیمىار      ،پذيرفته شدن در گروه ديگری است ،زيرا شرط جذب شدن
 كىه  چنین امکىاني را نمىي دهىد. مگىر مىي شىود در سىااتاری         ،جامعه ی نژادپرست ايران

    ناديىده  را فىارس  غیىر  ملىل  مىادری  زبىان  كند، مي سركوب را زيستي محی  های اضاعتر
 و كنىد  مي توجیه را فارس غیر مناطق و مركز میان آشکار اقتصادی های تبعی  گیرد، مي

 .شد هم جذب ديگر، مورد هزاران

بىا ايىن حىال ايىن      .نژادپرستان را طرد كنند ،آری سرانجام روزی مي آيد كه ملل غیرفارس
زيرا هنوز اندک دلبستگي هايي كه در اثر تحمیل فرهنگي جامعه  ؛مطلق نیست ،طرد كردن

ولي ديگر فرهن  و زندگي نژادپرستان و هر  ،به وجود آمده است را با اود به همراه دارد
 آنچه آنان نماينده ی آن هستند را انکار مي كند. طرد نژادپرستان در ايىران از يىک اىرداد   

 .شرو  شده است 0100

جوانه های تمايلات فاشیستي را كاشته اند  ،نژادپرستان در دل همه ی ملت های استعماری 
ها در حق تاريخ است. فرد غیر فارس زبان نیز به مانند نژادپرسىتان،   و اين ایانت بزرگ آن

 پیىدا نىه  همه ی فارس زبان ها را يکجا طرد اواهد كرد، نوعي احساس نفىرت از بیگا  ،ابتدا
نىه   ،فانون از دشمن بیزار بىود . است تدافعي كه بل ،نیست واقعي نفرت اين اما ،كرد اواهد

بلکه بىدان سىبب كىه     ،از آن جهت كه دشمن است، نه از آن جهت كه از فانون متنفر است
زندگي كند با نفرت هلاک هر كس با نفرت  ،حس تنفر برانگیخته است ،در اندرون فانون
اما شکنجه نکىرده   ،چرا كه شکنجه شده اند ،غیر فارس زبان بر اود ببالند ملل. اواهد شد

 .اند

ملىل تحىت    ،ايجاب مي كنىد كىه در مرحلىه ی اول    ،بنابراين سیر تحولي جوام  نژادپرست
سپس اىود را بازيابنىد و در نهايىت بىا شىدت اواسىتار        ،ستم نژادپرستي موجود را بپذيرند

 .شناات و احیای هويت اويش گردند
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تبعیضىي كىه    دادی مي كند كه تبعىی  نىام دارد،   حکايت از بي ،چهره ی ملل غیر فارس 
 .همه را استه كرده است

درد انساني ملل تحت ستم در اين است كه به وسیله ی ديگران به استعمار كشیده شده اند  
 .انساني فارس زبان ها در اين است كه بايد ظلم كنند و درد نا

د تضادی را به همراه دارد كه دير يا زود بىه سىوی نىابودی مىي رود.     تبعی  با او سااتار 
روزی اواهد آمد كه تعادل ناپايدار سااتار تبعی  در ايىران بىه هىم اواهىد اىورد و آن      

 .اندكي صبر بايد، سحر نزديک است  .روز نزديک است
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 دفاع نمی کنید؟ ،مگر شما از دموکراسی

 «براهني»رضا 

ها در ايران تركي بوده، زبان دربار هم. كىي شىاهان تىرک،     گاهي قرن ،زبان رسمي قشون 
تىوران   ،زبان فارسي زبانان را بريدند؟ بزرگ تىرين دشىمن ايىران در شىاهنامه ی فردوسىي     

است، يعني سرزمین تركان. در هزاره ی فردوسي، تقريباً هزار سال بود كه تركان بىر ايىران   
فارسي را قىدغن مىي كردنىد، شىما ادبیىات فارسىي        ،سلطنت كرده بودند. اگر شاهان ترک

 .دوست بودند نداشتید. به اين دلیل قدغن نکردند كه انسان
مردم را به دلیل عدم درک مسائل قىومي  . ستزبان رسمي فارسي زبان های ايران ا ،فارسي
گرفتار مسائل رواني و هزار عقده كرده ايد و زبان مىادری اىود را بىر زبىان هىای       ،و زباني

تان نمىي رسىد كىه     مادری ديگران در كشور اود ترجی  مي دهید و يک بار حتي به ذهن
نیىد، چىرا كىه اگىر     با گفتن فارسي برای همه، در واق  به حق مادری اود نیز ایانت مىي ك 

يک ترک، كرد، تركمن و بلو  و عرب شما را به دنیا مي آورد، مزه ی ایانت به مىادر را  
شما هم مي چشیديد، مخصوصاً اگر يک قوز بالاقوز تاريخي را هم متحمل مي شىديد كىه   

آار همین ! يکي از يک زبان ديگر شما را نصیحت كند كه آقا جلو تجزيه طلبي را بگیريد
مشوق تجزيه طلبي نیست؟ چه چیز شما را تشىويق مىي كنىد كىه ايىن همىه در        ،حرف شما
تان كاسه ی داغ تر از آش باشید؟ آيا شرم نداريد كه پنجاه كتاب زبىان مىادری    مورد زبان

 شما به قلم من باشد، و شما به من تکلی  كنید كه مبىادا كتىابي بىه زبىان مىادری اىود مىن       
نه تنها تاجي به سر زبان مادری اىود نىزده ايىد،     اود باشد، آن هم موقعي كه شما )تركي(

سهل است كفش كهنه ای هم در بسیاری مقولات جلو پای آبله ی اين همه صىاحبان زبىان   
های بومي اقوام تحت ستم ايران جفت نکرده ايد؟ اين همىه زبىان درازی كىه از سىراپايش     

د؟ اولاً شما چه گلي بىر  تعصب زبانه مي كشد، از كدام ارمن نژادپرستي سرچشمه مي گیر
قلىم مىن بىر سىرتان      ،سر زبان اود زده ايد كه گل هايي را كه احتمالاً و در كمال اضىو  

زده، اار چشم زبان مادری من مي كنید؟ در كجای جهان ديده ايد كه قومي بر يک زبىان  
ها زاده باشد، و زبان رسمي اش ناگهان زبان يک قوم ديگر بىوده باشىد؟ زبىان رسىمي      قرن

كردستان كردی است. زبان رسمي آذربايجان تركي است. برگرديد تاريخ را بخوانید. شاه 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 در جغرافیای جهان سوم

 10 -« عمرزی»به كوشش مصطفي  

زبىان رسىمي فارسىي زبانىان      ،. فارسىي وی به زبان مادری اود شعر مي گفىت اسماعیل صف
زبىان مشىترک تحصىیلي بىوده، از زمىاني كىه        ،ارسىي است نه زبان رسمي سراسىر ايىران. ف  

تحصیل به صورت جديد معرفىي شىده. بايىد صىاحبان زبىان هىای بىزرگ در ايىران، يعنىي          
صاحبان میلیوني زبان های تركي، كردی و غیره تدريس مي شىدند، در اىود آن محىل بىه     

ي انتخاب عنوان زبان رسمي شنااته مي شدند و فارسي را هم، موقعي زبان مشترک يا رسم
هىر كسىي كىه     مي كردند كه حق بیان و تحصیل مکتىوب زبىان اىود را پیىدا مىي كردنىد.      
محکىوم اسىت.    ،فارسي را زبان رسمي ايران بشناسد، طبىق اعلامیىه ی جهىاني حقىوق بشىر     

 .زبان رسمي فارسي زبان های ايران است ،فارسي
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 جامعه در آن حضور تبعات و گرا فارس فاشیسم

 
 :  متن چکیده
 كىه  مي شود باعث ،ايران در فارس غیر اقوام و ملل به انساني غیر نگاه و فاشیستي  باورهای
 بىا  لفظىي  مجىادلات  اصوص به و تعاملات در ما تهراني اصوص به زبان فارسي هموطنان
 بىا  ولىي  فارسىي  زبىان  بىه  آنان تکلم ايراني، فارس غیر اقوام و ملل ديگر و اعراب ها، ترک
 در را قىومي  -ملىي  تىنش  و داده قىرار  آنان تخريب و تحقیر آويز دست را تهراني غیر لهجه
 قاجار دوره اواار)  گذشته در نادرست و بیمار تعامل اين تداوم تبعات .دهند افزايش ايران
 كشىانده  فروپاشىي  مرز به را ايران( اسلامي انقلاب اول های سال و شمسي 0111 دهه نیز و

 جنى   يابىد،  مي بروز امکان كه لحظه هر آتش زير ااكستر همچون نیز اكنون هم و است
 غىرب  در پژاک تروريستي های فعالیت آن نمونه كه گرد مي موجب را واگرايي و تنش و
 . است ايران غرب جنوب در ريگي گروهک و ايران غرب شمال و
  شىود،  تبىديل  ااورمیانىه  يوگسىلاوی  بىه  اىواهیم  نمىي  و داريىم  دوسىت  را كشورمان اگر 

 از قبىل  را وطىن  سىهراب  داروی شونى   و بگیريم جدی را فارسگرا فاشیسم شیطاني حضور
 حرمت حف   و انساني نگاه و عدالت جز نیست چیزی نوشدارو اين و برسانیم او به مرگش
 .    كشور در فارس غیر هموطنان شهروندی حق و

*** 
 صىورت  لفظىي  مجادلىه  ،زبىان  تىرک  نفىر  دو و مىن  تهرانىي  دوسىتان  میان جمعي در ديروز
 چىون  و شىدند   محکىوم  و آوردنىد  كىم  مىن  تهرانىي  دوستان ،لفظي مجادله اين در .گرفت
 بىه  ،سىازند  همىراه  اىود  بىا  و اقنىا   درست و منطقي هاب روش با را مقابل طرف نتوانستند
 -مىي  آدم بىه  و« گنىد » گويند مي قند به آنان كه اين و پردااتد آنان تمسخر و زباني تحقیر
 بىه  را گونىه  مىزاح  و كوچىک  لفظىي  مجادلىه  يىک  تحقیىر  و تخريىب  ايىن  و «آدام» گويند
 بىه  ديىروز  دوسىتان  كىه  شىد  پىا  بىه  آتشىي  چنىان  و كرد تبديل اشونت و فیزيکي درگیری
 .     شدند تبديل هم اوني دشمنان
 زبىان  فىارس  و هسىتند  شىمالي  و كىرد  اصالتاً من ،تهراني دوستان همین كه اينجاست جالب
  اىاطر  به ولي ]در واق  وجود هم ندارد[ نیستند فارسي سالم و اصیل فرهن  دارای و اصیل
 -مىي  سىخن  ،تهرانىي  معیىوب  و نادرسىیت  لهجىه  با فارسي زبان به تهران در زندگي و تولد
 آسىیب  ديگىر  چیىز   هر از بیش فارسي اصیل زبان اود به متاسفانه كه معیوبي لهجه .گويند
 .است كرده رن  كم بسیار را فارسي زبان زيبايي و غنا و زده
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 تهىران  در اگر الخصوص علي. ايد بوده دست اين از هايي صحنه شاهد بارها نیز شما مسلماً
 متاسىفانه  .باشىید  كىرده  زنىدگي  است،( كالچر مولتي) فرهنگي چند و زبانه چند شهری كه
 فارسي حتي بعضاً و)  زبانان فارسي غیر تمسخر و تحقیر و ناسالم و گونه بیمار تعاملات اين
 بىل  اسىت،  نشده كمتر تنها نه ،زمان گذشت با( اصفهاني و رشتي جمله از تهراني غیر زبانان
 شىديد  بحىران  بىا  كىه  ايىران  جامعىه  جديىد  نسىل  و شىده  شىديدتر  و شىتر یب روز بىه  روز كه

 بزرگسىالان  و سىالان  میان و قبلي های نسل از بیش است، گربان به ستد هويتي -فرهنگي
 .است گشته انديشي كج و رواني بیماری اين به مبتلا كشور
 حفى   با و كنند مي حركت پیشرفت و توسعه  سمت به روز روزبه دنیا ملل ،معصر زمان در

 -مىي  گسىترش  را اىود  تعاملات جهان، ملل ديگر تمدن و فرهن  و زبان به متقابل احترام
 بىه  ،ملىل  میىان  اتحاد و دوستي و صل  ايجاد  بر علاوه ،دوستانه و مثبت تعاملات اين .دهند
 .كند مي شاياني كمک نیز آنان معنوی و مادی مناف  تامین
 تعىاملي  ،جهىان  ديگر اقوام و ملل با تنها نه و كنیم مي شنا آب جريان الاف ما متاسفاته اما

 بىا  اودمىان  كشىور  دااىل  در اسىفناک  مراتىب  بىه  شکلي به كه بل نداريم، مثبت و سازنده
 پرسىتانه  نىژاد  و انساني غیر كاملاً رفتاری ،آنان تمسخر و تحقیر با زبان فارسي غیر هموطنان
 بىه  سال كه تنشي شود، مي منجر قومي تنش و واگرايي افزايش به اود كه گیريم مي پیش
 .    گیرد مي شدت نسل به نسل و سال
 و اتحىاد  و كىرده  وارد كشىور  بىه  ناپىذيری  جبىران  های ضرر ،منفي تعامل اين تداوم مسلماً
 توسى   مسلماً ،واگرايي توسعه و قومي تنش افزايش و نمود دهاوا تضعی  را ملي انسجام
 عنىوان  بىه  آينىده  در و گشىته  تشىديد  انگلىیس  پیىر  اسىتعمار  جمله از ايران تاريخي دشمنان

 قىرار  اسىتفاده  مىورد  مىا  كشور علیه( ما دشمنان برای هزينه كمترين با) سلاح  اطرناكترين
 .  گرفت اواهد
 يىن ا مىا  اگىر . انىد  كىرده  تشىبیه  انسىان  بدن به را كشور -دولت ،«روسو ژاک ژان» و «هابز» 

 را زنده موجود اين كه است  ايدز ويروس همچون ،فارس فاشیسم گیريم، نظر در  را تشبیه
   عوامىل  و ،هىا  ويىروس  تىا  انىدازد  مىي  كىار  از را آن  دفىا  سیسىتم  و كىرده  ضعی  و بیمار
 از را زنىده  انسىان  ايىن  تىر  راحت ،اارجي عوامل و دشمنان اصوص به ديگر زای بیماری
 .آورند در پای
 همچىون  ،فىارس  فاشیسىم  و هسىتند  انسىان  جىان  و روح همچىون  ،كشور هويت و فرهن  

 .   نابودی  و تباهي مظهر و شیطاني روحي
  :آن توسعه و ايجاد عوامل و فارس فاشیسم تاريخچه به كوتاه نگاهي
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 به و ايران به آلمان فاشیسم و بريتانیا استعمار  شوم هديه كه آريايسم پان و فارسگرا فاشیسم
 در انگلىیس  جاسوسىان  وسىیله   بىه  اسىت،  ايىران  نشین مركز و زبان فارسي جامعه اصوص
 جاسوسىي  سىازمان  و« MI6» ارشىد  اعضىای ) ريپىورتر  جىي  شاپور و اردشیر جمله از ايران

 و هىا  سازمان و قدرتمند ابزارهای كمک بهو  شد گذاشته بنیان( بريتانیا سرويس اينتلیجنس
 ادبىي  ظاهر به های كانون و...  و كورش و آريا فراماسونری لژهای چون نفوذی های گروه
 چىون  احزابىي  و فارسىي  ادبیىات  و  زبىان  هىای  فرهنگستان و علمي شبه مراكز و فرهنگي و

 نهايتىاً  ،گشىته  تىروي   و تئىويزه  ملىي  حىزب  و رسىتاایز  و نوين ايران و ايرانیست پان حزب
 براي و( سرايان افسانه) دانان تاريخ و شناسان زبان و وابسته غربگراً روشنفکران شبه توس 
 جانبه همه معنوی و مادی حمايت با ها اوان شاهنامه و ها دان فارسي و نويسندگان و شعرا
 اتحىاد  و همگىوني  ايجىاد  بهانىه  بىه  و گسترده بسیار شکلي به ايران جامعه در پهلوی ااندان
 سىازی  بسىتر  ايىن  اثىر  بىر  امروز كه جايي تا شد داده بس  و تبلیغ اایر قرن دو طول در ملي

 هموطنىان  اتفىاق  بىه  قريىب  اكثر جان و ذهن در شیطاني روح همچون جانبه همه و گسترده
 در اصىوص  بىه  و زنىدگي  شىئون   تمام در و كرده نفوذ ما تهراني اصوص و زبان فارسي
 اعىراب  و زبانىان  تىرک  جملىه  از) زبىان  فارسىي  غیر اقوام و ملل با ها آن تعاملات و رواب 
 جامعىه  ايجىاد  بهانىه  به فاشیستي، گفتمان و  تفکر اين. دارد زيانبار و نحس حضوری( ايران

 و شىد  سىازی  بسىتر  و توسعه و بس  اایر قرن دو طول در زبانه تک و پارچه يک همگون،
 نىااود  و جمعي حافظه كه ای گونه به شد؛ ايران زبان فارسي جامعه عامه فرهن  به تبديل
 گشىته  برتربینانىه  اىود  و نظرانىه  تن  نگاه اسیر شدت به ما زبان فارسي هموطنان ملي آگاه
 بىدون  موارد اكثر در و آگاهانه نا كاملاً و شوند متوجه اود كه آن بي آنان نتیجه در .است
 مايىه  داشىته،  اود فارس غیر هموطنان با پرستانه نژاد و فاشیستي رفتاری ،ورزی غرض هیچ
 معضل ترين بزرگ ،فارس فاشیسم: كه اين كلام مخلص .شوند مي انان واگرايي و رنجش
 نجىات   و اطرنىاک  ويىروس  ايىن  حىذف . اسىت  كشور يکپارچگي كننده تهديد و امنیتي
 سىوی  از جانبىه  همىه  و اساسىي  تلاشىي  بىه  شىیطاني  روح ايىن   دست از كشور جان و روح

 و انىديش  آزاد دانشىجوی  نسىل  اصىوص  بىه  و مردمي انديشمندان و روشنفکران نخبگان،
 و سو يک از -دارند را مردمشان و سرزمین دغدغه كه كساني تمام و كشور پرست عدالت
 ييى  رسىانه  بعد در اصوص به حکام و دولتمردان زباني و فرهنگي سیاست  تغییر و اصلاح
 تمىدن  گفتمىان  از شعار و كلام در ما كه نیست گونه اين و دارد نیاز فرهنگي و آموزشي و
 غیر هموطنان هويت و زبان و فرهن  كوفتمان به عمل در و گويیم سخن ها فرهن  و  ها

 .زنیم دست تهراني غیر و زبان فارسي
 

http://param21.blogsky.com/1389/04/18/post-1/ 
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 ملت و -یک واحد دولت ،ایرانکشور 

 دولت نیست -یک واحد ملت ،مردم ایران
 «بهاری»مهران 

 
مركب از تک ملت، تک فرهن ، تک زبان، تىک مىذهب، تىک     ،های جهان اكثر كشور
 آن تبى   بىه  و ...و نىژاد  و مىذهب  و فرهنى   و زبان يک از بیش ها آن در و نیستند ...نژاد و
 .دارد وجود ملت يک از بیش

 ... ويژه اگر تىوده هىای دارای زبىان و فرهنى  و مىذهب و     ه ها ب گونه كشور و دولتاين  
 طىور  بىه  و مشىخص  مرزهىای  بىا  جغرافیىائي  مناطق در تاريخي طور به آن، در متفاوت های
 در آن در سىاكن  مىردم  و ملىت  -دولىت  تعريى   در بخىود  اود باشند، بوده ساكن متراكم
یتي است كه در ايىران نیىز حىاكم اسىت. ايىران      وضع اين. گنجند نمي دولت -ملت تعري 

های گوناگون ساكن در منىاطق ملىي    ها و ملیت نه تنها از ملت ،بعنوان يک واحد كشوری
تىرين   تىرين و رنگارنى    مشخص تشکیل يافته، بلکه به لحا  تركیب ملي يکىي از متنىو   

رالملىه  كثی-كشورهای منطقه و جهان و به معني دقیق كلمه كشىور و جامعىه ای چنىد ملتىي    
 است.

هىا و قضىاوت    هائي كه در بررسي تنو  و ناهمگني ملي كشىور  )فهرست( يکي از اندكس
= 11،0ها بکار مي رود، اندكس گرين بئرگ )حداكثر يک  در باره درجه كثیرالملگي آن
 به لحىا  ملىي( اسىت. معمىولاً    )هم جنس( = هموژن 11،1بیشترين تنو  ملي، حداقل صفر 

بىىوده و همزمىىان هىىیچ گىىروه ملىىي   1،80-1،41ن انىىدكس بىىیش از ايىى ،اگىىر در كشىىوری
 بىدون  را كشور آن توان مي نباشد، ٪41-٪80 از بیش اكثريتي دارای( ...)فرهنگي، زباني،

 انىدكس  ،ايىران  در مثىال  عنىوان  بىه . نامیىد  كثیرالمله و ملي لحا  به ناهمگن كشوری ،اطا
ملت ساكن در اين كشىور يعنىي ملىت     ترين كه پرشمار مي باشد، در حالي 1،84 ملي تنو 
 ايىران  ،ايىن  بنىابر . دهىد  مىي  تشىکیل  را كشىور  جمعیىت  از صد در ٪41-٪40 صرفاً ،ترک
 تنىو   انىدكس  ،تركیىه  در ديگىر  طرف از. است كثیرالمله و ملي لحا  به ناهمگن كشوری
 را جمعیىت  صىد  در ٪01 از بىیش  تنهىائي  بىه  كشىور  ايىن  در تىرک  الق و بوده 1،11 ملي
هىای ملىي    اما دارای اقلیت ،حا  ملي هموژنل به كشوری تركیه ،اين بنابر. دهد مي تشکیل

 پذيرفته مي شود.
؛ در 1٨81؛ در افغانسىتان  1٨84؛ در ايران 1٨01؛ در پاكستان 1٨01اين اندكس در هندوستان 

باشد. اين به آن معني است كه ايران از زوايه كثیرالملگىي   مي 1٨11و در تركیه  1.40عراق 
هىای نىاهمگن ملىي در جهىان      در رده كشورهای هندوستان و پاكستان كه در صدر كشىور 
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تنو  ملي ايران بیش از سىه برابىر كشىور     ،قرار دارد. همچنین طبق اين اندكس ،جای دارند
همسايه تركیه است. جالب توجه است كه در میان پنج كشور مذكور در صدر جىدول، بىه   

پاكسىتان، افغانسىتان و عىراق( واقعیىت چنىد ملتىي بىودن        ها )هندوسىتان،   جز ايران همه آن
پذيرفته، هم اكنون دارای چندين زبان رسىمي بىوده و حتىي بىه شىکل       كشور اود را رسماً

كىه در   بىل  ،نىه تنهىا در منطقىه    ،شوند. ايىران  فدرال )هندوستان، پاكستان و عراق( اداره مي
ست كه هنىوز واقعیىت تنىو  ملىي     سط  جهان نیز تنها كشور با اندكس تنو  ملي بسیار بالا

اود را نپذيرفته و تضییق و انکار حقوق ملل ساكن در آن، همچنان سیاست رسمي دولتىي  
 آن شمرده مي شود.

 های بدون دولت های دارای دولت، ملت ها: ملت انوا  ملت
های ملىي بىا نهىاد دولىت ممکىن اسىت چنىدين نىو  باشىد. در ايىن            ها و گروه رابطه ملت
نوعي گروه انساني با مرزهای فرهنگىي بىه روشىني مشىخص      عمدتاً ،مراد از ملت ،تعاري 
تاريخي( و مراد از دولت )در براي از موارد  -مادری -سنتي -زباني )زبان اول شده و غالباً

 زباني است: -مترادف كشور( واحد سیاسي تمثیل كننده آن ملت و يا گروه فرهنگي
شىان مسىبوق بىه     هىايي كىه موجوديىت    : ملتHistoric nationsهای تاريخي  ملت -0

 قبىل از تشىکیل دولىت    ،شان است. اين گونىه ملىل   های ملت -ها و يا دولت تشکیل دولت
نتیجه و مولود وجود ملت است و نىه بىر    ،جا تشکیل دولت شان نیز وجود داشته اند. در اين
اسىرائیل اسىت.   های تاريخي، ملت يهود تا تاسیس دولت  عکس آن. نمونه كلاسیک ملت

شان، ملت بدون دولىت و در دوره پىس از    ها در دوره قبل از تشکیل دولت گونه ملت اين
 .شوند مي محسوب( ...دولت، -ملت دولتدار )ملت ،شان تشکیل دولت

 : ملىت state-nationsيک دولت(  -ها )يک ملت ملت -ها و يا دولت دولت -ملت -1
جا ايجاد  شان است. در اين های تشکیل دولت شان منوط و همزمان با هائي كه موجوديت

ها، كه در دنیا تعدادشان بسیار نىادر و   ملت، نتیجه تشکیل دولت است. در اغلب اين دولت
هىای   بىا مىرز   انگشت شمار است، مرزهای سیاسي بین المللي و قلمىرو يىک دولىت، دقیقىاً    

 ،ها . اين گونه دولتزباني منطبق است -جغرافیائي و جمعیتي يک ملت و يا گروه فرهنگي
ن همگىو  العىاده  فوق و واحد. ..فق  يک ملت مركب از مردمي به لحا  فرهنگي و زباني و

 يسلاند در اروپا، لسوتو در آفريقا و میکرو دولتآدر آسیا،  جاپانرا شامل مي شوند، مانند 
 يىا  و دولت دولت، -ملت و يا ملت -هائي مانند شهر واتیکان و لیختن اشتاين. متضاد دولت

 هىائي  كشىور  مىورد  در ملت -دولت يا و دولت -ملت تعبیر كاربرد. است ملتي چند كشور
 جىائي  آن از -ملت و يا بیش از يک گروه زباني اند از جملىه ايىران   يک از بیش دارای كه
 مطلقىاً  -دارنىد  قىرار  ملىت  -دولت مقابل نقطه در دقیقاً ،ملتي چند های دولت گونه اين كه
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 از اىارج  در اتوماتیکمىان  و اوده ب اود ،ايران مانند ،كثیرالمله كشور يک. است نادرست
 .گیرد مي جای ملت -دولت يا و دولت -ملت مقوله
هىايي كىه دولتىي از     : ملىت Stateless Nationsهای بدون دولت )با سرزمین(  ملت -1

حاكمیت سیاسىي  ها بر سرزمین و نیاااک اود كنترل و  آن اود ندارند. اين گونه از ملت
ندارند و بین دو و يا چند دولىت همسىايه تقسىیم شىده و يىا در درون يىک كشىور، توسى          

های بىدون دولىت،    اند. ملت شدههای استعماری از حق حاكمیت ملي اود محروم  قدرت
ملىت تخمىین زده    0411ها بالغ بىر   اكثريت مطلق ملل جهان را شامل مي شوند و تعداد آن

 ؛های بدون دولت به نحوی در حركات آزاديبخش ملي درگیرند ملتمي شود. بسیاری از 
هىا در سىريلانکا. در    ها در بريتانیا؛ و تامیل ها و اسکات های كوسووا؛ ولش مانند آلبانیايي

ملل بدون دولت تحت انقیاد ملي قىوم فىارس و حاكمیىت     ،ها همه ملل به جز فارس ،ايران
ربايجان جنوبي، قاشقای يىورد و  ذهای آ ند ترکاستعماری فارسستان شمرده مي شوند. مان

 ها و غیره. ها، مازني ها، لارها، گیلک ها، بلو  ها، لرها، تركمن افشار يورد؛ كردها، عرب
های بدون دولت و بدون سرزمین: در دهىه هىای اایىر و بىا دگرگىوني در عرصىه        ملت -4

شىدن يىک ملىت در     حقوق بین الملل، ضرورت وجود سرزمین و يا وطن بىرای گنجانیىده  
ايىن اكنىون در حقىوق بىین الملىل       مقوله ملت بدون دولت از میان برداشته شده است. بنىابر 

امکان شنااته شدن ملتي به عنوان ملت بدون دولت، حتي بدون وجىود وطنىي از آن ملىت    
های بدون دولت و بدون سرزمین نیاااكي،  متصور است. نمونه كلاسیک اين قسم از ملت

 ها( مي باشند. روپا )كوليهای ا رومان
بخشي از يىک   هائي كه صرفاً : دولتPart nation-statesهای قسمي  ملت -دولت -0

ا آمريکای لاتین های عربي و ي ملت و نه همه آن را شامل مي شوند. مانند بسیاری از دولت
قسىمت   ،ربايجىان حىاكم بىوده   ذربايجان كه بىر بخشىي از سىرزمین آ   ذو دولت جمهوری آ

 ربايجاني را نمايندگي مي كند.ذكوچکي از ملت ترک آ
بىیش   ،هىا  : در اين دولتMultinational statesهای چندملتي )كثیرالملله(  دولت -4

از يک ملت مستقل وجىود دارد، ماننىد نمونىه هىای كلاسىیک ايىران، هندوسىتان، لیبريىا و         
 نیجريه.
های چندملتي. در    ااصي از دولت: نوBi-National Statesملیتي  های دو دولت -8

مركب از دو ملت چک  -مانند چکسلواكي سابق :دو ملت وجود دارد اساساً ،ها اين دولت
مركب از دو ملت والون و فلامان، قبرس )تا قبل از تشکیل جمهىوری   -و اسلواک، بلژيک

 ترک قبرس شمالي( مركب از دو ملت ترک و روم )يوناني(.
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هايي را كىه   دولت ،نظران : بعضي صاحبnationless stateهای بدون ملت  دولت -0
مثىل نمونىه كويىت و ديگىر شىیخ       ،دولت بدون ملت نامیده اند ،دارای ملت تاريخي نباشند

 های الیج عربي. نشین
های قسمي. در ايىن مقولىه، يىک ملىت      ملت -دو دولت: گونه ای از دولت -يک ملت -9

دلائىل  ه دولىت بى   -پس از تجزيه يک ملت معمولاً ،گونه موارد دارای دو دولت است. اين
شود. ابدا  اين مفهوم را از آن دولت جمهوری الىق چىین مىي داننىد.      گوناگون ايجاد مي

اما دارای  ،يک ملت ،اين دولت معتقد است كه مردم چین در ااک اصلي و جزيره تايوان
و  او مولىداوي  اهىای رومانیى   تدو دولىت، دولى   -ند. نمونه های ديگر يىک ملىت  ا دو دولت

را در احاطه داشىته   ورياه هر كدام بخشي از ملت رومن و كجنوبي و شمالي اند ك وريایك
 نمايندگي مي كنند.

 نوعي از ملت است، نه مساوی با آن دولت، صرفاً -ملت
يکىي فىرض نمىود.     ،کىي از انىوا  آن اسىت   ي كىه  «دولىت  -ملىت »را نبايد با  «ملت»مفهوم 

نادرست و حتي من درآوردی و يکىي شىمردن    ملت به شکل كاملاً -تعري  مفهوم دولت
گىرای فىارس و    هائي اسىت كىه نخبگىان قومیىت     يکي از عوامفريبي ،دولت -ملت با ملت

دولت ايران در رابطه با مساله ملي در ايران با موفقیت جا اندااته اند. اينان ادعىا مىي كننىد:    
ملىت ايىن اسىت كىه ملىت فقى  در        -منظور از دولت ،عاري  جديد علوم اجتماعيبنا به ت»

شىود؛   صورت داشتن دولت معني پیدا مي كند و بوجود مي آيد؛ ملت با دولت تعري  مي
نىد؛ هىر دولىت موجىود در     ا ملت يعني دارای دولت؛ همه اتبا  يک دولت، جزء يک ملت

 از آن« عىاري  نادرسىت نتیجىه مىي گیرنىد     ا ايىن ت بى  و... »دنیا دارای فق  يک ملت است و
توان آن را كشوری كثیر المللىه نامیىد    دارای يک دولت است، نمي ،كه كشور ايران جائي

 .«نام ايران وجود دارده ملتي واحد ب ،و يا در ايران
 پديىده  ايىن  آگاهانىه  تحريى   ملىت،  –گرايانه فارسي از دولىت   گونه تعاري  قومیت اين
بىا   صىرفاً  ،ت نه در علم جامعه شناسي و نه در علىوم سیاسىي جديىد   مل. است شناسانه جامعه

 ملىت نیىز قلمىداد نمىي     -شود و مترادف و مساوی دولت دولت و بر مبنای آن تعري  نمي
ها و يا رابطه متصور بىین ملىت و    های قابل تصور ملت تنها يکي از فرم ،دولت -. ملتباشد

، «های دو ملیتىي  دولت»، «های بدون دولت ملت»های ديگری از آن مانند  فرم ،دولت بوده
 و منىوط  ايجىادش  كه ملتي يعني دولت -ملت. دارند وجود نیز ...و «های چند ملیتي دولت»

 در سىاكن  ملىت  تشىکل  با همزمان آن تشکل كه دولتي يا و بوده دولتش تشکیل با همزمان
 اىويش  دولىت  آمىدن  بوجىود  مىديون  را اىود  آمىدن  بوجىود  ها ملت گونه اين. است آن
شىان، بىه آن معنىي نیسىت كىه همىه        هائي پس از تشکیل دولت فرم گرفتن ملت اما. هستند
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بىر اسىاس    -مي بايد بعد از تشکیل دولت بوجود مي آيند و هويت ملي صرفاً ها لزوماً ملت
ملت تعري  شىود. بىرالاف ايىن ادعىا، فىرض و يىا        -دارا بودن دولت و يا در قالب دولت

دارای مشخصىات   ،های ملىي  گروه ،ان فارس در بسیاری از نقاط جهانگراي تئوری قومیت
مشترک گروهي بسیار نیرومندتر و ريشىه دارتىر ديگىری ماننىد زبىان، باورهىای تىاريخي و        

 مبنىای  مشخصىات  ايىن  از شماری وجود مشخص شراي  به بسته كه هستند نیز ...نیاااک و
 دارای چىه  ،هىا  ملیىت  و هىا  ملىت  ملىي  حقىوق  ،آن اسىاس  بر و گیرد مي قرار ملت تعري 
 بسىیاری از كشىور   ،. از طىرف ديگىر  شىود  بدون دولت، طلب شده و تامین مي چه و دولت

دارای يک دولت انىد. بىه عبىارت ديگىر بسىیاری از       ،كه كثیرالمله اند های جهان در حالي
نىه  گو بىه همىین دلیىل نیىز در بسىیاری از ايىن       ملل، دارای دولت از آن اود نیستند و دقیقىاً 

اما چند ملت اند، مبىارزه در راه احقىاق حقىوق ملىي )و نىه       ،كشورها كه دارای يک دولت
های فدرالیسىم و يىا اسىتقلال در     قومي(، حق اداره امور اود و حق تعیین سرنوشت در فرم

 جريان است.
 دولت -ملل تقسیم شده و قالب تن  ملت

-ملىت »با نو  ااصي از آن كه  «ملت»های يکي گرفتن دو مفهوم جداگانه  يکي از نقصان
ملىل تقسىیم   »نامیده مي شود، ناتواني اين نگرش و بروز آشفتگي در تبیین وضىعیت   «دولت

وجود دارند،  ورياكه دو دولت ك جائي است. طبق اين نگرش از آن «شده دارای دو دولت
ند، و يا هنگامي كه دو آلمان غربي و شرقي و دو ويتنام ا نیز موجود وريابنابراين دو ملت ك

جنوبي و شمالي وجود داشت، دو ملت آلمان و دو ملت ويتنام نیز موجود بىود. بىر اىلاف    
 هىای  و ويتنىام فىارغ از تعىداد دولىت     وريىا نادرست هم ملت آلمان و هم ملل كاين نگرش 

بىین آلمىان شىرقي و     اىارجي شان، همواره يک ملت واحد بودنىد كىه توسى  مىداالات     
جنوبي و شمالي و يا ويتنام شمالي و جنوبي تقسىیم شىده بودنىد )ويىا شىده       وريایغربي، ك
 اند(.

است. بنىا بىه    «ملل تقسیم شده بدون دولت»های اين نگرش، تبیین وضعیت  از ديگر ناتواني
ولىي   ،زيرا دارای دولت اويش اند ،اند يک ملت ،ربايجانذتركان جمهوری آ ،اين نگرش
ها امپراتىوری، دولىت شىاهي و     موسس ده ،ايران كه در طول تاريخ  ربايجانيذهای آ ترک

مسىتحق ملىت    ،ربايجىان شىمالي  ذ، و با جمعیتي پنج برابر جمعیىت آ اانات مستقل بوده اند
دارای دولتي ملي از آن اود نمي باشند. بىاز طبىق    ،نامیده شدن نیستند، زيرا در حال حاضر

های روسىیه   قوم اند و در اسرائیل ملت و يا آلمان ،، يهودان در آمريکااين نگرش نادرست
قوم آلماني اند. بر الاف ايىن ديىدگاه كىه     ،و روماني به آن سبب كه دولتي مستقل ندارند

مطابق امیال و اهداف ناسیونالیستي اود، موجوديت ملت را تنها با تشکیل دولت مي پذيرد 
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ملتي تقسیم شده اند كىه در شىمال دارای    ،ربايجانيذآهای  و به رسمیت مي شناسد، ترک
دولت ملي اود بوده و در ايران به شکل ملت بدون دولت تحت انقیاد قوم و دولت فىارس  

بخشىي از ملىت آلمىان هسىتند كىه در       ،و روسیه اهای رومانی زندگي مي كنند، و يا آلماني
 ملي ساكن اند. ور به شکل اقلیتكشورهای مذك
 امری الق الساعه و كاری يک شبه نیست ،ملت شدن
كه هر ملت  دولت به معني تبديل قوم به ملت پس از تشکیل دولت و يا اين -همچنین ملت

 ،دارای دولتي از آن اويش است و در غیر اين صورت در فرم قوم مىي باشىد   و لزوماً حتماً
و فىرم   «ملىت »ناشي از ناآگاهي از رابطه بین دو مقولىه   ،درست نیست. اين نگرش استاتیک

ملىىت »، رونىىدهای اساسىىي و مفىىاهیمي مىىدرن ماننىىد  «دولىىت -ملىىت»ااصىىي از آن يعنىىي 
امىری الىق    ،است. بنا بىه ايىن تئىوری فرمىال، ملىت شىدن       «ملت بدون دولت»و  «شوندگي

يىک دولتىي   سیسىتم   ،الساعه است. به عنىوان مثىال اگىر نیرويىي اىارجي در كوتىاه مىدت       
)يونیتار( در كشوری را به چند دولتي )فدرال( تبديل كند و يا به چند دولت تجزيىه نمايىد،   

،  هىا مىي شىوند. طبىق ايىن نگىرش ملىل كىروات         اقوام آن كشور تبديل بىه ملىت   ،يک شبه
ويىىا بنگلادشىىي تىىا پىىیش از فروپاشىىي    اسىىلووئن، بوشىىناک، ماكئىىدون، اسىىلواک، چىىک 

وجىود نداشىته انىد. حتىي طبىق ايىن        ،ا جداشىدن از پاكسىتان  يوگسلاوی و چکسلواكي و ي
ل قرن بیستم به دوره دولىت  ربايجان در اوايذهای آ مي بايست قبول كرد كه ترک ،نگرش
و سىاق  شىدن ايىن     0199ربايجاني قاجاری ملت بوده انىد، بىا كودتىای انگلیسىي     ذتركي آ

از ايران به شکل قوم ماندند، به به قوم تبديل شدند و تا پیش از فرار رضااان  ،سلسله شاهي
ديگرباره تبديل بىه ملىت    ،ربايجانذپیشه وری و با تاسیس دولت ملي آ در زمان 0114سال 

دوباره تبديل بىه   ،شان توس  ارتش پهلوی شدند و يک سال بعد پس از ساق  شدن دولت
قومیت، ملیىت  ها اينچنین نبوده و مفاهیم  كه روند تشکل و تکامل ملت حال آن .شدندقوم 

های گونىاگون در كشىوری چنىد     وابسته به يکديگر نیستند. با تشکیل دولت و دولت لزوماً
 -تبىديل بىه ملىت هىا نمىي      و چه با تجزيه كشور(، قوم ها دفعتاً  قومي)چه به شکل فدراتی

هىای فىدرال و يىا چنىد دولتىي شىدن يىک كشىور          شوند. بلکه بىر عکىس، تاسىیس دولىت    
 آن، نتیجىه محتىوم و محصىول كثیرالملگىي اسىت. و ايىن، عمىدتاً       چندملتي پس از تجزيىه  
اهىل آن علىي رغىم چنىد ملتىي و كثیرالملىه        هايي است كه مديران نىا  عاقبت محتوم كشور

فشارند. در اين موارد تشکیل دولت ملىي،   پای مي ،بودن كشورشان، بر ادامه سیستم يونیتار
هىا در يىک    لىت و گىذار سىري  آن   های بىدون دو  نقطه نهايي روند تکامل درازمدت ملت

دولىت بىودن اسىت و نىه بوجىود       -مقط  به نو  و مرحله ديگری از ملت بىودن يعنىي ملىت   
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های بدون دولت، نشانگر و محصول بلىوغ آن   ها. تشکیل دولت از سوی ملت آورنده ملت
 ملت است و نه موجد آن ملت.

 های كثیرالمله دولت در كشور -طرق ايجاد ملت
 ردولت به لحا  تئوريک از سىه طريىق زيىر میسى     -كثیرالمله به فرم ملت تبديل يک كشور

 است:
بازسازی نظام آن كشور به شکل مجموعه ای فدرال و يا كنفدرال مركب از چنىدين   -يک

ملىت بىه تعىداد     -تعداد واحدهای دولىت  ،ملت با حقوق برابر. در اين سیستم -واحد دولت
 راه حلي موقتي شمرده مي شود. ،ری از مواردملل ساكن در آن است. اين طريق در بسیا

هىای مسىتقل هىر كىدام از ايىن       ملت -تجزيه كشور به واحدهای ملي و تشکیل دولت -دو
در  هىىای چکسىىلواكي و قسىىماً هىىای اایىىر در كشىىور واحىىدها. نمونىىه ايىىن رونىىد در سىىال

 لىت م -يوگسلاوی و شوروی سابق مشاهده شد. در اين طريق، تعداد كشىورها و يىا دولىت   
های جديد به تعداد ملل ساكن در آن قبل از تجزيه اسىت. ايىن طريىق حىل نهىائي و بهینىه       

 ملت در كشوری كثیرالمله است. -بغرنج ايجاد دولت
های يکسان سازی ملىي و   تبديل كشور به كشوری يک ملتي از طريق اجرای سیاست -سه

بودی ملل ساكن در يک امحاء ملل ساكن در آن كشور. هم موفقیت اين شق كه به معني نا
های داالي اواهد  كشور است و هم عدم موفقیت آن كه منجر به كشمکش ملي و جن 

فاجعه ای انساني و سیاسي است. اين وضىعیتي اسىت كىه از يىک صىد سىال پىیش در         ،شد
 كشور كثیرالمله ايران حاكم است.

)قىوم فىارس در    در شق سوم، تا زمان امحاء و نابودی كامل ملل غیر حاكم، قومیىت حىاكم  
، و ملىل محکىوم )ملىل تىرک، عىرب، لىر، كىرد، بلىو ،         «ملت دارای دولىت »نمونه ايران( 

 Statelessدولىىت بىىدون هىىای ملىىت»( ايىىران نمونىىه در ...تىىركمن، لار، گیلىىک، مىىازن،

Nations» های چندملتي، نظام حاكم كه سىر سىتیز    گونه كشور شمرده مي شوند. در اين
-تکثر ملي و تنىو  فرهنگىي جوامى  انسىاني دارد، بىه نیىت ملىت       با واقعیات جهان اارج و 

دولت شدن، در صدد تشکل و آفرينش ملتي يکپارچه، با زبىان واحىد و تىاريخ و فرهنى      
ها كه بر نفي تکثر ملي مردمان يک كشور قرار  گونه نظام يگانه بر مي آيد. ايدئولوژی اين

هىای   مىه ای از سیاسىت  حبىا مل  دارد و مصداق كامل نژادپرستي كلاسیک اسىت، در عمىل  
 فاشیستي و استعماری به پیش رانده مي شود. -توتالیتار

 «ملت ايران»مولفه های ایالي در تشکل وهم 
جمهىوری اسىلامي بىا     -در نمونه ايىران نیىز كىه در شىق سىوم مىي گنجىد، دولتىین پهلىوی         

، بىرای اىود گمىاني از چیىزی     09و  00الگوبرداری نادرست از ناسیونالیسم اروپايي قىرون  
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. ..با زبان يگانه، فرهن  يگانه، هويت ملي يگانه، تاريخ يگانه و «ملت ايران»يکپارچه به نام 
 موجىود  ايىران  در زبىاني  و تىاريخ  و هويىت  و ملىت  همچىو  كىه  جائي آن از اما. اند آفريده
قالىب نىژاد يگانىه آريىائي، تىاريخ       در «ايىران  ملىت » وهم اين كردن ايجاد به مجبور نیست،
ايران زمیني، هويت ملي يگانه ايراني و زبان ملي يگانه فارسي از طريق نىابود سىااتن     يگانه

ها با هويىت و زبىان    موجود در ايران و جايگزيني آن های ملي واقعاً ها و زبان ملل، هويت
ل قرن بیستم، در زيىر  طو در دولت دو اين. اند شده ...فارس، جعل و بازنويسي تاريخ وقوم 

گرايىي فىارس و بىه نىام      ملت امىا بىه واقى  بىه اسىم حاكمیىت قىوم و قومیىت         -نمای دولت
دسىت ملىل ديگىر سىاكن در ايىران را از قىدرت كوتىاه         ،روايي اود با اشونت تمام فرمان

 نده اند.ها را سر جای اود نشا كرده و آن
با آشکار شدن افلاس اين روش اشن و سیاست رسىمي دولىت ايىران، بخشىي از نخبگىان      

 هىای  روش به ،...قومیتگرای فارس معروف به سراسری در پوشش جمهوريخواه و لیبرال و
 در ملىت  -دولىت  يک ايجاد ضدانساني پروژه همان تحقق از دفا  نیت به اما نويني و نرمتر
 اكنىون  اينان. اند يازيده دست ايران ملل سازی فارس -سازی ملت طريق از كثیرالمله ايران
 -دولىت اسىت كىه بىر اسىاس مولفىه هىای تىاريخي         -عا مي كنند ايران يک واحىد ملىت  اد

. اسىت  گرفتىه  شکل گذشته سال صد در «اجتماعي عدالت» و «آزادی» ،«استقلال» اشتراكي
 هائي مولفه كه سبب آن به نخست است، افلاس به محکوم نیز فارس نخبگان تلاش اين اما
فرض كرده اند،  «ملت ايران»دولت  -ملي و ملت هويت مبنای را آن فارس نخبگان اين كه

آنچىه كىه بىويژه بىرای ملىل       ،واقعي است. در ايران يک صد سال گذشته همه ایالي و غیر
 دوم آن همان استقلال، آزادی و عدالت اجتمىاعي اسىت. و   ،غیرفارس هرگز وجود نداشته

كه بین ادراک مفاهیم استقلال، آزادی و عدالت اجتمىاعي بىین نخبگىان و تىوده فىارس از      
شکافي معظم وجود  ،فارس از طرف ديگر يک طرف و نخبگان و توده منسوب به ملل غیر

 دارد.
 «هويت ملي ايراني»مفهوم تازه 

گزينىي   مشکل ديگری دارد و آن جای ،در مورد ايران «هويت ملي»كاربرد نابجای مفهوم 
بىا مفهىوم تىازه و     «هويت ايراني»شناسانه و مدرن  نادرست سه مفهوم موجود تاريخي، زبان

است. گرچىه بىي گفتگىو در درازنىای تىاريخ و اكنىون نیىز         «هويت ملي ايراني»غیرموجود 
ت دارای وجىود داشىته و دارد، امىا ايىن هويى      «هويىت ايرانىي  »و  «ايرانىي »مفهومي بىه اسىم   

دارای يکي  ،مضمون ثابتي نبوده است. هويت ايراني بويژه در مقاط  گوناگون گذشته دور
تباری بوده و از قضىا بىیش از    -مذهبي و يا نژادی -افسانوی، ديني -ييهای اسطوره  از بار

 آنچه امروز ايران نامیده مي شود با افغانستان و آسیای میانه پیوند داشته است. اكنون نیىز در 
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هىای ايرانىي و در ادبیىات سیاسىي مىدرن       به معنىي اىانواده زبىان    «ايراني»شناسي  علم زبان
شهروندی و تابعیتي است.  ه و شهروندان ايران، دارای مضمون، به معنای تبع«هويت ايراني»

ننىد، نىه هويىت    به همه حال، بر الاف آنچه قومیتگرايان فارس و دولت ايىران ادعىا مىي ك   
تباری و  -مذهبي، نژادی -افسانوی، ديني -يييکي از مضامین اسطوره  درايراني در تاريخ 

شناسي مدرن به معنىي اىانواده ای زبىاني و نىه در ادبیىات سیاسىي        نه هويت ايراني در زبان
 تابعیتي، هرگز دارای بار و مضمون ملي نبوده است. -معاصر به معني هويتي شهروندی

بىار كىرده انىد، نىه مفىاهیم       «هويت ايرانىي »ايران بر آنچه امروز قومیتگرايان فارس و دولت 
كىه   شناسىانه و مىدرن شىهروندی آن، بىل     موجود در گذشته، و يا معاني زبان تاريخي واقعاً

سىازی اسىت. مىراد     فارس -سازی و در راستای پروژه ملت «ملي»مفهوم سااتگي و جديد 
هرگز هیچ قوم،  ،ه در ايرانك است. حال آن «هويت ملي ايراني»اين دسته از هويت ايراني، 

 هويىت  هىیچ  يىا  و ...گروه ملي، ملت، اقلیت ملي، زبان، مذهب، نژاد، دين، گرايش جنسي،
به جز به معني تابعیىت و شىهروندی وجىود نداشىته و نىدارد. ايىران در        «ايراني» بنام ديگری
كشوری كثیرالقوم بوده و امروز كثیرالمله است و در میان اين ملل نیىز، ملىت و يىا     ،گذشته

زباني به اسم ايراني و در نتیجه هويتي ملي بىه اسىم ايرانىي وجىود اىارجي نىدارد. امىروزه        
اسىم تابعیىت و وصى      ايراني مانند فرانسوی و آلماني و ايتالیائي و اسپانیائي و غیىره صىرفاً  

شىاء فرهنگىي، زبىاني، ملىي و     ملىت و ملیىت. ايرانىي، صىرف نظىر از من     نه  ،شهروندی است
اين كشور را داراست. به عبارت ديگىر، هويىت     كسي است كه شناسنامه و گذرنامهنژادی،

ايراني در رابطه با داشتن تابعیت دولت ايران و به معني براورداری از حقىوق شىهروندی و   
و نیىز بىه جىا آوردن تکىالی  شىهروندی      های قانوني ايىن دولىت از اتبىا  اىويش      حمايت
و بر اساس عوامل ملي، زباني، فرهنگىي،   «هويت ملي ايراني»شود، و نه به شکل  تعري  مي

نام ملت و يا قوم و نىژاد   ،«ايراني»كه  جائي تاريخي و يا نژادی قومي ااص. همچنین از آن
نمىودن از ملىت    و تبار و فرهن  و زبان و يا نام هیچ هويت ملي مشخصي نیسىت، صىحبت  

ايران، ادبیات ملت ايران، موسیقي ايراني، فىرش ايرانىي، مینیىاتور ايرانىي، فرهنى  ايرانىي،       
 به نیز ...عرفان ايراني، نقاشي ايراني، رقص ايراني، آشپزی ايراني، روح ايراني، فلسفه ايراني

گىي ايىران،   بي پايىه، نفىي آشىکار كثیرالمل    «هويت ملي ايراني»مان اندازه سخن راندن از ه
گفتمىاني نژادپرسىتانه و پىان     انکار نمودن وجود و هويت ملل ساكن در اين كشور و نتیجتاً

 ايرانیستي است. 
 عربىي،  بلىوچي،  تركىي،  ...در ايران، ملت، فرهن ، زبان، موسیقي، فرش، رقىص، آشىپزی  

 فرهن  و ملت اما ،دارند وجود. ..ي، تركمني، كردی، گیلکي، لاری و مازني وفارس لری،
 .ندارد وجود ايراني ...و
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 روند ملت شوندگي موفق از پائین
امىا متضىاد در جريىان بىوده اسىت. پروسىه نخسىت،         ،دو پروسه موازی ،در ايران قرن بیستم

هىا،   هىا، كردهىا، تىركمن    های ملي غیرفارس مانند ترک روند طبیعي ملت شوندگي گروه
 . پروسه دوم، روند آفىرينش ملىت نىو   استها، لرها و غیره در تاريخ معاصر  ها، عرب بلو 

فارس زبان و شیعه امامي مذهب بنام ايران از طريىق كمرنى  كىردن مشخصىه هىا و مولفىه       
ها در قوم فارس  های ملي ساكن در ايران و آسیمیلاسیون اين گروه های هويت ملي گروه

اسىت. هىر    ها از سوی دولتین پهلوی و جمهوری اسلامي و امحاء اين ملل و هويت ملي آن
سازی و تعري  هويت ملي بر اساس آفريدن، تبلیىغ   دوی اين روندها اود را به شکل ملت

و تثبیت مولفه هائي مانند زبان و ا  مشترک، سرزمین و نیاااک مشترک، فرهن ، سىنن  
و آداب مشىىترک، تىىاريخ سیاسىىي مشىىترک، بىىاور و اعتقىىادات دينىىي و مىىذهبي مشىىترک،  

ک، پرچم و سرود ملي مشترک، واحدهای انىدازه گیىری و   موسسات و نهادهای ملي مشتر
 .دهند مي بروز ...گاهشماری مشترک و

بسىیار كنىد، ناپیوسىته و     روند ملت شوندگي ملل عمده ساكن در ايران كه در گذشته كىلاً 
 ،ي و جهاني بويژه در سىه ده اایىر  يهای منطقه  ناپايدار بود، امروزه با حوادث و دگرگوني

ي و جهىاني  يى های منطقىه   شتابي بسیار به اود گرفته است. عمده اين حوادث و دگرگوني
ند از: سىقوط دو دولىت پهلىوی و    ا موثر بر روند ملت شوندگي ملل ساكن در ايران عبارت

ربايجىان و تركمنسىتان در جىوار ايىران؛     ذملىت آ  -اتحاد جماهیر شوروی؛ ظهور دو دولت
هىای ملىي    هىای گىروه   همسايگي ايران و رسمي شدن زبىان سقوط رژيم طالبان و بعثي در 

ي و اينترنىىت، انقىىلاب  يىىسىىاكن در افغانسىىتان و عىىراق؛ گسىىترش تکنولىىوژی مىىاهواره     
انفورماتیک، تبادل آزاد اطلاعات؛ گذر جوام  ترک به ا  لاتیني تركي، تثبیت و تعمیىق  

بىان و صىعود   ربايجىان و ديگىر كشىورهای تىرک ز    ذنظام لائیىک و حقىوقي در تركیىه و آ   
اقتصادی تركیه به جرگه بیست قدرت اقتصادی نخست جهان؛ روند جهاني شدن و جهىاني  

 ...شدن اصول حقوق بشر،
تاسیس دولت جمهوری اسلامي و ناتواني و افلاس فزاينده اين دولت در مىديريت عقلانىي   

 موجىود  همیشىه  ...ي، زباني و يهای هويتي قومي، منطقه  نه تنها شکاف ،مساله ملل در ايران
 و سىط   ارتقىاء  به منجر واكنش، عنوان به كه بل ،كرد تر عمیق بسیار را كشور اين مردمان
 و ايران در ساكن ملل افته ملي شعور شدن بیدار ملي، های شکاف به ها آن ماهیت تبديل

يژه تركىان ايىران و   بىو  ها آن میان در ناسیونالیستي راديکال تمايلات شديد شدن برانگیخته
 ربايجان جنوبي شد.ذآ
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های نژادپرستانه رژيم پهلوی و پیىروی ايىن    با بازگشت دولت جمهوری اسلامي به سیاست
های هويتي و ملي فزاينىده   های فارسگرايانه افراطي در دهه اایر، شکاف دولت از سیاست

هىای سىاكن در آن و    مردمان ايران به سرعت در حال تبديل شدن بىه تقابىل آشىکار ملىت    
 فاز تعارض مي باشد.ورود به 

 ملت سازی از بالای شکست كامل پروژه 
واقعیت سیاسي نظام ايران در سىده اایىر بىوده و بىر اسىاس ايىده        ،پروژه ملت سازی از بالا

 جامعىه  و كثیرالملىه  كشىور  يىک  در ملت -كهنه متعلق به يک سده پیش يعني ايجاد دولت
-هىا  كردن همه ملل ساكن در ايران به جز يکىي از آن  نابود طريق از زباني -ملي ناهمگون
 دولىت  سااتار. است شده گذاری پايه اسلامي جمهوری -پهلوی دولتین توس  -ها فارس
 نظىام  كشىور،  سیاسىي   -اقتصىادی   شده يکپارچه سیستم العاده، فوق سیاسي تمركز و يونیتار
زبىان   ي، نفىوذ دادن دولت سازی فارس و سازی ملت پروژه مبلغ سراسری پرورش و آموزش

بیگانه فارسي به كنه جوام  ملل غیرفارس در ايران توس  ماشین آموزشي فراگیىر، بىه كىار    
هىای ملىي و جىايگزين     ها و زبىان  های سراسری همگاني در جهت محو هويت بردن رسانه

 دوره در هىم  و پهلىوی  دوره در هىم  ...هىا،  كردن هويىت و زبىان قىوم فىارس بىه جىای آن      
قشي بسیار اثرگذار در جهت انثىي كىردن و متوقى  سىااتن مقطعىي      ن ،سلاميا جمهوری

های ملي ساكن در ايران بازی كرده اند. چنانچه مي توان  روند طبیعي ملت شوندگي گروه
سىازی تحمیلىي، در مقىاطعي از زمىان در میىان       سىازی تصىنعي و فىارس    گفت روند ملىت 
طبقات میانه شهری و حکومتیان  باريکي از  های  زبان ايران و همچنین لايه طبقاتي از فارس
بىه   «تىاريخ ملىي  »فارس بويژه تركان كه از آموزش فارسي براىوردار و   منسوب به ملل غیر
ه اسىت. در واقى    شىد تلقین شده، به درجه معینىي از مقبولیىت نائىل      ها روايت رسمي به آن
سیاسي ايران قىرن   ها و احزاب سیاسي موسوم به سراسری در صحنه ظهور و وجود سازمان

بیستم را مي توان زائیده وجود قشری از فعالین و نخبگان سیاسي در اين كشور كه اىود را  
و  «هويىت ملىي ايرانىي   »منسوب به پديده های تصنعي و دولت سىااته فىوق الىذكر، يعنىي     

ها از سوی كساني ايجىاد   گونه تشکلات و تحزب مي دانند به شمار آورد. اين «ملت ايران»
همىه بىه مىوازات توقى       اعتقاد دارند. با ايىن  «ملت ايران»وند كه به وجود چیزی بنام ش مي

 ،سیاسىي ايىران   ينىده ، در آ«ملىت ايىران  »و  «هويت ملي ايرانىي »پروژه دولتي ايجاد و تثبیت 
های سیاسي موسوم به سراسری نیىز مشىاهده مىي شىود. زيىرا بىه مىوازات         افول سري  گروه

سااتار كشور به صورت كشور و جامعه ای چنىدملتي، فلسىفه   بازسازی و تعري  هويت و 
 شود. های سراسری اودبخود از میان برداشته مي وجودی همچو گروه
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ريىزی و   سازی دولتي، يعني پديد آوردن ملىت يکپارچىه از راه برنامىه    ملت  پروژه ،در ايران
دانىد بىا    ايرانىي مىي  و ولي و قیم مىردم و ملىل     اجرای آن به دست دولتي كه اود را نماينده

 است.  شدهمتوق   شکست كامل مواجه شده و كلاً
سىازی در   فىارس  -سازی دولت و ملت -علل شکست پروژه ملت ،براي از نخبگان فارس

هىای ملىي، ضىع  و پوسىیدگي      ايران را ناشي از عواملي مانند كوتاهي زمان، سسىتي بنیىان  
ی آن،  گر و نهادهىای پايىدار كننىده    سیاسي يگانه   -های اقتصادی فرهنگي، نبود زيرساات

 در سىازی  دولت -ملت پروژه كه است آن عريان واقعیت اما. اند دانسته ...نبود روح ملي و 
 تشىبثي  هىر  نیىز  ايىن  از پس و اورد شکست كشور اين بودن كثیرالمله سبب به اساساً ايران
 بىه  محکوم -است آن تحقق صدد در اسلامي جمهوری دولت آنچه مانند -آن احیای برای
د. هرگز نبايد فراموش كرد وحدت ملي ظاهری كه در میان مردمىان ايىران   باش مي شکست

ناشي از جبر دولتي است و به عنوان قاعىده عمىومي و تثبیىت شىده در      صرفاً ،ديده مي شود
كىه آن  ملي و از میىان رفىتن قىدرتي     تاريخ معاصر ايران، با فروپاشیدن سااتار دولت ظاهراً

 پاشد.  شتاب از هم مي ملي را به زور نگاه داشته، آن وحدت ظاهری نیز به  وحدت ظاهراً
 مصال  و مناف  ملي متضاد ملل ساكن در ايران
سىازی دولتىي و تصىنعي در ايىران، فىرم       يکي ديگر از نشانه های مهم شکست پروژه ملىت 

گونىه ای كىه در   ه در میان مردمان اين كشور اسىت. بى   «مصال  و مناف  ملي»نگرفتن مفهوم 
 شناسد. بىرعکس چیىزی كىه عمىلاً     نمي «مصال  و مناف  ملي»ايران هنوز كسي چیزی به نام 

وجود دارد تخال  و حتي تضاد بارز مصال  و مناف  ملي ملل ساكن در ايران اسىت. آنچىه   
تبیین و تئوريزه كرده اند نیىز   جمهوری اسلامي بنام مصال  و مناف  ملي -كه دولتین پهلوی

چیزی به جز مناف  و مصال  فرضي قوم فارس نیست و در تعارض آشکار با مصال  و منىاف   
ربايجىان جنىوبي قىرار    ذها و بويژه ملت ترک و آ ملي كلیه ملل ساكن در ايران حتي فارس

 دارد.
مىده ايىران يعنىي    به عنوان نمونه مفید اواهد بود اگر بین مصىال  و منىاف  ملىي دو ملىت ع    

تركیبىي از   ،فارس )در قالب جمهوری اسلامي( و ترک مقايسه ای انجام دهیم. مىوارد زيىر  
های كلان استراتژيک و اطوط قرمز دولت جمهوری اسلامي و به عبىارت ديگىر    سیاست

 مصال  ملي مفروض الق فارس اند:
كىه زبىان    بىل  ،رانیىان تبلیغ زبان و ا  فارسي به عنوان زبان و ا  ملي و مشترک همه اي -

ي، اساس گرفتن زبان فارسي در تعري  هويت ملىي ايرانیىان و ملىت    يراب  و علمي منطقه 
 ترک؛
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روی برگرداندن به شرق و ااورمیانه، كوشش برای انتگراسیون زباني، فرهنگي، سیاسىي   -
تاجیىک   -دری -و اقتصادی با دو كشور افغانستان و تاجیکستان كه دارای جمعیىت فىارس  

 زبان قابل ملاحظه ای اند؛
 مخالفت با گذار ايران و كشورهای همسايه و منطقه بىويژه عىراق و افغانسىتان بىه سیسىتم      -

 های مدرن، لائیک و فدرال ملي؛
دست اندازی و زياده اواهي از منىاب  آبىي و زيرآبىي دريىای اىزر متعلىق بىه جمهىوری         -
 ربايجان؛ذآ
  ی و سىلاح اتمىي، تشىديد مسىابقه تسىلیحاتي و      فعالیت در راستای دسىتیابي بىه تکنولىوژ    -

 گرايي در منطقه؛ نظامي
حريک آنتي سمیتیزم در اارج همزمان با تشىديد تضىییق حقىوق اعىراب در دااىل و       ت-

 اسرائیل؛ -تشديد معضل فلسطین
  های استعماری در رابطه بىا اعىراب ايىران و منطقىه از جملىه اسىتثمار        پیش راندن سیاست -
اب  نفتي الاحواز )عربستان ايىران(، ادعىای تملىک ارضىي بىر جزايىر عربىي و        رحمانه من بي

 الیج فارس نامیدن الیج عربي؛
های تلويحي و آشکار از تصىرف و اشىغال اراضىي ملىل مسىلمان منطقىه توسى          حمايت -

 قاراباغ، چچن، در ...های توسعه طلبانه روسي و ارمني و يوناني و هندی و چیني و  سیاست
 ...« و( كیان  سین) اويغورستان كشمیر، قبرس،

مصال  ملىت تىرک   مخال   بر ضد مناف  ملي و در استقامتي كاملاً تماماً ،موارد فوق الذكر
قىرار   ،ها را مي توان به شکل زير الاصه نمىود  ربايجان جنوبي كه آنذساكن در ايران و آ

 دارند:
شین ايران، تقويىت همىه جانبىه    ممانعت از تحمیل راسیستي زبان فارسي در مناطق ترک ن -

موقعیت زبان تركي و ا  لاتین آن به عنوان زبان و ا  ملي و ركىن ركىین هويىت ملىي     
ربايجان، تبلیغ زبىان تركىي   ذودن زبان تحمیلي فارسي از صفحه آالق ترک، به موازات زد

 به عنوان زبان راب  و علمي ايران و منطقه؛
برای انتگراسىیون زبىاني، فرهنگىي، سیاسىي و      روی برگرداندن به غرب و اروپا، كوشش -

 ربايجان و تركیه؛ذزبان آ اقتصادی با دو كشور ترک
پشتیباني كامل از گذار ايران و كشورهای همسىايه و منطقىه بىويژه عىراق و افغانسىتان بىه        -

 های مدرن، لائیک و فدرال ملي؛ سیستم
های دولىت فارسىگرای ايىران از منىاب  آبىي و       ها و توسعه طلبي مخالفت با زياده اواهي -

زيرآبي دريای ازر، حذف عنصر فارس از طرف ايراني میز بررسي و مذاكرات اين مسائل 
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و جايگزيني آن با صاحبان اصلي اين مناب  يعني ملل تىرک، گیلىک، مىازني و تىركمن در     
 طرف ايراني اين میز؛

نژادپرست و بنیادگرای فىارس بىا دسىتیابي بىه     مخالفت صري  با دستیابي قوم و حاكمیت  -
گرايىي در   های نظىامي  تکنولوژی و سلاح اتمي، پايان دادن به مسابقه تسلیحاتي و سیاست

 منطقه؛
حمايت از حل مسالمت آمیىز مسىاله فلسىطین و اسىرائیل و تشىويق بىه شناسىائي و ايجىاد          -

هىای آنتىي    کوم نمودن سیاسىت برقراری رواب  همه جانبه با دولتین اسرائیل و فلسطین، مح
 عربي آن در داال؛ های ضد سمیتیزم دولت در اارج و سیاست

های توسعه طلبانه فارسي و  همیاری و همپیماني با اعراب ايران و منطقه در مقابله با هوس -
 فارسستاني در الاحواز )عربستان ايران(، جزاير عربي و الیج عربي؛

 های توسعه طلبانه دولت اراضي مسلمانان منطقه و سیاستحمايت از پايان دادن به اشغال  -
هىىای روسىىیه، ارمنسىىتان، يونىىان، هندوسىىتان و چىىین در چچىىن، قارابىىاغ، قبىىرس، كشىىمیر،   

 دولىت  و فىارس  گرايان قومیت رل نمودن محکوم و افشاء ،...اويغورستان )سین كیان ( و 
 .ها اشغالگری اين در اسلامي جمهوری

 ايراني در سازمان ملل بدون دولتعضويت چهار ملت 
پس از يک قرن تقلا برای ملت سازی دولتي از بالا در ايران اين پروژه به دلايىل بسىیار بىه    
انجام نرسید. چنانچه هنوز در اين كشور ملتي بنىام ملىت ايىران و هىويتي بنىام هويىت ملىي        

از جوامى  شىهری   هىايي   ايراني در كار نیست و حس تعلق ملي به ملىت ايىران بىه جىز لايىه      
زبان در میان ديگر مردم فراگیر نشده و بويژه به میان توده ملىل غیرفىارس سىاكن در     فارس

هىای   اين كشور نفوذ نکرده است. شعور و تعلق ملي ملل ساكن در ايران به هويىت و زبىان  
شان به تحلیىل در   ها به دروغ هويت ملي ايراني و رضای ملي اود، مان  از فريفته شدن آن

ته ملت ايران اما بواق  قوم فىارس شىد. امىروزه دولتمىداران و نخبگىان فىارس حىاكم بىر         بو
ايران، ديگر قادر به دفا  از ايدئولوژی رسمي نظام و فريفتن بخش بزرگي از افکار عمومي 
داالي اود نمي باشند. زيرا دفا  از ايدئولوژی رسمي نظام، ملزم به ادامه انکار موجوديت 

ها ملت ترک در ايران مىي باشىد.    فرهنگي ملل گوناگون و در راس آن سیاسي، تاريخي و
همچو اطائي به صورت تشديد و تعمیق شعور ملي در میان ملل غیرفارس ايران بىاز تولیىد   

هىای بىدون دولىت سىاكن در ايىران چهىار ملىت         در حال حاضر از میىان ملىت   اواهد شد.
اين حادثه تنهىا نمونىه    .دولت اندترک، عرب، كرد و بلو  عضو رسمي سازمان ملل بدون 

هىای   كوچکي است كه نشان مي دهد روند ملت شوندگي از پىائین و بلىوغ سیاسىي گىروه    
ملي ساكن در ايران وارد فاز غیرقابل بازگشت اىود شىده اسىت. بىا عضىويت چهىار ملىت        
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ملىت  »عمده ساكن در ايران در سازمان ملل بدون دولت، اصرار بىه وجىود مفىاهیمي ماننىد     
يعني ارتجا ، نژادپرستي و تضىمین نمىودن تکىه پارچىه شىدن       «هويت ملي ايراني»و  «ايران

هىای   دمکراتیک و فدرال كه در آن هويت ملي همه گىروه  ايران ايران. امروز مجادله برای
های ملي بىه رسىمیت شىنااته شىده و همىه از حقىوق متسىاوی         ها و اقلیت ملي اعم از ملت

 تمىدن  مبىارزه  مصىداق  براوردارنىد  ...باني، فرهنگي، نظامي و سیاسي، اداری، اقتصادی، ز
 فارسىي،  دولتىي  شونیسم و آريايي نژادپرستي با بشر حقوق فاشیسم، با دمکراسي بربريت، با
 لال با استعمار فارسي، آزادی و عدالت با اسارت و تبعی  در ايران است.استق

 ملي در ايرانی گفتمان ملل ايراني و طالبین حل دمکراتیک مساله 
از مسائل مربوط به چنىد فرهنگىي، حقىوق     نوعاً ،فارس زبانان ايران و ادبیات سیاسي فارس

مفاهیم اساسي مدرنیته، دمکراسي و حقىوق بشىر معاصىر بسىیار بىدور       ملي و زباني و عموماً
های نخبگان فرهنگي و سیاسىي فىارس، علىي رغىم      مانده اند. بنیان نظری مقالات و بررسي

های موهىوم و   فرض هار ملت ايراني در سازمان ملل بدون دولت، هنوز بر پیشعضويت چ
، الى   «زبىان مشىترک و ملىي فارسىي    »، «ملىت ايىران  »، «هويت ملي ايرانىي »نادرستي مانند 

مسىاله  »اين كشور حتي بىا   «های ملي اقلیت»با مساله  «مساله ملل ايراني»كردن و جايگزيني 
بىىه جىىای  09مربىىوط بىىه قىرن   «اىودگرداني »، بىىه میىىان كشىیدن بحىىث  «هىىای قىومي  اقلیىت 
های ملي مانند اسىپانیا و   ، مدل نشان دادن كشورهای يونیتار دارای اقلتي10قرن  «فدرالیسم»

 قىرار  ...فرانسه بجای كشورهای فدرال چند ملتي مانند هندوسىتان و سىويس بىرای ايىران و     
 و «ملىت » ،«كشىور » مفىاهیم  علمي، ضد ینولوژیترم و غیردمکراتیک گفتمان اين در. دارد
 جىای  بىه  نیىز  و يکىديگر  جىای  به همواره نادرستي به البته و دلبخواهانه و راحتي به «دولت»
 «تىاريخ ايىران  »و  «هويت ايراني»و  «اناير» مفاهیم مورد در. روند مي كار به «ملت -دولت»
 .است حاكم مشابهي وضعیت نیز ... و «فارسي تاريخ» و «فارسي هويت» و «فارس» و ...و

كه به مسائل ايران و جهان با اساس گرفتن اين ترمینولوژی و مفاهیم ایالي، جهان  تا زماني
هىای دولتىىي و   هىا و گفتمىىان  بینىي اسىیر در چنبىىره قىومیتگرائي افراطىىي فارسىي، تاكتیىىک    

 -ود، نمىي داورانه ادبیات سیاسي فارسي نگاه ش های مخدوش و پیش نژادپرستانه و ديدگاه
توان مسائل واقعي ايران را درک نمود و با سنت و روش سیاسي مرسىوم سفسىطه و مغلطىه    

توان با دنیىای معاصىر همگىام گرديىد، چىاره ای انسىاني و        در میان روشنفکران فارس نمي
 .دمکراتیک برای حل اين مسائل انديشید و به عمل رسانید
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 به را ایران دیگر بار ،الملل بین عفو

 کرد محکوم ،بشر حقوق نقض خاطر
 

 اعىىراب جملىىه از فىىارس غیىىر اقىىوام حقىىوق نقىى  اىىاطر بىىه ايىىران دولىىت ،اعلامیىىه درايىىن
 . است شده محکوم ها ترک و كردها ،اوزستان
 و  دينىىي هىىای اقلیىىت اذيىىت و آزار نیىىز و فرهنگىىي و  قىىومي آپارتايىىد و شىىديد تبعىىی 
 . است اعلامیه اين در شده قید موارد از ها اقلیت اين ديني فراي  انجام از جلوگیری
 از آزاد هىای  رسىانه  نمودن محدود و شديد سانسور ااطر به را ايران دولت ،الملل بین عفو
 نیىز  و يي ماهواره های ديش اجباری آوری جم  و پارازيت پخش و گسترده لترن ف قبیل
 -روزنامه زندان را ايران و كرد محکوم شديداً ابرنگاران، و نگاران روزنامه نمودن زنداني
 سیاسىي  زنداني بیشترين و ابرنگار زنداني بیشترين دارای ،ايران .نامید ابرنگاران و نگاران
 هىای  تبعىی   و نداشىته  را مىادری  زبان به تحصیل حق نیز فارس غیر ملل و اقوام؛ باشد مي

 .  شود مي اعمال زبانان فارسي غیر علیه سیاسي و فرهنگي و اقتصادی گسترده
 عىلاوه  ،شىود  مىي  اعمال ديني های اقلیت و  فارس غیر ملل و اقوام بر كه ظلمي و ملي ستم
 .  شود مي اعمال ايران مردم عموم حق در كه است اجحافي و ظلم بر

 تىوان  نمىي  و باشىد  مىي  دموكراسىي  اركىان  از حىاكم  غیىر  مىذاهب  و اقىوام  حقوق رعايت
 . نکرد رعايت را مختل  ملل و اقوام حقوق اما ،داشت دموكراتیک كشوری
 امريکای و اروپايي های كشور و سويس و هند جمله از دنیا دموكراتیک های كشور عموم
 انسىاني  و سیاسىي  فرهنگىي،  توسىعه  نیىز  و دموكراسىي  توسىعه  و رعايت راستای در شمالي
 فىراي   و هىا  آيىین  انجام و  رف  را زباني و فرهنگي و قومي تبعیضات دارند تلاش هارهمو
 اعىلام  آزاد نشىود،  نقى   انساني های گروه ديگر حقوق كه جايي تا را مختل  اديان ديني
 رسىیدن  قدرت به زمان از ديني های اقلیت و اقوام حقوق نق  ،ايران در متاسفانه اما كنند،
 .  دارد و  داشته تداوم ،اان رضا
 شىود  مىي  گفتىه  سىخن  شیعه غیر و فارس غیر ملل و اقوام حقوق رعايت از گاه هر متاسفانه
 جنىاح  بىر  عىلاوه  مىارک  و انى   ايىن  و گیىرد  مي قرار استفاده مورد واگرايي )نشان( ان 

 اينو  .گیرد مي قرار استفاده مورد وفور به هم اارج و داال اپوزيسیون سوی از اقتدارگرا
 و زبانىان  فىارس  غیر كردن جدا با افراطي فارسگرای های گروه اين اود كه ست حالي در
 -توسىعه  اىود  و پندارنىد  نمىي  ايىران  شىهروندان  را ها آن عملاً ،فارس غیر مذاهب و اقوام
 . ندا كشور كلیت از فارس غیر ملل و اقوام اين كردن جدا و  واگرايي دهنده
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 حقىوق  رعايت اواهند مي آنچه فارس غیر ملي و قومي فعالین و طلبان هويت كه حالي در
 سىلطه  سیاسىت  كىه  دارند باور و باشد مي  كشور چوب چهار در اود شهروندی و  انساني
 و واگرايىي  و تىنش  افىزايش  باعىث  مىذاهب  و ملىل  و اقوام ديگر بر ملي -قومي گروه يک
 و عىىدالت توسىىعه نیىىز و  كشىىور توسىىعه و  حفىى  بىىرای بىىرعکسشىىود،  مىىي قىىومي نفىىرت

 و اسىت  لازم عىرب  و بلىو   و فىارس  و ترک و كرد از اعم اقوام و ملل اتحاد دموكراسي،
 فعالانىه  مشاركت با كه بل ملي و مذهبي -قومي های تبعی  اعمال و سلطه با نه ،اتحاد اين
 و يىد آ مىي  دسىت  بىه  اود ملي سرنوشت در مختل  ملل و اقوام و  انساني های گروه تمام
 رعايىت  سىايه  در...  ) و كانىادا  و هنىد  و سىوويس  مثىل  الملىه  كثیىر  كشورهای موفق تجربه
 های تبعی  كه) يوگسلاوی و سودان و  شوروی فروپاشي و( مذهبي و ملي -قومي برابری
 ... ادعاست اين مويد( شد مي اعمال حاكم غیر ملل و اقوام علیه گسترده

 
http://jadidtarinha.net/ 
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 بحران مشروعیت ملی دولت جمهوری

 های سراسری فارس اسلامی و گروه
    

هىا و نهادهىای    دستاوردهای حركت مردمىي اىرداد، تثبیىت و تحمیىل شخصىیت     از ديگر 
و مشىرو    فرهنگي و سیاسي هويتخواه ترک و آزربايجاني، به عنوان يگانه نماينىده واقعىي  

 -فارس و حتىي دولىت ايىران و موسسىات بىین      -های سیاسي سراسری الق ترک بر گروه
اىرداد و تظىاهرات روز جهىاني زبىان     در قیىام مردمىي    .های اىارجي بىود   المللي و دولت

فارس، روحانیت شیعه فارس و  -های سیاسي سراسری مادری و پس از آن نخبگان و گروه
ترين تشکل سیاسي عنصر قومي فارس كه طرف،  به عنوان عالي -دولت جمهوری اسلامي

در جوهر اود يکپارچه بر علیىه   -مخاطب و متاسفانه مخال  مطالبات ملت ترک مي باشد
اين مواض  و اعمال شىايد نااواسىته،    .ردم ترک و آزربايجان موض  گرفته و عمل كردندم

هىای   بر واگرايي و انشقاق بىین الىق تىرک از يىک طىرف و جمهىوری اسىلامي و گىروه        
ها را به شکل نهادهىا، زائىده    فارسي از طرف ديگر افزوده و هويت و ماهیت آن -سراسری

 .جیل نمودها و نمايندگان سیاسي قوم فارس تس
امروز علي رغم هشدار ملت ترک در قیام ارداد، قانون اساسي جمهوری اسلامي همچنىان  

ي بىه كىرات   يى اامنىه  ، نظىام  رهبر .كند زبان قوم اقلیت فارس را تنها زبان رسمي اعلام مي
را همه چیز ايرانیان و حتي همه ايرانیان و كشور ايران را فارس  ،زبان فارسي، زبان مادريش

مي اواند و آزربايجانیان و توده ترک اواهان ابتىدائي تىرين حقىوق بشىری اىود را      زبان 
رفسنجاني ضد ترک و ضد آزربايجىاني   ،عمال بیگانه مي نامد؛ رئیس مجم  مصلحت نظام

 ،ایزد؛ رئیس مجلىس شىورای اسىلامي    به حمايت از ايده های پان ايرانیستي بر مي صراحتاً
هىا و ملىل اسىلامي     حداد عادل دست در دست اشغالگران ارمني به توطئه بر علیىه سىرزمین  

رضائي در هوس مینىي امپريالیسىتي تبىديل زبىان      ،مشغول است؛ رئیس اسبق سپاه پاسداران
زبىان اسىتعماری فارسىي را رمىز      ،ي است؛ شىورای امنیىت ملىي   يقوم فارس به زباني منطقه 
 ورای عالي انقلاب فرهنگىي ممنىو    اسامي تركي از طرف شنمايد؛  هويت ملي تعري  مي

؛ ملت ترک در مدارس مجبور به آمواتن زبان بیگانه و تحمیلي فارسىي  شوند و عوض مي
 تن بیگانه تركي توقی  مي شوند، آيى شود و نشريات دانشجوئي به جرم بکار بردن زبا مي

 خن مي راننىد؛ رهبىر تروريسىت   الله های آرياگرا در ص  صلیبیان از اشغال ايران شمالي س
 ،اواهان الحاق جمهوری آزربايجان مىي شىود، بىرای كودكىان تىرک      ،های فدائیان اسلام

صندوق جريمه تركي صحبت كردن مي گذارنىد؛ يىک نشىريه و يىا كانىال راديىويي و يىا        
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تلويزيوني سراسىری تركىي وجىود نىدارد؛ فرهنگسىتان فارسىي بىرای فىارس كىردن مىردم           
  .كند شعبه اود را در مركز آزبايجان باز مي تنها ،آزربايجان

شىدت ضدانسىاني و ضىدمردمي دولىت     ه هىا و سىااتار بى    نتیجه طبیعىي ايىن جهىت گیىری    
جمهوری اسلامي، سلب حق، صلاحیت و مشىروعیت تمثیىل الىق تىرک و آزربايجىان از      
 سوی دولت جمهوری اسلامي، همچنین از میان رفتن مشروعیت تدابیر و قوانین اين دولىت 

به نحوی كه اكنون با قطعیت مي توان گفىت   .در آزربايجان و ديگر مناطق ملي ايران است
بديهي است نظامي با مىاهیتي ايىن   . دولت ايران با بحران مشروعیت و تمثیل ملي روبروست

توانىد ممثىل،    ستیز و اصلتي اين چنین آشکارا ضدآزربايجاني، به سختي مىي  چنین ترک
  ملي، فرهنگي، زباني، سیاسي و اقتصادی الق تىرک و آزربايجىان   نماينده و يا حاف  مناف

ديگر نمي تىوان دولىت فارسىگرای جمهىوری اسىلامي ايىران را بىه سىهولت          .شمرده شود
 كىه  گونىه  همان ٬شمار آورده ويژه ملت ترک به نماينده ملل غیرفارس ساكن در ايران و ب

نماينىده سیاسىي    ،دولت يوگسلاوی را به منوال سابق شد نمي ديگر ،بالکان حوادث از پس
واق  دولت يوگسلاوی با اعمال نادرسىت و  ه ب. شمار آورده و مشرو  همه ملل اين كشور ب

 و نمىود  تثبیىت  صربسىتان  منحصراً دولت عنوان به را اود اويش بدست و ٬ناشايست اود
جمهىوری اسىلامي نیىز كىه     دولىت  . داد يوگسىلاوی  بنىام  هويتي و دولت عمر پايان به رای

ها شهروند اود بىرای آمىوزش و رسىمي شىدن زبىان       رهبر آن در پاسخ به اواست میلیون
ها دلار برای چىا    كند و همزمان میلیونمي تركي، آنان را عمال اارجي نامیده سركوب 

و پخش كتب و گسىترش مىدارس فارسىي در تاجیکسىتان و افغانسىتان و ديگىر نقىاط دنیىا         
ها را به مردان پارسي و گاويىان را   ، فوتبال را به ستارگان پارسي، اسکناسنمايدمي صرف 

 كند، ديگر نماينده مشرو  سیاسي ملت ترک و آزربايجان نبوده، صرفاًمي به پارسان مزين 
 .باشد ممثل فارسستان و الق فارس مي
ئول ست، روشنفکران و الق فارس از صىدر تىا ذيىل مسى    ها مساله ملي تركان، مساله فارس

 .اند
شان در زمره حقىوق   برای دهه ها مبارزه كرده اند كه حقوق ملي و زباني و فرهنگيتركان 

هىا براىوردار    برابر بىا فىارس   وان ترک از حقوقي مساوی و احترامعنه بشر شنااته شود و ب
امىا   .كنىد  اين تلاشي شري  است كه هىر فىارس آزاده ای نیىز بايىد در آن شىركت      . باشند
ايىن   .های فارس در اين جنبش شركت كرده اند تعداد بسیار اندكي از هم كشوریتاكنون 

برند و در برابر قانون از  حقیقت كه تركان و ديگر ملل ايراني هنوز از نابرابری ملي رنج مي
نشانگر اين است كه فارسان بسىیار   ،حقوق زباني و فرهنگي و ملي يکسان براوردار نیستند 

عنىوان تىرک   ه تركان ايىران بى   .را پذيرفته اند اود واق  اند و يا آنكمي بر اين مسئولیت 
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بايد مسئولیت اود را جدی گرفته، برای روشن كردن افکىار، بىالا بىردن صىدای اعتىراض      
اما بايد بىه  . برای از بین بردن سري  اجحافات علیه اود تلاش نمايند  توده ترک كار كنند و
 شان را جدی بگیرند و در غیر اين ها نیز مسئولیت آنها بخواهند كه  همین اندازه از فارس

  كشىور ايىران،     .شان و يا بىي عملىي شىان موااىذه نماينىد      ها در مقابل اعمال صورت از آن
صىورتي  ه تواند بدون شركت تركان و ديگر ملل ايىران، بىا حقىوق برابىر و يکسىان، بى       نمي

اين امر تشخیص دهند و تعداد بسىیار   ها بايد مسئولیت اود را در  فارس .عادلانه اداره شود
كنند كه تركىان   تا هنگامي كه در اجتماعي زندگي مي .بیشتری در تحقق آن شركت كنند

گیرنىد و بىه    نیستند و ناعادلانه مورد تضییق قرار مي در برابر قانون از حق مساوی براوردار 
تا هنگامي كه زبان  د،نشو شان به مرگي غیرمنصفانه محکوم مي زبان و فرهن  ،اسم قانون

و فرهن  تركىي در اطىر نىابودی بوسىیلس سیسىتم آموزشىي، سیاسىي، فرهنگىي، اداری و         
قضائي بوجود آمده به دست فارسگرايان و بىه اسىم فارسىي تعريى  شىده بىه عنىوان ركىن         

هائي بىر   تا هنگامي كه جوک .ها مسئول هستند زبان ها و فارس هويت ايراني است، فارس
زبان فارسي گفته مي شود و ايىن بىي فرهنگىي بخىش مركىزی از فرهنى         علیه تركان و به

 .ندا ها مسئول عمومي فارسي و ذوق استتیک اين قوم شمرده مي شود، فارس
در يک جامعه لیبرال مي توان با آرامش وجدان كمونیست بىود، مانىد و در راه آن تىلاش    »
در جامعىه ای  . مىي تىوان  ولي در يک جامعىه غیرلیبىرال ماننىد شىوروی كمونیسىتي ن      ،كرد

ولىىي چنىىین چیىىزی در  ،تىىوان دينىىدار بىىود و بىىدون دغدغىىه از آن لىىذت بىىرد سىىکولار مىىي
در كشور ايران كه سیاست رسمي دولت، تحمیل زبىان و  .« جمهوری اسلامي ممکن نیست
سازی آنهاست، نمي توان فارس زبىان بىود و    فارس و فارس فرهن  فارسي به اكثريت غیر

بىرعکس چىون نسىل    . زبان و فرهن  فارسي با آرامش وجدان لىذت بىرد  از فارس بودن و 
سازی ملل غیرفىارس سىاكن در ايىران و اسىتعمار      كشي فرهنگي، نژادپرستي زباني، يکسان

هىا بىه نىام زبىان ملىي فارسىي و ادبیىات         فرهنگي، سیاسي و اقتصادی اشن مناطق ملىي آن 
پرسىتي و اسىتعمار در درجىه اول بىا     انجام مي شود؛ ايىن نسىل كشىي، نژاد   ... پارسي و پرشیا

مندان بىه  ه ها و علاق زبان ها، فارس در ايران، فارس .ها ارتباط دارد زبان ها و فارس فارس
زبان و ادب فارسي بايد برای ادامه حیات فارغ از عذاب وجدان و عاری از احساس گنىاه و  

هىا   فارس. اعلان كنندهای جمهوری اسلامي  مسئولیت، مرزبندی صري  اود را با سیاست
ها را در مقابل تحمیل زبان و فرهن  فارسي بىر ملىل    بايد بیشترين اعتراض و عکس العمل

هىای فارسىگرا و    انسىاني دولىت   فارس نشان دهند، در غیر اين صورت بايد اعمال ضىد  غیر
سیت را به پای فار... های فارسي و ها و صدا و سیماها و فرهنگستان وزارتخانه ها و دانشگاه
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هىا اعىلان برائىت كننىد،      ها از اين سیاسىت  كه فارس مگر آن .ها نوشت زبان و همه فارس
 .گونه كه جلال آل احمدها كردند همان
 

http://www.achiq.org/yaziarshv_old.htm 
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 یهای مشترک تشکیل دهنده  پارامتر
 ند؟های کدام،«ملت فارس» 

 «شاملي»يونس 
 

هىای بىا سىاات و بافىت      ويىژه دولىت  ه بى ، اسىتعماری ی از ترفندهای نظری شىنااته شىده   
لوژی اتنیکىي و ملىي دولىت    استعماری در داال يک كشور، كتمان كردن و لاپوشاني تیپو

همىواره از  ، ان سیاسىي ملىت حىاكم در چنىین كشىوری     گه نخب، در عین حال؛ حاكم است
 ،مختلى   اشکال به نیز ايران در ترفند اين. درون مي طفره ،تعري  ملت اود يا ملت حاكم

 ، به(فارس) حاكم ملیت به منتسب سیاسي نخبه گان های نظريه چه و دولتي تبلیغات در چه
 قابل در نظريات، بخش چه و دولتي تبلیغات در ديگر، چه عبارت شود؛ به مي مشاهده عینه
و  كنند ميانکار  در ايران «فارس»نام ه ب يتیوجود ملاز گان سیاسي فارس، ه بنخ از توجهي

متعلىق بىه يىک     ،زبىان فارسىي   گويند كه انگار زبان فارسي سخن ميی به گونه ای درباره 
بلکىه ايىن زبىان از    ، ي نیسىت و تىاريخ تطىوری نیىز نداشىته     ت مشخصیگروه اتنیکي و يا مل

! گیىرد  قىرار  استفاده ، مورد«زبان ارتباطي»به اصطلاح ی آسمان نازل شده است كه به مثابه 
 ايىن  بىا  لىذا  و ندارد وجود «فارس ملیت»كه  است اين بر ی استعماری، فرض نظريه اين در

 بىه  توانىد  مىي  پىس  ،نیسىت  اىاص  ملتىي  زبان ، چون «فارسي زبان» گويا كه الکن استدلال
 ايىن  و تفکىر  ايىن  ی اسىتعماری  جىوهره  !بگیىرد  قىرار  اسىتفاده  ، مورد«ارتباطي زبان» عنوان
در ايران است. اسىتدلال بعىدی صىاحبان     «ت فارسیوجود مل» كتمان و يا انکاراست در سی

 تیى حساسیت مل ياز سوي «ت فارسیمل»ست كه با انکار وجود ا اين تفکر استعماری در آن
حقوق برابر با ی مان  از طرح مطالبه ، برنخواهند انگیخت و از سوی ديگر های غیرفارس را

ی سىیطره  ، بىا ايىن ترفنىد    حىاكم  «دولت فارسي»، اين طريقد شد و از ناواه «ت فارسیمل»
های ساكن آن )آذربايجان،  تیاستعماری و دائمي اود را بر ايران، كه در واق  سرزمین مل
، به بیان ديگىر ؛ ، اعمال اواهد كردكردستان، بلوچستان، الاهواز، تركمن صحرا و...( است

، فىارس و يىا فارسسىتان   ی ي تنهىا در منطقىه   بايسىت  و حقوقاً منطقاً، در ايران «دولت فارسي»
مسىتقر باشىد و نىه در كىل ايىران. دولىت ايىران بايىد كىه دولىت            يعني سرزمین ملي فىارس 

دولت ايران بايد كه دولتي برپىا  ، به عبارت ديگر؛ های ساكن در ايران باشد  تیمشترک مل
آذربايجىان، كردسىتان،   های ايالتي و ملي )فارسستان،  برآمده از دولت نگاه شده از نمايند

گان مستقیم مردم آن مناطق از ه سو و نمايند بلوچستان، الاهواز، تركمن صحرا و...( از يک
 انکىار  و كتمىان . آينىد  مي كشور،گردهم پايتخت در و مجلس دو در كه باشدسوی ديگر 
 فراينىد  در دمکراتیىک  دولىت  يىک  گیىری  شکل جدی موان  از يکي، فارس ملیت هويت
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نکىار هويىت ملىي فىارس در ايىران از سىوی       شوربختانه، ا و است ايران در سیاسي تحولات
حتي امکان گفتگوی دمکراتیىک و ديىالوگ بىرای حقىوق برابىر      ، گان سیاسي فارسه نخب
 پىیش  سیاسىي  تحولات در را ايران وكند  های ساكن در ايران را نیز مسدود مي تیمیان مل
 .كشاند مي عیار تمام داالي جن  يک به سوی رو

افزايش يافتىه و اىود    های غیرفارس ساكن در ايران تیكه بیداری ملي در میام مل از زماني
ی اایر به يک مشغله ی را در قالب جنبش های ملي و سیاسي مطرح كرده اند، در دو دهه 

جدی دولت مركزی در نقاط پیراموني بدل شده اند و همین فعل و انفعالات سیاسي كه بىه  
عربىي الاهىواز و   ی ي در منطقىه  ييد در اين مناطق و حتي اعدام های فله های شد سركوب

 سیاسىي  هىای  جنبش  دهد كه بلوچستان و گاه در كردستان منجر شده، به روشني نشان مي
   دو و شده تقسیم «پیراموني و غیرفارس» با «مرگزگرا و فارس» سیاسي بلوک دو به ايران در

 تعیىین  در ملیىت هىا   حىق  برای مبارزه» و «مركز در دمکراسي برای مبارزه» سیاسي نظريه ی
بر كل روند سیاسي در اين كشور غلبه كرده و بدين ترتیىب دو   «ود در پیرامونا سرنوشت
ش هىای  بجىای اىود را در نظريىه هىا و جنى     ، «هىای محکىوم   تیمل»و  «ت حاكمیمل»مفهوم 

مبنىي بىر همىان ترفنىد     ، مركزگىرا های سیاسي  . مقاومت بخشي از نیروندسیاسي باز كرده ا
 همچنان و البته اين، «وجود ندارد نام ملت فارس املتي ب»كه  استعماری مبني بر اين ی كهنه
، به دلیل رشد جنبش های ملي در مناطق ملي غیرفارس، گاه با اشونت كلامي بیشىتری  بار

اصىرار  ، در يىک مجلىس دوسىتانه در اسىتکهلم     «نىوريزاده »نیز همراه است. آقای علي رضا 
نىام  ه كىرد كىه ملتىي بى     چون مدام عنىوان مىي   «اين ملت فارس كجاست؟»داشت بداند كه 

  .در ايران وجود ندارد «فارس»
مىن تحىت عنىوان    ی اولتىرا راسىت در براىورد بىا نوشىته       ت، با گرايشا«كرمي»آقای ناصر 

نويسىد:   ، مىي «چنین اسىت؟  آيا واقعاً! نداردنام فارس وجود ا گويد ملتي ب آقای كرمي مي»
گفتىه  ، ا سند و مدرک تىاريخي معتبىر جهىاني   بارها همراه ب !نام فارس وجود نداردا ملّّتي ب»

 «.وجود اارجي ندارد، نام فارسه شده و گفته اواهدشد كه ملتي ب
برد  ميسال عقب  1011ما را ، نام فارسا برای اثبات عدم وجود ملتي ب «كرمي»آقای ناصر 

تواند  مي «كرمي»ت نیست. ناصر ینام يک منطقه است و نام يک مل، تا ثابت كند كه پارس
منجمد كند، اما اين انجماد، در تغییىرات بسىیار جىدی     سال پیش 1011ذهن اودش را در 

نظىام   در جىدی  بسىیار  تغییىرات  و يسىوي  از ملیت ها تاريخي ی تطور عرصه در شده ايجاد
 و شناسىي  ی جامعه حوزه در ملت، بحثي بحث. ندارد توفیری ديگر سوی از اجتماعي های
 ملىت . ندارد ارتباطي كوروش، هیچ و هخامنشیان به و داری ست ی سرمايه دوره به مربوط
     ،«پىارس »كىه نىام    شىود و نىه ايىن    توضىی  داده مىي   ات و مشخصات اىاص اىود  مختص با
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هنىوز ذهىن اىود را از قىلاده هىای دوران       ،«كرمىي »ريشه اش در كجا و چه هسىت. ناصىر   
 .رها نسااته است، خامنشيه

ا قوم يا اتنیک يکدستي بى ، بله! من معتقدم»نويسد:  آقای رازی با گرايشات فکری چ ، مي
 .«فق  فارس زبان داريم و بس، ما در ايران !وجود ندارد «فارس»نام 

 زبىان  در مختلى   اشىکال  به «فارس ملیت»اواهم يادآور شوم كه  مي، قبل از هر استدلالي
   چشىم  ايىران، بىه   در غیرفىارس  ی ملیىت هىای   روزمره زبان  و فارس ملیت ی اود روزمره
من فارسىم  » ،(است فارس من ملي هويت يعني) «نیستم! وكرد هستم من، فارس»: اورد مي
 مناطق غیىر و در  ت ترک(ینه به مل ،ت فارس تعلق دارمی)يعني من به مل !«بلد نیستمتركي  و

فارسىه يىا   »د: نى اور چنین جملاتي مىدام بىه گىوش مىي    ، ک فارسفارس و در براورد با ي
)يعني ايشىان فقى     !«ندا ايشان فق  فارسي بلد»)يعني تعلق ملي فارس دارد(،  !«فارس است

ها از اين نو  جمله های روشن كه نشان  را بلده( و... الاصه ده (فارسي)زبان ملي اودش 
كنند كه فارس هىا در   از همان مفاهیمي استفاده مي فارس نیز دقیقاً های غیر تید ملنده مي

آن ، كننىد. ايىن   ( از آن اسىتفاده مىي  تركي بلىد نیسىتم   و ها )من فارسم  براورد با غیرفارس
ر تمامي نقاط ايىران در  مردم در ايران و دی گي روزمره ه واقعي است كه در زندی پروسه 

، آنىان ی و زبىان مىورد اسىتفاده     مىردم ی گي روزمىره  ه در زند، به بیان ديگر؛ جريان است
 مشىکلي  هىیچ  شىوند و  ها از سوی همديگر به رسمیت شنااته مي هويت ملي تمامي ملیت

 گىان  نخبىه  میىان  در اسىتعماری  نگىاه  نىو   در اساسي مشکل. ندارد وجود اصوص اين در
فىارس از   هىای غیىر   تیى مان  از به رسىمیت شىنااتن مل   هم كه است ايران در فارس سیاسي
در عىین   .از سىوی ديگىر اسىت    «ت فىارس یمل»يک تعري  رئآل از وجود ی و ارائه  يسوي
نیىز   «فىارس »، امعه شناسي و حتي حقوق بىین الملىل  با توجه به تعاري  موجود در جو حال 

و يىا بىه قىول     «اتنیىک »و يا يىک   «ملت»يک ، ت ديگری در جهان و يا در ايرانیمثل هر مل
ملىت  »نه يک كلمه كم و نه يک كلمىه زيىاد.   ؛ شود تلقي مي «قوم»يک ، دولتي های ايران

امىا  ؛ هىای ديگىر   درسىت مثىل ملىت    ؛اسىت  «فارسىي »زبىانش نیىز   ، طىور طبیعىي  ه بى  «فارس
، تنها زبان فارسىي  گان فارسه علیرغم ناديده انگاشتن بخشي از نخب، مشتركات ملت فارس

؛ سىت ن امسلمان و شیعه مذهب بودن آنا عمدتاً، ديگر ملت فارس اتاشتراك كه بل، نیست
 -بنیاد اصلي دولت شیعي جمهوری اسلامي ايران را تشىکیل مىي  ، حتي همین دين مشترک

تمايل عمىومي بىه ديىن     بل جا مد نظر نیست، در اين، دهد. بدی و اوبي جمهوری اسلامي
موضىو  بحىث كنىوني    ، )حىداقل در آن تىاريخ(  ان ملت فىارس  اسلام و مذهب شیعه در می

 مزيىد  البته بايد اذعان كنم كه نزديکي مذهبي ملت ترک با ملت فارس در ايران نیز .ماست
 ملىت  ديگر، اگىر  عبارت انجامید؛ به ايران در شیعي دولت تشکیل به كه ستي علت هاي بر
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 شىیعي  اسىلامي  دولىت  ايىران، يىک   دولىت  بود، هرگز مسیحي  يا و سني مثال فارس، برای
، هب شىیعه فارسىي و مىذهب جعفىری تركىي     شود كه مذ مي گفته البته .باشد توانست نمي
ديگىر ملىت    اتموضو  بحث كنوني ما نیست. اشىتراك ، در اما اين؛ های باهم دارند تفاوت
 -شىمار مىي  ه ت فىارس بى  یعید نوروز، عید مل، عادات و سنن شان است. برای نمونه، فارس
عید نوروز را جشن ، ها و كردها مثل ترک، های ديگری نیز در ايران ملت هرچند كه؛ رود
... عیىد   هىا و  ها و نه عىرب  نه بلو ، چون! عید مردم ايران نیست، اما عید نوروز؛ گیرند مي

موسىیقي فارسىي اسىت. موسىیقي      ديگىر فرهنگىي،   اتدانند. اشتراك نوروز را عید اود مي
يىوش و پريسىا و   بنىان، مرضىیه، شىجريان، دار     مىثلاً  ؛ها نیست تیموسیقي ديگر مل، فارسي

گان موسیقي تركىي يىا   ه ستند، نه اواننداگان موسیقي فارسي ه اوانند، حمیرا و گلپايگاني
موسیقي عربي و يا موسیقي بلوچي و يا كردی. ايىن نیىز بخشىي از فرهنى  مشىترک ملىت       

فق  از آن ملت فىارس   ادبیات فارسي است كه، دهد. اشتراكات ديگر فارس را تشکیل مي
كه تنها و تنها مختص ملت فارس است و جزو  سینمای فارسي است، راک ديگراست و اشت

 مشتركات ملت فارس.
های مشترک، مراسم عزاداری مشترک، عاشورا و تاسوعای مشىترک،   رقص مشترک، غذا

 -مشىتركات ملىت فىارس را تشىکیل مىي     ، ... همه و همه عادات ازدواج و طلاق مشترک و
ست. مىن بىه چنىد و چىون     ن اتاريخ مشترک آنا، گر ملت فارسدهد. مهمترين اشتراک دي

مردم فارس بىه تىاريخي    گان سیاسي و عموماًه اما باور عمومي نخب، تاريخکاری ندارم اين 
، و سىپس در اشىکال اشىکاني و ساسىاني     ستنداكه آغازگر آن كوروش و هخامنشیان ست ا

سرزمین ملىي و مشىترک   ، اک بسیار مهم ديگراشتر ،بايد افزودنیز ؛ حیات داده اندی ادامه 
از تهىران تىا   ؛ سىتند اسىاكن   جادر آن ها عمدتاً فارس يا فارسستان است. سرزمیني كه فارس

اما دولت ايران با ؛ مشترک ملت فارس است سرزمین ،اراسان. اين و اصفهان، كرمان، يزد
سىرزمین ملىت   ، د كند كىه ايىران  ن وانمواواهد به ياوه و نادرست چنی مي تفکر استعماری
 جىا در آن همان مناطقي است كه ملت فىارس مديىداً  ، اما وطن ملي الق فارس؛ فارس است

واقى  و بايسىتي در ايىن     . اين همان وطن ملي است كه دولت فارسىي در ندگي كرده اه زند
 .شودمنطقه ايجاد 

بسیار مطرح بىود و انگلیسىي   ، برپايي دولت فارسي در جنوب ايرانقاجار، فکر ی در دوره  
اما با ضعی  شدن دولىت  ؛ فارسي در جنوب ايران تشکیل دهند ها قصد داشتند يک دولت

 تشىکیل دولىت فارسىي در جنىوب    ی قاجار و نفوذ روزافزون انگلیسي ها، به تىدريج ايىده   
رضىا  تغییر كرد و كلیت دولت تركي قاجار در ااتیار رضااان قرار گرفت. قىدرت گیىری   

  .های ديگر در اين كشور است تیآغاز فارسیزه كردن سیستماتیک ايران و امحاء مل ،اان
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 -هىای جامعىه   های مشتركي كه جمعیىت فىارس در ايىران را بىا اسىتاندارد      پارامتر، بنابراين
، يعنىي  هويت مشترک ملىي فارسىي   ،كند به يک ملت تبديل مي هشنااتي و حقوقي امروز

سىرزمین ملىي و مشىترک فىارس )فارسسىتان(، تىاريخ        ، زبان ملي و مشترک فارسي،فارس
 ،نىوزوز  عید) مشترک فارس كه از هخامنشیان آغاز میگردد، عادات و سنن مشترک فارس

شىىورا و تاسىىوعا، ازدواج و طىىلاق و مراسىىم عىىزاداری و...(، موسىىیقي مشىىترک   عا مراسىىم
و  فارسي، ادبیات مشىترک فارسىي، غىذاهای مشىترک فارسىي، سىینمای مشىترک فارسىي        

هوری اسلامي( و باز بالااره دولت مشترک فارسي )مقصود دولت است و نه حاكمیت جم
عمىل  ، در مجمو  در جهت مناف  ملت فىارس  روح مشترک ملت فارس كه، مهمتر از همه

 .كند مي
ملىي  ی ملي فارس يا فارسستان و هىم در منطقىه   ی البته بايستي متذكر شد كه هم در منطقه 

ملي كرد و يا كردستان و يا بلوچسىتان و الاهىواز و...   ی هم در منطقه ترک يا آذربايجان و 
كننىد كىه بايىد از     گىي مىي  ه های ديگر نیىز زنىد   كم و يا زياد متعلق به ملیتهای جمعیت 

، هىای الحىاقي   حقوق مستتر در حقوق بین الملل و منشور جهاني حقوق بشىر و كنوانسىیون  
 .شوندمند ه بهر

 -يىک فارسىي  ، چه چیز ديگىری ، جز زبان فارسيه نمي دانم ب من»نويسند:  آقای رازی مي
 «پیوند مي دهد؟، بان تايبادی يا زابلي يا ورامینييک فارسي ز ازبان آباداني يا اهوازی را ب

، های مختل  ساكن در يک كشىور باشىد   تیتواند عامل پیوند مل تنها چیزی كه نمي اتفاقاً
عىاملي كىه   ، بنىابراين ؛ اىاص اىويش اسىت    دارای زبىان ، چون هر ملتي؛ ستعنصر زبان ا
تىاكنوني  ی تجربه  !های ساكن در ايران را به هم پیوند زند، زبان فارسي نیست تیبتواند مل

فىارس سىاكن در ايىران نیىز      هىای غیىر   تیو رشد جنبش های رهايي بخش ملي در میان مل
 دهد. صحت اين نظر را نشان مي

عامل اساسي پیوند میان چندين ملت يا چندين اتنیک در يک كشور، به رسىمیت شىنااتن    
  كىه  اسىت  دولتىي  دمکراتیىک در نظىام   يو برگزيدن رفتار عادلانه و برابرحقوق نحقوق آنا
 -ايىن رفتىار را مىي   ی كند. نمونىه   ايجاد ملیت ها اين میان ناپذير گسست پیوندی تواند مي

هىای سىاكن در آن    تیى پیونىد مل باعىث  زبىان  ، سىوئیس  كىرد. در توان در سوئیس مشاهده 
محسوب  های رسمي آن كشور زبان، كه هر چهار زبان موجود در كشور بل ،كشور نیست

حتي زبان ارتباطي نیز وجود ندارد. آنچه كه مردم سوئیس را به هىم  ، شوند. در سوئیس مي
فتىىار عادلانىىه و آن و رهىىای سىىاكن در  تیىىبىىه رسىىمیت شىىنااته شىىدن مل، دهىىد پیونىىد مىىي

يىک  ، بىه بیىان ديگىر   ؛ های ساكن در آن كشىور اسىت   تینسبت به مل، دمکراتیک در نظام
تواند بهتىرين گزينىه بىرای هىم پیونىدی       دولت مشترک در هیبت يک جمهوری فدرال مي
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گونىه كىه در سىوئیس، كانىادا، هندوسىتان، عىراق        همىان ؛ های ساكن در ايران باشىد  تیمل
هىای سىاكن در آن    پیوند میىان ملىت  ، اين اساس توانسته بر ديگر كشورهاژيک و امروز، بل
 .ها را برقرار كند كشور
 در  های ساكن در ايران اين حق را به رسمیت بشناسد كه هىر ملتىي   ملیت رایكه ب طرحي
 ،بلوچسىتان  ،كردسىتان  ،فارسسىتان  ،آذربايجىان ) اىود  ايىالتي  اىود، دولىت   ی ملىي  منطقه
 مبنىای  بىر  و هىا  تیى و...( را برپاكند و برای هم پیوندی با ديگىر مل  ربستان، تركمن صحراع

 از دوری و سعادت برای ايران راه دارند، تنها پا بر را ايران فدرال جمهوری مشتركاً ،ااتیار
 .اواهد بود شدن يوگسلاويزه
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 :زيباكلام

 !ستیما نژادپرست ،ایرانیان ما از خیلی»
 
 پىارس » جىز  نیسىت  كسىي  و چیىزی  «ها ايراني ما» عبارت از مراد كه نیست توضی  به لازم
نمايىد،   مىي  اعتىراف  زيبىاكلام  آقای كه آنچه است روشن و آشکار كاملاً اين بنابر. «زبانان

 . ايران در ساكن های ملیت ديگر نه ،است زبان پارس هموطنان نژادپرستي
 !هستیم نژادپرست ها، ايراني ما از ایلي :آزادی صب  با گفتگو در زيباكلام 
 بىا  هىا  پاكسىتاني  بىا  هىا  امىاراتي  بىا  ها عراقي با ها افغاني با تفاوتي هیچ ،مجمو  در ها ايراني ما

 و ها زيليراب با ها فرانسوی با ها انگلسي با ها آمريکايي با ها ژیيروان با ها جاپاني  با ها هندی
 .نداريم تفاوتي هیچ نداريم فرقي هیچ. نداريم ديگری بشر بني هیچ با

 بىه  منحصىر  هىای  ديىدگاه  نیويورک، دانشگاه حقوق فیلسوف دوركین، رونالد: زار  اصغر
 يىا  نسىبت  شىما،  نظر به. دارد حقیقت و االاق عدالت، نژادی، تبعی  برابری، درباره فردی
 -بىي  چقىدر  و هسىتیم  عىادل  چقىدر  مىا  اسىت؟  چگونه ها واژه اين  با ها ايراني  ما وضعیت
 مشىابه  پرسىش  كنیم؟ مي عمل آمیز تبعی  چقدر و داريم اعتقاد برابری به چقدر انصاف؟
 صىاحب  و متفکىران،  از براي كه است اين بگذارم میان در شما با اواستم مي كه ديگری
 هىا  ايرانىي  ما گويند مي مثلاً دهند مي كلي حکم و كنند مي مطرح كلاني ادعاهای نظران،
 ايىن  بىا  اساساً شما آيا. هستیم ساز تمدن و باهوش ها، ايراني ما يا داريم، امتنا  انديشیدن از

   موافقید؟ ايرانیان اصوص در نظرات دست
    شىرو   گونىه  ايىن  كىه  هىايي  گىزاره  تمىام  با كلي قاعده يک عنوان به من ببینید : زيباكلام 
 هنجىار  يىک  و رفتىاری  الگوی يک ويژگي، يک صفت، يک بعد و ها ايراني ما: شوند مي

 من بگويم، تر علمي و تر درست بخواهم اگر يا. مخالفم ،كنند مي ذكر دنبالش به فرهنگي
. نیسىت  منفىي  فقى   چىون . منفىي  چىه  و مثبىت  چه. ندارم قبول را ها اين از كدام هیچ اساساً
 منفىي  جملىه  ايىن  بَعىدش   و ها ايراني ما گويید مي و كنید مي مطرح شما الان كه را چیزی
 قبىول  را ايىن  مىن  كنىیم؛  نمىي  ورزی انديشىه  و نیسىتیم  انديشیدن اهل ایلي ها ايراني ما كه
 گفتید مي شما اگر مثلاً. داشتم نمي قبول ایلي هم باز گفتید مي اگر هم را عکسش. ندارم
 سىیای آ يىا  میانىه  اىاور  منطقىه  مىردم  بىین  در كىه  معتقدنىد  انديشمندان و متفکرين از ایلي
 -مىي  مىن  بىاز  هسىتند،  جلىو  ایلي سیاسي انديشه اصوصاً انديشه نظر از ها ايراني  مركزی
 هىا  عراقي با ها افغاني با تفاوتي هیچ مجمو  در ها ايراني ما. نیست چیزی  همچو كه گفتم
 انگلسىي  با ها آمريکايي با ها ژیيروان با ها جاپاني با ها هندی با ها پاكستاني با ها اماراتي با
 هىیچ  نىداريم  فرقىي  هىیچ . نىداريم  ديگىری  بشىر  بني هیچ با و ها زيليابر با ها فرانسوی با ها
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 سىر  بىر  عکسش به يا فرستند مي ما برای ي كهگل دسته يا ها گزاره اين تمام. نداريم تفاوتي
 اساسىي  و پايىه  ناشايست، اصلت آن يا اين داشتن به كنند مي محکوم را ما و كوبند مي ما

 .  نماد مي راسیسم و پرستي نژاد جور يک حقیقت در را ها اين من. ندارند
 داريىد  اعتقىاد  مثبت، ادعاهای درباره ولي ،پذيريد نمي را منفي های حکم شما يعني : زار 
 است؟ حاكم نژادپرستي و طلبي برتری جور يک ادعاها، اين بطن در كه

 !هسىتیم  پرسىت  نىژاد  متاسىفانه  ها ايراني ما از ایلي ،دارم قبول من را چیزی يک : زيباكلام
 اقوام و ها ملیت ها، قومیت علیه هم ديگر های فرهن  در كه بینید مي كنید دقت اگر شما
 و ها ترک علیه اينقدر كه باشد ايران مثل كنم نمي فکر ولي ،سازند مي جوک  شان اقلیت
 .كنند مي هتاكي لرها
 اسىت  جوک يک تنها كنند مي ادعا كنند، مي نقل را هايي جوک چنین كه كساني : زار 
 .نیست ديگری چیز و

 و تفىري   بىرای  بیشىتر  و اسىت  آزار بىي  جوک كه است درست اين ببینید ،اب : زيباكلام
 تلخي پرستي نژاد عنصر يک ها، جوک اين درون كه باشد يادتان ولي ،است ااطر انبساط
 وجىود  لرهىا  و هىا  گیلاني ها، ترک به بدی نگاه ها، آن پس در حقیقت در. است نهفته هم
 نمىايش  به را ايرانیان ما بودن پرست نژاد از ديگری مثال اعراب به ها ايراني ما نگاه يا. دارد
 كنىد  نمي هم فرقي و آيد مي بدشان اعراب از ها ايراني از ایلي كه معتقدم من. گذارد مي
 !رودكتى  آقىای  كىه  بگويیىد  شما شايد ولي. ديندار های ايراني چه و دين بي های ايراني چه
 هىا  عىرب  از ایلىي . دارم قبول من !آره. آيد مي بدشان ها ايراني ما از هم ها عرب از ایلي
 . نیست ما بحث مورد اين حالا ،آيد مي بدشان واقعاً ها ايراني ما از  هم
 برتىر  احسىاس  اينقىدر  هىا  ايرانىي  چرا آمده؟ كجا از راسیستي روحیه اين شما نظر به : زار 
 دارند؟ ديگران به نسبت بودن

 پرسىت  نىژاد  مىان،  فرهنگىي  سىط   بىودن  پىايین  دلیىل  بىه  ها ايراني ما معتقدم من : زيباكلام
 هم اروپا در. دارد مستقیم رابطه فرهن  سط  بودن پايین با پرستي نژاد اساساً چون ،هستیم
 و كىرده  تحصىیل  هىای  آدم ایلىي  هىا  پرسىت  نىژاد  اكثىر  هم، اروپا در. است جوری همین

 پايین طبقات به اكثراً ها مسلمان ضد و ها اارجي ضد و ها يهودی ضد. نیستند روشنفکری
 افىراد  از ایلىي  شىما  كىه  ايىن  بىرای . نیسىت  جىوری  ايىن  ايىران  در ولي. دارند تعلق اجتما 
 -مىي  هم را متدين های آدم از ایلي و هستند متنفر اعراب از كه بینید مي را كرده تحصیل
 عىام  صورت به اعراب از نفرت مذهبي، غیر های آدم در منتها ،ندا متنفر اعراب از كه بینید
 هىا  سىني  بىه  كىردن  نفىرين  و لعن قالب در اعراب از نفرت تر، مذهبي افراد میان در و است
 بزرگىان  و سىنت  اهىل  از هىا  ايراني ما از ایلي كینه و بغ  يعني. دهد مي نشان را اودش
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    فکىر  هىا  وقىت  بعضىي  مىن . اسىت  هىا  عرب از مان نفرت ديگر رويه حقیقت، در سنت اهل
 را قادسىیه  و اعىراب  از مىان  تىاريخي  شکسىت  ايىم  نتوانسىته  هىا  ايرانىي  ما از ایلي كنم مي

 عمیقىي  كینىه  و بغى   وجودمان اعماق در هنوز. كنیم فراموش سال 0411 گذشت علیرغم
 ای بهانىه  هرزگىاهي  ااكستر زير آتش همچون كه ای كینه و بغ . داريم اعراب به نسبت
 .كند مي فوران و كند مي پیدا
 داريد؟ هم مصداقي اود، دعوی برای !رودكت آقای : زار 

 مصداق شما بقول يا دكُ تا چند من .نیست من ذهن پردااته و سااته اين فراوان؛:  زيباكلام
 كىه  وقىت  هىر . دهىد  مىي  نشىان  را اىودش  مسىئله  ايىن  جىوری  چه ببینید شما كه آورم مي

 -مىي   ايىران  علیه گیری موض  يک كويت، و قطر بحرين، امارات، در ما عرب همسايگان
 كىه  اسىت  درسىت  اسىلامي  جمهىوری  مسىئولین  واكنش كه بینید مي كنید دقت اگر كنند،
 مىثلاً  يعنىي  چىي؟  يعنىي . هسىت  نىژادی  باشىد  سیاسىي  كىه  ايىن  از بیشتر ولي ،هست سیاسي
 مىا  مجلىس  رئىیس  مىا،  جمعىه  نماز  ائمه يا ما، اارجه وزير يا ما، اارجه وزارت سخنگوی

 في. آيد مي بیرون ها آن سخنان از تحقیر بوی كه دهند مي نشان واكنش جوری يک ،...و
 هىا  ايرانىي  اگىر  هسىتي؟  عىددی  اصلا امارات توی آدمید؟ هم شما اصلاً» گويند؛ مي المثل
 چه دانید مي «!گويید مي چه ديگه شماها. برد مي باد را شما ،بکنند فوت فارس الیج كنار
 كىه  اعرابىي  ندارنىد؛  فکىری  اودشىان  از ها اين كه شود مي گفته اكثراً بگويم؟ اواهم مي

. دهنىد  مىي  اى   ها اين به فرانسه  و  آمريکا انگلیس، شان اربابان اند زده حرف ما مخال 
 نگىاه  چىه  كىه  ببنیىد . نیسىتند  ای كىاره  اصىلا  هىا  اين. ندارند ای اراده اودشان از كه ها اين
 .است حاكم ايران در آمیزی تحقیر
 نگىاهي  چنىین  نیىز  مىردم  نیسىت،  حکومت آن از تنها نگاه، اين رسد، مي نظر به البته : زار 
 .دارند
 و تىر  تند حتي و هستند جور همین هم مردم بله،. گويید مي درست كه البته صد : زيباكلام
 تىا  سىه  قضىیه  سىر  پىیش،  سىال  سىه  دو. دهند مي نشان واكنش بعضاً مسئولین از تر سخیفانه
 از سىری  يىک  بودنىد،  كىرده  ای گیری موض  يک ها اماراتي كه فارس الیج نام و جزيره
 -مىي  كىه  هىايي  شىعار  تمام. كردند مي تظاهرات ،امارات سفارت جلوی بودند آمده مردم
 درسىت  كیک يک. بود تحقیر تماماً نبود، سیاسي مخالفت كردند مي كه كارهايي و دادند
 كىه  دادنىد  مىي  شىعار  و كردنىد  مىي  فىوت  و بودنىد  گذاشته شم  تا 10 رويش بودند كرده
 سىال  1011 ما يعني. ساله 1011 ايران طرف از مبارک؛ ات سالگي 10  كشورک، امارات،
 كىه  شنیديد ایلي شما يا. كن صحبت ات سالگي 10 اندازه به و سال 10 شما است عمرمان
 -مىي  ديگىر  هىای  ايرانىي  بىه  اعىراب  به نسبت نفرتي حالت يک با مان هموطنان از بسیاری
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 ارج آنجا بريد مي را تان پول و كنید مي مسافرت عربي های كشور اين به چرا كه گويند
 بىه  رونىد  مىي  سىال  هىر   ايرانىي  همه اين چرا كه گويد نمي كسي وقت هیچ ولي. كنید مي
  پىايین  بىه  بالا ازحقیرانه  نگاه يک يعني اين كه گويند مي. كنند مي ارج پول انجا و تركیه
 .اند مردم اود ها اين ،ندارد حکومت به ربطي ديگر اين. داشتن اعراب به نسبت
. اسىت  تفىري   منظوره ب مسافرت و گردشگریبرای  تركیهسفر به  ،رودكت آقای ولي :زار 
 .روند مي ديگر توريستي جاهای يا تركیه به گردشگری برای هم ديگر های ملیت
 -نمىي  فرقىي  امىا . روند مي تفري  و گردش برای تركیه به كه درس مي عقلم من : زيباكلام
 شىود  اغنىا  و ارضا  بیشتر ایلي است ممکن سوريه يا كربلا عمره، به رفتن از نفر يک. كند
 بودنىد  يىا مالز يىا   تركیىه  در كربلا يا مدينه و مکه اگر احتمالاً. آنتالیا يا آداسي به رفتن از تا

 سىاكنین  ،اعىراب  از غیىر  ديگىری  كس هر يا ها مالزيايي يا ها ترک اگر يا. نداشت ايرادی
. كنیىد  مىي  اىرج  آنجىا  را پولتىون  جىرا  و رويىد  مىي  چىرا  كه گفت نمي كسي بودند نجاآ

 هىا  تايلندی يا ها مالزيايي ها، ترک ارج تان پول چرا گويد نمي كسي امروزه كه همچنان
   كنید؟ مي
 تىاريخي  دوره كىدام  محصىول  شىده؟  شىرو   كىي  از تحقیرآمیز، های نگاه نو  اين : زار 
 است؟
 وجىود   اعىراب  علیىه  آمیىزی  تحقیىر  بسىیار  نگىاه . بىود  جىوری  اين هم شاه زمان : زيباكلام
  بگىويم  اىواهم  مىي  مىن . بىروم  جلىوتر  مرحلىه  يىک  اواهم مي من. هست هم الان. داشت
 -مىي  كنىار  فارسىي  از را عربىي  لغىات  كىه  ايىن  از فارسي زبان فرهنگستان انگیزه از بخشي
 بىیش  كىه  لغتي كه اين برای. داريم اعراب علیه ما كه است ای كینه و بغ  همان  گذارند،
 و گلسىتان  در شىده،  فارسي زبان جزء و افتاده جا و شده فارسي وارد كه است سال هزار از

 ايىن  اصلاً شود؟ حذف بايد چرا هست، هم معنوی مثنوی و حاف   ديوان شاهنامه، بوستان،
 حىدادعادل  آقىای  فرهنگستان. است ما تاريخي حافظه از جزئي لغت اين نیست؟ كجا لغت
 هىم  كىس  هىیچ  و گىذارد  مىي  نامىانوس  لغىت  يک جايش به و كند مي حذف را لغت اين

 فرهنگسىتان . اسىت  اعراب از نفرت همان اين ،نیست فرهنگي كار ،اين. كند نمي مصرفش
 دقیقىاً  سىابق  شىاه  هىم   و شاه رضا زمان در  هم و شد تاسیس شاه رضا زمان در فارسي زبان
 جىزء  شىد  مي سال 0411 كه را عربي  لغات پارسي، زپان بهانه به و كردند مي را كار همین
 و وردیآ در من اصطلاحات و الفا  نآ بجای و كردند مي حذف بودند شده فارسي زبان
 همىان  دهنىده  نشىان  ايىن  من نظر به. كردند مي وض  مردم فرهن  و زبان با نامانوس كاملاً
 .هست اعراب با ضديت
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 زبىان  تواننىد  مىي  هىا  تىرک  مىثلاً  كىه  دهىیم  مي قرار را 00 اصل اساسي، قانون در ما : زار 
 و اسىت  تقىوا  مهىم  ؛نیست مهم ملیت و نژاد گويد مي هم شر  بعد -بگیرند ياد را اودشان
 جىور  دانشگاه، تا بازار و كوچه از اما ،شوند مي مطرح قشن  ایلي شر  و قانون. آار الي

 ایلىي  در فرمايیىد  مىي  شىما  كه پرستانه نژاد و راسیستي تفکر همان. كنیم مي عمل ديگری
 در ولىي  ،نويسىیم  مىي  قىانون  راحتي به چرا است؟ نینچ چرا شما، نظر به. است غالب جاها
 كنیم؟ مي عمل هم برعکس حتي ؛دهیم نمي اهمیتي اصلاً آن، اجرای
 لحىا   به آيا. كرد مطرح تر اساسي سوال يک بايد سوال اين به پاسخ برای ببینید : زيباكلام
 اگىر  مىثلاً  يعنىي  دارد؟ وجىود  تفاوتي ها، فارس يا ها ترک غیر و ها ترک بین واقعاً نژادی،
 01 تىا  0 سىنین  بىین  هىای  بچىه  از بگیريىد  كیىو  آی تسىت  متوالي سال ده طي در بیايید شما
 تحقیىق  و سنجي نظر نتیجه سال ده از بعد آيا فارس، های بچه و ترک های بچه بین سالگي
 فىارس  هىای  بچه و ترک های بچه بین معناداری تفاوت يک كه دهد مي نشان شما میداني
 و پىدر  از كىه  هىايي  بچه و شوند مي متولد ترک مادر و پدر از تبريز در كه هايي بچه يعني
 بچىه  كه دهد مي نشان شما تحقیق نتیجه آيا دارد؟ وجود شوند مي متولد تهران فارس مادر
 ارومیىه  و تبريز در كه هايي بچه كه دهد مي نشان برعکس، يا هستند تر باهوش فارس های
 كىه  كسىي  عنىوان  به من ندارند؟ تفاوتي كه اين يا ند؟ا تر گوش و هوش با شوند مي متولد
 دسىتم  زير از ترک غیر دانشجوی صدها و ترک دانشجوی صدها گذشته سال بیست ظرف
 ترک من دانشجويان بهترين از شماری يعني. ام نديده ها اين بین تفاوتي واقعاً من شده، رد
. طىور  همىین  ها فارس باره در. بودند ترک هم من دانشجويان بدترين از شماری و اند بوده
 بدترين از شماری و بودند تهران های بچه از من شاگردهای و دانشجوها بهترين از شماری

 يىا  شىمال  های بچه كه بگويم توانم نمي من واقعاً. بودند تهران های بچه از هم دانشجوهايم
 نزديىک  ایلي دانشجوهايم با دارم عادت من. هستند ديگری چیز ديگر جای يک يا ترک
 .بینم نمي ترک غیر و ترک بین فرقي هیچ من واقعاً و باشم صمیمي و
  ايىن  پىس  نیسىت،  فرمايیىد  مىي  كىه  نیسىت  تىرک  غیىر  و ترک بین تفاوتي هیچ اگر : زار 
  است؟ آمده بوجود كجا از تركي ضد فرهن 
 يک حتماً پس چیزها، نگويند مردم چیزكي نباشد تا بگويند، براي است ممکن : زيباكلام
 مىن . هسىتند  جىور  آن هىا  تىرک  هستند، جور اين ها ترک گويند مي مردم كه بوده چیزی
 دارد؟ وجود مساله اين چرا پس. است نبوده چیزی هرگز -نبوده هیچي نه، گويم مي جد به
. دهىیم  انجىام  تىوانیم  مىي  كار دوتا باره، اين در اجتماعي محققین عنوان به ما گويم مي من
 مىردم  میىان  در بىاور  ايىن  كىه  بىوده  چیزهىايي  يک حتماً كه بگويیم توانیم مي كه اين يکي
 دانىم  مىي  چىه  و بىالیني  میىداني،  های آزمايش با را اش فرضیه بايد محقق اين. گرفته شکل
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 بايىد  اجتمىاعي  محقىق  كىه  اسىت  ايىن  دوم رويکرد. تواند نمي هرگز كه كند ثابت ژنتیکي
 بگويىد  اجتمىاعي  محقىق  اگىر . نىدارد  وجىود  واقعاً تفاوتي چنین كه بگذارد اين بر را فرض
 آمىده  بوجود فرهن  اين چرا پس كه شما سوال دنبال برود بايد ،ندارد وجود تفاوتي هیچ
 از گىروه  يىک  در برتری احساس اين چرا است؟ آمده بوجود كینه و بغ  اين چرا است؟
 مده؟آ بوجود ديگر گروه يک به نسبت مردم
 داريد؟ اعقاد دومي رويکرد اين به شما و : زار 

 تفىاوتي  هىیچ  سىال  بیسىت  ايىن  در من. هستم دومي گروه جزء ،وجود همه با من : زيباكلام
 .ام نديده ها ترک غیر و ها ترک بین
 دارد؟ وجود نگاه اين چرا : زار 

 سیاسىي  تحولات به كه اين برای. است پیچیده ایلي سوال، اين پاسخ من نظر به : زيباكلام
 اجتمىاعي  و اقتصادی سیاسي، مناسبات نو  به مهمتر همه از و ايران تاريخ به و ايران جامعه
 فىارس  نگىاه  توان نمي ديگر عبارتي به. گردد مي بر تاريخ طول در آذربايجان و تهران بین
 از مىا  نفىرت  كه همچنان. كرد بررسي الا در را ها فارس به ها ترک نگاه و ها ترک به ها

. كىرد  رسىي  بىر  هىا  آن و مىا  میان گذشته گرفتن نظر در بدون و الا در شود نمي را اعراب
  در كىه   يکديگرنىد  اعضىای  آدم بنىي » كىه  ايىن  مثىل  بىدهیم  شعار سری يک شود مي البته

 گويىد  مىي  اسىلام » ،«نىژاديم  يىک  از همه ما» ،«مسلمانیم همه ما» ،«گوهرند يک ز آفرينش
 -مي رسد مي كه شب ولي ،زنیم مي را ها حرف اين شب، تا صب ... . و ،«هستیم برابر همه
 در ولىي  ،داديىم .. . و هسىتیم  هىم  مثىل  همه و مساوات و برابری های شعار صب  از كه بینیم
 واقعیىت  از شىعارها،  ايىن  با توان نمي. ايم كرده عمل شعارها اين برعلیه مدت تمام حقیقت
 .كرد فرار جامعه های
 -نمىي  نظىر  بىه  !كنیىد  صحبت بیشتر باره اين در. كرديد اشاره ايران سیاسي تاريخ به : زار 
 .باشد جديدی مولود مساله، رسد،
 تركىي  كىه  كسىاني  بىود  داده دسىتور  رضااان. دارد تاريخي ريشه مساله اين بله، :زيباكلام
 همىین . بىود  آشىکار  تبعىی   و ظلىم  ،كىار  ايىن . بپردازنىد  جريمىه  بايىد  كننىد،  مىي  صحبت
 بتوانىد  تىا  كىرد  مىي  اعىزام  آذربايجىان  بىه  را اىود  نظىامي  فرماندهان ترين اشن رضااان،
 يت لری يت، كردی يت، آذری بنام چیزی تا. كند پیاده را فرهنگي سازی يکسان سیاست
 بىه  كىه  داشىته  وجود تهران در همواره تصور اين. نباشد يت فارسي بجز ديگری چیز هیچ و
 بىرای  احسىاس  ايىن . كنىد  نگىاه  ظىن  سىوء  و آمیز ترديد ديدی با يت فارسي بجز چیزی هر

 ملي امنیت راه سر بر تهديدی عنوان به ها اقلیت به اساساً كه بوده ها زبان فارسي از بسیاری
 . كنند نگاه
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 توانسىته  چقىدر  ،ما غیر حذف باشیم نگفته اگر ديگران نديد رويکرد اين شما نظره ب : زار 
 نیىآورده  وجىود  به چالش ما جامعه برای امروز آمیز، تبعی  های رفتار اين آيا باشد؟ موفق
 است؟
 بل ،شوند نمي غیب و محو ها آن ،ديگران نديد با. نبوده موفق ایلي من بنظر !نه : زيباكلام
  سىال  يعنىي  پىیش  سىال  11 شىما  اگىر . شىوند  مىي  هم دار مسله و اورده زام عکس بر كه
 و حقىوق  دانشىکده  در و بىودم  برگشىته  ايىران  بىه  تىازه  و بود شده تمام درسم من كه 0181
  آقىای  كىه  كرديد مي مصاحبه من با بودم، كرده شرو  را كارم تهران دانشگاه سیاسي علوم
 ايران اجتماعي و سیاسي تحولات تاريخ شما كار كه سیاسي علوم استاد عنوان به كلام زيبا
 مسىاله  سىاده،  ایلىي  زبىان  بىه  يا گرايي ملیت گرايي، قومیت ناسیونالیسم، آيا ،است معاصر
 شىما  به وجود ی همه با زمان، آن من نه؟ يا هست ايران جامعه برای چالشي فارس، و ترک
 ،بپرسىید  مىن  از امىروز  را سىوال   همىین  شما اگر اما. ندارد وجود چیزی چنین نه! گفتم مي
 چقىدر  كىه  بپرسید من از شما اگر. داد اواهم شما به را پاسخ همان كه نیستم ئنممط ایلي
 يىک  بىه  تبىديل  آذربايجىان،  مسىاله  و تبريىز  مسئله ،آينده در روز يک كه دهید مي احتمال
 از يکىي  آينىده  در كىه  دهىم  مىي  را احتمىالش  ایلىي  مىن  گويم مي شود؟ سیاسي ی مسئله

 .باشد آذربايجان مسئله ما جدی مشکلات
 ای؟ مساله چه : زار 

 انگلسىتان  MI6 يىا  سىیا  سازمان مامور اگر من مثلاً داشتم كفش به ريگي اگر من :زيباكلام
 گفت مي منه ب 81 سال در كسي و بريزم هم به را ايران ارضي تمامیت اواستم مي و بودم
 شىود  مي هم الان آيا ولي. ندارد فايده گفتم مي ،كني نمي استفاده قومیت مسئله از چرا كه
 باره در ديگر جوام  مثل كه اين بجای ما گفت؟  81  سال محکمي و قرص همان به را اين

 كنىیم،  گفتگىو  كنىیم،  فکىر  مىان  اجتمىاعي  و سیاسىي  بىالقوه  تهديىدات  و مسائل مشکلات،
    هىا  آذری كىي  ،81 سىال . كنىیم  انکىار  را مسىائل  اين كه كنیم مي سعي مدام كنیم، بررسي
 كلىي  تهىران،  دانشگاه روم مي وقتي من امروز گرفتند؟ مي مراسم بابک، قلعه در رفتند مي
 چنىین  ،81 سىال  در امىا  ،... و لىر  آشىیق  موسیقي تركي، شعر شب درباره كه بینم مي پوستر
    نشىان  تىرک،  جوانىان  میىان  در جديىد  اواهانىه  هويت های كنش وجود. نداشتیم چیزهايي
 .   هستیم مواجه آذربايجان بنام ای مساله با ما دهد مي
 جىزو   اگىر  هىا  آذری غیىر  از بسىیاری  گويید، مي شما كه طور همان كرد؟ بايد چه : زار  

 مسىئله  صورت كردن پاک و انکار راه ،شما تعبیر به نباشند هم نژادگرا گسترده طی  همان
 .اند گرفته پیش  را آن حل بجای
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 اىود  نىه  مسىئله  ،نیىاوريم  اودمىان  روی بىه  كه اين و مسئله انکار با كردم عرض : زيباكلام
 ايىن اسىت   اول قدم ،من عقیده به. رود مي میان از نه و شود مي غیب نه شود مي حل بخود
 كىرد،  فکىر  مسىاله  اين درباره آشکار و صري  بايد بنظرم. داريم را مسئله اين بپذيريم ما كه
 قابىل  غیىر  و امنیتىي  را مسىاله  اين كه اين بجای بايد. برامد جويي چاره مقام در و زد حرف
 براي البته. داريم مشکل كه كنیم انکار نبايد ما. كنیم كنکاش آن باره در كنیم، تلقي طرح
 قومیىت  مسىئله  پیرامىون  اگر ندا معتقد آنان. ندا مخال  من رويکرد با من اود همکاران از

 آسىیاب  بىه  آب و شىوند  تر جری ها قومیت شود مي باعث اين ،بزنیم حرف علني بصورت
 وقىت  آن پىرده  بي و علني ها آن و ريزد مي اصطلاحه ب مسئله قب . ريزيم مي داريم دشمن
 مصىلي  عبىاس  رودكتى  جنىاب  مثىل  مىا  سیاسي علوم مطرح و  مهم اساتید  براي. جلو بیايند
 بخصىوص  ، زاده نقیىب  احمىد  رودكتى  متقىي،  ابىراهیم  رودكتى  احمدی،  حمید رودكت نژاد،
 مسىائل  مىورد  در نبايىد  اصىلاً  كىه  دارنىد  را نظر اين ديگر های ایلي و احمدی حمید استاد
  زدن حىرف  كىه  دارنىد  نظىری  چنىین  هىم  مسئولین از ایلي كنم مي فکر. زد حرف قومیتي
 .  شود مي آن شدن تر گسترده باعث ،موضو  اين پیرامون
 كنید؟ نمي فکر جوری اين ظاهراً شما ولي :زار 

 بىه  روز مسىئله  ابعىاد  كردم عرض. كنم نمي فکر جوری اين باطناً نه ،ظاهراً نه من :زيباكلام
 .  شود مي تر گسترده دارد روز
 چیست؟ حل راه :زار 

 كىه  كنىیم  مطىرح  را پرسىش  اين تکلی  بايد اول حلي، راه هر يافتن از قبل ببینید :زيباكلام
 حىق  ايىن  باشد، مستقل باشد اواسته و كند زندگي اكثريت يک با نخواهد اقلیت يک اگر
  جىدا  آاىرش  چىون . داشىت  نگىه  نبايستي زور به را گروهي هیچ  معتقدم من نه؟ يا دارد را
 مىا  بگوينىد  ها آذری يک علاوهه ب نص  -آزاد كاملاً رفراندم يک در واقعاً اگر. شوند مي
 بشری هر حق ،استقلال. داشت نگه را نانآ شود نمي زور به باشیم، ايران جزء اواهیم نمي
 حىاكم  ايران در دموكراسي اگر. است واقعي دموكراسي حل، راه ... .است قومي هر حق و

 برابىری  بىه  كىه  ببینىد  آذربايجىاني  يىک  اگىر . شىوند  مىي  حىل  كلىي  بطور مسائل اين باشد،
 نخواهىد  تبعىی   احسىاس  ديگر است، رسیده اقوام ديگر با اجتماعي و فرهنگي و اقتصادی
 مىادری  زبىان به  ها آن مثلاً ؛رسد مي اود حقوق به ترک يک واقعي، دموكراسي در. كرد
 شود، مي ارج آذربايجان در آذربايجان مالیات و درآمد از بخشي ،بینند مي آموزش اود
 اتخىاذ  مجلىس  همىان  در آذربايجان ااتصاصي تصمیمات و شود مي تشکیل محلي شورای
 شىما  اسىت  ممکىن . رفت نخواهد استقلال سراغ آذربايجاني، هیچ شراي ، اين در. شود مي
 مسىايل  و مشىکلات  همىه  حىلال  ،دموكراسىي  كىه  هسىتم  مطمىئن  اينقدر چرا بپرسید من از
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. اسىت  ديگر جوام  تجربه من پاسخ است؟ طلبانه جدايي های تلاش همه زهر پاد و قومیتي
 ملیىت  و اقوام مسئله ،ها كشور از بسیاری در. نداريم را ها قومیت مسئله ايران در فق  كه ما
 كانىادا،  هنىد،  بلژيىک،  ، سويیس. ندارند مشکل و بحران هیچ اما ،دارد وجود مختل  های

 شىان  هىای  اقلیىت  نه اما. هستند قومي های اقلیت دارای ديگر های كشور ایلي و انگلستان
 نىه  اواهنىد،  مىي  اىودگرداني  نىه  اواهنىد،  مىي  مختىاری  اىود  نه شوند، جدا اواهند مي

 نىا  -كننىد  مىي  زنىدگي  مناطق آن در شان های اقلیت كه ای منطقه نه اواهند، مي استقلال
 .دارند ديگری مشکل هیچ ونه است امن
 چرا؟ :زار 

 اسىکاتلندی . داده هىا  آن بىه  دارند كه را هايي اواسته آن همه ،دموكراسي چون :زيباكلام
 هىای  سويیسىي  آورنىد؟  بدسىت  چیىزی  چىه  كىه  شىوند  جىدا  انگلسىتان  از هىا  ايرلندی يا ها

 فرانسىوی  آورنىد؟  بدسىت  جیزی چه كه شوند جدا كشورسويیس اكثريت از تبار فرانسوی
 هنىد  از هند مسلمانان آورند؟ بدست چي كه شوند جدا كانادا از كانادا بکیوك ايالت های
 بدسىت  چىي  كىه  شىوند  جىدا  عىراق  از عىراق  كردهىای  آورنىد؟  بدست چي كه شوند جدا
 احساسىي،  بىدلايل  كىه  هسىت  هىا  اقلیىت  همىه  در كوچک اقلیت يک همواره البته آورند؟
 مثىال  آن همه در. باشد مستقل و شود جدا اكثريت از كه بخواهد گرايانه آرمان و شونیستي
 اواهىان  كىوچکي  صىد  در يىک  شىان  هىای  اقلیىت  میىان  در آوردم شما برای من كه هايي
 -مىي  فعالیىت  اسىکاتلندی  ناسیونالیسىت  حزب يک ،اسکاتلند در. هستند جدايي و استقلال
 تبارهىا  فرانسىوی  از شىماری  ،كانىادا  بىک یوك ايالىت  در. دارد نماينىده  هىم  تعىدادی  و كند

 در  یتبعى  نانآ علیه ندا دقمعت هند مسلمانان از شماری. هستند كانادا از شدن جدا اواهان
 كردسىتان  همىین  در. هسىتند  اودمختىاری  و جىدايي  اواهىان  و شود مي اعمال هند جامعه
 كشىور  يىک  تشىکیل  و عىراق  از جىدايي  اواهىان  ،كرد های چهره و احزاب براي ،عراق
 مسىلمانان  يا و... بکیوك های فرانسوی ها، اسکاتلندی اكثريت اما. هستند كردستان مستقل
 .   باشند اكثريت جامعه جزء اواهند مي هند
 دموكراسىي  از بسىیاری  آيىد  مي نظر به. است دموكراسي از تفسیر نحوه همین ،مساله :زار 
 دموكراسىي  نىوعي . اواهند مي اود نژاد و قوم و گروه برای را دموكراسي ايران، اواهان
 .شود مي آذری اقلیت به آذری غیر اكثريت تحمیل به منجر اصل در كه

 كىه  همىان  يعنىي  دموكراسي. ندارد اقسام و انوا  و است دموكراسي دموكراسي، :زيباكلام
 مىن . قانون حاكمیت يعني ،است انگلستان در است، ژاپن در است، هند در است، كانادا در
 نظريىه  های دغدغه بزرگترين از يکي اتفاقاً اكثريت؟ حاكمیت يعني دموكراسي گفتم كي

 تعىرض  گزند از را اقلیت حقوق توان مي چگونه كه است بحث همین ،دموكراسي پردازان
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 پىنج » كتىاب  در مفصىلا  را بحىث  اين من. داشت مصون ،دمکراتیک های نظام در اكثريت
 هىای  جريىان  بىر  فرمايیىد  مىي  شىما  كىه  انتقىاد  اين. ام كرده مطرح «حکومت پیرامون گفتار

 ضىمن . ايم نپردااته بحال تا مسايل اين به  ایلي ما. است وارد ايران در اواهي دموكراسي
 واقعىاً  اگىر  ديگىر،  سوی از. نبوده زياد ایلي هرگز ما جامعه در هم دموكراسي عمر كه آن

 شود نمي. بیانديشیم جدی ایلي مسايل اين به بايد ،هستیم كشور توسعه و پیشرفت اواهان
 و توسىعه  سىالاری،  مىردم  مىدعي  جىدی  ایلىي  مهمىي،  ايىن  بىه  ای مساله صورت حذف با

 . بود عدالت
 

http://www.alarabiya.net/articles/2011/10/06/170502.html 
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 دولت ایران: دولت فارسی یا دولت فارس ها؟

 «شاملي»يونس 
 
نامىه سرگشىاده بىه    »نامهء سرگشاده ای توس  آقای باريش جىلال زاده تحىت عنىوان     اایراَ

ديا منتشر شىده و بىه تىوهم    یدر م «آزادگرجنبش فدرال دمکرات آذربايجان و آقای محمد 
ژانويىه   19در روز  «آذرتىاک »پراكني در اصوص محتوای سخنراني من در تالار پاكتاكي 

پردااته است و عبارات و مفاهیمي دستکاری شده ای را بىه مىن منتسىب كىرده اسىت كىه       
ودم را بىه  بسیار دور از واقعیت هستند. من از اين فرصت استفاده كرده بخشي از سىخنان اى  

. در ضىمن  شىوند همات در اين اصوص رفى  و رجىو    زبان كتبي تبديل میکنم، تا سوءتفا
منىدان بتواننىد بىرای تىدقیق     ه لینک سخنراني اودم را در پايان اين نوشته آورده ام تا علاقى 

 .بیشتر به آن رجو  كنند
 «:فارس»بجای  «ايران»علت جايگزيني اسم ااص 
وشىته هىايم بىه يکىي از مهمتىرين بخىش هىای سىااتاری رژيىم          پیش از اين در گفتارها و ن

جمهوری اسلامي كه همانا ماهیت اتنیکي آن است اشاره كرده ام. اما هر بار كه از ماهیىت  
اسىت،   «فارسىي »اتنیکي حکومت ايران در نظام سلطنتي گذشته و نظىام دينىي كنىوني، كىه     

بالکانیزه كردن، فاصىله انىدااتن میىان     سخن گفته ام با انوا  و اقسام اتهام ها )تفرقه افکني،
گويا انسان حق ندارد از سااتار اتنیکىي كشىور، هويىت اتنیکىي     .انسانها و...( روبرو شده ام

انسانها در ايران، حقوق اتنیکي در كشور و يا نابرابری های اتنیکي در ايىن سىرزمین سىخن    
مثىل   «فىارس »و يىا   «يفارسى »تابوی برنهاده بىر واژه هىای تركیبىي از اسىم مشىخص      . بگويد
، «پىان فارسیسىم  »، «ونیسىم فىارس  وش»، «)داالي( فارسي دولت استعماری»، «دولت فارسي»

و واژه هايي از اين دست، چىه بىه معنىي مثبىت و      «ملت فارس يا ملیت فارس»حتي تركیب 
 .چه به معني منفي آن نبايد در ادبیات مورد استفاده گیرد

 اىاص  اسىم  «فىارس » اىاص  اسىم  جىای  اگربىه  گويىا، تابو،بر اساس اين باور و مبلغىین آن  
 را اودشىان  جايگىاه  مفاهیم معاني و شده ادا مطلب حق دهیم، قرار استفاده مورد را «ايران»
 اند! اما اين باور از دو جهت بسیار نادرست است؛ يافته باز

در اول اينکه؛ ايران اسم يک كشور، حیطه تسل  يک دولت و جغرافیای سیاسي قیىد شىده   
 .سازمان ملل متحد است

اسم زبان و عنوان ملیت معیني از يک جغرافیىای سیاسىي در    ،دوم اينکه؛ فارس و يا فارسي
 .ايران است كه ملیتهای ديگری نیز در آن ساكن اند
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عنوان اتنیکي جامعه ايست كه زبانش فارسي است و حتي عنوان سىرزمین اش هىم    «فارس»
شیعه و تاريخ اش آن تاريخي است كه در هشىتاد   )يا پارس( است، دين اش عمدتاَ «فارس»

مان تدريس كرده اند. در كنار اين اتنیسیتیت، اتنیک های  سال اایر آن را در مدارس برای
ديگر نیز در اين سرزمین ساكن هستند مثل تركها، كردها، بلو  ها، تركمن ها، اعراب و.... 

 «ايىران »را معىادل اسىم اىاص     «فىارس »است كىه نمیتىوان اسىم اىاص      به همین دلیل دقیقاَ
دانست. ايران يک جغرافیا و يا يک كشور است، در صورتیکه فارس، ترک، كىرد، بلىو ،   

 .تركمن، عرب و... ملیتها و اتنیکهای مختل  ساكن ايران هستند
 تنها و است رسیده چا  به «ايران ادبیات تاريخ» عنوان  ها جلد كتابي كه تحت بنابراين ده
 اذهىان  انحىراف  بىرای  تنهىا  اسىت،  شىده  كشىیده  تحلیل به آن در فارسي زبان ادبیات تاريخ
دبیىات ايىران،   ا ايىران،  تلويزيىون  راديىو  ايىران،  سىینمای  اسىت؛  قماش اين از. است عمومي

و يىا   «فىارس »اسىم اىاص    ،«ايران»ها بجای اسم ااص  موسیقي ايراني. اگر در اين تركیب
راديىو  »، «سىینمای فارسىي  »مثىل   شىود؛  معاني اين مفاهیم دقیق تىر مىي   ،نهاده شود «فارسي»

و غیىره. و از آنجىا كىه اينهىا مسىائل       «موسیقي فارسي»، «ادبیات فارسي»، «تلويزيون فارسي
مربوط به سرزمین و يا كشور ايران است، دقیقتر میبود كه مفىاهیم اىاص فىوق چنىین بیىان      

و يىا   «ادبیات فارسي ايران»، «راديو تلويزيون فارسي ايران»، «ايرانسینمای فارسي »میشدند؛ 
. چون در ايران چند ملیتي با حقوق برابر اتنیکىي بايسىتي تركهىا نیىز     «موسیقي فارسي ايران»
و غیره داشىتند و   «موسیقي تركي»، «ادبیات تركي»، «سینمای تركي»، «تاريخ ادبیات تركي»

 .بر همین روال عمل میکردند ران نیز دقیقاَالبته بايستي ملیتهای ديگر اي
تمامي مسائل حول زبان فارسي، ممنو  شدن ديگر زبانهای كشىور   نبنابراين انحصاری شد

در تمامي حوزه ها و حتي مجرم شنااته شدن به دلیل مطالبه تحصیل به زبان مىادری در آن  
قابىل تىوجهي از فعىالین    فرياد سیاه نژادپرستي عريان است. نژادپرستي كه درصىد   ،سرزمین

 .سیاسي جامعه فارس ايران بر آن صحه میگذارند
و يىا  « فىارس »به جىای اسىم اىاص     «ايران»بايستي بي پرده بگويم كه استفاده از اسم ااص 

تنها و تنها يىک سیاسىت اسىتعماری بىرای سىرپوش گذاشىتن بىه موقعیىت برتىر و           «فارسي»
در اين كشور است. اين سیاست اسىتعماری اىود    «ملیت فارس»و  «زبان فارسي»انحصاری 

را در هیبت بي حقوق نگه داشتن ملیتهای غیرفارس، جهل عمومي مىردم نسىبت بىه حقىوق     
اتنیکي در ايران، سركوب بي رحمانه مطالبات حول حقوق برابر اتنیکي از سىوی دول شىاه   

 .است( و شیخ، همه نشاگر اين سیاست استعماری )داالي
 :دولت فارس ها؟دولت فارسي يا 
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پرده ديگری از آن سیاستي كه من آن را استعماری اوانده ام نیز اود را در تحلیل سااتار 
هىای   و ماهیت رژيم حاكم بر ايران نشان میدهد. تمىامي سىازمان هىا، احىزاب و شخصىیت     

های متعلىق بىه جامعىه     سیاسي كه اود را سراسری مي نامند، و در واق  احزاب و شخصیت
ن هستند، در تحلیل از ماهیت رژيم جمهوری اسلامي اغلىب جوانىب مختلى  را    فارس ايرا

 مورد توجه قرار میدهند و آن را به تحلیل میکشند. برای نمونه؛
 .استبدادی و توتالیتر برآورد میکنند ماهیت سیاسي جمهوری اسلامي را عموماَ -
 .میکنندشیعي ارزيابي  -ماهیت ايدئولوژيک جمهوری اسلامي را ديني -
ماهیت طبقاتي جمهوری اسلامي را بورژوايي با گرايشات مختل  سنتي، رانىت اىواری    -

  .و... میدانند
 .ماهیت جنسیتي جمهوری اسلامي را در ضديت با زن و نابرابری جنستي ارزيابي میکنند -

های سیاسي وقتي به تحلیل ماهیت اتنیکي جمهوری  اما همین سازمانها، احزاب و شخصیت
د، سکوت پیشه میکنند و دم بر نمىي آورنىد. در همىین راستاسىت كىه مىن و       ناسلامي میرس
 ؛میىدانیم  «فارسىي »ماهیىت اتنیکىي جمهىوری اسىلامي را     ، كه مثل من مي انديشىند  كساني
كىه ماهیىت اسىتبدادی دارنىد، امىا ماهیىت         سىوريه  كويىت،  اردن، های دولت مثل درست

دول عربي اوانده میشىوند. دولىت ايىران نیىز      اساساَاتنیکي آنها عربي است و اين كشورها 
 محتىوی  و زبىان   برشمرديم از نظر اتنیکي يک دولت فارسي اسىت.  جدا از ماهیتي كه فوقاَ

ضىايیه، مىدارس و   ق قىوه  مقننىه،  قىوه  دولىت،  سىینما،  تلويزيىون،  راديىو  رژيم، اساسي قانون
 تىاريخي كىه تىدريس میکننىد    ها، ارتش و پلیس، فرهن  و ادبیات رسمي و حتي  دانشگاه
اين اواار حتي احمدی نژاد هم به جرگىه كىورش پرسىتان پیوسىته اسىت(... همىه و همىه        )

 تىازه . اسىت  برترفارسىي  فرهن  و زبان فارسي، حکايت سیطرهء زبان و فرهن  انحصاری
 تبعىی   و تىوهین  تحقیر،  هء استعمار داالي است، روی ديگر سکهسک روی يک تنها اين
 گذشته سال اندی و هشتاد در كه است ايران در فارس غیر های اتنیک فرهن  و زبان علیه
 .است شده اعمال رحمانه بي آنان علیه

بنابر آنچه مطرح شد، ماهیت اتنیکي دولت ايران فارسي است. اما ايىن بىه معنىي آن نیسىت     
 كه اين دولت منتخب فارس ها و يا ايرانىي هاسىت. چىه هىر انسىان بىا آگىاهي انىدكي هىم         
میتواند تشخیص بدهد كه جمهوری اسلامي استبداد ديني را بر كشور حاكم كرده و ملیىت  

 .فارس نیز يکي از قربانیان اين استبداد ديني است
از جهت اشاره به ماهیت اتنیکي دولت ايران در گفتىار   «دولت فارسي»اما وقتي ما از مفهوم 

و نوشته ها سخن میگويیم، دغلبازان، عوام فريبان و نیرن  بازان ما را مىتهم میکننىد كىه مىا     
بر ماهیت اتنیکي يک دولىت،   «دولت فارسي! »اوانده ايم «دولت فارس ها»دولت ايران را 
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منتخب بىودن آن   «دولت فارس ها»مفهوم چه استبدادی و چه دمکراتیک، دلالت دارد. اما 
كه ديده میشود، تفاوت فاحشي بین مفهوم  دولت از سوی فارس ها را نشان میدهد. آنچنان

 .وجود دارد «دولت فارس ها»با  «دولت فارسي»
های سىاكن   فارس ها به مثابه يک ملیت، مثل تركها به مثابه يک ملیت به همراه ديگر ملیت

ا، بلو  ها، تركمن ها، اعراب و... بايسىتي در سىااتار سیاسىي كشىور     در ايران، يعني كرده
دارای حقوق برابر باشند. اين تاكید در كنوانسیون الحاقي حقوق سیاسىي اجتمىاعي منشىور    
جهاني حقوق بشر نیز قید شده است. علت برجسىته كىردن و تاكیىد بىه بررسىي و شىناات       

 :تماهیت اتنیکي دولت ايران در دو نکته نهفته اس
يک: شناات ماهیت اتنیکي دولت ايران، و تک اتنیکي )فارسي( بىودن آن در يىک كشىو    

 جامعىه  يىک  در ملیتىي  تىک  دولىت  يىک  كه مي شود آشکار و چند ملیتي را برملا میسازد
 در. اسىت  دمکراتیىک  غیر عملاَ و نااوانا ايران جامعه اتنیکي و جمعیتي بافت با ملیتي چند
 .در همین نکته نهفته است ن نیز دقیقاَايرا در سیاسي استبداد علل از يکي حال عین

دو: اين شناات برای مردم ايران و پیشروان سیاسي آن اين فرصت را فىراهم مىي آورد كىه    
از نىو  كانىادا،   ) بدانند دولت سیاسي بعد از جمهوری اسىلامي بايسىتي دولتىي چنىد ملیتىي     

باشد و نظام برآمده از اين بىرآورد بىر سیاسىت غیرمتمركىز و بىر       (سوئیس و هندوستان و...
 يک درک فدرالیستي استوار باشد، تا بتواند مطالبات عادلانه و برابری طلبانىه تمىامي ملیىت   

 .های ساكن ايران را در نظام سیاسي آينده تامین كند
 :بلوک در صحنه سیاسي ايران دو

هر زمىان تاكیىد كىرده ام كىه عقىب رانىدن رژيىم         در عین حال بايستي تاكید كنم و اصولاَ
های  ارتجاعي جمهوری اسلامي ايران تنها و تنها از قبل همبستگي و اتحاد عمل تمامي نیرو

سیاسي موجود در سط  كشور قابل حصول است. من نیروی سیاسىي موجىود در كشىور را    
هىای   اسي ملیتبلوک سی»و  «بلوک سیاسي مركزگرا و فارس »به دو بلوک تقسیم میکنم؛ 

نىه از روی ذهىن و ایىال بلکىه از بىرآورد واقعىي نیروهىای         ،. اين تقسىیم بنىدی  «فارس غیر
گیری اين نیروها فرم يافته است. علت تفکیىک ايىن دو بلىوک سیاسىي را      موجود و جهت

بايستي در يىک نوشىته مسىتقل توضىی  داد. امىا در يىک نگىاه كلىي و كوتىاه علىت العلىل            
 .ا بايستي در دو استراتژی متفاوت اين دو بلوک دانستتفکیک اين دو بلوک ر

ايجاد تغییرات دمکراتیک و دمکراتیزاسیون دولىت   «بلوک سیاسي جامعه فارس»استراتژی 
امىا اسىتراتژی   . ايران، چه از طريق رفرم و چه از طريق تغییر نظام سیاسىي، در كشىور اسىت   

یىک در سىااتار نظىام سیاسىي،     دمکرات -تغییرات ملي «های غیرفارس بلوک سیاسي ملیت»
 دمکراتیىک  مشىي . اسىت  كشىور  در سیاسىي  چه از طريق رفرم و چه از طريىق تغییىر نظىام،   
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 و هسىتند  دولت صاحب كه است هايي ملیت يا و ملت آن از( فارس جامعه سیاسي بلوک)
 دمکراتیىک )بلىوک ملیىت    -ملىي  مشىي  اما. هستند دولت آن دمکراتیک تغییرات صدد در

هايي است كه صاحب دولت )چه دولت ايالتي و چه  از آن ملت و يا ملیت های غیرفارس(
دولت مستقل( نیستند و با اين استراتژی در صدد برپايي دولتهای ايالتي و ملي اود هسىتند.  

 اش وسعتدر عین حال میتوان توجه داشت كه بلوک سیاسي جامعه فارس ايران، با تمامي 
. امىا  است جامعه آن در سیاسي نیروهای ديگر با تحادا در تشتت و ديدگاه در تشتت دارای
های شديد در هشتاد و انىدی   های غیرفارس، با وجود سركوب بلوک سیاسي ملیت متقابلاَ

موجىود،   سال گذشته، از نقطه نظر وسعت گسترش ضعی ، اما از نظر نیروی سیاسىي واقعىاَ  
 .متشکل و كارآمد تر است
ر قىرا  هىم  بىا  تعىارض  در ابىداَ  دمکراتیىک  -دمکراتیىک و ملىي  اما هر دو استراتژی )مشي( 

شىان   های ندارند، بلکه فعالین سیاسي اين هر دو بلوک بايستي بتوانند با توافق ها و نزديکي
به همبستگي بیشتر و حتىي اتحىاد عمىل هىای وسىیعتری دسىت يابنىد تىا بتواننىد بىا تمركىز            

قدرت به پايین بکشند. به نظر من عمىده   از اريکهرا شان استبداد سیاسي در كشور  نیروهای
های افراطىي بىه راسىت و يىا بىه چى         گرايش ،ترين مان  همبستگي و اتحاد اين دو بلوک

هستند كه از تحقق نزديکي های سیاسي و حتي اتحاد عمل های تاثیرگذار در میان ايىن دو  
 .بلوک سیاسي ممانعت به عمل مي آورند
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 :زاد مرشدی

 !است ناسیونالیسم از ابزاری ی استفاده ایرانی، مکتب
 

 كتىاب  نويسىنده  و شىاهد  دانشىگاه  سیاسي علوم استاد ،زاد مرشدی علي: دورانديش هومان
 ايىران  در ناسیونالیسىم  اصىوص  در وی. اسىت  «قىومي  و ملي هويت و آذری روشنفکران»

 مقىالاتي  و مىذكور  كتىاب  در نیىز  را اىود  تحقیقات نتايج و كرده پژوهش و تحقیق معاصر
 در كىه  است كرده ترجمه نیز را متعددی آثار همچنین زاد مرشدی. است سااته منتشر چند
 بسیج از» و( گر رابرت تد) «كنند؟ مي شوروش ها انسان چرا» كتاب دو به توان مي آنها میان
 .كرد اشاره( تیلي چارلز) «انقلاب تا
 ايىران  معاصىر  تاريخ در ناسیونالیسم انوا  درباره تا بود ابر كافه میهمان ،زاد مرشدی علي 

 بىاره  ايىن  در زاد  مرشىدی  رودكت با «ابرآنلاين» وگوی گفت حاصل زير متن. بگويد سخن
 .است

 شد؟ پديدار زماني چه از ايران در ناسیونالیسم بفرمايید ابتدا درس:  
 چىه  از باشىد،  گرفتىه  شىکل  ملیىت  اسىاس  بر كه دولتي يعني ملي دولت كه بپرسید اگرج:  

 معتقدند براي. دارد وجود ديدگاه دو سئوال اين به پاسخ در گرفت، شکل ايران در زماني
 هويىت  بىین  تمىايز  ايجىاد  صىفويه  كىار  مهمتىرين . گرفىت  شکل صفويه زمان از ملي دولت
 ديدگاه. كرد ايجاد كشور در ملي وحدت طريق اين از صفويه. بود عثماني هويت و ايراني
 ملي دولت منظر، اين از. بود ملي دولت های ويژگي فاقد صفويه دولت كه است معتقد دوم
 ايىران  در مشىروطه  از پىس  دوران از واقعىي  ناسیونالیسىم  و اسىت  ناسیونالیسم انديشه مولود
 گفىت  بايد بگويیم، سخن ناسیونالیسم مدرن شکل اساس بر بخواهیم اگر. است آمده پديد
 ايىن  بىر . اسىت  مشىروطه  از بعىد  دوران بىه  متعلىق  و متاار ای پديده ايران در ملي دولت كه
 محصىول  ناسیونالیسىم  انديشه. دانست ايران در ملي دولت معماران از را رضاشاه بايد اساس
 از پىس  دوران در. بىود  سىبز  قىاره  در ايرانىي  دانشىجويان  حضىور  و اروپىا  و ايىران  تعاملات
 اروپىا  در اينکىه  رغم به - زاده تقي حسن سید و افشار محمود رودكت مانند كساني مشروطه،
 .دادند رواج ايران در را ناسیونالیسم ايده ايرانشهر، زاده كاظم و - بود نکرده تحصیل

 ايم؟ داشته كشورمان در ناسیونالیسم نو  چند ما گذشته، سال صد طول درس:  
 ناسیونالیسىم  اول،. هسىتم  ايىران  معاصىر  تاريخ در ناسیونالیسم نو  سه وجود به قائل منج:  

 ناسیونالیسىم  نىو   ايىن . كنىد  مىي  عمل همانندسازی يا سازی يکسان مبنای بر كه است  قومي
 سىاير  و دارد وجىود  ايىران  در مسىل    قىومي  گىروه  يک كه نهد مي ايده اين بر را اود بنیاد
 و افشىار  محمىود  سوی از رضاشاه دوره در ايده اين. بشوند مسل  قومِ اين همانند بايد اقوام
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 سىرزمیني  ناسیونالیسىم  ناسیونالیسىم،  دوم نو . شد مي ترويج «آينده» مجله يعني او مجله در
 هىايي  فرهنى   ارده مان كشور در ما بود معتقد زاده تقي. بود آن مروج زاده تقي كه است
 بىردن  بىین  از و سىازی  يکسان بنابراين و نیستند منفي ای پديده ها فرهن  ارده اين و داريم
 كىه  بگىذاريم  ايىن  بىر  را بنا بايد ما گفت مي او. نیست درستي سیاست ها فرهن  ارده اين

 ای نانوشىته  عقىد  و ايىم  كرده زندگي يکديگر با سرزمین يک در ها قرن كه هستیم مردماني
 را اودمىان  بايىد  مىا  بنىابراين . كنىیم  زنىدگي  هم كنار در اواهیم مي آن اساس بر كه داريم
 ناسیونالیسىم  ناسیونالیسىم،  سىوم  نىو  . اىاص  قىوم  يىک  از عضوی نه و كنیم تعري  ايراني
 در هندوسىتان  كشىور . شهروندی و ناسیونالیسم مفاهیم از تركیبي بود؛ مصدق رودكت مدني
. دهىد  مىي  بهىا  ناسیونالیسىم  نىو   ايىن  بىه  اىودش   قىومي  مشىکلات  حىل  بىرای  حاضىر  حال

 كىه  كنند احساس مردم همه اگر. است ها تبعی  و ها تفاوت رف  بر مبتني مدني ناسیونالیسم
 عىلاوه  بىه . بینند نمي سرزمین آن از جدايي برای ضرورتي ديگر هستند، يک درجه شهروند
 تعلقىات  بىه  را اىرد  هىای  هويت و ها فرهن  ارده يابد، اهمیت شهروندی مفهوم كه وقتي
 .كند مي بدل شده كمرن  و يي حاشیه دوم درجه

 چیست؟ زاده تقي سرزمیني ناسیونالیسم با مصدق مدني ناسیونالیسم بنیادين تفاوتس:  
 ايرانىي  بىر  اول درجىه  در دو هىر  يعنىي . باشىد  يکىي  ناسیونالیسم نو  دو اين نتیجه شايدج:  

 مصىدق  مىدني  ناسیونالیسىم . كردند مي استفاده متفاوتي تعابیر از ولي كردند مي تاكید بودن
 .دارد هويتي اصلت صرفاً زاده تقي سرزمیني ناسیونالیسم اما برد مي دموكراسي به راه

 رسد؟ نمي نظر به غیردموكراتیک چندان هم زاده تقي ناسیونالیسمس:  
 ايرانىي  عنىوان  بىه  يشىهروندان  تواند مي دولت يعني. باشد هم دموكراتیک غیر تواند ميج:  

 .نباشد قائل شهروندان برای نقشي حکومت های سیاست تعیین در ولي كند تعري 
 زاده تقىي  سىرزمیني  ناسیونالیسىم  از تىر  اقتدارگرايانىه  ،رضاشىاه   قومي ناسیونالیسم وليس:  

 .است
 بنىا  اجتماعي تغییر و مهندسي نوعي اساس بر شاه رضا ناسیونالیسم. است طور اين قطعاً بله، 
 .است اقتدارگرايي نیازمند بنابراين و است يافته

 اسىىاس بىىر و اسىىت( سیاسىىي نىىه و) فرهنگىىي  ناسیونالیسىىمي واقىى  در  قىىومي ناسیونالیسىىم 
 و رضاشىاه  ناسیونالیسىم  بلىه، . است كارانه محافظه ناسیونالیسم هیوود، اندرو های بندی تقسیم
 نىىوعي و اسىىت زاده تقىىي ناسیونالیسىىم از بیشىىتر اش فرهنگىىي اصىىلت ،افشىىار محمىىود
 هىم  فاشیسىم  بىه  توانىد  مىي  حىادش  شکل در كه شود مي محسوب راستي دست ناسیونالیسم
 .شود منجر
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 نو  سه اين با نسبتي چه باستانگرايي. ايم داشته هم باستانگرايي معاصرمان تاريخ در ماس:  
 است؟ داشته ناسیونالیسم
 ايىن . بىود  باستانگرايي بر مبتني رسید، ظهور منصه به رضاشاه دوره در كه  ناسیونالیسميج: 

 بوجىود  مىا  كشىور  در تلقىي  اين نتیجه در. گرفت قرار مذهب مقابل در افراطي باستانگرايي
 نىه  ناسیونالیسىم  انديشىه  عرب، جهان در كه حالي در. مذهب نفي يعني ناسیونالیسم كه آمد
. كرد ااذ سنت و قرآن از هم را شا مفاهیم از ایلي بلکه نگرفت قرار مذهب برابر در تنها
 مىن  القنىاكم  انىا » فرمايىد  مىي  كه قرآن آيه اين مثلاً. نگرفت قرار مذهب برابر در نتیجه در
 از كىه  وقتىي  ،«اتقىیکم  الله عنىد  اكىرمکم  ان لتعىارفوا  قبائىل  و شعوباً جعلناكم و انثي و ذكرٍ
 بهترين» كه شود مي همراه نکته اين بر تاكید با شود، مي تفسیر اودمان ديني متفکران سوی
 باشىد،  مربوط ناسیونالیسم و ملي هويت به كه چه هر نتیجه در «.است آنها ترين باتقوا مردم
 و شىعوبا  جعلنىاكم » بىر  عىرب  انديشىمندان  امىا . شود مي قلمداد مردود تفسیر نو  اين مطابق
 متفىاوت  مردمىان  و قبائل در را ها انسان ما اداوند كه گويند مي يعني. كنند مي تاكید «قبائل
 اين به استناد با عرب متفکران. كنند پیدا هويت و( لتعارفوا) شويم شنااته تا است داده قرار
 ،«اتقىیکم  الله عنىد  اكىرمکم  ان» بىه  اسىتناد  بىا  و پذيرند مي را ناسیونالیسم آيه، اين از قسمت
 نظىر  از يعني. شمارند مي مردود شود، مي منتهي شوونیسم به كه را ناسیونالیسم افراطي شکل
 ناسیونالیسىم،  اولیىه  شىکل  كىه  آنجىايي  از ايىران  در اما. نیست مردود ناسیونالیسم اصل آنها
 اگىر  كىه  حىالي  در. نشد برقرار مذهب و ناسیونالیسم بین پیوندی بود، مذهبي ضد و افراطي
 دوسىتي  وطن از عبارت كه - ملايم ای گونه به را آن ايران، در ناسیونالیسم حاملان نخستین
 زيىرا  ؛كىرد  نمي مخالفت آن با كسي كردند، مي كشور سیاسي و فکری فضای وارد - باشد
 .ندارد مخالفتي دوستي وطن با كس هیچ
 ايىران  مثىل  كىه  مصىر،  در مىثلاً  ولي ،گرفت شکل ملیت و دين بین تقابل ايران در چراس: 
 نیفتاد؟ اتفاقي چنین دارد، طولاني تاريخي
 تىلاش  افىراد  ايىن . گىردد  بىازمي  ايران در ناسیونالیسم ايده حاملان به امر اين اصلي علتج: 
 نفي. كنند معرفي ايران ملت روی پیش های« غیر» عنوان به را ها ترک و ها عرب كه كردند
 ايران جامعه مذهبي نیروهای واكنش موجب امر اين و كرد پیدا ملازمه اسلام نفي با اعراب
 ظريى   نکتىه  ايىن  از مىن  نظر به زنند، مي دم مذهبي ناسیونالیسم از ايران در كه كساني. شد
 ناسیونالیسىم  نىه  بىوده  مىذهبي  دوسىتي  وطىن  داشىته،  وجىود  ما كشور در آنچه كه ندا غافل
 قلمىداد  امپريالیسىم  نفىي  و بیگانگىان  سىلطه  بىا  ضىديت  معنای به را ناسیونالیسم اگر. مذهبي
 دوران در ملىي  جبهىه  در. ايىم  داشىته  هىم  مىذهبي  ناسیونالیسىم  مىا  كىه  گفت توان مي كنیم،
 بىا  مکتبىي  عنىوان  بىه  ايران در ناسیونالیسم ولي. داشتند حضور هم مذهبي نیروهای مصدق،

(c) ketabton.com: The Digital Library



 در جغرافیای جهان سوم

 08 -« عمرزی»به كوشش مصطفي  

 اروج حال در امروز جهان. است نرسیده دين با آشتي به هنوز اودش، ااص های ويژگي
 اين. بدهیم آشتي مذهب با را ناسیونالیسم ايم هنوزنتوانسته ما ولي ،است ملي دولت عصر از
 حکومىت  ملىي  دولىت  يىک  چىارچوب  در مىذهب  مىا  كشىور  در الان كىه  اسىت  حالي در
 مىذهبي  تىوجیهي  هنىوز  ولي ،ايم پذيرفته دولت از شکلي عنوان به را ملي دولت ما. كند مي
 عبىارت  بىه . بپردازند بحث اين به صراحتاً علما كه است اوب چه. ايم نکرده ارائه آن برای
 ايىران  در ولىي  ،گرفىت  شىکل  مذهبي ناسیونالیسم ،عرب جهان در كه گفت توان مي ديگر
 .نیفتاد اتفاق اين
 در عملىي  صىورت  بىه  ولىي  ،نگرفت شکل نظری لحا  به ايران در مذهبي ناسیونالیسمس: 
 .نپردااتند آن به نظری لحا  به علما اما. گرفت شکل بیگانگان ضد بر مبارزه قالب
 بودند؟ كساني چه عمل در مذهبي ناسیونالیسم حاملان
 ايىن  از نمونه دو امیني امام و كاشاني الله آيت. كردند مبارزه بیگانه سلطه با كه كسانيج: 
 و بیگانه سلطه ضد بر عمل در ولي ،شمرد مي مردود را ناسیونالیسم امیني امام. هستند افراد
 .كرد مي تلاش اسلامي كشور يک مرزهای حف  راستای در
 دانست؟ مذهبي ناسیونالیست توان مي نیز را اواه مشروطه روحانیانس: 
 كىه  تعريفىي  بىا  كردنىد  مىي  مبىارزه  روس سلطه مقابل در كه حیث اين از نیز را آنان. بلهج: 
 .نامید مذهبي ناسیونالیست تونا مي مسامحتاً و گفتیم
 نظیىر  مطهىری  مرحىوم  آثار از بعضي يا و شريعتي تئوريک های تلاش گفت توان مي آياج: 
 بود؟ ايران در مذهبي ناسیونالیسم نوعي ايجاد به معطوف «ايران و اسلام متقابل ادمات»
 آثىار  ايىن  من نظر به ولي ،باشند كرده كمک مذهبي ناسیونالیسم ايجاد به آثار اين شايدج: 
 كتاب به پاسخي واق  در «ايران و اسلام متقابل ادمات». نگرفتند شکل امر اين به عنايت با
 از اواهىد  مىي  كتىاب  ايىن  در مطهىری  شىهید . اسىت  كوب زرين مرحوم «سکوت قرن دو»

 كىرده  وارد ديىن  بىه  را هىايي  تعىري   ايرانیىت  موض  از كه كسي به ديني عالم يک موض 
 بايىد  هىم  شىريعتي  باب در. است اين كتاب اين در مطهری اصلي هدف. بدهد پاسخ است،
 شىريعتي  پىروژه . نبىود  شريعتي پروژه مذهبي ناسیونالیسم ولو -ناسیونالیسم اصولاًً كه بگويم
 .بود دين بازسازی
  چطور؟ سحابي يدالله و بازرگان امثالس: 
 هىا  ايىن . بودنىد  ناسیونالیسىت  اىود  عملي مشي در سحابي و بازرگان كه نیست ترديدیج: 
 عمىدتاً  هىم  افىراد  ايىن  ولىي  باشىند  داشىته  مىذهب  كنىار  در را ناسیونالیسىم  تىا  كردند تلاش

 آنهىا  انديشىه  در ولىي  داشىتند  هىم  كنىار  در را مىذهب  و ناسیونالیسىم  كه بودند عملگراياني
 .بود نگرفته شکل مذهب و ناسیونالیسم از سنتزی
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 مىدرن  معنىای  بىه  ناسیونالیسىم  اصلاً معاصرمان تاريخ در ما است معتقد نژاد غني موسيس: 
 و رنى   بىا  سىنتي  پرسىتي  مىیهن  داشتند، ايراني گرايان ملي همه كه آنچه و ايم نداشته كلمه
 چیست؟ باره اين در شما نظر. بود مدرن لعاب
 منظىىر ايىىن از. كنىىد مىىي تعريىى  اقتصىىادی منظىىر از را ناسیونالیسىىم ،نىىژاد غنىىي موسىىيج: 

. تجىارت  و مبىادلات  تسهیل برای آورد مي بوجود را مرزهايي كه است ای ايده ناسیونالیسم
 كىه  آنچىه  و ايىم  نداشىته  واقعىي  معنىای  بىه  ناسیونالیسم ما كه است معتقد همچنین نژاد غني
 نظىر  از. اسىت  گرفتىه  اىود  به ستیزی بیگانه و هراسي بیگانه شکل ايم داشته عنوان اين تحت
 در و دارد منفىي  هىای  جنبىه  ،باشد داشته مثبت های جنبه آنکه از بیش ناسیونالیسم اين ايشان
 نقىد . كنىیم  توجىه  انسىاني  آزاد روابى   بىه  و بگذاريم كنار را ناسیونالیسم اين بايد ما نتیجه،
 سىتیزی  بیگىان  امىا  ،اسىت  درست ايران در ناسیونالیسم عملکرد و ماهیت اصوص در ايشان
 آورده بوجىود  را ويژگي اين ايراني سیاسي فرهن  شراي . نیست ايراني ناسیونالیسم ،ذاتي
 و داالىت  اایىر،  سال 111 طي و بوده استبداد ذيل در ها قرن ،ايراني سیاسي فرهن . است
 قىرار  كىه  جديىدی  انديشىه  هىر  كنىار  در فرهنى   اين. است كرده تجربه را بیگانگان سلطه
 حکىومتي  و نباشىد  كىار  در هىم  ناسیونالیسىتي  حکومىت  اگىر . گذارد مي تاثیر آن بر بگیرد،
 ويژگىىي پىىس. بىىود اىىواهیم هراسىىي بیگانىىه ايىىن شىىاهد مىىا هىىم بىىاز باشىىیم، داشىىته مىىذهبي
 بىه . اسىت  مىا  سیاسىي  فرهن  از برآمده بلکه ،نیست ايراني ناسیونالیسم ،ذاتي هراسي بیگانه
 قىرار  اقتصىادی  آزادی بىا  تقابىل  در ناسیونالیسم آيا كه كرد مطرح را سئوال اين بايد علاوه
 ماركسیسىتي  وطنىي  جهىان  بىا  شىايد  نىدارد؟  سنخیتي هیچ لیبرالیسم با ناسیونالیسم آيا دارد؟
 دانىم  نمي من. باشد داشته سازگاری تواند مي لیبرال های انديشه با ولي ،باشد نداشته سنخیتي
 اقتصىادی  آزادی بىه  و بگىذاريم  كنىار  را ناسیونالیسىم  بايىد  مىا  گويد مي نژاد غني آقای چرا

 بىه  توانست مي ای، دوره هر در ايران، در ناسیونالیسم كه پذيرم مي را نکته اين البته. بپردازيم
 ايىراد  ايىن  مصىدق  مورد در اينکه كما. كند عمل مثبت شکل به و كند رفتار ديگر ای گونه
 ،اين. كرد سرسختي او شد، داده او به سازش برای پیشنهادهايي كه وقتي كه شود مي مطرح
. نیسىت  ايرانىي  ناسیونالیسىم  يا او ناسیونالیسم كلیت به نقدی اما ،است مصدق به وارد نقدی
 .ايراني ناسیونالیسم به نه ،گردد بازمي دوره هر حاكمان عملکرد به نقد اين
 عقبىه  يىک  به كنیم، تعري  اسلام ذيل در را اود هويت ما اگر كه معتقدند هم برايس: 
 كه شود مي باعث ايرانیت ذيل در ما هويت تعري  ولي ،شويم مي متصل نفری میلیارد يک
 در ما برای بیشتری آفريني امنیت ، اسلامي هويت منظر، اين از. بمانیم تنها اسلام جهان در ما
 چیست؟ باره اين در شما نظر. دارد بر
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 فکر جهاني»: دارند شعاری چنین كنند، مي مطرح را شدن جهاني بحث كه انديشمندانيج: 
 جهىاني  بحىث  در شود، مي مطرح ملت و امت درباره كه ايرادی اين «.كن عمل محلي كن،
 جهىاني  كنىوني،  جهىان  در جديىد  هىای  جنبش كه شود مي گفته مثلاً. است مطرح هم شدن
 در تىا  باشىد  مىا  برای راهنمايي چراغ اين شايد. دارند محلي های دغدغه ولي ،كنند مي عمل
. كنىیم  حف  نیز را مان ايراني هويت دانیم، مي  اسلامي امت از عضوی را اودمان اينکه عین
 قبىول  قابىل  نیىز  مىان  اسىلامي  هويىت  نفي است، عاقلانه غیر ايراني هويت نفي كه قدر همان
 مواجىه  مشىکلي  همىان  بىا  كنىیم  نفىي  را اودمىان   اسىلامي  هويىت  بخىواهیم  مىا  اگر. نیست
 بىه  توجىه  عىین  در بايىد  ما. شدند مواجه آن با ايران در ناسیونالیسم بنیانگذاران كه شويم مي
 الان عربىي  كشىورهای . دهىیم  قىرار  اهمیىت  اول درجىه  در را اود ملي مناف  اسلامي، امت
 كنند، مي مطرح را عرب جهان و  اسلامي امت اينکه عین در نهاآ. كنند مي عمل شکل بدين
 دااىل  در را اىود  عینىي  منىاف   يعنىي . كننىد  مىي  توجىه  اودشان ملي مناف  به اول درجه در

 و كننىد  مىي  حمايىت  نیىز   اسىلامي  امىت  و عىرب  جهان از و اند كرده تعري  اود مرزهای
 منىاف   تىوانیم  نمىي  مىا . براوردارنىد  نیز  اسلامي امت و عرب جهان معنوی حمايت از طبیعتاً
 مىا  اىود  مناف  اندازه به هم كشور فلان مناف  كه بگويیم و بگذاريم اشتراک به را اود ملي
 حمايىت  از و كنىیم  معنىوی  حمايىت  ديگىران  منىاف   از تىوانیم  مىي  امىا . دارد اهمیت برايمان
 .باشیم براوردار نیز آنها معنوی

 مناف  روی بر اول درجه در ما اگر. دهند مي تشکیل عربي های كشور را  اسلامي امت اكثر 
 ايران مناف  تقابل موارد است ممکن نیستیم، عرب اينکه به توجه با شويم، متمركز اود ملي
 سىاير  بىا  قطىر  منىاف   تقابىل  مىوارد  از بیشىتر  ایلىي  المثىل  فىي  اسىلامي،  امىت  اعضای ساير با

 بىر  ايىران  در ناسیونالیسىم  مخالفىان  كىه  اسىت  دلیىل  همین به شايد. شود  اسلامي كشورهای
 .كنند مي تاكید  اسلامي امت مفهوم

 دانىیم  مىي  بىرادر  كساني با را اودمان ما كه است داشته را تاثیر اين ناسیونالیسم با مخالفت 
 ايىن  امىت  مفهىوم  بىر  تاكیىد  بىا  هىم  داالي سط  در. دانند نمي اودشان برادر را ما آنها كه

 شىدن  كمرن . است كرده كمرن  را ملي هويت مفهوم كه است آورده بوجود را مشکل
 گرايىان  قوم. شود فراهم  قومي های هويت تحرک و فعالیت زمینه كه شده باعث ملي هويت
 قىدر  ايىن  هىا  اين چرا كه است جالب ایلي من برای. دارند امت مفهوم بر شديدی تاكید ما
 دلیىل  بىه  امىت  بىر  آنهىا  تاكید. دارم نیز پاسخ آن برای البته و. كنند مي تاكید امت مفهوم بر

 رنى   رپُى  را آن آنهىا . گذارنىد  مي ملي هويت و ملیت مفهوم بر مفهوم اين كه است تاثیری
. نکنىیم  بىازی  آنهىا  كارت با باشیم مواظب بايد ما و كنند كمرن  را ملي هويت تا كنند مي
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 بىرای  آينىده  در كه آيد مي بوجود الائي و زمینه نپردازيم، ملي هويت به ما اگر حال هر به
 .شود مي ساز بحران ما كشور
 مطىرح  اىلاء  ايىن  پركردن برای نوروز منشور تدوين يا ايراني مکتب بحث شما نظر بهس: 
 شود؟ مي
 گىاهي  ديگر مفاهیم از ایلي مثل ناسیونالیسم. است سیاسي بیشتر ها بحث اين من نظر بهج: 
 ايىن  اگىر . كننىد  اسىتفاده  شىان  منىاف   تىامین  برای آن از تا شود مي سیاستمداران دست ابزار
 ايىن  بىه  دلسىوزی  روی از مىا  كشىور  در كىه  مقامىاتي . بىود  اوب ایلي بود واقعي ها بحث
 .نیستند كم دارند، توجه موضو 
 كننىد،  مىي  مطىرح  را نوروز منشور و ايراني مکتب بحث كه كساني انگیزه از فارغ حالاس: 
 اينکىه  يىا  -كنىد  پىر  ملي هويت زمنیه در را شما نظر مد الاء تواند مي مباحث اين طرح آيا
 بیانجامد؟ سابق باستانگرايي بازتولید به است ممکن
 نکىاتي . گیىرد  مىي  قىرار  ما  اسلامي هويت با تقابل در دارد تقريباً ايراني مکتب بحث اينج: 
 مىا  كىه  دارد ضرورتي چه. گیرد مي قرار اسلامیت با تقابل در شود، مي بیان زمینه اين در كه
 بسىیار  شىکل  در ناسیونالیسىم  كىه  بیىاوريم  بوجود را فضايي بايد ما. بزنیم دامن تقابل اين به

. شود مطرح نژادپرستانه، يا ديني ضد ايدئولوژی يا هراسي بیگانه شکل به نه يعني ملايمش،
 تىرويج  و پذيرش به هم ها مذهبي تا باشد داشته وطن حب و دوستي وطن معنای صرفاً يعني
 به نه -است وطن داشتن دوست معنای به ناسیونالیسم كه بپذيرند يعني. كنند پیدا رغبت آن
 .مسلمان های ملت ساير نفي معنای

 ما دارند، حساسیت كوروش نام شدن مطرح به حتي ها مذهبي از ای عمده بخش كه وقتي 
 بىا  را آن و كنىیم  مطىرح  را ناسیونالیسىم  و باستانگرايي ملايم و معقول وجه توانیم مي چطور
 دهیم؟ آشتي اودمان اسلامیت
 دارد؟ ضرورت احیا اين آياس: 
 .دهیم آشتي را مان اسلامي و ملي هويت بايد ما كه فرموديد اودتان شماج: 
 از يکىي  نىوروز  عیىد  آيىا . نیست باستانگرايانه هويت معنای به صرفاً و لزوماً ملي هويتس: 
 نیست؟ ما ملي هويت اركان
 .بلهج: 
 قىدر  ايىن  ها بعضي برای بحث اين چرا. است شده مطرح نورز منشور تدوين بحث الانس: 

 تمىام  و تىام  آشىتي  موانى   از يکىي  حىد  از بىیش  حساسىیت  اين آيا است؟ برانگیز حساسیت
 نیست؟ ما مذهبي و ملي هويت
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 براىي  در بايىد  هىم  علمىا  كىه  گفتم هم ابتدا در. يابد كاهش بايد هم حساسیت اين بله،ج: 
 .كنند نگاه ديگر ای گونه به را ناسیونالیسم و كنند نظر تجديد موارد
 اينکىه  ديگىر  و اسىت؟  داشىته  سابقه ما معاصر تاريخ در ملي نمادهای از ابزاری استفادهس: 
 باشد؟ داشته تواند مي نتايجي چه
 طىور  بىه  مکتىب  يىک  وقتىي  اينکه آن و اند كرده مطرح را اوبي بحث ،نژاد غني آقایج: 
 هىم  يعنىي . رونىد  نمىي  گاه و روند مي آن سراغ به گاه مردم نکند، رشد ای جامعه در اساسي
 دمُى  جامعىه  آن در مکتىب  آن به اقبال يعني. را آن ضد هم و بپذيرند را مکتب آن توانند مي
 سوسیالیسىت  كىه  شىود  مىي  دمُى  فىردا  و باشم ناسیونالیست من كه شود مي دمُ امروز. شود مي
 اىودش  بىه  گرايانىه  عامىه  و پوپولیسىتي  شىکل  گونىاگون  مکاتب به گرايش نتیجه در. باشم
. اسىت  ناسیونالیسىم  از ابزاری استفاده بینم، مي ايراني مکتب بحث در من كه آنچه. گیرد مي
 بىود  گىرم  هىم  سوسیالیسىم  بىازار  اگر كند، مي مطرح را ناسیونالیسم الان كه فردی آن يعني
 كسىب  و توجىه  جلىب  صرفاً هم كار اين از هدف. برود هم سوسیالیسم سراغ به توانست مي
 .است مشروعیت و رای
 معنای به را اود كار اين كنند، مي مطرح را كوروش نام يا ايراني مکتب كه كساني اماس: 
 .دانند نمي ناسیونالیسم ترويج
 زمامداران كاش ای. نباشد ناسیونالیسم ترويج معنای به ها حرف اين كه رسد نمي نظر بهج: 
 را اسىمش . كردند مي استفاده ناسیونالیسم منطقي و معقول شکل ترويج برای مباحث اين از
 قبیحىي  كىار  كننىد،  تىرويج  را گرايىي  ملىي  اگىر  نکنند فکر يعني. بگذارند دوستي وطن هم
 نیروهىای  بىرای  و كننىد  تىرويج  معقىول  شىکل  بىه  را دوسىتي  وطن واقعاً اگر. اند داده انجام
 وجىود  دوسىتي  وطىن  و ديىن  بىین  تقىابلي  هىیچ  كه بیندازند جا را نکته اين ما جامعه مذهبي
 تفىاوت  غىرب  در رايىج  ناسیونالیسىم  آن بىا  دارد وجىود  ايىران  در كه  ناسیونالیسمي و ندارد
 انجىام  را كىار  بهتىرين  نیسىت،  نژادپرسىتي  مصىداق  و ندارد افراطي و حاد شکل يعني دارد،
 .اند داده
 دانید؟ مي نامعقول را جديد باستانگرايانه رويکرد اين بخش كدام و چرا شماس: 
 مىن . اسىت  نىامعقول  كننىد،  مىي  مطىرح  ها اين كه  ناسیونالیسمي كه نیست اين من منظورج: 
 در هىا  برداشىت  ايىن  از براىي  كه دارد وجود ناسیونالیسم از مختل  های برداشت گويم مي
 معقىول  چنىدان  ناسیونالیسىم  از هىايي  برداشىت  چنىین  تىرويج  بنابراين. افتد نمي جا ما جامعه
 بىه  عنىوان  هىیچ  بىه  كىه  اسىت  دوسىتي  وطىن  همىان  ناسیونالیسىم،  از ملايىم  برداشت. نیست

 طىرح  كىه  گفىت  بايىد  همچنین. انجامد نمي مذهب نفي و افراطي هراسي بیگانه نژادپرستي،
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 از حرفىىي هىىیچ ايىىن از پىىیش تىىا كىىه كسىىاني سىىوی از هىىم آن ناسیونالیسىىم مفهىىوم موقىىت
 .شود مي منجر نیز مفهوم اين كردن له و تخريب به زدند، نمي ناسیونالیسم
 .را گرايان ملي هم و كند مي ناراحت را علما هم ناسیونالیسم، طرح از شکل اين ظاهراًس: 
 از ابىزاری  اسىتفاده . كنىد  مىي  اىراب  هىم  را ناسیونالیسىم  مفهىوم  اىود  اينکىه  ضمن. بلهج: 

 نىزد  و ايىران  جامعىه  در را ناسیونالیسىم  روی بر حساسیت شکل، اين به هم آن ناسیونالیسم،
 .دهد مي افزايش مذهبي نیروهای
 نىام  شىدن  مطىرح  اينکىه،  آن و شىده  مطرح افراد براي سوی از هم عجیب تحلیل يکس: 

 و يهوديىىان توسىى  كىىوروش مصىىادره از ممانعىىت بىىرای نىىژاد احمىىدی سىىوی از كىىوروش
 چیست؟ باره اين در شما نظر! است ها صهیونیست

 و دارنىد  كىوروش  اسىم  بىه  هىايي  ایابىان  حتي و گذارند مي احترام كوروش به يهوديانج: 
 در كىوروش  كننىد؟  مصىادره  را كىوروش  تواننىد  مىي  چگونه آار. كنند مي زيارت را استر
 .نیست شدني مصادره. است بوده ايران پادشاه اول درجه
 طباطبىايي  علامىه  مىثلاً . اند  داشته ااتلاف هم با كوروش سر بر نیز ما اول طراز علمای حتي

 از و نداشىت  ارادتىي  كىوروش  بىه  مطهىری  مرحىوم  ولىي  ،دانست مي ذوالقرنین را كوروش
 .شناات رسمیت به را مذاهب آزادی چرا كه كرد مي انتقاد كوروش

 ذوالقىرنین  دربىاره . دانىد  مىي  كوروش همان را ذوالقرنین كه است ااص برداشت يک آن 
. گىردد  بازمي افراد روحیات به حدی تا ااتلافات اين. دارد وجود هم ديگری های برداشت
 در يىا  و. شىود  مي ديده چیزی چنین هم آثارش در. بود قوی اش ايراني عدبُ طباطبايي علامه
 تمىام  كىه  روحىاني  يىک  اينکىه . دارد وجىود  عربىي  كلمىه  تا سه دو فق  مهرش كیش شعر
 بسیار بگويد، شعری چنین داشته كار سرو عربي زبان با و اوانده درس حوزه در را عمرش
 .است عجیب

  
http://tarikhirani.ir/Modules/News/Phtml/News.PrintVersion.Htm
l.php?Lang=fa&TypeId=54&NewsId=576 
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 :«توران» داوود

 !«نیست دیموکراسی فقط ایران، ی جامعه مشکل»
 
  ايران در قومي و ملي ی مساله ی باره در «گلوبال ايران» از مصاحبه -
 «توكلي» كیانوش از ها پرسش ترتیب -
 فرهنگىي  -اجتمىاعي  تحقیقىات  سىايت  مىدير  و شىناس   جامعىه  ،«توران» داوود :يادآوری -

 .است آذربايجان
 ديگىر،  عبىارتي  بىه  يا و دارد؟ وجود فرهنگي -ملي تبعی  مشکل ايران در شما،آيا بنظر - 
 چگونىه  آری اگر داريم؟ ايران در فرهنگي -اتنیکي و قومي -ملي مسئله بنام مشکلي ما آيا
 چرا؟ ایر اگر و
. شود مي ديده آشکارا به مشکلي چنین وجود ايران، جامعه معاصر تاريخ به كوتاه نگاهي با
 از هىای  برهىه  در و آمىده  بوجىود  مشکل اين واحد ملت ساات و مدرنیته به ورود زمان از

 -ملىي  مسئله بحث. است داده نشان را اود سیاسي و اجتماعي بحران يک بعنوان هم تاريخ
 مىا  كىه  باشىد  مىي  اساسىي  مباحث از يکي شناسي جامعه لحا  از فرهنگي -اتنیکي و قومي
 در كىه  كنیىد  تصىور  شىما  مثال بعنوان. كنیم مشاهده توانیم مي ايران جامعه در را واقعه اين
 از يکىي  اىود  ايىن . باشند مي محروم اود مادری زبان به تحصیل از بزرگ گروهي جامعه
 .باشد مي ها تبعی  ترين ابتدايي
 زبىان » شىعار  زير. آمد بوجود حاكمیت طرف از آشکارا بصورت انقلاب از قبل مشکل اين
 اولین و شدند آسیمیلاسیون های سیاست تاب  ديگر اقوام «واحد دولت واحد، پرچم واحد،
 در هىا  سیاست اين. داد نشان را اود اول پهلوی دوران در فرهنگي -ملي تبعی  مشکلات
 تبعىی   مشىکل  شىاهد  مىا  امىروزه  و يافت ادامه متفاوت اشکال به هم انقلاب از بعد دوران
 .هستیم ايران در فرهنگي - ملي
 حقىوق  برقىراری  و فىردا  ايىران  در دمکراتیک حکومت يک شدن حاكم صورت در آيا  -

 چرا؟ ، منفي پاسختان اگر هستند؟ حل قابل ما ملي -اتنیکي مشکلات كشور، در شهروندی
 مواجىه  فرهنگىي  مشىکل  نىوعي  بىا  مىا  بلکىه  باشد، نمي دموكراسي فق  ايران جامعه مشکل
 بوجىود  را فرهنگىي  -اتنیکىي  و قومي -ملي مسئله نوعي هم فرهنگي مشکل اين كه. هستیم
 بىه  وابسىته  بلکىه  نیسىت،  حاكمیىت  مسىئله  بىه  مربوط تنها ملي -اتینکي مشکلات. آورد مي

 حاكمیىت  در اينکىه  بىا  كه هستند هايي گروه مثلا. باشد مي هم جامعه در موجود متغیرهای
 مخىال   اقىوام  حقىوق  احقىاق  احیای با باشند مي ايران در دموكراسي مداف  و ندارند، قرار
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 تنهىا  هىم  ايىن  كىه  هستیم مواجه دموكراسي نشدن نهادينه نوعي با ايران جامعه در ما. هستند
 بىه  احتىرام  نتواننىد  شىهروندان  ايىران  جامعىه  در اگىر . باشىد  نمي حل قابل حاكمیت تغییر با

 نىه  ينىده آ در و داد اواهىد  ادامه را اود هستي مشکل اين كنند، رعايت را همديگر حقوق
 .بود اواهد حل قابل ديگری های روش با دور چندان

 در مىادری  زبان تدريس وهمچنین اتنیکي مناطق و اقوام اساس بر كشوری تقسیمات آيا  -
 باشد؟ ايران در قومي -ملي مشکلات حل جهت در قدمي تواند مي كشور، مدارس
 در مىادری  زبىان  تىدريس  همچنىین  و اتنیکىي  منىاطق  و اقىوام  اسىاس  بر كشوری تقسیمات
 اگىر  امىا . باشىد  ايران در قومي -ملي مشکلات حل برای قدم اولین تواند مي ايران، مدارس
 ديگىر  هىای  شىکل  در مشکل اين باز كنیم، محدود اصل دو اين به منوط را مشکل اين حل
 همىان  كىه  انسىاني  حقىوق  تىرين  ابتىدايي  از يکىي  نخسىت  بايستي. داد اواهد نشان را اود
 سیاسي، های اواست هم بعدی های گام در و شود تامین باشد، مي مادری زبان به تحصیل
 هىم  بیشترشىان  كىه  هىا  اواسىته  ايىن  جانبىه  همه تامین تا. شود برآورده فرهنگي و اجتماعي
 ادامىه  قىومي  -ملي مشکلات باشد، مي امروزی جوام  شهروندان برای معقول های اواسته
 از قسىمتي  سااتن برآورده و مشکلات اين حل جهت در برداشتن گام با اما. داشت اواهد
 اشونت بجای هم و رسد مي حداقل به بعدی مشکلات برای ها حل راه هم ها اواسته اين
 .شود مي كم دارد، وجود ايران ائتنیکي های حركت از براي در كه
 هىا،  عىرب  هىا،  بلىو   كىردان،  جنبش و آذربايجان طلبي هويت جريانات باره در نظرتان  -

 چیست؟ ها تركمن
 اىاص  هىای  ويژگىي  تىاريخي  شىراي   نظر از ايران مختل  نقاط در طلبي هويت جريانات
 امىا  ،باشند هم شبیه هدف لحا  از جريانات اين كه است ممکن اينکه با. دارند را اودشان
 جريىان . دارنىد  تفىاوت  همىديگر  با ها مکانیزم از استفاده و هدف به رسیدن روش جهت از

 در دارد، ايىران  در روشىنگری  تىاريخ  با موازی تاريخي اينکه با آذربايجان در طلبي هويت
 متفىاوت  هىای  شىکل  بىه  زمىاني  شىراي   به بسته اود اهداف به نیل برای زمان از های برهه
 ديگىر  هىای  حركىت  با را حركت اين كه اصلي های ويژگي از يکي اما. است كرده ظهور
 جريىان . اسىت  حركىت  ايىن  مىدني  و دموكراتیىک  هىای  روش از استفاده سازد، مي متمايز
 اما بود، چپي نگرش به تمايل اينکه با 0108-0111 های سال بین ما آذربايجان طلبي هويت
 از بعىد . نبىوديم  طلىب  اشىونت  هىای  حركىت  شاهد ما جريان اين چهارچوب در گاه هیچ
. داد ادامىه  را اىود  هستي فرهنگي یها قالب در حركت اين هم هفتاد دهه تا 0108 انقلاب
 در طلبىي  هويىت  جريىان  آذربايجىان  دانشىجويي  اعتراضىات  آغىاز  و هفتىاد  دهىه  شىرو   با

 شىیوه  بىرای  دموكراتیىک  و مدني های روش هم باز اما ،گشت سیاسي فاز وارد آذربايجان
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 شىهرهای  در 0100 سىال  نفری هزاری صدها های قیام در حتي. كرد انتخاب اود مبارزاتي
 آذربايجىان  طلبىي  هويىت  جريانات ايران روزنامه آمیز توهین كاريکاتور علیه بر آذربايجان
 میىادين  در را واقعىه  اين ما. آورد زبان به را اود اعتراضات طلبي اشونت هرگونه از بدور
 تبىديل  هىا  آذربايجىاني  ملىي  های اواسته مبارزات صحنه به امروزه كه تراكتور تیم فوتبال
 .ببنیم توانیم مي است، شده
 بسىته  هستند، ها آذربايجان از كمتر جمعیتي لحا  از كه ها عرب و ها بلو  كردان، جنبش
. باشىد  مىي  متفىاوت  آذربايجان طلبي هويت جريان با ديني و تاريخي جغرافیايي، شراي  به
 ها تركمن جنبش. اند زده اشونت به دست نوعي به اود مبارزات در ها جنبش اين سه هر
 در فعالیىت  بىه  مجبىور  شىد،  مواجىه  حاكمیىت  شىديد  سىركوب  بىا  انقلاب اوايل در كه هم

 .شد فرهنگي های فعالیت چارچوب
 ايىران  سراسر در اتنیکي های جنبش و سبز جنبش میان تواند مي ای رابطه چه شما نظر به  -
 آيد؟ وجود به
 پايىه  بىر  ای رابطىه  ايىران  فىارس  غیىر  ملىل  های جنبش با اش رابطه سبز، جنبش تولد بدو از

 روی اىود  تبلیعىات  در جنىبش  ايىن  به منسوب نامزدهای از يکي تنها. نبود طرفه دو اعتماد
 مسىئله  ايىن  روی موسىوی  آقىای  يعنىي  اصلي نامزد اما. شد قائل زيادی اهمیت موضو  اين
. شىد  جنىبش  ايىن  در اقوام ديگر ماندن بیرون هم توجهي بي اين نتیجه. نکرد بیشتری توجه
 ايىن  در مختلفىي  دلايل به اود امروزی و تاريخي شراي  به بنا ايران در فارس غیر ملل البته
 بىین  مىا  پلي نتوانست ايران سبز جنبش كه است اين اصلي مسئله اما. نکردند شركت جنبش
 ايىران  در موجىود  طلبىي  هويىت  های جريان های اواسته و اود دموكراتیک های اواسته
 گىروه  از بعضي تلاش همديگر، از ها جريان اين ماندن جدا در هم ديگر مسئله. كند ايجاد
 بىوی  و رنى   حركت اين به كه بودند اين پي در كه بود ايران سبز جنبش در موجود های
 .دهند ايراني گرايي ملي
 ارضىي  تمامیىت  بىرای  تضمیني فدرال سیستم آيا چیست؟ فدرال سیستم باره در شما نظر  -
 شد؟ اواهد كشور تجزيه به منجر يا و است فرد ايران
 -مىي  هىا  كشىور  ائتنیکي -قومي مسئله حل برای اساسي كارهای راه از يکي فدارال سیستم
 اصىلي  سىئوالات  از يکىي  اينجا در. نیست مشکل اين برای حل راه تنها سیستم اين اما. باشد
 حقىوق  و سىعادت  اينکىه  يا دهیم مي قرار ارضي تمامیت حف  بر را مبنا ما آيا كه است اين

)فىوت بىاد از دهىن(     فىوبي  از بايىد  ما است؟ مهم ما برای اول درجه در ها انسان شهروندی
 بتواند اگر فدرال سیستم. برداريم گام مشکل اين حل برای اينکه تا شويم رها كشور تجزيه
 آن دهنىده  تشىکیل  اقىوام  اقتصىادی  و سیاسىي  فرهنگىي،  اجتمىاعي،  حقىوق،  كننده تضمین
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 اساسىي  حقوق تواند نمي سیستم اين اينصورت غیر در. باشد جوابگو تواند مي باشد كشور
 آينىده  بىاره  در كىه  داد را حىق  ايىن  ايىران  در ساكن اقوام به بايستي. كنند تامین را ملل اين
 چىارچوب  در مشىکل  ايىن  حىل  كىردن  محىدود  بىا . باشىند  داشته سرنوشت تعیین حق اود
 -ائتنیکىي  مسىئله  حىل  كىه  گیىريم  مي قرار بست بن يک داال در ما ايران، ارضي تمامیت
 .ساات اواهد مواجه لاينحل مشکلات بارا  ايران در قومي
 

http://www.savalansesi.com/2010/11/blog-post_8800.html 
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 ولین ارشد جمهوری اسلامی ایرانواکثر مس

 د؟ناز کدام قوم و استان می باش
 ()تح ی  آماری

 «خیرشیدی»   یم
 (تبرین مطالعاتی مرکن کارشناس)

 
 :مقدمه

 جسعیل   از نیسلی  از بلیش  ک  حالی در ایران در غیرر سی آماری  ای ویسایش اذمان ب  بنا
 ی ارائل   از «ایلران  آملار  مرکن» خیدداری ،دند  می تشکی  غیر ارس م   و اقیام را کشیر
 زبلانی  ترکیلب  ا ل .  گشت  گیناگین  ای تخسین ی ارائ   بب قیمی ترکیب ر سی آمار

 ٪۸۱ آن،  ای گییش و  ار ی ٪۳۵ « یا جهان  ای واقعی  کتا » ا اس بر ایران جسعی 
 ٪۶ مازنلدرانی،  و گی کلی  ٪۷ کلردی،  ٪۸۱ ترکلی،   لای  زبلان  دیرر و آذربایجانی ترکی
 تلیان  ملی  بلدان  ا تناد با ک  شید می بیان دیرر  ای زبان ٪۲ و مربی ٪۲ ب یچی، ٪۲ لری،
 املا  [۸]،د لد  ملی  تشلکی    ار لی  زبلان  بل   متک م ا راد را کشیر از نیسی تنها ک  نسید ادما
 در  ارس قیمی  جسعی  ک  گذارد می صح  امر این بر نین ر سی نظر ای اظهار از برخی
 امیرخارجل   وزیلر  صلالحی  اکبلر  م لی  .باشد می ایران جسعی  از نیسی از کستر بفی ایران
 ترکی  ب  ۸۵3۱ ماه دی ۲۱ تاریخ در ک   فری در نژاد احسدی محسید دکتر دوره در ایران
 ترکهلا  را ایلران  جسعیل   درصلد  0۱ ک  بید داشت  بیان ر ان  اصحا  با ملاحب  در داش 
 ،دیرلر  م   و اقیام جسعیتی درصد ا نودن و رقم این گر تن نظر در با [۲] .د د می تشکی 
 تنلیع  ایلن  وجلید  بلید.  خیا لد  ایلران  جسعی  از نیسی از کستر بفیار کشیر  ارس جسعی 
 ر لسی  قیانین ک  ا   گشت  ایران در یقیم -م ی گیناگین  ای  خیا ت بروز  بب قیمی
    ار لی  زبلان  و  ر نلگ  بل   محلدود  تنهلا  را  ر نری ی تی ع  و حیاا حق آن در میجید
 نهاد لای  ارشلد  مفلویلین  ا لتانی  و قلیمی  منشلا  ی مطالعل   میضلیع  ایلن  م یلرغم  داند. می

 تعلالی  در مهلم  ای مشخلل   قیمیل   کل   ا ل   آن نشانرر ایران ا  می جسهیری مخت ف
  لای  ا لتان  از برخلی  آن از  راتلر  و شلده  محفلی   ایلران  در ر سی  ای مفویلی  و رتب 
 بل   ذیل    لطیر  در  فلتند.  باید لتی   لای  فل  وُ در بلاییی  حضلیر  ضریب دارای کشیر
  لای  انگل ار ارشلد  مفلویلین  ا لتانی  منشا و ایران ا  می جسهیری  یا ی  اختار برر ی
 .ورداخ  خیا یم ایران نظامی - یا ی
 :ایران ا  می جسهیری نظامی - یا ی ک ی  اختار

(c) ketabton.com: The Digital Library



 در جغرافیای جهان سوم

 90 -« عمرزی»به كوشش مصطفي  

  لا   در بلار  نخفتین برای ک  رود می شسار ب   یا ی حاکسی  از نیمی ا  می جسهیری
 و گشلت   مطلر    ند از واکفتان ا تق   جه  در و ی یری اقبا  ویشنهاد ب  می دی ۸3۳۶
 ابرملرد  مفهلیم  از متلاثر  کل   اقبا  شد. کاربرده ب  واکفتان در حکیم  ر سی نیع منیان ب 
 کامل   انفلان  مفهیم ی شاک   ب  بندی قالب با خییش نیشتار ای در بید نیچ  ی اندیش  در
 و بلید  شلده  مطلر   ا ل می  ی اندیشل   در مربلی  اللدین  محلی  تی   بار نخفتین برای ک 

 یجسهلیر  مفهلیم    فلفی  بنیان ،مربی الدین محی کام  انفان با نیچ  ابرمرد   فف  ترکیب
 اقبلا   ی اندیشل   از برخا لت    یا لی   یفتم نیع این مفهیمی ک ی  آورد. ودید را ا  می
    بل   ا ل م  بازگشل   بل   تشلییق  ا ل می،  تسلدن  احیلاء  و بلیدن  خلید  خیدمحیری، ب  باور
 -ملی  غر  م سی و  ر نری  ای وردآ د   و غر  تسدن با ضدی  و  یا   ی صحن 
 دیرلر  اندیشلسند  ،میدودی ابیایم ی تی   بعد ا ک   ما  تاریخ ب  نررش نیع این باشد.

 تشلی   خلیانش  بلا  خسینی الله آی  آثار تی   گشت  تویرینه بیشتری گفتردگی با واکفتانی
  لم  .شلید  ایلران  در حکیمتی  یفتم ب  تبدی  شسفی  جری ۸۵۳۷  ا  در تیانف  محیر
 گامبیلا  و ا غانفلتان  ،ایتانیل میر واکفلتان،   لای  کشیر ،ایران ا  می جسهیری جن ب  اکنین
 کلار  بل   لفل   این کشیر ا این ر سی نام ویشیند در و بیده ا  می جسهیری  یفتم دارای
 .شید می برده

 و نظلام   اختار با آشنایی» منیان با ک  نیشتاری در ایران ا  می جسهیری ریا    ازمان
 منتشلر  شسفلی   جلری  ۸۵3۱  لا   در «انلداز  چشلم   لند  و ایران ا  می جسهیری دولتی
 معر لی  مخت فلی   لای   ر لل   در را ایلران  ا ل می  جسهیری  یا ی ارکان ،ا   نسیده
 ذیل   شلر   بل   را ایلران  ا  می جسهیری باید تی نهاد ای تیان می بدان اتکا با ک  کرده
 :داد نشان

 
 

 :مف ح نیرو ای ارشد  رماند ان قیمی و ا تانی ترکیب
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 ا ل می  جسهیری ارتش یعنی ،جداگان  نهاد    از ایران ا  می جسهیری مف ح نیرو ای
 تشلکی   ،ایلران  ا ل می  جسهلیری  انتظلامی  نیلروی  و ا  می انق   وا داران  پاه ایران،
 ی  سل   رؤ لای  و گر تل   قرار مف ح نیرو ای ک   تاد نظر زیر نیرو ا این  سری شید. می
 کلار  ،مفل ح  نیرو لای  وشلتیبانی  و د لاع  وزارا شلید.  ملی  ا انتخل  ایران ر بر تی    ا آن

 در مفلتقیم   لیر  بل   و دارد برمهلده  را نظلامی  نیرو لای  بلرای  امکانلاا  تهی  و رینی برنام 
 .شید می محفی  مف ح نیرو ای جنء ولی ،کند نسی شرک  نظامی  ای مس یاا

 

 
 
 ا ل می  جسهلیری  مف ح نیرو ای ر سی چارا منیان ب  ک   یق نسیدار گر تن نظر در با

 ایلران  ا  می جسهیری مف ح نیرو ای ارشد  رماند ان ا تانی ترکیب شید، می بیان ایران
 :کرد بیان گین  بدین تیان می را
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 مفل ح  رو لای نی ارشلد   رمانلد ان  قلیمی  ترکیلب  ، رمانلد ان  این قیمی  گر تن نظر در با

 :ا   گین  بدین نین ایران ا  می جسهیری
 

 
 

 ا ل می  جسهلیری  مفل ح  نیرو لای  ارشد  رماند ان درصد ۷۳ شید، می مشا ده ک  چنان
    ارشلد   رمانلده  بیشلترین  دارای اصلفهان  ا لتان  کل   د لد  می تشکی   ارس قیمی  را ایران
 .باشد می

 :مقنن  قیه ارشد مفویلین ا تانی و قیمی ترکیب
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 تلییب و تهی  کار ک  باشد می ایران ا  می جسهیری اص ی ارکان از یکی ،مقنن  ی قیه
 شیرای مج ا اص ی نهاد دو از مشتک  مقنن  ی قیه دارد. مهده بر را کشیر مسیمی قیانین
 تائیلد  از وا ک  نسایندگانی ا  می شیرای مج ا در باشد. می نرهبان شیرای و ا  می

 را گینلاگین  قیانین ،شیند می انتخا  انتخاباا  ریق از نرهبان شیرای ی ی از ص حی 
 باشلد  ملی  نرهبلان  شیرای بعدی نهاد نسایند. می تلییب کشیر ک ن  طح در اجرا جه 
 قلانین  بلا   لا  آن انطبلاق  تشلخیص  و ا ل می  شلیرای  مج لا  مللیباا  بر نظارا کار ک 

 بلا  ا ل می  شیرای مج ا ملیباا مغایرا مدم تشخیص دارد. مهده بر را شرع و ا ا ی
 قلانین  بلا   لا  آن تعلار   ملدم  تشخیص و نرهبان شیرای  ای   ق اکثری  با ا  م احکام
 .ا   نرهبان شیرای امضای  س  اکثری  ی مهده بر ا ا ی
 ایران ا  می جسهیری در گذار تاثیر نهادی منیان ب  نرهبان شیرای امضای قیمی ترکیب
 :ا   گین  بدین

 
 

 دارد را نهاد این از ا تانی  هم بیشترین مضی 0 با اصفهان ا تان شید، می مشا ده ک  چنان
 :داد نشان گین  بدین تیان می نین را نرهبان شیرای قیمی ترکیب و
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 مفلویلی   ک  ایران ا  می جسهیری ا  می شیرای مج ا ارشد مفویلین ا تانی ترکیب
 :ا   ذی  صیرا ب  دارد مهده بر را ایران در قانینرذاری
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 :ا   شک  بدین نین ا  می شیرای مج ا ارشد مفویلین قیمی ترکیب
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 :مجری  ی قیه ارشد مدیران ا تانی و قیمی ترکیب
 ا لاس  بلر  کشلیر  ی اداره ی وظیف  ک  ا   ایران در گان     قیای از یکی ،مجری  ی قیه

 جسهلیر  رئلیا  ی مهلده  بلر  آن ریا ل   و دارد ،کلرده  بیلیت مقنن  ی قیه ک  را قیانینی
 از یکی [۵] ،ایران ا  می جسهیری ا ا ی قانین  یند م و صد یک اص  ا اس بر ا  .

 نظلارا،   ریلق  از تیاند می ک  ا   ا ا ی قانین اجرای ،جسهیر رئیا وظایف مهسترین
 یلا  یقلف ت صلیرا  در و آورد مسل   بل   را یزم اقداماا ویریری، و بازر ی ا  ع، کفب
 ک لی  حالل   در نسایلد.  اقلدام  مقتضلی  ی هنحی ب  ا ا ی قانین اصی  از اص ی اجرای مدم

 تقفلیم  وابفت   ای  ازمان و  ا معاون  و وزیران  یو  قفم دو ب  مجری  ی قیه الیرارشی
 :ا   شک  بدین ،مجری  ی قیه ارشد مفویلین ا تانی و قیمی ترکیب شید. می
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 در ارشلد  مفلوی   ۸۶ بلا  تهران ا تان ک  د د می نشان  یق آماری جدو  آماری ی مقایف 
 مجریل   ی قلیه  ارشلد  مفلویلین  در ا لتانی  وراکندگی از  هم بیشترین دارای مجری  ی قیه

 :ا   شک  بدین نین مجری  ی قیه ارشد مفویلین قیمی وراکندگی ا  .
 

 
 

 :قضائی  ی قیه ارشد مفویلین ا تانی و قیمی ترکیب
 شلده  نهلاده  بنیان ،امامی   ق  بر مبتنی شریع  ی وای  بر ایران ا  می جسهیری قضائی نظام
 و مقنن  ی قیه کنار در قضائی  ی قیه ،ایران ا  می جسهیری ا ا ی قانین ی وای  بر ا  .
 مفلوی   قضائی  ی قیه ریا   نساید. می  عالی   قی  ی مط ق  ویی  نظر زیر مجری  ی قیه

 حل   شلیرا ای  املیر  مرکن کشیر، ک  داد تانی کشیر، مالی دییان چین  ایی تشکی ا
 قضلایی   لازمان  اداری، مدال  دییان قضاا، انتظامی مالی  ای دادگاه و داد را اخت  ،

 کشلیر  ک  بازر ی ازمان  قانینی، ونشکی  ازمان  ا، ا تان دادگفتری و مف ح  ای نیرو
 .باشد می کشیر تربیتی تأمینی اقداماا و  ا زندان  ازمان و

 :ا   ذی  قرار ب  قضائی  ی قیه ارشد مفویلین ا تانی ترکیب
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 گینل   بلدین  قضلائی   ی قلیه  در مفلویلین  ایلن  قلیمی  ترکیب ، یق جدو  گر تن نظر در با
 :ا  

 

 
 

 :نظ م مل ح  تشخیص مجس  امضای ا تانی و قیمی ترکیب
 کلارکرد  ک  شید می محفی  ایران مهم و  یا ی ارکان از نظام مل ح  تشخیص مجس 
 ملیاقعی  در اشلد. ب می ا  می شیرای مج ا و نرهبان شیرای کیان تعاد  ایجاد آن اص ی
 بل   نرهبلان  شلیرای  نظلر  تلامین  ملدم  و خید ی ملیب  بر ا  می شیرای مج ا تاکید ک 

 -ملی  میلانجیرری  ،الخطلا    ل  نهاد منیان ب  نظام مل ح  تشخیص مجس  ،آمد وجید
 ا ل   ج فل   میضیع با متنا ب مهسان نفر ۸ و ثاب  نفر 00 مجس  این امضای تعداد نساید.
 مهستلرین  شلیند.  ملی  انتخا  ایران ر بر حکم  ریق از و یکبار  ا  ۳  ر ثاب  امضای ک 

 شلیرای  و ا ل می  شلیرای  مج لا  اانظلر  میلان  ملل ح   شلخیص ت ،مجس  این وظایف
 اجلرای  در ا ل می(  )جسهلیری  نظلام  ک ی  ای  یا   نییا ویش ویشنهاد و تهی  نرهبان،

 امل م  و ر بلری  مقلام   لیی  از ارجاع با نظام معض ا  ح ا ا ی، قانین ۸۸۱ اص  ۸ بند
 از برخلی  باشلد.  ملی  نظلام  ملل ح   تشخیص مجس  ب  مربیط  ای ا تففاری  میرد در نظر

 کل   چلرا  ،نیف  منطبق آن نسایندگان وظیف  با گان هخبر مج ا نام ک  معتقدند حقیقدانان
 بایلد  ر بری ،ا ا ی قانین ۸۱3 اص   بق و ا   ر بری تعیین ،نسایندگان اص ی ی وظیف 
 را وی مج لا  این نسایندگان تا باشد ...و مدیری   یا ی،  قا  ، جس   از شرط ۱ دارای

  قا ل   یعنلی  تخللص،  میرد یک روی بر تنها نسایندگان این برای ک  درحالی برگنینند.
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 کل   ایلن  یلا  و کنلد  تغییلر   قهلی  گلان  خبره مج ا ب  مج ا نام یا باید لذا شید؛ می تأکید
 و ادیلان   لایر  جس   از و  ا تخلص  ایر از ینسایندگان و یا ت  تغییر گان خبره ی نام  آئین

 [۵] کنند. ویدا حضیر آن در زنان و مذا ب
 :ا   ذی  شر  ب  مجس  این امضای ا تانی ترکیب
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ترکیب قیمی امضای مجس  تشلخیص ملل ح  نظلام بلدین      ،با در نظر گر تن جدو   یق
 :گین  ا  

 

 
 

 :ر بری خبرگان مج ا رئیف   یو  ا تانی و قیمی ترکیب
 اص  ا اس بر ک  ا   شرای  واجد  ای  قی  از متشک  ،مج ا ر بری گان هخبر مج ا
 جسهلیری  )ر بلر   قیل   وللی  تعیلین  مفلویلی   ،ایلران  ا ل می  جسهیری ا ا ی قانین ۸۱۷

 و انتخابلاا  ی و لی    بل   آن امضلای  کل   مج لا  ایلن  ی دوره  ر مدا دارد. را ا  می(
 گلان  هخبر مج ا باشد. می  ا   ش  ،شیند می انتخا  مردم مخفی و مفتقیم رأی تی  
 نفلر  ۱۱ را گان خبره تعداد نهاد، این داخ ی ی نام  آیین ۲ و ۸ ی ماده اجرای در نین ر بری
 .ا   کرده ام م
 ذیل   قلرار  بل   ر بری گان هخبر مج ا ونجم( ی )دوره کنینی رئیف   یو  ا تانی ترکیب
 :ا  
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 :ا   شک  بدین مج ا این قیمی ترکیب ، یق جدو  گر تن نظر در با
 

 
 

 :ایران م ی امنی  مالی شیرای امضای ا تانی و قیمی ترکیب
-نظلامی   لاختار  در مهلم  شلیرا ای  از ایلران  ا ل می  جسهلیری  م لی  امنی  مالی شیرای
 امنیتلی  -د لامی   لای   یا   تعیی  ک  شید می محفی  ایران ا  می جسهیری  یا ی
 نسلیدن   سا نگ ر بری، مقام  یی از شده تعیین ک ی  ای  یا   ی همحدود در کشیر
 ک لی  تلدابیر  بلا  ارتبلاط  در اقتللادی  و  ر نرلی  اجتسامی، ا  ماتی،  یا ی،  ای  عالی 
 تهدیلد ای  بلا  مقاب ل   بلرای  کشلیر  معنیی و مادی امکاناا از گیری بهره و امنیتی -د امی
 .د د می تشکی  را آن وظایف ،خارجی و داخ ی
 ذیل   قرار ب  ایران ا  می جسهیری م ی امنی  مالی شیرای کنینی امضای ا تانی ترکیب
 :ا  
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 :داد نشان گین  بدین تیان می را شیرا این قیمی ترکیب
 

 
 

 : ر نری انق   مالی شیرای ا تانی و قیمی ترکیب
 مشلی،   خل  تعیلین  گلذاری،   یا ل   ملالی  مرجل   منیان ب   ر نری انق   مالی شیرای
 چارچی  در کشیر وژو شی و آمیزشی  ر نری، امیر  دای  و  سا نری گیری، تلسیم
 آن مللیباا  و تللسیساا  و شلید  می محفی  ایران ا  می جسهیری ک ی  ای  یا  
 .دنباش می قانین حکم در و ایجرا یزم

 ا ل می  جسهلیری   ر نرلی   ای  یا   در تاثیرگذار شیرای این امضای ا تانی ترکیب
 :ا   ذی  قرار ب  ایران
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 حتلی  و گیلری  تللسیم  در مرجل   مهسترین ک   ر نری انق   مالی شیرای قیمی ترکیب
 :ا   گین  بدین ،شید می محفی  ایران در  ر نری  ای  یا   برای قانینرذاری

 

 
 

 ی:گیر نتیج 
 برر ی میرد ،ایران ا  می جسهیری ارشد مفویلین آماری وراکندگی ،رو ویش نیشتار در
 و ملدیری   ی تی لع   معاون  تی   منتشره کتا  ب  ارشد مفوی  لف  ا تناد گر  . قرار

 بلا  آشلنایی  منلیان  بلا  دولتلی  ملدیری   آملیزش  مرکلن  جسهیری ریا   انفانی ی  رمای 
 کتلا   ایلن  در ا ل .  بیده انداز شمچ  ند و ایران ا  می جسهیری دول  و نظام  اختار
 شلده  تعریف نین ارشد مفویلین شید، می معر ی ایران ا  می جسهیری  یا ی  اختار ک 
 جسهلیری  در ارشلد  مفلوی   ۲۸۶ جسعلا  ،کتلا   ایلن  در شلده  ارائ   اختار ب  ا تناد  ب .ندا

 :ا   شر  بدین  ا آن قیمی ترکیب ک  دارند قرار  طی  ترین مالی در ایران ا  می
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 :کرد خ ص  گین  بدین ،ذی  نسیدار تی   تیان می ک 
 

 
 

 کل   باشلد  ملی   لارس  قلیم  انحللار  در ایلران  ارشلد  ف وُ %۷۱ شید، می مشا ده ک  چنان
 :ا   گین  بدین نین  ا ف وُ این ا تانی ترکیب
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 ا:ه پانوشت
 . یا  ازمان یجهان  ای واقعی  کتا  در ایران جسعیتی  ای گی هویژ -۸
 .دند  می تشکی  ترکان را ایران جسعی  درصد 0۱ صالحی: اکبر م ی  خنان یییوید -۲
 تلرین  ملالی  ،جسهلیری  رئیا ر بری، مقام از وا ا ا ی: قانین یکلدو یند م اص  -۵

 در جلن  را مجری  ی قیه ریا   و ا ا ی قانین اجرای مفویلی  و ا   کشیر ر سی مقام
 .دارد مهده بر ،شید می مربیط ر بری ب  مفتقیساا ک  امیری
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 باجنلاق  و مح تی ر یلی  ید اشم داماد و احسدآخیندی م ی  رزند ،آخیندی مباس -0
 در روحلانی  ی خلانیاده  یلک  در ۸۵۵۶  لا   در آخینلدی  باشد. می نیری نا ق اکبر م ی
 اثلر  صلاحب  و نجف مراج  از امینی مبدالحفین م م  دختری ی نیه وی شد. متیلد نجف
 آذربایجلان  ا لتان   لرا   شلهر  از لتااصا ،امینی مبدالحفین م م  باشد. می الغدیر معرو 
 .ا   بیده شرقی

 ی  لابق   ،ا ل   شلده  متیللد  ملراق  نجلف  شلهر  در ک  شا رودی  اشسی محسید  ید -۳
 دارد. نیلن  را مراق الدمیه حن  در مضیی  و مراق ا  می انق   ام ی مج ا ریا  
  لید   رزنلد  مادرش و نجف م سی  ی حیزه ا تادان از شا رودی، حفینی م ی  ید ودرش
 جنلیبی  خرا لان  ا تان  یدان رو تای ا الی از و دینی م سای از قائنی می یی مددی م ی
 .بید

 :شده اضافه توضیحات
 بل    لایی  ویلام  ار ا  با مخت ف  ای قیمی  از محققین از برخی ، یق نیشتار انتشار از وا
 -ملی  اضلا    نیشلتار  بل   ،آملاری  رویکرد تکسی  جه  ک  ورداختند نیشتار در نکاتی ذکر
 شیند:
 در کل   کلرد  بیلان  چنین مر   عا  و محقق نرار، روزنام  ، ر  بنی منینی یی ف آقای
 :شیم یادآورمی جا این
 و یریجلانی  و یی خامن   سچین ب  ،نیف  مر  ،شا رودی  اشسی آقای ک  این نخف  

 صلدام  مخلالف   لای   ازمان با البت  و آمیخت  را مربی ،اند بیده نجف در ک  کفانی دیرر
  لیر   سلان  ب  ،ا   ا یازی مر  ن  و مراقی مر  ن  او ا  . داشت   سکاری نین حفین
 ملیرد  این کنم می خیا ش لذا زبان.  ارس اصالتاا و    شا رودی ،ویدا   اش نام از ک 
 گی لک  مفلیوین  ا   بهتر و نیفتند  ارس لر ا،  سچین  ا گیک ضسنا کنید. تلحیح را
 کل   نکنیم  رامیش د یم. نفب  گ یک م ی  ب  ک  ب  ،نرذاریم  ارس جامع  حفا  ب  را

 و گلی ن  خیدمختلاری  خیا لان  ،جنر لی  خلان  کیچلک  میلرزا  ر بلری  بل   جنر  نهض 
 .ا   بیده مدارس در گی کی زبان تدریا
 رئلیا  ،شلهریاری  م لی  حفلین  آقلای  کل   نسیدند بیان ویام ار ا  با ب یچ دو تان از برخی

 و  یفللتان ا للتان در زابلل  متیلللد اگرچلل  ،ا لل می شللیرای مج للا بهداشلل  کسیفللیین
 ا  .  ارس قیم ب  منفی  و نبیده ب یچ ولی ،باشد می ب یچفتان
 قلیم  از ،ییل  خامنل   الله آیل   ملادر  ک  شدند نکت  این اص   خیا تار نین دو تان از برخی
 ،باشلد  ملی  شلرقی  آذربایجلان  در خامن  شهر تان از ایشان ودربنرگ اگرچ  و بیده  ارس
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 و ا ل   نکلرده  یلاد  تلر   منلیان  بل   خلید  از  یچرلاه  ،ییل  خامنل   م ی  ید الله آی  ولی
 داند. می  ار ی  یی  از بار ا را خییشتن
 منب :

 

http://tebaren.org/fa/?p=471 
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 مصادره ی پارسي
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 تحمیل فارسیسم
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 تحري  تاريخ با تعوي  نام ها
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 سیاست های محو غیرفارسي
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 ستیز با غیر فارسي
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 آگهي بدبختي و درمانده گي لهجه ای كه

 معروف به زبان فارسي شده است. 
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 نمونه ای ديگر از میان هزاران نمونه ی ستیز قومي و

 ايران.« جهان سومي»فاشیسم فارسي در جغرافیای  
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 دو روی يک سکه

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 در جغرافیای جهان سوم

 018 -« عمرزی»به كوشش مصطفي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحریف تاریخ با
 زدودن غیر ار ی
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 رییا  ر نرفتان زبان  ار ی )غ م م ی حداد ماد (از ا اضاا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تهران در برابر وی نتین ردو ی(  -)کیروش دو نساد مقب مانده گی تاریخی
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 ملتی که تاریخ ندارد، افسانه دارد )شاهنامه( -
 ملتی که منطق ندارد، توهین دارد )فارسیسم( -
 جوک دارد )پارسی= فارسی(ملتی که هنر ندارد،  -
 آینده نداردملتی که در بند چنین ملتی است، -
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 كارتون فردوسي يا پیر پارسي
فردوسىىي، از بنیانگىىذاران شوونیسىىم در ايىىران اسىىت و شىىاهنامه ی او )اساسىىنامه ی     

قومپرستي، توهین، جعل و ایالبافي( قرن هاست كه در جهت كوبیدن ملل غیر فارس، 

 كار مي رود.به 
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، ارسیسىم كىه باعىث جمىود فکىری مىي شىود       ديالوگ پارسي بر محور فارسیسىم. مخىدر ف  

كىدام قسىمت   رهروانش را وامي دارد در حالي كه نفهم اند دستان راست و چى  آنىان در   

، شىوق  خیىل شىان بىرای فارسیسىم ایىال ببافىد      هرازگىاهي كىه ت  بدن آنان موقعیت دارنىد،  

در  قیى در فیس بوک، ا  هىای تحم « پارسي روزبه پسرک»جهانگیری كنند. كامنت های 

 ، نمونه ای از هزاران نمونه است.حماقت اند. اين ديالوگ فیس بوكي مسیر
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 بلوچستان -فصل دوم

 
 ی ملی مساله و مرز
 (ايران در بلوچستان به نگاهي)

 «بلیده يي» ناصر
 مقدمه:
 شىده  اساسىي  تغییىرات  دچىار  اایر دهه چند در دارد قرار آن در ايران كه جغرافیايي منطقه
 مرزی تغییرهای دچار مختل  تاريخي های دوره و سیاسي های پروسه در منطقه اين. است
 رونىد  آينىده  هىای  دهىه  در. هسىتند  تىداوم  در همچنىان  كىه  تحىولاتي  است؛ شده سیاسي و

 ترين عمیق سبب شدند شرو  مصر و تونس انقلاب با گذشته سال از كه اواهي دمکراسي
 رو معاصىر  تحولات. شد اواهند پیش سال 0411 در اسلام ظهور از بعد منطقه در تغییرات
 و مىوروثي  هىای  جمهىوری  پادشىاهي،  های حکومت شکستن درهم برای و مدرن جهان به

 مىردم  حاكمیىت  بىا  هىا  آن جانشىیني  و ايىران  حکومت همانند مذهبي تئوكراتیک حکومت
 .دارد
 تركیىه  ايىران،  قاجىار  هىای  امپراتىوری  بسىتر  در منطقىه  كنىوني  سیاسىي  جغرافیىای  و سیستم
 اروپىايي  هىای  كشور كه گرفت شکل شرايطي در هند در بريتانیا و شوروی روسیه عثماني،
 91 دهه در شوروی فروپاشي با بعد و بودند منطقه گیرنده تصمیم قدرت ،09 سده اوايل در
 ظهىور  بىه  پىا  مسىتقلي  هىای  كشىور  و شدند تغییر دچار نیز ايران شمال در مرزها ،بیستم قرن

 .گذاشتند
 فاشیسىتي  هىای  ايىده  بنیىاد  بىر  هىا،  امپراتىوری  ايىن  هىای  ويرانىه  در هىا  ملىت  -دولت بیشتر
 بىه  دادن رسىمیت  شىکل  بىه  هىا  ملیىت  از يکىي  ملي هويت به دادن اولويت همانا گرايي ملي

 هىا  آن اصىلي  مشخصىه . گرفتنىد  شىکل  چندملیتي جوام  در فرهن  و تاريخ زبان، مذهب،
 دولتىي  هويىت  در هىا  آن ادغىام  سیاست با يا ها هويت انکار جهت در فاشیستي گرايي ملي
 و اجتمىاعي  اقتصىادی،  سیاسىي،  عرصىه  در تبعی ، سیاست اهداف اين پیشبرد برای. است
 ملىت  هويت در سازی ملت روند يک در را ملي های گروه مردم تا كردند نهادينه را تحقیر
 شامل نیز را اپوزيسیون در جامعه نبوغ از بخشي و حاكم دولت عمل اين. كنند ادغام غالب
 بىا  تقابىل  در را هىا  آن هسىتند،  ملىي  مسىئله  بىا  ارتبىاط  در فعلىي  وضعیت طرفدار كه شود مي

 انسىان  يىک  كامىل  حقىوق  از جديىد  كشىور  در كىه  اسىت  داده قىرار  مردمي های اواست
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 بیگانىه  دولىت  اتنوسىِنتريک  نگىاری  تىاريخ  و جديىد  هويىت  بىا  را اود و نیستند براوردار
 .اند يافته
 سعي نیز ها دولت. است گرفته قرار دائمي تنش در كشور مردم از بخشي با دولت نتیجه در
 مىردم  اند، كرده نهادينه فرهنگي و اقتصادی های تبعی  با كه هايي مزيت ارائه با اند كرده
 جامعىه  و دولىت  امکانىات  از منىد  بهره را بخشي سیاست اين در. كنند تقسیم دسته دو به را
 اسىت  حقىوقي  كىه  را مسىئله . اند اوانده اود با دائم تنش در را ديگر بخش و اند داده قرار
 ترفنىدهای  بىا  مشىرو   حقىوق  برای را حاكم غیر های ملیت های اواست و كنند مي امنیتي
 ايىن . كننىد  مىي  سىركوب  و انکىار  اىارجي  های داالت و تحريکات و طلبي تجزيه همانند
. اسىت  كىرده  محىدود  نیىز  را حىاكم  ملىت  دموكراتیک حقوق اود هويت دلیل به سیاست
 را هىا  ملىت  هىای  دراواسىت  تنهىا  نىه  كىه  شىود  مي عیار تمام استبدادی رژيم يک آن نتیجه
 داالىت  مقابىل  در اىود  ذهىن  در و ملىي  امنیت كامل ايجاد برای كه بل ،كند مي سركوب
 اكثريىت  بىرای  امىن  نىا  و پلیسىي  جىوی  و نق  را كشور مردم تمامي حقوق ،اارجي های
 .كنند مي ايجاد جامعه
 فىردی  هىای  آزادی و آزاد انديشىه  مىديون  اقتصىادی  پیشىرفت  كىه  كنىوني  مدرن جهان در
 جامعىه  فرهنگىي  و اجتمىاعي  اقتصىادی،  ماندگي عقب سبب ای استبدادی رژيم چنین است،
 بىا  آفريقىا  شمال و مركزی آسیايي ااورمیانه های كشور كه نیست دلیل بدون اين. شود مي
 مناسىبي  اجتمىاعي  و اقتصىادی  رشىد  از باز دارند كه جغرافیايي موقعیت و طبیعي مناب  همه

 قرار جهاني شراي  بدترين در دموكراتیک و انساني رشد های زمینه در و نیستند براوردار
 .دارند
 سىئوال  زيىر  را جىاری  نظىم  كننىد  مىي  آغىار  دموكراتیىک  رونىد  كه اجتماعي های شورش
 اىود  سىازماندهي  بىا  نداشىتند  حضىور  قىدرت  در كىه  اجتمىاعي  و ملىي  های گروه. برند مي

 .كند تامین را آنها حقوق كه شوند مي تغییراتي اواهان
 جغرافیىای  -سیاسىي  واحىد  يىک  در دلیلىي  به كه متفاوت های ملیت حقوق كه صورتي در
 دسىتیابي  امکان كه هايي ملیت كند، مي تغییر نیز سیاسي مرزهای نشود، تامین اند گرفته قرار
 اسىتقلال  طىرف  بىه  بینند، نمي پذير امکان متفاوت دلايل به كشور يک در را اود حقوق به

 دموكراتیزاسىیون  از بعىد  وقتىي  0004-0 سىال  در بزبىاوم هو آقای گفته به. كنند مي حركت
 ملىي  حىزب  ،گرفىت  انجىام  مجلىس  انتخابىات  ،بريتانیىا  پادشاهي كشور در رای حق كردن
 جمهىوری  جىدايي  بىرای  را راه امىر  ايىن  آورد و دست به را ها كرسي قاط  اكثريت ،ايرلند
 حیىات  بىه  بريتانیىا  كشىور  ولىي . كرد هموار بود، بريتانیا از جدايي اواهان میشهه كه ايرلند
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 ،ايرلنىد  شىمالي  بخىش  و اسىکاتلند  ويلىز،  انگلسىتان،  ديگىر  هىای  بخش زيرا داد، ادامه اود
 .كردند قبول مچنانه را اتحاديه در ماندن و مركزی دولت حاكمیت
 نیروهىای  ضىمن  در و بودند شده تر ضعی  ها امپراتوری آن نتیجه در كه اول جهاني جن 
 كىه  را بحرانىي . بىرد  سىئوال  زيىر  را جهاني نظم ،بودند شده تر نیرومند دموكراتیک و لیبران
 جمهىور  رئىیس  ويلسون، داالت با كرد ايجاد اروپا المللي بین سیاست در اول جهاني جن 
 در حىداقل  مسىتقل،  كشىور  برپىايي  بىرای  ها، ملت سرنوشت تعیین حق نف  به آمريکا وقت
 .يافت پايان اروپا
 برنىدگان  توسى   بودنىد  ملىل  حقىوق  با پیوند در ويلسون، هگان چهارده اصول از اصل ارچه
 ملىي  حکومىت  ايجىاد  در ملىت  ره حق از اصل  چهار اين. شدند هپذيرفت اول جهاني جن 
 انقىلاب  در هك هروسی جديد برانهر توس  ها ملت سرنوشت تعیین حق. كردند مي حمايت
 هرا ،اين. بود هشد هپذيرفت اصل يک عنوان به بودند هگرفت دست در را دولتي قدرت ،اكتبر
 يىک  عنىوان  هب ملت از نمايندگي. كرد مواره المللي بین سط  در اصل اين پذيرش برای را
 تغییر طوری بايستي دولتي سیاسي یها مرز. شد هشمرد دولتي حاكمیت مشروعیت و شرط
 هآزادانى  اتحىاد  بىرای  را هزمینى  ،ايىن . كنند را اود ملت نمايندگي بتوانند ترهب هك كردند مي
 .كرد مواره يوگسلاوی كشور برپايي برای اسلاو های ملت
 يافىت،  اسىتقلال  مجارستان. شد هبازگرداند روماني هب بود اتريش جزو هك روماني از بخشي
 كشىور  هسى  رهى . كردنىد  تاسىیس  را چکسىلواكي  جديىد  كشور اسلواک و چک ایه ملت
 .پیوستند ايتالیا هب هدوبار زبان ايتالیايي مناطق. يافتند استقلال بالتیک

 ملىي  ایه هى اواسىت  بىر  هك اين ترس از بودند جن  بازندگان هك هتركی و آلمان مستعمرات
 ،«الملىل  بىین  هجامعى . »نیافتنىد  اسىتقلال  بگذارنىد،  تىاثیر  هفرانسى  و انگلىیس  مسىتعمرات  مردم

 .داد هفرانس و انگلیس هب را اه آن سرپرستي
 و آسىیای  هماننىد  ديگىر  های مکان در ،افتاد اتفاق اول جهاني جن  از بعد اروپا در چه آن
 از اتحىادی  كىه  «نیى  » ،پاكسىتان  در دموكراتیىک  انتخابات اولین از بعد. شد تکرار  آفريقا
 بىىنگلاديش، ايالىىت سىىه در حىىزب بزرگتىىرين ،بىىود بنگىىال و پشىىتون بلىىو ، ملىىي نیروهىىای
 بىا  كىه  لیى   مسىلم  حىزب  و پاكستان مردم حزب كه حالي در. شد پشتونستان و بلوچستان

 پیىروز  پنجىاب  و سىند  ايالىت  دو در بودنىد  نزديک پاكستان ارتش و حاكم پنجابي خبگانن
 گرايىان  ملىي  توسى   حکومت دادن تشکیل و انتخابات پذيرش از ارتش حمايت با -شدند
 عىدالت  و برابىر  هىای  ملىت  اسىاس  بىر  فىدرال  سىااتاری  طرفدار كه بنگالي و پشتون بلو ،
 -مىي  بىنگلاديش   استقلال اعلام  با كشور شدن متلاشي سبب زدند، سرباز بودند اجتماعي
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 دسىت  0981 سىال  در اىود  اسىتقلال  بىه  بنگلاديش ،كوتاه داالي جن  يک از بعد. شود
 .يافت
 از سىودان  جنىوب  و ااتیوپیى  از يىا اريتر اسىتقلال  بىا  فريقىا آ در سرنوشت تعیین حق روند اين
 بىا  سىوارتو  اسىتبدادی  حکومىت  سرنگوني از بعد شرقي آسیای در. شد تکرار سودان شمال
 بىرای  سىوارتو  ديکتىاتوری  طىي  در كىه  اچىه . شىد  تکرار اندونزی از شرقي تیمور  استقلال
 اانىدونزي  چهىارچوب  در گسىترده  اودمختاری به دستیابي با كرد مي مبارزه كامل استقلال
 بىا  كانىادا  هنىد و  اسىپانیا،  سىوئیس،  هماننىد  شىرايطي  همچنىین  چنىدملیتي  هىای  كشور. ماند
 در را ملىي  هىای  تفىاوت  بىود،  شده تدوين حاكم جامعه طرف از اغلب كه یجديد قرارداد
 .كردند سازگار گسترده، اودمختاری و فدرال كنفدرال، شکل به اود مرزهای درون
 نقشىه  تنهىا  نه نیز شرق بلوک فروپاشي با روسیه، و اروپا شرق در دمکراتیک های اواست
 اواست اساس بر نیز را جغرافیايي نقشه كه بل ،كرد ديگری چیز به تبديل را منطقه سیاسي
  هىا  آن ملىي  حقىوق  كىه  هىايي  ملت رفت مي آن انتظار كه طور همان. داد تغییر ها ملیت های
 تشىکیل  بىه  موفق اسلواكي، و چک  جدايي همانند آمیز، مسالمت شکل به يا شد مي پايمال
 بىه  ها آن سرنوشت تعیین حق پذيرای حاكم دولت كه مواردی در يا شدند اود ملي دولت
 منطىق  جىای  بىه  نظىامي  نیىروی  از هىا  آن هىای  اواسىت  برابر در و نبود آمیز مسالمت شکل
 هماننىد  حاكمىان  بىر  را اواسىت  ايىن  ييى  توده مسلحانه مقاومت با كرد مي استفاده سیاسي
 .كرد تحمیل صربستان دولت بر كوزوو مردم
 و اقتصىادی  سیاسي،  همانند ها انسان نیازهای به كنوني دموكراتیک روند نیز ااورمیانه در

 يىا  و هسىتند  آن اواهىان  كىه  هىايي  ملىت  اسىتقلال  شکل به اور در پاسخ ،ملي و اجتماعي
 .داد اواهد ملي های گروه توافق صورت در كنفدرال و فدرال اودمختاری های سیستم
 مشخصي طرح ،دموكراتیک نیروهای كه است لازم ،منطقي اایر تحولات روند به توجه با
 كىه  نااواسىته  هىای  درگیىری   از تىا  باشىند  داشته فرهنگي و اجتماعي ملي مسائل حل برای
 مقالىه  ايىن  در. بپرهیزند ،ندارند منطقه ارتجاعي نیروهای برای بودن مند فايده جز  يي ثمره
 و بلوچسىتان  بىا  ارتبىاط  در تحولات  از كوتاهي تاريخچه ،منطقه تاريخي تحولات منظر در

 .شود مي ارائه آن حل يگچگون و ايران در آن كنوني شراي 
 :بلوچستان تاريخ بر كوتاه ای هممقد

 شىرو   كنىوني  پاكسىتان  كشىور  قلىب  در سلیمان های كوه از كه بلوچستان كنوني سرزمین
 -مىي  ادامىه  عبىاس  بندر تا آنجا از و كند مي پیدا ادامه كراچي شهر كلان حومه تا شود، مي
 را مشىخص  جغرافیىايي  واحىد  يىک  و دارد امتداد هیرمند روداانه كناره در شمال در. يابد
 سىرزمین  اين در. آورند مي حساب به اود سرزمین را آن بلو  مردم كه است كرده ايجاد

(c) ketabton.com: The Digital Library



 در جغرافیای جهان سوم

 014 -« عمرزی»به كوشش مصطفي  

 بىه  يىا  و داشىتند  كامىل  اسىتقلال  گىاه  كىه  آمىده  وجىود  به زيادی شاهزادگي های حکومت
 كىرده  پیىدا  گسىترش  بلوچستان به ها آن سرزمین كه هايي امپرازتوری به مستقل نیمه شکلي
 .اند بوده وابسته ،است
 هىا  بلىو   يىا  شىدند   تاسیس ها بلو  توس  يا ايجاد منطقه تاريخ در هايي امپراتوریهرچند 
 ايىىن از را اىىود ماهیىىت و تصىىوير ،بلىىو  ناسیونالیسىىم امىىا ،بودنىىد آن لشىىکريان از بخشىىي
  ،دوره اولىین : اسىت  داده شىکل  مشىخص  تىاريخي  دوره سه از كه بل نگرفته، ها امپراتوری
 بعد كه بوده 01 قرن در  لاشار و رند قبیله دو  مركزيت با  بلو  طواي  41 از بیش اتحاديه
  ،دوره دومىین . سىرودند  و سىااتند  را بلىوچي  فولکلىور  كىه  شىد  بلىو   شىعرای   الهىام  منب 

 بلىوچي  اشىعار  بیشترين. شد ايجاد مکران در 08 سده در كه بود بلو  های ذكری حکومت
 توانسىت  ذكىری  حکومىت . شىدند  سىااته  دوره اين در دادند شکل را بلو  ملي هويت كه
 را بلوچستان سرزمین و  بلوچي هويت كند، ايجاد غرافیایج و  يي طايفه كنفدراسیون يک
 بلوچسىتان  حکومىت  قاضىي  ،محمد نور قاضي. كنند نهادينه همسايه مردم و بلو  تصور در
 شىد  بلیىده  از بلىو   سعید بخت از بلو  كه كند مي تايید را امر اين نوری نصیراان عهد در

 همچنىین  .بىود  بلوچسىتان  در هىا  ذكىری  حکومت بنیادگذار ،بلو  سعیدو  جهان در مشهور
 0188 سىال  در سىندی  نگىار  تىاريخ   سىلیمان،  ملىک   آقای توس  شده نوشته تاريخي سند
 :دهد مي نشان را اين ،حیدرآباد در هجری
 بىود  ايىران  ضىب   در دانى   دو ايىن  از قبل و اصفهان گاهش تخت و است اراسان ملک»
 بلیىده  مزكىور  بلوچان گاه تخت و بودند بلوچان  قوم از كه مهدويان تصرف در ملک يک
  سىلطان  بىن  میرمنىدو،  سىلطان  بىن  اىان  فىت   سلطان آنجا شاه و مکران ملکش و است كیچ
 عبىدالله  میىر . است كرده تصديق و آورده ايمان میران حضرت بذات كه دانشمند شاه كمال
 سىومین  .«اسىت  بلیىده  متصىل  كىه  ماننىد  مىي  نىويرا  در اولادش بود صادق و مصدق جنگي
 كنىد  ايجىاد  مىنظم  لشىکر  و پادشىاهي  مركزيىت  بىا  منسىجم  حکومىت  توانسىت  كه یمركز
 او. رسید اود اوج  به( 0008-0848) نوری نصیراان پادشاهي در كه بود كلات حکومت
 .آورد اود حاكمیت زير در را كراچي تا عباس بندر از بلوچستان سرزمین تمامي
 01 در بلوچسىتان  شىاه  اىان،  مهىراب  شىاه  شىدن  كشىته  و بلوچستان به بريتانیا رسیدن از بعد
 و بلىو   مىردم  مىورد  در گیىری  تصىمیم  و عىوض  كلىي  به بلوچستان سرنوشت، 0019 نوامبر
 .بود منطقه در گیرنده تصمیم ترين مهم كه شد منتقل بريتانیا به بلوچستان سرزمین
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 شىد  سىبب  بىود  وابسىته  بريتانیا حکومت به مستقل نیمه شکل به كه كلات حاكمیت ضع 
 كىه  منىاطقي  در و كننىد  اسىتفاده  فرصىت  از ايىران  در  قاجىار  دولت و افغانستان های دولت
 0.كنند مرزی ادعای ،نبودند كلات كنترل تحت ديگر
 و شىد  افغانسىتان  از بخشىي  آن شمال بخش. شود تجزيه بلوچستان شد سبب بريتانیا سیاست
 در مستقل نیمه كه بلوچستان شرقي بخش. آمد در قاجار حکومت سلطه تحت غربي بخش
 .كرد اعلام بريتانیا از را اود استقلال 0948 اگوست پانزده در بود بريتانیا حاكمیت
 بىه  آن دسترسىي  و شىوروی  احتمىالي  نفوذ از ترس دلیل به بلوچستان استقلال از كه بريتانیا
 سىابق  ارتىش  از بخشي كه پاكستان تاسیس تازه كشور ادعای از ،نبود راضي گرم های آب
 .كرد پشتیباني و حمايت بود، برده ارث به را هند در بريتانیا
 بىه  الحىاق  ،مطلىق  اكثريىت  با بود، بلوچستان ملي حزب با آن اكثريت كه بلوچستان مجلس
 قىرداد  امضىای  به مجبور پاكستان فشار تحت بلوچستان شاه ،حال اين با. كرد رد را پاكستان
 مىردم  توسى   الحىاق  ايىن . شىد  پاكسىتان  بىه  0940 مىارس  10 در شىرقي  بلوچستان الحاق و

 حقىوق  بىه  دسىتیابي  بىرای  بخش آزادی جنبشي تاكنون زمان آن از نشد، پذيرفته بلوچستان
  و تىر  راديکىال  اایىر  هىای  سىال  در كىه  اسىت  جريان در ،كامل استقلال يا پاكستان در بیشتر
 .است شده تر يي توده

  كوتاه تاريخچهو  جمعیت: ايران بلوچستان
 كشىور  اسىت؛  افغانسىتان  و پاكسىتان  مىرز  هىم  و شده واق  ايران شرقي جنوب در بلوچستان
 مىوقعیتي  دارای ايىران  اسىتان  اين. هستند بلو  نیز ها آن جمعیت از ای عمده بخش كه هايي

 و قىاره  شىبه  با را مركزی آسیای های كشور و است ااورمیانه شرقي جنوب در استراتژيک
 در عمىان  دريىای  و فىارس  الىیج  شىمال  در همچنین استان اين. دهد مي پیوند هند اقیانوس
 و ايىران  میىان  كىه  اسىت  كوچکي دهکده ،گواتر) دارد قرار گواتر و هرمز تنگه میان فاصله
 در میلیىون  چهىار  از بیشىتر  را بلو  مردم جمعیت آمارها، براي(. است شده تقسیم پاكستان
 .اند زده تخمین ايران

                                                           
نويسنده ی اين مقاله، پیرامون افغانستان، دچار گزافه شده است. آن چه از ظرفیىت بشىری بلوچىان     - 1

در افغانستان زنده گي مي كنند، در حىالي كىه آزاد تىرين اسىتمرار حیىات سیاسىي را داشىته و دارنىد،         
تر، توجىه  سهمي از افغانستان تاريخي ست كه اين اقوام در آن زنده گي كرده اند. برای وضىاحت بیشى  

شود كه در هنگام اعطای بلوچستان به ايران و پاكستان، افغانستان با مرز های پذيرفته شده، بىه ويىژه بىا    
انگلستان، صاحب مناطقي ست كه امروزه افغانان بلو  تبار در آن جا زنده گي مي كنند؛ اما بىرالاف  

    پاكسىتاني شىکل گرفتىه اسىت،      -تصور بسیاری، ناسیونالیسم افراطىي بلوچىان كىه بىر اثىر سىتم ايرانىي       
ي تصور مي كند كه حتي شامل ااک های افغانسىتان تىاريخي   يآينده ی سیاسي اويش را در جغرافیا
 سااته اند.  م. « لوی افغانستان»چه ست كه از اتحاد با آنان، تیوری  مي شود و اين حقیقت، سوای آن
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 يىک  0049 سىال  در قاجىار  حکومت ،0019 سال در بريتانیا، توس  بلوچستان اشغال از بعد
 كرده مستقل نیمه را اود كلات حکومت ضع  با كه غربي بلوچستان تصرف برای لشکر
. بکنىد  تقسىیم  را بلوچسىتان  ،بريتانیىا  كمىک  با 0081 سال در توانست ايران. »فرستاد ،بودند
 اسىت،  كىرده  مطالعىه  را غربىي  بلوچسىتان  كىه  ،روس كارشىناس  يىک  ،پیکىولین نظىر   طبق
 منىاطق  در قیام.« كردند قیام ايران توس  اشغال و طبیعي غیر تجزيه اين برعلیه بلو  طواي 
 پىي  در قاجىار  حکومىت  طىرف  از شديدی های سركوب كه افتاد اتفاق بلوچستان مختل 
 انجىام  سیسىتان  منطقىه  و بمپىور  در بخصىوص  مکىران  منطقه در جمعيه دست كشتار. داشت
 حکومىت . كنىد  كىار  ها زمین روی كه نماند ها بلو  از كسي سیستان در كه طوری گرفت،
 آبىاد  نصىرت  بىه  قىائن  منطقىه  از مهىاجر  زيىادی  تعداد ،سوم اان امیرعلم همکاری با قاجار
 ايىن  سىازی  فارسىي  برای اقدام اولین اين. شد سیستان مردم نارضايتي باعث كه آورد( زابل)

 بىا  و منطقىه  آرامش حف  برای. بود مهاجران به زمین واگذاری آن از بخشي كه بود منطقه
 سران با اويشاوندی رابطه ،ها آن از دلجويي برای علم ،بلو  طواي  شدن ضعی  به توجه
 .كرد ايجاد بلو 
 طوايى   سىران  اكثىر  كىه   شىد  سىبب  ايىران  حکومت توس  بلو  مردم جمعيه دست كشتار
  بعد به آن از. ببرند پناه افغانستان حکومت به بلوچستان حکومت ضع  در سیستان در بلو 
 كىه  اسىت  افغانسىتان  بلوچسىتان  از بخشي امروز و شد افغانستان جزو سیستان ااک سوم دو
 .است قندهار و هلمند ،اهفر ايالت از هايي بخش نیمروز، ايالت شامل
 فرستاد لشکر يک0904 سال در بلوچستان حکومتو  سیستان به دوباره دستیابي برایايران 
 و ريگي قبیل از سرحد طواي  حمايت مورد و يافتند استقرار كنوني زاهدان درزاب در كه

 حاكمیىت  از انگلىیس  حمايىت  بىه  توجه با بلوچستان حکومت. گرفت قرار زهي -اسماعیل
 میىىان در كىىه منطقىىه آن در را اىىود نیروهىىای نتوانسىىت ،سیسىىتان از بخىىش ايىىن بىىر قاجىىار
 نشىیني  عقىب  بىه  مجبورو  نگهدارد قاجار حکومت حاكمیت در سیستان و بريتانیا بلوچستان
 .شد
 -گسىترده  های بخش در اود قدرت تثبیت از بعد بلوچستان شاه( 0008-91) اان داد ادا
 -علاقىه  بخصوص و برآمد بلوچستان بقیه در اود قدرت گسترش درصدد بلوچستان از یا
 كىه  بهانىه  ايىن  بىه  انگلیسي كه برود( نیکشهر) گِهه و قصرقند منطقه به اوايل در كه بود مند
 لشىکر  ،بمپىور  در زمىان  آن در كىه  گیرد مي قرار ايران اعتراض مورد مناطق اين به او رفتن
 .كرد جلوگیری ،بودند شده مستقرها  آن
 و حملىه  هىای  زمینه ،انگلیس غربي، بلوچستان بر كلات حاكمیت گسترش از جلوگیری با

 ،مىىیلادی 0049 سىىال اواسىى  در. نمىىود فىىراهم را بلوچسىىتان در قاجىىار حکومىىت پیشىىروی
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 و سىرباز  طىرف  بىه  بمپىور  از پیشىروی  بىه  قاجىار  حکومىت  طىرف  از اان ابراهیم سرهن 
 اىداداداان  كىلات  اىان . كرد اشغال را بلیده و كیچ منطقه تا همچنین و داد ادامه قصرقند
 پیشىروی  جلىو  توانسىتند  كىه  فرسىتاد  مکىران  بىه  محمىد  عطىا  داروغىه  فرماندهي به لشکری
 تياهی انگلیس، ،زمان اين در. بکنند وادار نشیني عقب به را آنها و بگیرند را ايران لشکريان
 لشىکريان  رانىدن  بیىرون  و بلوچسىتان  لشىکريان  پیشىروی  از جلىوگیری  آن هدف بیشتر كه
 و اسىمیت  گلىد  نىرال ج انگلیس  های نماينده. فرستاد مکران به بمبي از بود مکران از قاجار
 در ايىران  حکومىت  نماينىدگان  و بلوچستان نمايندگان بین كنفرانس يک ،هريسون كاپیتان
 بىه  را تاهی رياست ،اان معصوم میرزا ،ايران طرف از نشست اين در. گردند برگزار بمپور
 بىا  بلوچسىتان  هئیىت  سرپرسىتي . بىود  هئیىت  ايىن  در نیز اان ابراهیم سرهن  .داشت عهده
 ايرانىي  هئیىت . بود بیزنجو محمد فقیر سردار او همراهان از يکي كه بود محمد عطا داروغه
 اواهىان  بلوچسىتان  تاهی و زد مي سرباز كیچ در شده اشغال مناطق از برداشتن دست برای
 بمپىور  كنفرانس. بود ايران دست در زمان آن در كه بود بلوچستان مناطق تمامي به دستیابي
 كىه  بلوچسىتان  لشىکر  پیشىروی  از جلىوگیری  بىرای  اسمیت گلد جنرال بعداً. ماند نتیجه بي
 را اىان  معصىوم  میرزا براند، عقب را قاجار لشکريان توانست مي و بود مردم حمايت مورد
 بلوچسىىتان لشىىکريان پیشىىروی ادامىىه از تىىا  بىىردار دسىىت كىىیچ منطقىىه از كىىه كىىرد راضىىي
 .كردند امضا گوادار در را قراداد بلوچستاني و ايراني تاهی. بکند جلوگیری
 سرپرسىتي  بىه  بعىداً  و توپخانىه  امیىر  اىان  الله حبیىب  سركردگي به قاجار لشکريان حملات
 و بىرد  غىارت  بىه  را بلوچسىتان   مىردم  ثىروت  همىه  كه بود كشنده و شديد چنان آن ابراهیم
 .داد انجام بلوچستان در وسعي كشتاری
 دوران تىاريخ » :اسىت  نمىوده  ترسىیم  چنىین  را بلوچسىتان  در دوران ايىن  دانشىور  رضا آقای
 مانىد،  مىي  كىه  آنچه ديگر و است ضربه آارين ،قاجارها عصر ...است بلو  غمنامه ،قاجار
 -مىي  دارد، اگر تکاني اردک و افتاده آفتاب زير درازد به دراز كه ست ای لاشه همچون
 از را اىود  سىان  بىدين  تىا  كوشىد  مىي  كىه  است مختصر تني های تکان آارين كه پنداری
 ..«.برهاند مرگ
 حکومىت  علیىه  بلوچسىتان  در ييهىا  قیىام  ،رضاشاه حکومت آمدن سركار بر تا زمان آن از

 حملىه  بىا  و امىا  يافتنىد  دسىت  استقلال به بلوچستان از هايي بخش كه گرفت صورت قاجار
 همکىاری  در بلوچسىتان  به رضاشا حمله. شد ضمیمه ايران به غربي بلوچستان همه ،رضاشاه
و  بريتانیىا  قىوای  بىا  درگیىر  همزمىان  ،بلىو   لشىکريان . بىود  بريتانیىا  حکومىت  با هماهنگي و

 .بودند پهلوی رضاشاه مهاجم نیروهای
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 بىر  ملىي  هويت با مركزی حکومت يک سااتار گیری شکل بر مبتني پهلوی سلسله سلطنت
 تىاريخ  آريىايي،  نىژاد  فارسىي،  زبىان  آن در كىه  بىود ]فىارس[   ايران ملي های اصلت اساس
 سیسىتم  يىک  بىه  پهلىوی  رژيىم . داشىتند  تقىدم  شىیعه  مذهب و باستان تاريخ بر مبتني نگاری
 در ديگىر  هىای  ملیىت  حىل  و جىذب  مشىي  ا  كردن دنبال با كه داد جان قانوني و سیاسي
 .داد را مختل های  ملیت میان تبعی  امکان و اجازه بعدی رژيم به دولتي، -ملي هويت
 هويىت  عنىوان  بىه  تشىی   مىذهب  بىر  ت كید با شد، شاه رژيم جايگزين كه سالاری دين رژيم
 اكثريىت . كىرد  تلقىي  اىود  اهىداف  با بیگانه و انقلاب از بیرون را بلو  مردم دولت، اصلي
 ت كیىد  و كنىوني  حاكمیىت  بىه  اعتمادی هیچ حال عین در كه هستند تسنن اهل ،بلو  مردم
 حس اين به بلو  مردم قبال در رژيم ناعادلانه اقتصادی رويکرد. ندارند شیعه مذهب بر آن
 .است بخشیده شدت اسلامي جمهوری و بلو  ملت میان اعتماد عدم
 بىر  پارس امپراتوری عنوان به آن كردن تصوير و باستان تاريخ اساس بر ايران نگاری تاريخ
 را بلىو   و تىركمن  تىرک،  عىرب،  كىرد،  هماننىد  ها ملیت ديگر اروپا، نگاری تاريخ اساس
 فعىالان  بىین  در بلکه ،بود شده رسمي اساس قانون در تنها نه ،تصور اين. داد مي نشان بیگانه
. است يافته رسمیت نیز بودند پذيرفته را جديد هويت كه بشری حقوق و سیاسي، فرهنگي،
 قیىام  بىا  هرابطى  در تری مشخص طور به را ايران ويته در بلو  مردم هجايگا ،كسروی آقای
 ہسىال  پانصىد  تىاريخ » كتىاب  در بلىو   محمىداان  بىری هر به شرقي جنوب و جنوب مردم

 كىاری  تىرين  زشىت  او بىر  ايرانیان شورش زماني چنین در: »كند مي ترسیم چنین «اوزستان
 هاگرچى  -بىود  هبرااست بدسرشتي هبیگان بلو  يک مدستيه هب شورش اين هك هويژ هب -بود
 هاىورد  را ای هآزمىود  نا ناشناس بلو  يک چاپلوسيو  فريب هك بود نادر از نخست اطای
 .«ساات فرمانروا ايرانیان بر را او و

 :بلو  ملي هويت
 مسىتقل  نیمىه  يا مستقل های یننش شاهزاده حکومت شکل به اود تاريخ بیشتر در بلوچستان
 در سىعي  ،شىده  ايجىاد  آن همسىايگي  در متقدر دولت كه های دوره در. است داشته وجود
 ضىمیمه  را بلوچسىتان  از بخشياند  توانسته فق  مواق  بیشتر كه اند داشته بلوچستان تصرف
 بخىش امىا   و دنباشى  داشىته  كنتىرل  آن از بخشي بر مستقل نیمه شکل به يا د،نكن اود ااک
 ،بلو  مردم ،دوران اين طي در. كنند حف  را اود استقلال اند توانسته بلوچستان ديگر های
 زبىان  و مشىترک  تىاريخ  بلوچسىتان،  سىرزمین  مبنای بر بلوچي فرهن  اساس بر ملي هويتي
 از بلىو   مىردم  تصىوير  شىده  سىبب  تىاريخي  رونىد  ايىن . اند داده پرورش اود برای بلوچي
 اسىت،  دولىت  ملىي  هويىت  بنیىاد  بىر  ايىران،  متعارف تصوير اكنون هم چه آن با بلو  هويت
 .باشد متفاوت
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 اسىت  داشته بلوچي ملي هويت آفرينش در را نقش ترين بزرگ كه بلوچي فولکلور ادبیات
 كشىیده  تصىوير  بىه  و بیىان  كىه  است بلوچي رفتار و فرهن  بلوچي، زندگي روش دارد، و
 شناسىامه  ،فولکلورهىا  و شىعرها  ايىن . كنىد  مىي  متفىاوت  همسىايه  مىردم  از را آن كه شود مي
 .اند شده بلو  مردم هويتي
 صىفوی،  ال،گى پرت هىای  امپراتىوری  بىا  اایر  های سده در بخش آزادی مبارزات و ها جن 
 نقىش  امپراطىوری  هىای  تهىاجم  مقابل در بلوچي هويت به دادن شکل در نیز بريتانیا و قاجار
 حکومىت  طلبىي  هژمىوني  هىای  سیاسىت  مقابل در همچنان بلو   مردم. است داشته اساسي
 و مقاومىت  اىود  ملىي  هويىت  حف  و ملي حاكمیت به دستیابي برای پاكستان و ايران های
 بىا  مقابلىه  بىرای  الگى پرت و صىفوی  هىای  دولىت  كه است يادآوری به لازم. كنند مي مبارزه
 و قاجىار  هىای  امپراطىوری  و بودنىد  كىرده  امضا قراداد آن سركوب و بلوچستان ملي جنبش
 در دو هىر  ايىران  و پاكسىتان  هىای  دولىت  همچنىین  داشىتند،  نزديک همکاری هم با بريتانیا
 .كنند مي همکاری هم با و دارند قرارداد بلوچستان مردم سركوب
 رضاشىاه  محمد،0981 سال در گسترده اودمختاری به پاكستان در بلوچستان مردم دستیابي
 بوتو توس  شاه دولت ایه فشار با بلوچستان ايالتي حکومت ماه، نه از بعد. كرد عصباني را

 توسى   0981 سال در بلوچستان حکومت انحلال ريسون،ه سلی  آقای هگفت هب. شد منحل
 دلیىل  هب بیشتر بلو  مردم مقاومت سركوب برای زمیني و واييه ایه نیرو از هاستفاد و بوتو
 بود مصر ایلي هشا هك گفت من هب همصاحب يک در 0981 سال در بوتو. بود هشا ایه فشار
 احسىاس  او. داد مىي  اقتصىادی  و نظىامي  كمک هرگونه قول ما هب او. نمود مي ديدهت حتي و
 اىودش  جىای  در اهى تن هنى  ،ايىالتي  حکومت داشتن برای اه بلو  هب دادن هاجاز هك كرد مي
 اطرنىاكي  ایه هايد نیز غربي بلوچستان ایه بلو  هب هك بل ،است اطرناک پاكستان برای
 .دهد مي

  :اقتصادی و اجتماعي تبعی 
 انجىام ( سنتو) «مركزی معاهده سازمان» كل رئیس عنوان به گذشته در كه العتبری محمود
 يىادآوری  را افشىاگرانه  ای نکتىه  ،هريسىون .اس.سىلی   بىا  وگىويي  گفىت  در كىرده،  وظیفه
 بىا  كىرد  اواهنىد  سىعي  فرصىتي  در هىا  بلىو   كىه  بود اين همیشه سنتو در ما تصور: »كند مي
 حىد  تىا  كىه  بىود  ايىن  مىا  تىلاش  بنىابراين . كنند ايجاد را اود مستقل دولت شوروی كمک
 .«نگهداريم نامتحد و مانده عقب ضعی ، سیاسي نظر از را ها آن ممکن

 هىای  سىال  آاىرين  در بلوچسىتان  كىه  طىوری  بىه  شىد،  اجىرا  مىوثری  شىکل  به سیاست اين 
 بلىو   مىردم   سىرانه  درآمد» هنگام، آن در. شد تبديل ايران استان فقیرترين به شاه حکومت
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 1111 كه روستايي مناطق در ملي سرانه درآمد میانگین نص  از كمتر يعني بود، دلار 980
 (1)«.ملي ی سرانه درآمد پنجم يک از كمتر و بود، دلار
 قابىل  تبعىی   بىا  بلىو   مىردم . شىود  مىي  محسوب ايران استان فقیرترين هم هنوز بلوچستان 

 مثىال،  عنىوان  بىه . انىد  شده حذف نیز سیاسي عرصه از و هستند رو روبه كار بازار در توجهي
 در هىىم آن زاهىىدان، در اسىىتانداری اجرايىىي تاهیىى در بلىىو  دو تنهىىا ،شىىاه حکومىىت طىىي
 تحىت  شىراي   ايىن . بودنىد  محلىي  غیر همه بقیه. بودند مشغول ادمت به ها، رتبه ترين پايین
 از يکىي  طىي  اىاتمي  وقتىي . اسىت  نکىرده  تغییىری  گونىه  هىیچ  نیىز  كنوني سالار دين رژِيم
 تن يک تنها مقامات اين میان در كرد، ملاقات استاني مقامات با بلوچستان به اود سفرهای
 .اسلامي شورای مجلس در زاهدان نماينده: بود بلو  غیر

 توانىايي  و مهىارت  داشتن عدم به را دولتي مهم های پست در بلو  افراد نبودن ايران دولت 
 اسىاس  بر را ايراني هويت كه ايران اساسي قانون كه است اين واقعیت. دهد مي نسبت ها آن

 اساسىي  قىانون  كه تقدمي حق. است اصلي مان  كند، مي تعري  فارسي زبان و شیعه مذهب
 علیىه  مىانعي  عنىوان  بىه  مىثثر  و سیسىتماتیک  طور به شود مي قائل ايراني هويت برای كشور

 دلیل به. كند جلوگیری كار بازار به ها آن ورود از تا شود مي گرفته كار به بلو  دانشجويان
 يىک  در كننىد  مىي  احسىاس  هىا  آن اسىت،  بلو  مردم متوجه مختل  سطوح در كه تبعیضي
 .نگرد مي سوم درجه شهروند عنوان به ها آن به كه كنند مي زندگي آپارتايد سیستم
 تىرين  افتىاده  عقىب  و فقیرتىرين » هىا  بلىو   كىه  است كرده گزارش نیز بشر حقوق بان ديده
 ابىراز  همچنىین  نىژادی  هىای  تبعىی   پايىان  برای ملل سازمان كمیته.« هستند ايران در جامعه
 داشىته  تعلىق  دولتىي  مىذهب  بىه  كىه  طلبد مي كار متقاضیان از كه گزينش اجرای كه داشت
 بلىو ،  آذری، عىرب،  بىه  متعلىق  مىرم  بىرای  سیاسىي  فعالیىت  و كاريىابي  امکان شايد باشند،
 .كند محدود را كردها و ارمني يهودی،
  :زباني تبعی 
 حىق  از بلىو   كودكىان  و اسىت  ممنو  رسمي و اجتماعي محی  در بلوچي زبان از استفاده
 .هستند محروم مدارس در آموزش ابزار عنوان به اود مادری زبان از استفاده
 بلىوچي  فرهن  و زبان سركوب» كه پردازد مي امر اين به گزارشي در بشر حقوق بان ديده
 قبل به كند، مي تهديد را كشور ارضي تمامیت كه بزرگ بلوچستان جنبش از ترس دلیل به
 زبىان  از اسىتفاده  شاه محمدرضا کومتح. گردد برمي اسلامي حکومت آمدن كار روی از

 انتشىار . بىود  كىرده  ممنىو   نیىز  را بلىوچي  ملىي  لبىاس  پوشیدن و بود كرده ممنو  را بلوچي
 بىان  ديىده  سازمان.« شد مي محسوب جنايي جرم يک بلوچي زبان به روزنامه و مجله كتاب،
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 رونىد  اين رف  برای اقدامي گونه هیچ ايران اسلام جمهوری» كه كند مي تاكید بشر حقوق
 .«است نداده انجام
  :جذب سیاست و جمعیت تركیب كنترل
 در را بلىو   مىردم  تىا  انىد  بىوده  جمعیىت  تركیىب  كنتىرل  درصىدد  همىواره  ايران های دولت
 .دهند تقلیل اقلیت يک به اود سرزمین
 توسى   ،سیسىتماتیک  شىکل ه بى  نشین بلو  مناطق: »است نوشته بشر حقوق بان ديده سازمان
 ها بلو  برعلیه جمعیتي نادرست تناسب يک كه است شده تقسیم طوری متعددهای  دولت
 بلىو   اكثريىت   بىا  ياسىتان  از كىه  شدند تنظیم طوری سیاسي و مديريتي مناطق بشود. ايجاد

 طىي  در هىا  بلىو   غیىر  مهىاجرت . بشىود  محلىي  نمايندگان انتخاب مان  تا بشود، جلوگیری
 مىردم  درصىد  چهىل  تقريبىاً  كىه  شد مي  تشويق حد اين به تا مناطق اين به پهلوی حکومت
 .«بودند بلو  غیر مهاجران ،زاهدان
 توسى   سیستماتیک برنامه يک 0991 اواس  از» :است شده نوشته ادامه در گزارش اين در

 ايرانشىهر،  زاهىدان،  هماننىد  هىای  شىهر  در جمعیىت  تناسىب  كه است اجرا حال در مقامات
 .بدهد تغییر را ااش و چابهار
 جىايي  جابه به اود، سركوبگرانه های سیاست ديگر كنار در ايران، های دولت اين، بر افزون
 ااتصىاص  پي در سیاست اين. اند پردااته ها آن های اانه تخريب و بلوچستان در فقیر مردم
. انىد  شده اعزام استان به كه بود امنیتي نیروهای ويژه به بلو ، غیر كاركنان به ها زمین بهترين
 افىراد  بىرای  زمىین  ارزان اريىد  و كىار  و كسب ايجاد فرايند تسهیل مبنای بر دولت سیاست
 .است بلو  غیر و شیعه
 بىه  چابهىار  بنىدری  شىهر  حومه در ها بلو  از بسیاری املاک و منازل میلادی 1110 سال در
 بىه  سىکونت  بىرای  جايي هیچ كه است صورتي در اين و شدند تخلیه امنیتي نیروهای وسیله
 .نشد داده ها آن
 دسىت  از را اىود  هويىت  سىرعت  بىه  بلوچسىتان  غربىي  هىای  بخىش  از بسىیاری  در هىا  بلو 
 گذشىته  در كىه  سیسىتان  و كرمىان  هىای  شهرستان براي بندرعباس، مانند مناطقي. دهند مي
 تلفیىق  و جىذب  جمعیتىي  هىای  سیاسىت  ت ثیر تحت ديگر مناطق از بیشتر اند، بوده نشین بلو 
 بىه  تبىديل  زاهىدان،  جملىه  از منىاطق،  اين همه در اكنون ها بلو . اند گرفته قرار ايران دولت
 .اند شده اقلیت يک
 بىردن  میىان  از برای المللي بین كنوانسیون امضاكنندگان از يکي ايران رژيم كه اين رغم علي
 سیاسىت  ايىران  دولتىي  مقامىات  كىه  اسىت  ايىن  از حاكي كافي شواهد است، نژادی تبعی 
 بىه  بىومي  مىردم  اجبىاری  انتقىال  جهىت  عمىل  در و انىد  كرده عملي را املاک اجباری سلب
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 كمىک   بىا  كىار  ايىن . اسىت  شىده  سلب املاک به زبانان فارس انتقال با همراه ديگر، مناطق
 .است شده پذير امکان ،رژيم امنیتي نیروهای نظامي
  :اعتیاد و مخدر مواد قاچاق
 ايىن  در را تريىاک  بىه  اعتیىاد  انگلىیس  شىود،  ايىران  ضمیمه بلوچستان كه آن از پیشتر بسیار
 تريىاک  از اسىتفاده  ايىران،  نقىاط  ديگىر  بىا  مقايسىه  در و وجود اين با. بود داده رواج منطقه
 بلوچسىتان  استان سیستان بخش در ها آن بیشتر كه شد مي قبايل رهبران از تعدادی به محدود
 منىىاطق در تحصىىیلي شىىراي  از اىىود ارزيىىابي در مهىىدوی مغرورالىىدين. داشىىتند اسىىکان
 در مخىدر،  مىواد  كه، كند مي ااطرنشان 0941 دهه اوايل در كرمان و هرمزگان بلوچستان،
. بىود  ناشىنااته  نسىبت  بىه  و شىد  مىي  مصرف كمتر بلوچستان در ايران، نقاط ديگر با مقايسه
 رشىدی  به رو معضل به مخدر مواد كرد، سقوط اسلامي انقلاب با پهلوی رژيم كه هنگامي
 .يافت رواج هروئین و شد تبديل بلوچستان در

 ثروتمنىد  اواهنىد  مىي  و اند رسیده قدرت به تازگي به كه جديد حاكمان و اسلامي انقلاب 
 ثروت اندواتن برای سري  و سهل راهي عنوان به بلوچستان در مخدر مواد قاچاق به شوند،
 .ندكن مي نگاه

 و اسىت  تريىاک  كشىت  مركىز  كىه  افغانسىتان  همسىايگي  در بلوچسىتان  جغرافیايي موقعیت
 هیچکىدام  كىه  رژيىم  مقامىات  برای را آلي ايده موقعیت كند، مي تولید هرويین كه پاكستان
 .آورد وجود به نبودند بومي يا بلو 
 رسىمي  مقامات يا كه بزرگ قاچاقچیان های فعالیت بر را اود چشم ،تهران جديد حاكمان
. كردنىد  تمركىز  پا ارده فروشندگان با مبارزه بر عوض در و بستند بودند، ها آن همدستان يا
. پردااتنىد  بلىو   مىردم  ملىي  جنىبش  سىركوب  بىه  مخىدر  مواد با مبارزه نام به عمد به ها آن

 رسىد  مىي  نظىر  بىه » كىه  كىرد  ااطرنشىان  گزارشي طي 0990 سال در الملل بین عفو سازمان
 شىده  مخىدوش  مخدر مواد قاچاق علیه فعالیت با مستمر شکل به بلو  ملي جنبش سركوب
 را هىايي  آن و شده دستگیر سیاسي فعالیت ااطر به كه را زندانیاني میان تمايز امر اين. باشد
 بىا  اىود  مبىارزه  ،رژيىم .«است سااته مبهم ،اند افتاده زندان به مخدر مواد قاچاق علت به كه
 مقاومىت  و سیاسىي  نیروهىای  بلىو ،  مخالفىان  علیىه  عملیىاتش  با عمداً را مخدر مواد قاچاق
 فعىالان  سىااتن  مىتهم  بىا  ترفنىد،  ايىن  از گیری بهره با ايران رژيم. كند مي مخدوش مسلحانه
 بىه  يىا  آويىزد  مىي  دار بىه  را هىا  آن ای محاكمه هیچ بدون مخدر، مواد قاچاق به بلو  سیاسي
 .سپارد مي آتش جواه

  :همسايه كشورهای نفوذ و اسلامي بنیادگرايي
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 سیاسىي  زنىدگي  در اسىلام  نىه  و زرتشتي مذهب برای نه هرگز بلو  مردم تاريخي، وجه از
 را كهن چندصدساله سنتي و فرهنگي های ارزش عوض در ها آن. اند شده قائل تقدمي اود
 میان ها قرن طي تسام  طرفدار و لیبرال ذهنیت نوعي. دهند مي قرار اود ملي رفتار سرلوحه
 بودنىد  شىده  منطقه وارد كه ها انگلیس هجدهم، قرن اوايل در. است يافته تکامل بلو  مردم
 بىرالاف . پردازنىد  مىي  اىود  مدني های ااتلاف فصل و حل به چگونه پرسیدند مي مردم از

 قىانون ) «رواج» پاسىخ  در ها بلو  كردند، مي پیروی شريعت قانون از كه همسايه كشورهای
 .كردند مي معرفي اود ااتلافات فصل و حل معیار عنوان به را( بلو  رايج
 بىه  چنىدان » بلىو   مردم گويد، مي اود كتاب در منطقه، در بريتانیايي افسر يک اولیور، ای
 سىنت  تقىدير،  هىر  بىه .« نىدارد  آنهىا  طبیعىت  در جايگىاهي  نیىز  اباثىت  و ندارند اعتقاد ادا

 و پشىتوها  هىا،  پنجىابي  میىان  در يعني همسايه، جوام  در كه تحولاتي دلیل به بلو  سکولار
 پاكسىتان،  كشىور  سىه  میىان  بلوچسىتان . اسىت  گرفته قرار اطر معرض در داده ر  ها ايراني
 .است شده تقسیم ايران و افغانستان
 براوردارنىد  قومي اعتبار و مردمي حمايت از كه را گرا اعتدال مذهبي رهبران ،ايران رژيم
 احمدسىید  مولىوی  و مىلازاده  عبىدالملک  رهبران اين ترين برجسته از دوتن. كند مي حذف
 بىرد،  مىي  سىر  بىه  تبعیىد  در پاكستان كراچي در كه هنگامي ،0994 مارس در ملازاده. بودند
 در بىود،  شده شکنجه و ربوده رژيم عوامل توس  كه نیز سید احمد مولوی جسد. شد ترور
 .شد يافت بندرعباس اطراف در0994 فوريه
 و همکىىاران. اسىىت مىىداوم فشىىار تحىىت بلىىو  مىىردم مىىذهبي رهبىىر عبدالحمیىىد، مولىىوی

 هىای  فعالیىت  انجىام  در و كننىد  مىي  زنىداني  و دسىتگیر  مختل  دلايل به را او اويشاوندان
 هىای  گىروه  از بسىیاری  بىه  فراينىد  اين در. است مواجه شماری بي های محدوديت با مذهبي
 تعبیىر  يىک  گسىترش  و تبلیغ اجازه ،كنند مي فعالیت «جماعت تبلیغ» پوشش زير كه افراطي

 .است شده داده اسلام از بنیادگرايانه
 بىا  و كنىد  مىي  حمايىت  افراطي مذهبي نیروهای از مستقیم غیر طور به ايران سالار دين رژيم
 ايىران  دمکراتیىک  و لیبىرال  و رو میانىه  نیروهىای  بىا  آنها اتحاد و اعتدال از نیروها اين كنترل
 نیروهای و كند مي جلوگیری بلوچستان در دمکراتیک توسعه از روند اين. كند مي ممانعت

 .كند مي تضعی  را كشور كل در دموكراتیک
 :بلو  مردم علیه فیزيکي اشونت 

 همىین  بىه . انىد  شىده  مسىتقر  نشىین  بلىو   مناطق در دائمي طور به ايران های پادگان از بسیاری
 سىال  پنجىاه  طىي  پهلىوی  حکومىت . انىد  گرفتىه  اىود  بىه  زده جنى   ظىاهر  مناطق اين دلیل،

 منىىاطق بىىر اىود  سىىیطره تحکىىیم بىرای  نظىىامي نیروهىای  از اغلىىب ابىىايي هىیچ  بىىي سىلطنت، 
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 گىری  نظىامي ، 0989 سىال  در اسلامي جمهوری رسیدن قدرت به با. كرد استفاده نشین بلو 
 گىروه  يىک  كه «مرصاد» اطلاعاتي، و امنیتي نیروهای از زيادی شمار كنار در. يافت شدت
 در شىود،  مىي  اداره اسىلامي  جمهىوری  رهبىر  ي،يى  اامنىه  مستقیم نظر زير و است نظامي شبه
 كنىد،  مىي  متمىايز  هىا  گىروه  ديگىر  از را گروه اين چه آن. است فعال بسیار نشین بلو  مناطق
 روزنامىه  با مصاحبه يک در بلوچستان در مرصاد مسئول. است كشتار و قتل برای آن مجوز
 و بکنىیم  دسىتگیر  دارنىد  اسىلحه  كىه  را كسىاني  كه نشده داده دستور ما به: »گفت اطلاعات
 جىا  در كىرديم  دسىتگیر  را آنهىا  كه كجا هر كه است شده داده دستور بلکه ،بدهیم تحويل
 .«بکنیم اعدام
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 مبارزه ی برحق مردم بلوچستان

 «بلو »سعید 
  
 گرفتىه  قىرار  تهىاجم  مىورد  حقوق كسب برای بلوچستان مردم كه است سال هشتاد از بیش 

 كىارگر  يىک  مثىال  بطور كه نیست صنفي حقوق با همطراز ملي حقوق. دنمیکن مبارزه اود
 ای مبىارزه  هىر  كىه  هرچنىد . میکنىد  اعتصاب كارش محی  شدن بهداشتي و ستانداردا برای
 حىق  تعیىین  و اشىغال  از رهىائي  برای مبارزه اما است، محترم اودش بجای مدني و حقوقي
 دربىر  را اجتمىاعي  -حقوقي مبارزات كلیه كه است شده اوانده« مادر ی مبارزه» سرنوشت
 ی مبىارزه  نىو   هىزاران  بىا  را ملىل  و جامعىه  سرنوشىت،  تعیىین  حىق  از آمدن كوتاه. میگیرد
 .میکند روبرو زنجیروار و سیاسي مسائل يا پلکاني
 چنىین  از كىه  میدهنىد  رواج جوامى   در جىابر  هىای  حکومىت  را پلکىاني  ی مبىارزه  سیاست
 را زمىان  نموده، صنفي ابتدائي های اواسته درگیر را استعمارشان تحت ملل و مردم طريقي
 در میبايسىت  بلوچستان سیاسي نیروهای لذا. نمايند سركوب را آنها تر راحت و نمايند تل 
 تعیىین  حىق » ملىي  اواسىت  از گىامي  كىوچکترين  و بىوده  هوشىیار  بسىیار  ملي ی مسئله امر

 .ندارند بر عقب به« سرنوشت
 در چىه  اىود  روشنفکران عملکردهای و راهنمايي براه چشم بلوچستان مردم كه آنجايي از

 كرده حركت روشنفکران اين های ريزی برنامه طبق و میباشند بلوچستان از اارج يا داال
 پیشىبرد  و كىار  در میبايسىت  بلىو   سیاسىي  روشنفکران و ملي نیروهای لذا میشوند، بالنده و

 هوشىیارانه  بسیار شان های سخنراني و ها نوشته در بخصوص اود سیاسي -ملي های برنامه
 مثال بطور. نزنند ضربه نااودآگاه« سرنوشت تعیین حق»مادر ی مبارزه امر به تا نمايند عمل
 كىه  است شده شنیده يا مشاهده بلو  محترم روشنفکران های سخنراني و ها نوشته در بارها
 بىه  زدن ضىربه  بىرای  اشغالگر كه ای بگونه را اود ساله هزاران و طبیعي مناطق و شهرها نام
 اندكي محترم دوستان از عده اين اگر. میکنند ياد است، كرده گذاری نام ملي مبارزات امر
 اكثريىت  اواسىت  و اىود  ی مبارزه يکطرف از آنها كه يافت دراواهند باشند كرده توجه
 مت سىفانه  را بلوچستان ديگر طرف از و میبرند، پیش را سرنوشت تعیین حق يعني بلو  ملت
 چپىاولگر  و اشىغالگر  رژيىم  دو كه هائي نام. مینامند بلوچستان و «سیستان» يا و «استان» هنوز
  را پهىره  ی سىاله  هىزاران  نىام  همچنىین . میبرنىد  و بىرده  بکىار  عمىد  بىه  تهىران  كنوني و قبلي
 .غیره و «ايرانشهر»

 مىدت  طىي  در آنهىم  تیمىوری  امپراطىوری  فقى   را سیسىتان  كلمىه  میىدانیم  كىه  گونه همان
 تىا  آن از بعىد  و تیمىوری  هىای  مغىول  از قبىل  نه وگر برد بکار بود، اشغالش در كه كوتاهي

(c) ketabton.com: The Digital Library



 در جغرافیای جهان سوم

 040 -« عمرزی»به كوشش مصطفي  

 علىت ه بى  میىرپنج  رضا اشغالگر و نظامي گروه كه است داشته نام «نیمروز» پیش سال هشتاد
 نىام  هىايش  سىل   مثل دوباره بلوچستان افتخار پر تاريخ و ملت نمودن سركوب و مخالفت
 .نامید «سیستان» را بلو  ملت سرزمین از هزارساله ده ايالت اين
 بلوچسىتان  نمىودن  پىاره  سه و تجزيه در كه ها كشور براي جغرافیائي های نقشه در هرچند
 روشنفکران اما میشود، ديده نیز استعماری های نام به بلوچي های نام تغییر اند، داشته دست
 در را اسىتعماری  نىام  مبحىث،  مىورد  محىل  آدرس دادن بىرای  میتوانند بلو  ملت مبارزان و

 يىک  نتواننىد  دوسىتان  كىه  برد نمي زيادی وقت كار اين. بیاورند اصلي نام كنار در و پرانتز
 .دهند توضی  نیز را اند كرده عوض را ما مناب  و مناطق نام چرا كه كوتاه ی جمله

 وگرداننىدگان  سىخنگويان  بخصىوص  سیاسىي  فعىالان  بىرای  فىوق  مهىم  مورد دو امیدواريم
 سیاسىي  مسىائل  بسىیاری  شکافت به را آنها توجه تا باشند هايي مثال بلو  ملت ی ها سايت
 .دارد مبذول ديگر
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 یابی ریشه مورد در تلویزیونیی  برنامه
 بلوچستان در ها درگیری علل 

 «بلو »سعید 
 

 -بىین  یريىا  و تزوير ديپلماسي و داالي سركوبگر امکانات تمام با ايران اسلامي جمهوری
 اعىدام  هىا،  بلىو   گسىترده  هىای  دسىتگیری . اسىت  آمده بلوچستان و بلو  جن  به المللي
 هىا  بلىو   قىانوني  غیىر  های اعدام اسلامي، جمهوری اود قانون الاف بر حتي و صحرائي
 سىخنگوی  تىا  گرفتىه  ملل سازمان امنیت شورای از المللي بین اصطلاح به جامعه. دارد ادامه
 جىای  بىه  يکطرفىه  كىاملاً  قضىاوتي  بىا  جهىان  های كشور از بسیاری و اروپا اارجه سیاست
 اسىىلامي جمهىىوری از حمايىىت بىىه منصىىفانه قضىىاوتي يىىا و بلوچسىىتان و بلىىو  از همىدردی 
 .اند پردااته
 است ديگری چیز مان درد كه ايم كرده ثابت عمل در نیز نشین غرب های بلو  ما متاسفانه
 دبیىر  بىه  اعتراضىي  ايمیىل  يىک  فرسىتادن  ورنىه  نیسىت،  كاری بلوچستان و زاهدان با را ما و

 احتیاجي چقدر؟ طلبد؟ مي زحمت و سرمايه و مايه چقدر اروپا، اتحاديه يا و امنیت شورای
 ايىن  برسىانید،  چىا   بىه  بلوچي های سايت در را اود ايمیل يا و نامه ما مثل مثلاً كه نیست
 رژيىم . اسىت  مىا  تىک  تىک  وجىدان  صىدای  بىه  مىا  نىدای  اسىت  مهم كه آنچه ،نیست مهم

 و گزارد، مي پا زير را اودش قوانین حتي بلوچستان در تمام دريدگي با اسلامي جمهوری
 چهىارچوب  در كىه  دارد انتظار ديگران از حال حین در اما. باشد مي شکن قانون بزرگترين
 .كنند عمل قانون
 اينهىا  از بىدتر  سرنوشىتي  ورنىه  برسىانیم،  جهانیىان  گىوش  بىه  را اود اعتراض صدای بايد ما

 و دارنىد  قىرار  رژيىم  ااتیىار  در كاملاً سي بي بي نظیر استعماری های راديو. داشت اواهیم
 طريقىي  هر از و كنیم تلاش توانیم مي ما اما. كنند منعکس نیز را بلو  صدای نیستند حاضر
 تىرين  كىارا  و تىرين  سىاده  ،ايمیىل . برسانیم ديگران گوش به را اود اعتراض توانیم مي كه
 .كنیم فکر كمي گرفته قضاوت به را اود وجدان. باشد مي روش
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 زاهدان به نام دیگری بغداد

 
 اهىل  و بلىو   علیىه  تبلیغىات  از مىوجي  شاهد ،زاهدان اایر های درگیری و ها انفجار از بعد
 جنى   از حرفىي  كىه  حىالي  در و زد پراكني دروغ به دست همیشه چون نظام. بوديم سنت
 حىال  ،را عىزاداران  مىثلاً  نىه  ،انىد  كشته را سپاهي و انتظامي ماموران اينها چون نبود يي فرقه
 نیىروی  شىدگان  كشىته  تمىام  چطىور  دارد بلىو   درصىد  81 كىه  شهری در دارد سوال جای
 بايىد  نبىود  كىار  در تبعیضي واقعاً اگر و اند بوده زهک و زابل روستای دو از سپاه و انتظامي
 و دنى انداز بىراه  گروه اين علیه جوی ،كشور در اينکه برای باشند؛ بلو  شدگان كشته بیشتر
 همچنىین  و دنى گردان بیزار مردمي مقاومت جنبش از را حکومت مخالفان حتي ،شیعیان تمام
 بىاران نیىز   ،جنگنىد  نمىي  اىود  شىده  پايمىال  حقىوق  بىرای  و گرايند فرقه اينها ندنك وانمود
 ه اند.انداات براه را اود مسموم تبلیغاتي
 اصىلي  مقصىر  اىود  كىه  حالي در مي كنند، معرفي مقصر همیشه چون را انگلیس و آمريکا
 كردنىد  محکىوم  را ها درگیری اين سنت اهل بزرگ علمای كه حالي در مثلاً. ندبود تفرقه
 افا در را اتهام انگشت ،شهرياری همه راس در و تندرو های سیستاني از یا عده مقابل در
 زابلي چنان وی. شد تفرقه ايجاد باعث و گرفت سنت اهل و بلو  بسوی علناً مواردی در و
 و دادگىاه  هىیچ  بىدون  عىادی  فىرد  يىک  اتوبوس انفجار در كه كرد تحريک را تندرو های
 -لىم ف جرمش تنهاكه  آمد در پای از اشخاص اين سن  و آجر با جرم اثبات هیچ و وكیلي
 .بود انفجار از بعد ساعت يک يعني ،حادثه صب  نیم و هفت ساعت آنهم موبايل با برداری
! ديگىر  نىو   از البتىه  اصىلي  مجىرم  اصىطلاح  به گرفتن در انتظامي نیروی بدانید است جالب
 نداشىت  وكیلي و بود نداده انجام یا دفاعیه و بود نرسیده اثبات به جرمش هنوز كه مجرمي
 .... گرفت نام اصلي عامل مقابل در ها بلو  بقیه مثل
 اواهىد  مىي  دشمن كه دارند و داشته اعلامهمیشه  حکومتي سران ،شد گفته كه طور همان
 بىالااره  و ببىرد  بىین  از را سىني  و شىیعه  وحىدت  اواهد مي جهاني استکبار بیاندازد؛ تفرقه
 باعىث  اىود  عملکىرد  بىا  كىه  كسىاني  كىه  ايىم  شىنیده  را امیني امام جمله اين بارها و بارها
 از سىوال  يىک  حال .اند منافق بلکه ،سني نه اند شیعه نه ،شوند مي سني و شیعه بین ااتلاف
 كساني بپرسم اواهم مي كه اين آن و دارم نظران صاحب و شان طرفداران حکومتي سران
 حقىي  نشىدن  قائىل  و اساسىي  قىانون  تصويب با انقلاب اوائل كه ديگران و بهشتي چون هم
  نه؟ يا بودند منافق ،زدند را تفرقه های جرقه اولینكه  ،سنت اهل برای
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 و طوايى   سىران  كشىور  نقىاط  از ديگر بسیاری و بلوچستان در انقلاب اوايل در كه آنهايي
 بودنىد  منىافق  ،دادند فراری و كشتند بازی اان و اان كردن كن ريشه بهانه به را ها قومیت
 حملىه  زاهىدان  سىنت  اهىل  عید نماز به انقلاب پیروزی های سال اولین در كه كساني نه؟ يا

  نه؟ يا بودند منافق ،كاشتند را نفاق و كینه تخم كار اين با و كردند
 بىه  را عىادی  افىراد  و علمىا  از اعىم  سنت اهل و بلو  هزاران 81 و 41 دهه دو در كه كساني
 سىنت  اهىل  و بلىو   دل در را اىود  ابدی كینه كار اين با و كردند اعدام مختل  های بهانه

  نه؟ يا بودند منافق ،گذاشتند
 و بستند گلوله به را مکي مسجد كه كساني ،كردند تخريب را فی  شیخ مسجد كه كساني
 بىرای  كىه  كسىاني  ،نمودنىد  تىوهین  الفا به كه كساني ،كشیدند اون و ااک به را نفر دها

 درست فاطمیه شهادت دهه كه كساني ،سااتند كاشان در بارگاهي ،لو ابولو چون مجوسي
 و ،گذاشىتند  گزينش ها استخدام در كه كساني ،نمودند برگزار عمركشون مراسم و كردند
ه پرونىد  روی كىه  كسىاني  ،گذاشىتند  را شیعه يا سني مذهب گزينه ،استخدامي های فرم در
 بىه  فقى   را دولتىي  هىای  مسىاعدت  و كمک كه كساني ،نمودند درج مذهب ،قضايي های
 اسىتخدام  ،انتظىامي  نیىروی  و بسیج و سپاه در كه كساني ،دادند ااتصاص شیعیان و سیستان
 تیجىاني  هىای  كتىاب  چون انگیز تفرقه كتب كه كساني ،كردند ممنو  را سنت اهل و بلو 
 ،برنج كیسه يک حمل برای را بلو  ،بلوچستان در كه كساني ،رساندند چا  به را مشرک
 را بلىو   هىزاران  ،بلوچسىتان  احىوال  ثبت در كه كساني ،بستند گلوله به پارچه و موز ،چای
 بىا  مبىارزه  بهانىه  به كه كساني ،نمودند باطل را شان های شناسنامه و كرده معرفي ايراني غیر
 ،بىدنام  جنايتکىار  آاونىد  همچون ،نمودند اعدام و كشتند را گناهکار و بیگناه ،مخدر مواد
 و چابهىار  آزاد منطقىه  اصوصىاً  بلوچسىتان  قىومي  و مذهبي تركیب تغییر فکر به كه كساني
 آپانىديس  اراضىي  توسعه فکر به كه كساني ،بودند كشور نشین سني نقاط ساير و اوزستان
 حتىي  تهران در سنت اهل مسجد بنای با نکردن موافقت با كه كساني،بودند( سیستان) استان
 الاسىلام  حجىت  و سىلام  انگیز تفرقه شبکه به كه كساني ،ندادند را سنت اهل به نماز اجازه
 در و اتنىد  سىا  دكىل  اصىفهان  و تهىران  در بىرايش  و دادنىد  بودجه آن گردآنندهو  هدايتي
 كىه  كسىاني  ،پردااتنىد  وی تمجیىد  و تعريى   بىه  بازتىاب  همچون اود ابری های سايت
 ،اتنىد  سىا  سىنت  اهىل  مقدسىات  به توهین جهت فق را  علي امام مثل سريال و لمف هزاران
   قىوم  ايىن  از ييکى  ،بلىوچي  لبىاس  پوشىیدن  با كه اطلاعات وزارت ماموران همچون كساني
 هىزاران  و شىدند  مىي  قىومي  درگیری باعث و اندااتند مي ديگر قوم گردن به و كشتند مي
 امینىي  قىول  بىه  و انىد  آمريکىايي  اگىر  اودی؟ يا بودند آمريکا شده اجیرآيا  ،ديگر مورد
    اودتىان  قىول  بىه  يىا  منىافقین  چىرا  كنیىد؟  نمىي  لىه  ،پا زير چرا را را منافقان اين پس ،منافق
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 نقىاط  ادارات سىاير  و زاهىدان  دادگسىتری  و احوال ثبت از را جهاني استکبار اواران جیره
 اندازيد؟ نمي بیرون ،كشور ديگر
 نیىازی  ،داريد شما كه داالي سیاست اين با گذاريد؟ مي كلاه ديگران و اود سر بر كي تا

 ؛نىدازد ابی ااتلاف تا كند اجیر مامور ،شما گفته به و دهد زحمت اود به آمريکا كه نیست
 از دم و ايىد  نگذاشىته  اتحىاد  بىرای  جىايي   هىیچ و  بدتريىد  آمريکىايي  هزار از اودتان چون
 كنیىد  مىي  فکىر  و داريىد  مي نگه برف زير كبک همچون را سرتان تاكي! زنید مي وحدت
 آگىاه  مىردم  همه بینند؟ نمي هم ديگران( غرور و تکبر بدلیل) بینید نمي را جايي شما چون
 انىرژی  همچىون  جهاني عرصه در غل  های سیاست آيا .فهمند مي را قضايا تک تک و ندا

 سىت؟  درسىتي  سیاسىت  ،بىرد  مىي  پیش جن  يا تحريم سوی به دارد را ايران كه ای هسته
 ضىرر  بىه  كه بل ،نکرد شیعیان به كمکي تنها نه متاسفانه كه جهان شیعیان به كمک سیاست
 همچىون  -تنىدرو  شىیعیان  به ايران جای بي كمک با كه عراق مسئله مانند ،شد تمام شیعیان
 ست؟ درستي سیاست شدند، تر گسترده يي فرقه های جن  ،صدر
 همىین  آيىا  ؟نشىدند  بحىرين  در يىي  فرقىه  هىای  درگیىری  باعىث  شیعیان به كمک همین آيا

 اونین های درگیری باعث شیعیان به كمک همین آيا نشد؟ لبنان در ااتلاف باعث كمک
 منفىورترين  بىه  تبديل شیعه نشد باعث رفتار و اعمال همین و ؟نشدند يمن در اایر روز چند
 ترقیىىب كنفىىرانس آيىىا ؟شىىود اسىىلامي كشىىور منفىىورترين ،ۀايىىران و اسىىلام جهىىان مىىذهب
 مفتىي  همچىون  كننىده  شركت علمای از براي طرف از شیعه ارتداد اعلام و قطر المذاهب
 ،شىیعیان  بىودن  مجهورالىدم  بىر  مبنىي  اسىلامي  بىزرگ  علمای از تن 10 فتوای يا و قرضاوی
 پاكستان شیعیان به كمک از بعد نبود؟ ها سیاست اين از داشتن بر دست برای آشکار پیامي
 بىا  و گرفتىه  پنىد  موضىو   ايىن  از نبايىد  آيا ،كشور اين در هرساله يي فرقه درگیری ايجاد و

 و افغانسىتان  و عىراق  در شیعیان اون ريختن باعث جهان در شیعه تندروهای به بیجا كمک
  شديد؟ نمي نقاط ساير و لبنان و بحرين و يمن

 داالىي  هىای  سیاسىت  آيىا ! ايد رفته بیراهه به ره هم داالي های سیاست عرصه در متاسفانه
 الله آيت شکنجه و دستگیری مانند تشی  اهل حتي و سنت اهل قبال در شد ذكر قبلاً كه تان

 و گنجىي  اكبىر  همچىون  فىارس  روشىنفکران  و شىیعه  آزاده روحانیون از بسیاری و منتظری
 بلىوچي  لباس به توهین مانند) ها قومیت به توهین سیاست آيا بود؟ درستي سیاست ،ديگران
 بىر  سىت  دلیلىي  و هىا  هنىدی  و هىا  افغان و ها پاكستاني لباس از ست تقلیدی گويند مي كه
 زباني همان -بلوچي زبان به توهین يا... آايران به آنها نداشتن تمايل و ها بلو  نبودن ايراني
 دانشىگاه  معتبرتىرين  كىه  مانىده  تغییىر  و تصرف بدون ،است باستان ايرانیان زبان واق  در كه
 ايىن  حفى   آيىا  ،كننىد  مىي  تدريس را آن راودكت دوره تا سوئد دانشگاه همچون اروپا های
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 از براىي  كىار  دسىتور  در كىه  ؟سىت  مانىدگي  عقىب  ،ايرانىي  اصیل فرهن  و زبان و لباس
 ؟شود نمي دستگي دو و ااتلاف باعثو آيا  دارد قرار ها تندرو
 كىه  اسىت  سىال  10 ،آوريىد  مىي  تظىاهرات  بىه  تهديد و فريب با را مردم كه است سال 10 

 سىینه  بىا  را مىردم  كىه  است سال 10 ،زند مي جا در صنعتي های عرصه همه در ايران كشور
 كىه  اسىت  سىال  10 ،ايىد  نداده انجام عمراني كار هیچ و ايد كرده سرگرم زني ك  و زني
 بىه  و بخواهنىد؟  يىي  هسىته  انرژی ،گرسنه شکم با مردم بايد كي تاو  اند بیچاره و فقیر مردم

 بیايند؟ بهمن 11 همچون نمادين تظاهرات
 از كىه ) ها چیني و ها انگلیسي و ها روس شکم كردن سیر و دادن باج جای به نبود بهتر آيا
 عادت شان برای ايران حکمرانان از گرفتن باج گويي ،گرفتند مي باج اينها هم قبلي شاهان
 مىدارس  ،يىي  هسىته  انىرژی  بجای رسیديد؟ مي اود مردم به ،دنیا باجگیرهای ساير و( شده
 شىهر  تمىام  در فرودگاه تاسیس همچون شاه زمان های طرح حداقل چیديد؟ برمي را كپری
 را غیره و مشهد به چابهار و زاهدان به كرمان آهن راه كردن وصل يا و استان و كشور های
 بىدون  كىه  شىمايي  پرسىم  مىي  شما از .است بد يي هسته انرژی گويم نمي داديد؟ مي انجام
 چىه  بىه  ولي ،ماست مسلم حق آری  ! ماست مسلم حق ،يي هسته انرژی دهید مي شعار فکر
 را هىا  حىرف  و كنیىد  بىاز  را هىا  گىوش  ،ببینیىد  را حقايق و كنید باز را ها چشم پس قیمتي؟
 .بگیريد تصمیم تعصب نه ،عقل پايه بر سپس و بشنويد
 و پاكسىتان  و افغانسىتان  بىرای  رايگان انتظامي قرارگاه سااتن ،بلوچستان در قرارگاه ايجاد 

 امنیىت  ايجىاد  باعىث  تنهىا  نىه  ،ها راه چهار در مردم اعدام و بیگناه افراد كشتن و مرز انسداد
 همان .دنپیوند مي مخالفان ص  به بیشتر يي عده ،بیگناه هر شدن كشته با كه بل ،شود نمي
 فق  اگر قديم در و شود مي بیشتر ها امني نا دامنه روز به روز ،ديديم يحوادث در كه گونه
 سیسىتاني  از براىي  عملکىرد  بىا ) نانى چهم ،شىدند  مي كشته مبارزين توس  نظامي نیروهای
 عىده  امىروز  اگىر  ،پیداكنىد  ادامىه  روند اين اگر و ندا اطر در جامعه افراد تمام( تندرو های
 كىه  فردا ،است عاجز آنها كنترل از نظام و كنند مي مسلحانه مبارزه نظام با ها بلو  از كمي
 چىه  ،برنىد ب اسىلحه  به دست ،كند مي وارد آنها بر دولت كه فشاری اين اثر بر ها بلو  تمام
  شد؟ اواهد
 بغداد شاهد ،يابد ادامه دولتي نیروهای توس  ارعاب ايجاد و سركوب روند اگر بدانید پس
 ارتىش  مجهزتىرين  كىه  گونىه  همىان  ،بیايىد  روز آن اگر و! بود اواهیم زاهدان بنام ديگری
 زنى   1ژ و كىلاش  چهىار  بىا  شما ،كند ايجاد عراق در را آرامش و امنیت تواند نمي جهان
 .توانید نمي هم شاه زمان زده
 

http://jonbesh-mardom.blogspot.com/ 
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 مدآ یاد به وحدت

 تهران( در اسلامي بشر حقوق سازمان در مهرنهاد يعقوب )سخنراني
  
 !بشر حقوق جهاني روز مناسبت به
 !اوست های نشانه و آيات از ونژادها ها زبان تکثر كه آفريدگاری نام به
 !بانفسهم ما يغیروا حتي بقوم ما يغیروا لا الله ان

 !بشر حقوق و فعالان اساتید، مدافعین ،انديشمندان
 را اداونىىد و گىىوئیم مىىي تبريىىک عزيىىزان شىىما همىىه بىىه را بشىىر حقىىوق جهىىاني روز ابتىىدا

 رنىج  و هىا  درد ،مشىکلات  انعکىاس  جهىت  ديگر بار تا فرمود عنايت توفیق كه سپاسگزارم
 يابم؛ حضور اسلامي بشر حقوق كمیسیون در قبلي نشست سه همچون بلوچستان مردم های
 ،ما مردم رضايت بر علاوه بشر اجتماعي حقوق نشست در حقیر اين سخنان و حضور اولین
 منى   موضىو   با نشستي كه حضور دومین و شد نیز برگزاركنندگان برای ایر دعای موجب
 موضىو   كىه  جلسىه  ايىن  ودر اكنىون  امىا  همچنىین؛  نیىز  بود ظالمانه رفتار و واعمال شکنجه
 هىای  دل درد و سىخنان  مىا  هىم  باز ،است بشر حقوق و وهويت فرهن  با رابطه در نشست
 فرهنگىي  هىای  ابزار از يکي مورد در وقت ضیق علت به فق  كه داريم گفتن برای فراواني
. نمىايم  مىي  جلىب  آن پیرامىون  مسايل به را عزيزان شما توجه و كنم مي صحبت زبان يعني
 ايىن  در بتوانیم بهتر ما تا است مغتنم يفرصت بشر حقوق جهاني روز با نشست اين تقارن البته
. گیىرد  قىرار  نیز توجه مورد كه است انتظار و آوريم زبان به را اود سخنان و ها حرف روز
 مختلى   هىای  زبىان  و هىا  فرهنى   بىا  مختل  اقوام از ايران كشور دانید مي كه گونه همان
 به كشوری تشکیل باعث واق  در فرهنگي و زباني و قومیتي تنو  وهمین است يافته تشکیل
 ايىران  واقى   در بشناسىیم  قومیىت  يک نام با فق  را ايران بخواهیم اگر و است شده ايران نام

 را، كردسىتان  را، بلوچسىتان  مىا  يعنىي  ،ايىم  كرده محدود بسیار را امروزی پهناور و گسترده
 كىه  آنچىه  هم باز ،برداريم نقشه روی از حتي را وآذرآبادگان صحرا تركمن ، را اوزستان
 جمعیىت  تمام كه كند تصور كسي اگر و. است اقوام اين تمامي از ای آمیخته ،هم ماند مي
 نیست چنین وهرگز اشتباه است كاملاً تصور اين ،هستند قومیت يک از منحصراً تهران مثلاً
 هىم  ايىن  ،هسىتیم  سىاكن  بلوچستان در فق  ايران در ها بلو  ما مثلاً كه شود تصور اگر ويا
 بلىو   كنىوني  جمعیىت  از بیش شايد بلو  مردم از جمعیتي ما كه چرا ،ست اشتباهي تصور
 شىمالي  و مركىزی  ،جنىوبي  اراسىان  هىای  اسىتان  شىما . داريم ايران گستره در زاهدان های

 چىه  كىه  يافىت  اواهیىد  در وقىت  آن ،بگیريىد  آمىار  را ... و وكرمىان  هرمزگان و وگلستان
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 اقىوام  و هسىتند  پراكنىده  ،كنند مي صحبت بلوچي زبان با كه ايران سراسر در ما از جمعیتي
 مىادری  زبىان  كىه  شود مي محسوب زباني ،ها زبان مادر انساني هر برای همچنین. هم ديگر
 رسىمي  و ملىي  زبىان  بايىد  كشوری هر كه هستیم ديدگاه اين قرص وپا پر موافق ما .باشد او
 -نمىي  هرگىز  امىا  نمايىد؛  تىلاش  كشىور  آن ملىت  تمام بايد زبان آن حف  در و باشد داشته
       يىا  و باشىند  واحىد  زبىان  پیشىگاه  قربىاني  كشىور  آن در موجىود  هىای  زبان ساير كه پذيريم
 كىه  اسىت  ايىن  از غیىر  مگر. ببرند بین از يا و كمرن  را ها زبان ساير نمايند تلاش ای عده
 هائي آن قطعاً و شود مي محسوب كشي قوم نو  يک ،ملل و اقوام های زبان گرفتن ناديده
 اصىول  اجىرای  مخىال   يا و المللي بین های میثاق و ها منشور و ها بیانیه اجرای مخال  كه
 بىا  آن جىايگزيني  و اقىوام  فرهنى   بىردن  میىان  از شان هدف ،هستند اساسي قانون 09و 00

 يىا  اواسىته  ،قىومي  هىای  سىنت  و لبىاس  ،زبىان  بىه  ننمىودن  توجه. است ديگر های فرهن 
 از نهايىت  در كىه  شىود  مىي  محسىوب  زدائي فرهن  فرايند و سیاست يک قطعاً ،نااواسته
 و ها زبان ساير گرفتن ناديده با زيرا ؛داشت اواهد پي در را محلي های فرهن  بردن میان
 فرهنى   كىه  حىالي  در. شىوند  مىي  ادغام بزرگتری مجموعه در ناچار به ها آن ،ها فرهن 
 و شود مي شنااته آن ساكن اقوام تمامي های فرهن  قرارگرفتن هم كنار در با ايراني ملي
 .است ناقص فرهنگي آن غیر در

  بشر! حقوق و فعالان مدافعین گرامي، سروران
 هسىتند  مىا  هويىت  و فرهنى   دهنىده  نشىان  كه ما جغرافیايي منطقه و مذهب و لباس و زبان
 يکي را زبان اگر و دارند قرار لطفي وكم مهری بي مورد ممکن شراي  بدترين در متاسفانه
 تىرين  واىیم  در امروز ما بدانیم بشری مسلم حقوق از و فرهن  و هويت لوازم و ابزارها از

 و جهاني سط  در قانوني بگويیم كه نیست آن ما رنج و درد البته. داريم قرار ممکن شراي 
 وضى   ملىل  و اقىوام  هويىت  و زبىان  به توجه و شنااتن رسمیت به جهت يي منطقه و ملي يا
 متاسىفانه  امىا  ،اسىت  گرفتىه  انجىام  اوشىبختانه  كىار  اين كه است دهه چندين كه چرا. شود
 منشىور  و هىا  بیانیىه  مطالعىه  بىا  ما. اند نرسیده عمل و اجراء به قوانین اين كه است آن مشکل
 بىه  توجىه  و اقىوام  زبىان  آمىوزش  مسىئله  ای شايسىته  طور به كه يابیم مي در المللي بین های
 و 00 اصىول  در اودمىان  كشور قوانین ودر است گرفته قرار توجه مورد شان های فرهن 
 تصىويب  بىه  اصىول  ايىن  اينکىه  علیىرغم  امىا  ،اسىت  شده توجه ما مسايل به اساسي قانون 09
 عمىل  و فراينىد  چراىه  بىه  هرگىز  ولىي  شىده  توجىه  آنها به تصويب حد در فق  ،اند رسیده
 اىود  انساني حقوق كمترين از همچنان ها بلو  جمله از قومي های اقلیت ما و اند درنیامده
 مىان  مىادری  زبىان  بىه  تىوانیم  نمىي  و هسىتیم  محروم است مادری زبان به آموزش همان كه

 يىک  از ايرانىي  اقوام كه آورم مي در صدا به را اطر زن  اين اينجا در من. ببینیم آموزش
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 از نوجىوان  و كىودک  حتي نفر ها میلیون و برند مي رنج شدت به هويتي و فرهنگي بحران
 00 شده تصويب اصول همین به اعتنايي بي و توجهي بي قرباني ،ايران در قومي های اقلیت
 رسىمي  زبىان  بالطب  كه فارسي زبان به اجباری آموزش ما. هستند كشور اساسي قانون 09 و
 ظلمىي  و بشىر  حقىوق  نقى   را باشىد  آن كنار در قومي آموزش آنکه بدون ،است دولتي و

 بشىر  حقىوق  حامیان و دلسوزان تمامي توجه و دانیم مي اودمان حق در بزرگ و مضاع 
 در اقىوام  زبىان  تدريس كردن وارد اواستار ااطر همین به و كنم مي جلب مسئله اين به را

 بلوچسىتان  در امىر  ايىن  تحقىق  بىرای  مىا  و هسىتیم  شىان  مناطق مدارس آموزشي های برنامه
 اىود  زبىان  نحىو  و واژگىان  ،ديکته قواعد كردن استاندارد جهت را اويش كامل آمادگي
 .داريم مي اعلام
 تىا  اسىت  شايسىته  ،كنیم مي زندگي اسلامي كشور يک در چون كه است آن ما انتظار البته
 بىه  اسىلامي  غیىر  كشىور  يک در كه چرا ،گیرند قرار بهتری و جدی توجه مورد مسايل اين
 و تحصىیل  حىق  دارای ،سىوئدی  غیىر  مىادری  زبىان  با آموز دانش 0 وجود حتي سوئد مانند
 يىک  نمونىه  بىرای  حتىي  هىا  بلىو   مىا  مىثلاً  ايىران  در كىه  بمانىد  هسىتند؛  اىود  زبان تقويت
 ايىن  در حاضىر  بزرگىواران  شىما  همىه  از لىذا . نداريم بلوچي زبان به دبستان يا و آموزشگاه
 -مىي  مىان  كشىور  در قىانون  مجريىان  بخصىوص  و قانونگذاران و بشر حقوق فعالین و جم 
 تهديىد  مىورد  كىه  اقوام زبان از حفاظت ضرورت بر ويژه و جدی وتاكید توجه كه اواهیم
 -مىي  پايىان  بىه  شما به هديه عنوان به بلوچي شعر اين با را سخنانم و باشند؛ داشته ،است هم
 :كه رسانم

        انت زبان شهدين تي و مه بلوچي
 انت ودام پرهن  اصل بلوچي  

           انت آشکار بلوچي گون بلوچان
 انت وگار زيان بلوچي بي بلوچان  

 
https://tolerance.tavaana.org/fa/about 
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 یاشغال انبلوچست در زآمی ونجن ستیزی وچبل

 «بلىو » كريىم محمىد
 

 فىارس بىه فرمانىدهي امىان... جهانبىاني ددمىنش و       پس از تهاجم گستىرده لشکريان غارتگر
 فاشیسىت  وحشىیگری و جنايىات   ،هجىری شمسىي   0118اشغال بلوچستىىىان غربي در سال 

 حتىي  كىه  بلوچستىىىىىان  سرزمین. نشىد محدود سیاه سال همىان به رسیده بقدرت تازه های
 قاجاريىان  و زنىديان  صىفوی،  سىفاک  شىاهان  سىلجوقیان،  افغىان،  غزنويىان  مغول، ايلخانان
بىي هىا، كمىک و    اجن توطئه با كننىد اود مستعمىره و دائمي باجگىزار را آن بودند نتوانسته

 فىارس  ددمىنش  هىىىای  فاشیسىت  بىه اشىغال   ،نیروهای استعماری انگلىیس پشتیباني مستقیىم 
 .درآمىىد

پروسه ويراني و غارت بلوچستىىىان غربي را با سىبعیت آغازكردنىد كىه     ،از همان سال سیاه
 دادن بىا  اسىىت  اسىتوار  همچنىان  زامىي  د. ملت بردبار بلىىو  كه با پیکرهمچنان ادامىه دار

بهايي بسیار سنگین برای آزادی و استقىىىلال سرزمیىىن اجىىىدادی اود بىه پىیش مىي رود.    
 بىین  از بىرای  و اسىت  بىوده  بلىىو  ملىىت فیزيکي نابودی رؤيای در اگر چه فاشیسم فارس

 اعمىىال  زمیىىىن  گىل  بلىىىىو   در را بشىری  ضىد  جنايىت  گونه هر ،بلىىو  ملي هويت بردن
   قىىىلال طلبانىىه ملت بلىىو  از هر زمانىي گسترده تر شده انىد.است مبارزات اما ،است كرده

 مشىىورت،  بىا  توانسىتند  زمیىىىن  گىل  بلىىو   مدافعىىان  وسیى  كشتىار لشکريان فارس بدنبال
 ايىىىرآ ،  پهىىىره،  دزک، شستىىىون،  انگلىیس  استعمارگىىر  نیروهىای  حمايىىت  و همکاری
شىىک، مینىىاب، مىه گىىىس،  ار، كنىىرک، جاچهبىى سربىىاز، چامىى ، گىِىه، بنپىىور، واش،
ءُ پیشِىىىن را وحشیانىه اشغال كننىد. پس ازاشغىال وطىىن اجىىىدادی مىىا بلافاصلىىه     جالىىک

سیاسىىت ضدبشىىری بلىىو  زدايي و آواره كىردن هىىزاران بلىىو  را با كینه توزی جنىىون  
( بىىا تحقیىىىر و   بنىام سجىىىل )شناسىنامه    ذپاره ایآمیىىزی آغازكردنىد. به بهانىىه دادن كاغى 

 در و غريىب  و عجیىب  هىىايي  اسىم  هىىای اصیل بلوچىىي پردااتنىد.  تمسخىىر به تغییىىر نام
 .نوشتنىد هىىا بلو  اجباری های سجل در آمیىز توهیىىن مواردی

 كار روی از پس ،شد شرو  میرپنىج هىای اصیل بلوچي كه از زمان رضا سیاست تغییىر نام
 كىه  كشىیده  جىايي  بىه  كىار  حاضىر  حال در های مذهبي تشديد شده است. تفاشیس آمدن
 هداسىتفا  بىه  مجبور اود فرزندان نامگذاری برای اشغالي بلوچستىىىان در ما مادران و پدران
 -نمىي  قىرار  رژيم ثبت اداره تائید مورد بلوچي اصیل اسامي. هستند حکومتي لیست يک از
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هىا انسىان    با میلیىون  ،ر انگلیس سااته ايرانكشو در بجز ااكي كره اين كجای در. گیرند
   چنین براورد جاهىلانه و تمدن ستیزانه ای صورت مي گیرد؟

 حىق  اين كه كنند قبول هستند حاضر نه و كنند مي ک در نه ،انديش تاريک های فاشیست
  اشىغالگران  بىه  اساسىاً . كنىد  انتخاب اسىم يک اود فرزند برای كه است انساني هر ابتدايي
 داتىرش  يىا  بگىذارد  اسم پسر اود را مىي اواهىد بىالا     ،ربوط نیست كه بلو م تمدن بي
 .  بنامد سمىىّّو را

 بىالا ،كمبر،  جیند، براهندگ، همىل، چون تاريخي و اصیل های نام  با وار ديوانه مخالفت
 حد چه تا فارس فاشیسم كه دهد مي نشان...  و گڑگوا گراناز، ی،ڑبان گوهرام، دوستین
 نىوزادان  نامگىذاری  در هىىا  فاشیست جای بي داالت و زورگويي ر است.نظ تن  و زبون
 و انسىاني  متمىىدن  دنیىای  از حىد  چىه  تىا  ايرانىي  اودسىر  حکىام   كه دهد مي نشان بلىىىو 
    .انىىد گرفته فاصلىه انسانیت

بلوچسىتان را بىا   به موازات اجرای توطئىه كاغىىذپاره سجىىل، طىرح ايرانىي كىردن بلىو  و       
 .  دادنىد ادامه هىای ما های تاريخي شهر قلىدری، تمدن ستیزی آشکار و تغییر نام

 ايىن  مىردم   با زمین گل بلو  شهرهىای های نام عمیق پیوند و تاريخي ريشىه به توجه بدون
 بىه  درآوردی فىارس  و جاهلانىه  لیسىت  كىردن  سىرهم  بىا  بلىوچىىىي  شیرين زبان و سرزمین
 .  چسباندنىىد ربى  بي های نام ،بلوچستىىىان شهرهای

 حىذف  كاغىىذ  روی تىوزی  كینىه  بىا  اداری ارتباطىىات  در اسىامي تاريخىىي بلوچستىىىان را   
 دزآ  بىَمپىىور،  بىه  بُنپىىىور  دامىىن،  بىه  ملّللِلن د ايرانشىهر،  بىه  پهىىىره  تىاريخي  شىهر . كردند
 داورپنىاه،  بىه  دِزک شهسىتان،  بىه  شستىىىىون  اىاش،  به واواش واش زاهىدان، به وايىرآ 
 بىه  جاشىىىک  سىوران،  و سیىىب  بىه  دهىىىوار  و سىىىِب   ىک به جالق،جال ناهوک، به نائوگ
 بىه  گنىداوگ  بخشىان،  بىه  بکىشىىىان  تفتىىان،  بىه  دپتىىىان  زابىل،  بىه  آبىاد  حسیىىن جاسىک،
 بىه  گىىىس  مىىىه  و شىهر  نیىک  به گىِىىه چهاربهار، به چهبىىار كنارک، به كنىىرک قصرقند،
 د.شدن داده نام تغییر زابلي

 تابلوهىای  و هىا  پىاره  كاغىذ  حىىد  در اوشىبختانه  ،تمدن از بدور اشغالگىران اسامي لیست 
 بلوچستىىىىان  شىهرهای  تاريخىىىي  و اصیىىىل  هىىای  نىام . انىد  مانده محدود دولتي زده زن 
 شهرهىای تاريخي اسامىي كلیه كه دارم يقیىىن. هستنىىد زنده بلىىو  مردم بیىىن در همچنان
اسامىىي   ،اريخ، فرهن  و زبان بلوچي دارند در فىردای آزادی بلوچستىىىان  ت در ريشه كه ما

 هىىا را براحتي از دور اارج اواهند كىرد.   فارس
 هرمزگان و كرمان اراسان،  به اشغالي بلوچستان از يوسیىع الحاق مناطق
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 كىه  دهنىد  مىي  نشىان  اشغىىال  از قبىل  دوران در بلوچستان های نقشه و مناب  مستند تاريخي 
كیلومتىىر مربى  از سرزمیىىن    ( 91111) هىىىزار  نىود  تقريبىاً ( هىا  پهلىوی ) ها میرپنج حکومت

 و اراسىان،كرمان  هىای  استان به و كرده تجزيه مطلق زور به توسىل با را اشغالي بلوچستان
    .مي كند الحاق هرمزگىان
 مىردم  زنىدگي  ،سىتیزانه  بلىىىو   و تمىدن  از بىدور  عمىل  ايىن  از سىال  ها ده گذشت از پس

 از تاس  آورتر و فقیرانه تر ،های الحاقي به اراسان، كرمان و هرمزگان بلىىىو  در قسمت
در صىد مىردم بلىو  در اراسىان جنىوبي،      ( 91زندگي مردم در سودان جنوبي است. نىود ) 

 نگىه  محىىروم  عادی زندگىي و سالىم از آب آشامیدني جنوب كرمان و در هرمزگان عمداً
 .  انىد شده داشته

هىىای بزرگىي از بلوچسىتان اشىغالي از آب آشىامیدني محىروم نگىه        مردم بلىىو  در بخش
هىىا دلار از سرمايه های ملي همیىىن مىردم بىرای تبلیىغ      كه میلیون در حالي ،داشته شده اند

 ارافات آاوندی حی  و میل مي شونىد.
سىالانه میلیاردهىا دلار از بلوچسىتان اشىغالي      كىه  محىروم نگهداشتن مىردم بلىو  در حىالي   

 كنند استدلال اواهند مي آن به توسل با كه است ترفندی ضدبشری ترين ،غما مي برندي به
 قضىیه  كىه  حىالي  در. اسىت  تهىران  اودسىر  حکومىت  و فارس به نیازمند و محتاج بلو  كه
 اشىغالگران  و چپاولگىىرفارس  فاشیسم به نیازی ،بلوچستىىان و بلىىو . است عکس بر كاملاً
 در استقىىلال كه حق مسىلم ماسىت نیىاز داريىم. امىری كىه       و آزادی به ما. ندارند تمدن بي
. بىا رسىیدن بىه استقىىلال     يافىت  اواهىد  تحقىق  بلىىو   بردبىار  ملىت  طولاني مبارزات نتیجه
های دراز و ناپىاک اشىغالگران را مىي تىوان از سىفره بلىو  قطى          دست ،اقتصادی -سیاسي
از نظر تاريخي و چىه از   چه ،زمین گل بلو  در عین حال مي توان به آنان فهماند كه، كرد

هىای طمعکىار و تمامیىت اىواه      نظر حقوق بین المللي به ملىت بلىو  تعلىق دارد. فاشیسىت    
 از و  بلىو   سرسىفره  از و كننىد  بسىنده  دارنىد  فارسسىتان  يىا  فارس بايد به آنچىه در پىارس  

  .شوند گم همیشه برای بلوچستان غني سرزمین
 زمزمه شوم تقسیم مجدد بلوچستىان اشغالىىي

 بىاز  را بلوچسىتان  سىرزمین  تىا  آنهاست نف  به های حاكم بارها اعلام كرده اند كه فاشیست
 و سیسىتان  قسىمت  دو بىه  را بلوچسىتان  اگىر  كىه  دهىىد  مىي  نظىر باند يک. كننىد تقسیم هم
 . است بهتر ،كنند تقسیم مکران
به جر و  اول باند با بااتران و مکران سیستان، قسمت سه به بلوچستان تقسیم طرح با ديگری

هىای   بحث مي پردازد. باند سومي و دفترنشین هر دو باند را هشىدار مىي دهىد كىه راه حىل     
 جلوی را بلوچستان نقشه بنابراين آنان مشکلات اشغالگران را بطور ايده آل جوابگو نیست.
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 كىه  كنىد  مىي  اعىلام  و كرده رسم آن بر موازی ا  سه ،سیاه ماژيک يک با گذاشته اود
 بىا  را قسىمت  يک جوابگوی كل مسائل اشغالگران است. ،ه چهار قسمتب بلوچستان تقسیم
 را سىومي  سىرحد،  را گريد بخش نامید، اواهند سیستان استان( زابل) آباد حسین مركزيت
 . ساحلي استان را چهارمي و مکران
 بلىو   يىک  از حتىي  آنکىه  بىدون . كنیىد  مىي  ملاحظه را تمدن از دوری و آشکار جاهلیت
طرح پشت طرح ارائه مىي دهنىد. در بىاره سىرزمین      ،اتر فساد اود نشستهدف در شود پرسیده

ببلعىنىىد. باندهای آنتىي   را راحت تر كنند تا آن را تکه پاره مي بلو  تصمیم مي گیرند، آن
زمىین را در سىر مىي پرورانىد      تقسیم بلو  گىل بلو  كه رؤيای از بین بردن نام بلوچستان و 

هىىای  هركىىدام بىىرای اىىود دفتىىر و دسىىتکي دارد و دشىىمن ملىىت بلىىو  و مجىىری سیاسىىت 
 كىردن  آسىیمیله  ما، معادن و مناب  غارت بلوچستان، سرزمین غصب. هستند فارس فاشیستي
 مکارانىه  ،فىارس  فاشیسم. آنهاست مشترک اهدف جمله از «ابدی حکومت» داشتن و بلو 
       ، «رانايى  پنهىان  گىنج » ، «اىاكي  زيىر  گىوهر » بعنوان ما اجدادی سرزمین به آز و حرص با و
مي نگرد و برای غصب همیشىگي آن چنىان بىه    « سرزمین امکانات»و « هندوستان كوچک»

 كىرده  سفیىىد  هىىم  را بلو  ستیزی جنىون آمیىزی روی آورده كىه روی اسىکندر مقىدوني     
  .است

 ِمذهبىىي  تهاجم ديوانه وار
اشغالگران تاريک انديش، منفعت پرست، بي تمىىدن و بىدور از انسىانیت بىه غىارت منىاب        
 -طبیعىىي و معىىادن بلوچستىىان بسنده نمي كنند. سركوب اونین هشتاد ساله و كشىتار بىي  

شىىان كىىافي نیسىىت. فاشیسىىم تمامیىىت اىىواه فىىارس بىىا گذشىىت    رحمانىىه مىىردم نیىىز بىىرای
 ایلىي  اىود  نىابودی  و اضىمحلال  بىه  كىه  اكنىون  هىم . اسىىت  شده تر درنده و هارتر ،زمان
 هىىای بىىاور و ارافىىات تحمیىىل م مىىذهبي،تهىىاج بىىا و دارد دنىىدان بىىه اىىون ،شىىده نزديىىک
 عرصىه  بىه  جنىوبي  تركمنسىتان  و شىرقي  كوردسىتان  هماننىد  را اشغالي بلوچستان ضدبشری
 مذهىب اجباری تغییر آن هدف كه جنگي. كرده است تبديل مذهبىي و نشده اعلام جنگي
 .است بلىىو  مردم

نشىین بىه    شىیعه  شىهرهای  از رسىمي  غیىر  و رسىمي  بطىور  فرستادن گله وار مبلغىین مىذهبي  
بلوچستىىىىىان اشغىالىىىي، تبلیغىىات مىىذهبي از طريىىق مطبوعىىات، رسىىانه هىىای دولتىىي، راديىىو 

 از شىغلي  متقاضىیان  اسىتخدام  عىدم  مىذهب،  آزادی حق گرفتن ناديده رسمي، تلويزيون  و
 گنجانىدن  بلىىىو ،  مىردم  مىذهبي  عقايىد  بىه  آشىکار  تىوهین  ،دولتىي  ادارات در تسىنن  اهل

در بلوچستان اشغالي، سااتن مساجد « آموزش و پرورش»های  برنامه در آاوندی ارافات
شىىیعي دردهىىات بلوچسىىتان، تخريىىب ديوانىىه وار مسىىاجد اهىىل تسىىنن، تىىرور رهبىىران        

(c) ketabton.com: The Digital Library



 در جغرافیای جهان سوم

 040 -« عمرزی»به كوشش مصطفي  

 دولتىىي  و رسمىىي  اقىدامات  جملىه  از تسىنن  اهل علمای به مستقیم توهیىن بلىىىو ، مذهبي
 .  شونىىد مي و شده عملي ،بلىىو  مردم سازی شیعه هدف به كه است
 بلوچستىىان قلب در اجنبىي های هزاره و نشناس نمک مهمانان وارداتي، ه مردمانكى زماني
 «... سىومي  و دومىي  و اولىي » و «سىني  س  بر مرگ» شعارهای با( ايرآ ) دزآ  در يعني
 و سىرباز  روسىتاهای  در كىه  زمىاني  افتنىد،  مىي  گنىاه  بىي  مىردم  مىال  و جان به كشان عربده
 امام جمعىىه شیعىىي وارداتىي اسىتخدام     ،ىر شیعىه هم نداشته و ندارنىدنفى يک كه ايرندگان

 كىه  جنگىي . شىىود  مىي  آشىکار  بیشتىىر  ،سىتیز  تمدن رژيم مذهبي جن  وسعت ،اند كرده
. بالنىىد  مىي  آن بىه  قبىر  در سىفاک  عبىاس  شاه اسکلت و صفوی اسمعیل شاه های استخوان
ي اىون آشىىام بىا    يدستور اامنه  به اشغالىىي بلوچستىىىان مذهبي امور در و مستقیم داالت

 شىىده علنىىي و رسىىمي «اماندهي امىىور مىىدارس اهىىل تسىىنن ...سىى»اجىىرای طىىىرح جاهلانىىه 
 ،مستقیىىم در امىور اهىل تسىنن    های مذهبي و ارافه پرست بىرای داالىت    فاشیست .اسىت

كارنامه ای بس سیاه و اونین را برجای گذاشىته انىد. علمىا و رهبىران اهىل تسىنن را بطىور        
مستقیىم و غیر مستقیم تحت فشار گذاشته شده اند تا نسىبت بىه شىیعه سىازی اجبىاری اهىل       

ملازهي شتي )عبدالرحمن بي تفاوت باشند يا اينکه همانند مولوی عبدالرحمىن گىىُى ،سنىت
 دهنىىد.   ( به جیره اواری تن دريا چهباری
ي يى ركردگي اامنىه  هىای فاشیستي فارس و عملکىرد قلدرانىه حکىام تهىران بىه سى       سیاست

سابقه بر علیه بشريت است. سنىي ستیىزی و بلىو    جنايتي بزرگ و بي ،جىلاد در بلوچستان
برنامه ريزی شىده اسىت    ،اشغاليستیزی وحشیگرانه باندهای تبه كار دولتي در بلوچستىىىان 

 .است جريان در جنايت و جهل رژيم جانبه همه و با حمايت
 بىا  های متمىدن  هیچ اجباری در دين و عقیده نیست. قوانین كشور ،در جوام  متمدن بشری

 هىیچ . گذارنىد  مىي  احتىرام  مردم مذهبي عقايد به بشر حقوق جهاني بیانیه از پیروی و توافق
   كشىور  در كىه  ببینیىد  حىالا . شىود  نمىي  مجبىور  اىاص  مذهب يا عقیده قبول يا رد به كس
قايىد مىذهبي   ع و دگرانىديش  های انسان با ای ستیزانه تمدن براورد چه ،ايران مانده عقب
 .حاكىم و رسمي دستىگاه طرف از آنهم ؛گیرد مي صورت  آنان
 بلوچسىتان  در مافیىايي  -فاشیسىتي  بانىدهای  عملکىرد  و بشىری  تمدن از بدور  های سیاست
 .  هستند ما جامعه ترقي و پیشرفت بازدارندگان بزرگترين ،اشغالي
های انسانىىي، وجىود مىردم بلىىو ، هويىت ملىي بلىو ، زبىان اصىیل           كه به ارزش در حالي

  ،اشىغالي  بلوچسىتان  در بشىری  بنیىادی  بلوچي، عقايد مذهبي ما، علمای اهل تسىنن، حقىوق  
 را اود ،اند بیگانه كاملا «ديگران و اويش به احترام» مقوله با و نیستند قائل احترام ای ذره

 .زننىد مي جا هم «فرهن  با و متمدن» فريبانه فارس و طلبکارانه
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 را فىارس  هىای  فاشیست «تمدن و فرهن » كه نويسم مي فارسي زبان به و صراحتاً پايان در
 را آنچىه . ايم كرده تجربه اود زندگي و پوست و گوشت با گذشته سال چهار و هشتاد در
 تىوحش،  جىز  چیىزی  ،بالنىد  مىي  آن به اود تبلیغات در «ايراني تمدن و فرهن » بعنوان كه

 -كشتار دسىته خفیانه و در ملاءِ عام، غارتگری،، شکنجه، اعدام ممخالفان دستگیری كشتار،
جمعي، چپاولگری، تمامیت اىواهي مطلىق، اسىتبداد مطلىق، تبعىی  هىای آشىکار ملىي و         

های انسانىي نیسىت. بلىىىو     مذهبي، تمدن ستیزی، دشمني با بشريت و كینه توزی با ارزش
عىرب در الاحىىىىواز، تىركمن در     شرقىىىي،  كوردستىىىىان  در كورد در بلوچستىىان غربىي،

 بهىىای  ،لرستىىىىان  در آذری در آذربايجىان جنىوبىىي و لىُرهاجنوبىىي، ترک  تركمنستىىىان
 كىرده  پردااىت  فارس های فاشیست كذايي «تمدن و فرهن » تحمل برای ناپذيری جبران
 از شىدن  داشىته  نگىه  محىروم  آن ديگر بخش و قرباني هزاران آن بخش يک كه بهايي. اند

 هشىتاد  اىونین  و بىار  فاجعىه  جهنمىىي،  نتىايج . است بوده اقتصادی رفاه و اجتماعي پیشرفت
 بىیخ  «ايراني تمدن و فرهن » بنابراين. است آشکار همگان بر فارس فاشیسم حاكمیت سال
 .فارس فاشیسم ريش
 بىرای  را اىود  گور ،ستیىىز انسان هىای فاشیست كه است بهتىىر ،بلو  ستمديده مردم برای
 بىا  و بردارنىىد  را اىود  كىذايي  «تمىدن و فرهن » و كنند گم زمیىىن گل بلىىىو  از میشهه
 .ببرنىىىىد اصفهان و يزد،كرمان كوير به اود
 

 پروشت ءُ پروش باتنت ايران ءُ پاكستان
 بلوچستىىىىىان ںآزات ءُ آبىىاد بات گنجیىىىىى
 

 1101 ژانويه بیست و دوم 
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 دیگران بر من حکم برانند!؟ ،چرا در سرزمینم

 «بلو »دلاور 
 

 !!!حیرت است و تعجبجای 
كه در اانه ام بیگانه ای وارد شود و اود را مالک و صاحب اانىه ام جلىوه دهىد و مىن را     

آبم به كام آن بیگانىه متجىاوز    -برده ای كه هیچ حقي نه بر اود و نه بر اانه ام داشته باشم
انىدن سىر   و ناموسم در ااتیار وی و ثروت و سرمايه ام را به يغما برد و من حتي جىرات جنب 

 ورنه بايد تو سری بخورم و از اانه ام آواره شوم!!! ،را هم نداشته باشم
 اما حقیقت چنین است!!! ،شايد برای شما در اين قرن متمدن باور نکردني باشد

اانه من بلوچستان است و من و يا ما صاحب بدون ااتیار آن كىه حتىي بىرای نفىس      !آری
 !!!ي القلب و جنايتکار اجازه بگیريمكشیدن بايد از بیگانگان متجاوز و آن هم قس

بىدون چىون و چىرای     مالکىان  ،من و يا ما در اانه اود بیگانه ايم و متجاوزان اىون آشىام  
 !!!سرزمین من و ما
گذشته و حال نشان دادند كه به هیچ ديني نیستند و نمىي اواهنىد حىق مىن را     بیگانگان در 
مان را اوش كرده بوديم كه از نظام طىاغوتي شاهنشىاهي مىي رهىیم و انقىلاب       دل .بدهند

اما غل  بود آنچه پنداشته بوديم و نىه تنهىا مظلىومتر شىديم      ،امیني را همراهي كرده بوديم
مىان اضىافه شىد و بىدتر از آن      حاف و ستم و محرومیىت كه هزاران برابر بر استضعاف و اج

الان هم بسیارند كه وعده مي دهند و مانند امیني لبخنىدی بىر لىب ثبىت      .شديم كه بوديم
البته آن يکي لبخند فريب و اين يکىي اسىتهزا و مسىخره كىه شىايد بىاز در دامىي         ،مي كنند

 ديگر بیاندازندمان!!!
ها در بند باشیم و سرزمین و ديارمان به  تجربه كنیم و نسل اما آيا بايد ما همیشه اين و آن را

مىان حکىم    كام و نام ديگران يا بايد چاره بیانديشیم تا نه ديگران كه اودمىان بىر سىرزمین   
هىای آينىده    برانیم و اود با دستان اود اين دير ستم كش را تبديل بىه بهشىتي بىرای نسىل    

 كنیم؟
مىومن از يىک   : »صىلوات الله علیىه   ،عظیم الشان اسلامپیامبر ،چه زيبا فرمودند سرور كائنات

 .آزموده را آزمودن اطاست)عامه( يا گفته اند « وددو بار گزيده نمي ش ،سورا 
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 دو نمونه از مکاتب بلوچان در ايران
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دزد سرگردنه معرفي مي كند، اما نمای غم انگیىز  دادشاه، بلوچي كه رسمیات تاريخ ايران، 
بلوچستان ايران، ابر مي دهىد كىه او از نخسىتین نارضىیان سیاسىي بلىو  در ايىران قبىل از         
 -انقلاب اسلامي ست كه بر اثر شدت حاكمیت فارسي محور، مسل  و بالااره كشىته مىي  

 شود.
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 سفر و وفر 
 دادشاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ایران و واکفلتان در جهل   لرکی      سکاری و تبانی 
 یا ان  ی ب یچان، بامث شلده ا ل    مبارزاا آزادی خ

، مح  منا بی برای تلنفا  جغرا یای اشغالی ب یچفتان
آزاد نباشللد.  للراس از ب یچفللتان آزاد و مفللتق ، دو   
کشیر ایران و واکفتان را  سیش  واداشلت  ا ل  ضلسن    

ا زیلر  امسا  بدترین  یا    ای ضد انفانی، ب یچان ر
 لاق    از محرومی ، ن   ق  از املر حقلیق    شار ناشی

و  ی  آن  ا در اجتساملاا غیلر ب یچلان   کنند، ب  با تح 
اغسا  بر  ر نگ و تاریخ آن  ا، رقابل  بلرای محلی    

 .می کنندیک م   را تساشایی 
ولا از د لتریری بلل     واکفلتانی  لا، بلرادر داد شللاه را   

بللا راوللیر   کاری کلل  چنللد د لل  بعللد  ایللران  للپردند؛ 
 شبی   ازی شد.مبدالسالک ریری، 
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 در ایلران بلید.  « جنلدالله »ی   بلان ب لیچ و مضلی     مبدالسالک ریری )ب یچ(، ر بلر تجنیل   
 -واکفتانی  ا با ارای  ی گنارش  فر او ب  دوبی، بامث د لتریری اش از  لیی ایلران ملی    

 لالیان زیلادی  ل  کل  ایلن       ،کنلین تلا   د   ی  شلتاد از  -با تا یا حن  جنداللهشیند. 
 . کرده ا   قیای مف ح ایران را درماندهتسامی  حن ،
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 مبدالسالک ریری )ب یچ(

 و
 جند الله
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صحن  ی تاریخی د تریری مبدالسالک ریری از  یی نیرو  ای ویژه ی جسهیی ا ل می  
ی   بلان ب لیچ را   تجنی     ایرانی  ا، ر برا تخباراا واکفتان، با ارای  ی مع یماا بایران. 

 نرلامی د لتریر شلد کل  قللد  لفر بل  املاراا را          ریری،د. مبدالسالک در دام می انداز
 د.می کن داش . قیای  یایی ایران،  یاره ی مام  ریری را مجبیر ب  نشف 

 
 
 
 
 

 

 

 

« ولرس تلی وی  »ناگنیر می کنند با ظا ر شدن در ت یینیلین  وا از د تریری ریری، او را 
 مبدالسالک ریری در  سان  ا  د تریری، ب  زودی امدام می شید. ایران، امترا اا کند.
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بلا یلک    بلان ب لیچ  در وا خ ب  امدام ریری، جدایی   
حس   ی انتحاری خینین، نلیر م لی شیشلتری )معلاون     
قیای زمینلی  لپاه وا لداران( و در حلدود  یللد تلن       

و ب  قت  ر انیده دیرر از نظامیان ایران در ب یچفتان را 
 .مجرو  می کنندشساری را 
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برادر ریری ک  او نین کشت  می شید و 
 از  داییان ب یچ لاویریت
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  عالی   ای تب یغاتی ب یچان تجنی    ب برای ایران
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  عالی   ای تب یغاتی ب یچان تجنی    ب برای ایران
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ایران در  رکی  ب یچان معتر ، بامث شده ا   در واکنش بل  آن،  خینین شدا مس  
نین خینین باشد. در این تلییر، شلساری از وابفلت  گلان نظلامی      شدا مس  معترضان ب یچ

ایران، وا از د تریری، امدام می شیند. ورچم مشاب  ورچم داملش در گیشل  ی تللییر،    
 تین مذ بی را نین ب  خیبی نسایان می کند. اکثری  ب یچان در ایران و واکفتان، ا    لن   

 اند.
 
 

 
 ب یچان مف ح در ایران
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د تریری  ربازان ایرانی و  ربریدن آنان،  رچند تیجیهی در برابر امدام ب یچان ا  ، اما 
 قفاوا  ای ناشی از آن، جیام  مقب مانده در جهان  یم را تلا مسلق  اجعل  ملی کشلاند.     
مقاماا ایرانی در حکیم  رییا جسهیر حفن روحانی، امترا  کرده اند ک  بر اثر امدام 

 بقل  ی ذکلیر )ملرد(    از ا در ب یچفلتان، رو لتا  لایی وجلید دارنلد کل         ا و د تریری  
 ندارند.
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تلاویری از ویدیی  ایی ک  ب  د   مقاماا ایرانی ا تیده اند و نشاند نده ی واکنش 
 ب یچان مف ح در برابر امدام  سقطاران شان از  یی جسهیری ا  می ایران ا  .
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 احواز عرب -فصل سوم

 
 اهوازی و احوازی

 «كار»مهرانگیز 
 

بايد تاريخ معاصر ايران را زيسته باشي تا تفاوت شکلي اين دو كلمه نگرانت كند. باری كه 
جیمي مي نويسند، از دو ايران ابر  «ح»دو چشم مي نويسند و باری كه آن را با  «ه»آن را با 

مي دهد كه يکي اهواز را در دل اود عزيز مي دارد و ديگری احواز را كه پىاره ای اسىت   
از بدنش از دست مي دهىد. چنىدی پىیش يىک همىوطن عىرب تبىار تفىاوت جغرافیىائي و          
تاريخي اين دو كلمه را با يک ژست سیاسي برايم روشن كرد. غم انگیىز بىود، ولىي سىعي     

هنگىامي كىه مىا بىه هىم معرفىي شىديم و         ردم آن را بفهمم به جای آنکه اشمگین بشوم.ك
دست در دست هم نهاديم، آن احوازی رو كرد به حاضران و گفت: درست است كىه ايىن   

 .اانم اهوازی است، ولي عجم است، من عربم

پىرده  حاضران به هم پیچیدند و اشم تاريخي و جغرافیائي عىرب و عجىم بىه ايىن بهانىه از      
برون افتاد. شنونده ی اين جدال تاريخي شده بودم و ااموش به آتشي كه زبانه مىي كشىید   

ر سال پیش و جلوه های پُى  01-41مي نگريستم و دلم جای ديگری بود. جستي زده بودم به 
تناق  زندگي عرب و عجم در شهر زادگاهم اهواز كه پیش رو زنده مي شىد. اوزسىتاني   

بر داشته بود و كار و كاسبي در آن رونىق داشىت تصىاويری در برابىر     كه بوی نفتش دنیا را 
بود. محفل كه قرار بىود دوسىتانه    ترسیم مي كرد كه از جدال قومي حاضران بیشتر روشنگر

تازه ای به جاهىای ديگىرم   باشد در هم ريخته بود. گوشم بدهکارشان نبود. مشغله ی ذهني 
ی ساحلي ش  كارون اهواز. به حیىاط بىزرگ    . به بازار ماهي فروش های حاشیهمي كشاند

 -اانه ی ننه نعیمه كه در آن گاو های شیر ده كاسه های ما را كه زيىر پسىتان هىا شىان مىي     
    ر مي كردند و طشت های سرشیر و شىیر بىرنج كىه بىا رفىت و آمىد دائمىي مىا بىه          گرفتیم پُ

يىاد مىي آوردم كىه ديى  هىای      ر و االي مي شد. نعیمه را به اانه ی همیشه باز ننه نعیمه پُ
 مسي و دود گرفته را چند تا چند تا روی سر مي نهاد و در شهر مي چراید و تولیىد را ايىن  
گونه توزي  مي كرد. ديگر داتران بومي و عرب تبار را بىه اىاطر مىي آوردم كىه الخىال      
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یدنىد و  ی ما در محله ی امانیىه مىي چرا  شتند و در ارابه های پشت اانه هاي به پا داينقره 
برای گاو و گوسفند هائي كه در اانىه داشىتند و منبى  در آمدشىان بىود پوسىت هندوانىه و        

هائي كه وقتي داترهىا ديىر بىه اانىه مىي رسىیدند        اربزه جم  مي كردند. صدای ماغ گاو
ر مي كرد توی گوشم زن  مي زند. بايد به موق  به داد پستان های دردنىاک دام  محله را پُ

اشته شده بود مي رسیدند. ما اين وظیفه ها را به عهده نداشتیم و پیىاپي دفتىر   ها كه از شیر انب
های مشق را سیاه مي كرديم و شاگرد اول مي شديم. به زبان مىادری درس مىي اوانىديم.    
آنها از ما غني تر بودند، ولي به سلیقه ی فرهنگي اود فضای اانىه و كسىب و كارشىان را    

آموزشي و اداری بايد و شايد زبان، لباس و رفتىار مىا را    سامان مي دادند. هرچند در فضای
     فرا مي گرفتند تا بهتر پذيرفته بشوند. از اين فضىاها كىه عربىي نبىود تىا جىائي كىه مىي شىد          

 .مي گريختند

 -بخش عمده ای از اقتصاد آن شهر را اعراب بومي و حاشىیه نشىین و بخصىوص زنىان مىي     
و متن شهر سقفي بالای سر ما بر سااته بود. زبان عربي چرااندند. مادرم در میانه ی حاشیه 

را در حد محاوره با كسبه ی عرب تبار ياد گرفته بود. زبان برايش غريبه نبىود. بىا ريىتم آن    
آشنا بود. سواد مکتبي و قرآني داشت. به زبان عربىي بىا آنهىا چانىه مىي زد. بىا وجىود ايىن         

سر جای اود باقي بود. عرب و عجم تصمیم ااتلاط جمعیتي، ديوار بلند نژادی و فرهنگي 
اود را گرفته بودند. با هم كاسبي داشتند، گاهي به زبان هم حرف مي زدند، آمىد و رفىت   
شان به داد و ستد رمق مي بخشید. اما نعیمه با من دوست نمىي شىد و مىن بىا نعیمىه دوسىت       

بىودم بىه زبىان عربىي     نمي شدم. مادرم مجبور نبود به من زبان عربي بیاموزد و مىن مجبىور ن  
سال پىیش   0411درس و مشق بنويسم. ديوار را ما بالا نبرده بوديم. در نقطه ای از تاريخ كه 

بود يا همزمان با تکه تکه شدن امپراطوری عثماني، يا زماني ديگر، ديوار بالا رفتىه بىود. مىا    
ديوار به يىک  اين سو و آن سوی  ،فرهنگي شده بوديم و شگفتا كه هر دو وارثان اين ديوار

 -پیامبر اقتدا مي كرديم و مي كنیم كه عرب تبار است و در پنج وعىده بىه نمىاز قامىت مىي     
، گیرم كه اذان ما طي تاريخ چند كلمىه ای از اذان آنهىا طىو لانىي تىر شىده كىه كىم         بنديم

تفاوتي نیست. همین چند كلمه كه اضافه شده حکايتي اسىت پىر مىاجرا و در ايىن مختصىر      
 .نمي گنجد
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صه اين كه وارد حريم يکديگر نمي شديم. البته جن  و دعوائي هم در كىار نبىود. مىا    الا
اود را برتر مي انگاشتیم و ريشه ی اين اود برتر بیني اقتصادی نبىود. فرهنگىي و تىاريخي    

آنها بر الاف شکل بىدوی زنىدگي، اغلىب از مىا ثروتمنىد تىر بودنىد و در         بود. بسیاری از
ر ابره و مولد. عرب وعجم در آن فضىای نفتىي كىه پالايشىگاه     دامداری و كشاورزی بسیا

 بىا شىهروند و   آبادان مهاجران را از اصفهان و شیراز جذب كرده بىود از معاشىرت شىهروند   
زناشوئي با هم پرهیز مي كردند و با اين وص  از داد و ستد با يکىديگر گزيىری نداشىتند.    

  زگىار كمتىر داتىران شىان را بىه مدرسىه       مدرسه ها به روی فرزندان شان باز بود. در آن رو
مي فرستادند تا آن كه زمانه بسي تغییر كرد و اينک داتران تحصیلکرده ی عىرب تبىار در   

 «اون بىس »ي ااصي مانند يآن اقلیم چندان بسیار و مبارز شده اند كه بر سنت های عشیره 
ي يى كه به قیمت قرباني شدن داتری از يک قبیله با هدف پايان دادن به ااتلاف های قبیلىه  

ي قىد بىر   يى تمام مي شود و همچنین بر قتل های ناموسي و ديگر سنت های مزاحم و عشیره 
 .افراشته اند و ريش سفید ها را گاهي كلافه مي كنند و گاهي با اود همراه مي سازند

كىه بىه هىم در پیچیىده انىد بىه بهانىه هىای جغرافیىائي و تىاريخي. از           بازمي گردم به جمعي 
الاحواز مي گويند و از عربستان به جای اوزستان يىاد مىي كننىد. يىک دسىته چىاره را در       
جدائي مي جويد و يک دسته در حف  يکپىارچگي بىه هىر قیمىت كىه اقىوام هزينىه اش را        

لاش برای پیىدا كىردن را ه میانىه.    پرداات كنند اصرار مي ورزد. بحث فارغ شده است از ت
 -داد گر را بگیرد؟ احوازی فقى  جىدائي مىي    مگر نمي شود نظم و نسقي جای اين نظم بي

طلبد و ديگران از جدی گرفتن درد هىای او امتنىا  مىي كننىد و فقى  ااطىار مىي كننىد و         
نىي  هشدار مي دهند كه ايران بايد مثل يک فرش ظري  يک دست و زيبا بىاقي بمانىد. ايرا  

مي آيد كىه ايىن فىرش تکىه     حی  تان ن»اوش سخني در جم  داريم كه پیوسته مي گويد 
احوازی مثل داتران قالیباف ايراني در برابر ظاهر مي شود. مي گويد به قیمىت   «تکه بشود؟

شکنجه ی من و قوم و قبیله ام شما ها مي اواهید فرش نفیس اانىه تىان را دسىت نخىورده     
ی ناله هايش بىه سىن  مىي اىورد. نمىي توانىد حريى  بشىود و         نگه داريد؟ احوازی همه 

را  حرف اصلي اش را بزند. او فق  با حکومت مشکل ندارد. از دست عجم مي نالىد كىه او  
و عرب تبار ها را شهروند دون پايه مي شناسند و با آنها از بالا حرف مي زنند. مىي اواهىد   

انیان فارسي زبان انرژی مي گیىرد كىه   بگويد جن  حکومت با ايرانیان عرب تبار از دل اير
عرب های هموطن اود را مشتي سوسمار اوار مي دانند. احوازی مي اواهد بگويىد اگىر   
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فارس ها آنها را برابر مي ديدند، حکومت نمي توانست فضىای زيسىت فرهنگىي و سیاسىي     
شىه  شان را تن  كند. احوازی عصباني است و نمي توانىد اسىتدلال اىود را بپرورانىد. همی    

نژادها و اقوامي كه از اشم و نومیدی لبريز مي شوند و ديگران به درد دل شان نمي رسىند،  
فاجعه بر پا مي كنند. دست به اسلحه مي برند. نسل كشي ها از اين گونه بي اعتنىائي نسىبت   
به آلام براي نژادها و اقوام كه در يک مجموعه ی جغرافیائي زندگي مىي كننىد و بىا هىم     

منشا مي گیرد. همیشه حکومت ها تفرقه نمي افکنند، حکومىت هىا    ،خي دارندااتلاف تاري
از نفاق مردم با يکديگر بهره برداری مي كنند و با داالت آنهاست كه تضاد های تىاريخي  

. احىوازی راسىت مىي گويىد. اهىوازی هىا بىا او برابىر         و فرهنگي و نژادی مسلحانه مي شود
د. اگىر دسىتکم همىین حىالا بىه او گىوش بسىپارند،        براورد نکرده اند. جدی اش نگرفته ان
های مسل  نامنويسىي كنىد. شىايد كىار از كىار گذشىته        ممکن است ترغیب نشود در گروه

باشد. در همه حال مي شود و بايد كاری كرد، تقلائي زد، آتش بس را پذيرفت. فارس هىا  
د. ايرانیان عرب تبار بیش از اين از تمدن و فرهن  ايران باستان برای سركوب استفاده نکنن

به مرزها احترام بگذارند و بر آتشي كه عرب و عجم هر دو دارند در آن مي سىوزند دامىن   
نزنند. مي شود باور كرد كه حال و روز فارس های شیعه ی اثني عشری به همان بدی است 

آلام را از حق بیان  كه حال و روز اعراب بومي. و در همه حال نمي شود ايرانیان عرب تبار
 .شان محروم داشت، به اين بهانه كه اطر تجزيه جدی شده است

دستجات سیاسي گوناگون و ايران دوست كه برای تمامیت ارضي ايىران دغدغىه ی اىاطر    
دارند نمي توانند پیاپي نسخه های سیاسي بپیچند بي آن كه برای آينده ی كسي كه اود را 

او و اواسته های حقوق بشری او برنامه ای  برای قوم او و زبان معرفي مي كند و «احوازی»
ارائه دهند. سینه زني برای فرش دست بافت و يک تکه ی ايراني كىافي نیسىت. بايىد بىاور     

سالگي قىوز در بیاورنىد و    11های قالیباف پشت دار قالي در  كرد كه تا ابد نمي شود داتر
ش زيىر پىای مىا بىاقي     ل دست بافت ايراني سر جايگیر و كور بشوند، در عوض قالي اوشپ

 -بماند. واض  است كه جدائي بىرای احىوازی سىودی نىدارد، او را و قىوم او را آزاد نمىي      
گذارند تا از آن منطقه ی پر بركت به سلیقه ی اود بهره برداری كنند. ولي اين هم واض  
است كه نمي شود نا شىنیده اش گرفىت و او را كىه در جهىان و بىیخ گىوش قىدرت هىای         
بزرگ و تعیین كننده، برای اود سازمان سازی كرده است به حال اىود وانهىاد يىا بىرايش     

های قومي احوازی بايد گىوش سىپرد.    ک قاز سر داد. به دردشعارهای بي برنامه و صد تا ي

(c) ketabton.com: The Digital Library



 در جغرافیای جهان سوم

 000 -« عمرزی»به كوشش مصطفي  

همدردی و باز كردن فضای گفت و گو از درد و اشم مي كاهد. برای التیىام بخشىیدن بىه    
اين همه تناق  كه در دوران جمهوری اسلامي به علىت بىي اعتنىائي بىه باورهىا و نیازهىا و       

د شىايد بشىود پىیش از واقعىه كىاری      حقوق اهل تسنن و ايرانیان عرب تبار بر آن افىزوده انى  
كرد. قالي اوش بافت ايراني هنگامي مايه شادماني است كه كرامت انساني و حقوق برابىر  

محترم شنااته بشود. در غیر اين صورت  ،شهروندی برای همه ی كساني كه آن را بافته اند
ا در همىین  ر پس از نسىل كشىي هى   دير يا زود تکه تکه مي شود. مگر ايوان مدائن نشد؟ مگ

جدائي های نابسود و شکننده كه حتا ساز و كار هىای سىازمان ملىل متحىد مجبىور بىه        قرن،
 فتاد؟ااتفاق نی ،ورود به آن شد

به رسمیت شنااتن حقوق شهروندی فق  ضىامن شىادماني شىهروندان نیسىت. از آن بىیش      
رده. چىه  ثبات دولت ها در گرو آن است. محرومیت ها ی تاريخي، احوازی را به اشم آو

بسا قدرت های جهاني هم از آن بهره برداری كنند. همه ی اينها به جای اىود درسىت. امىا    
انديشه كنیم كه چگونه مي شود از اين اشم فروكاست؟ بىا پنىد و انىدرز؟ بىا سىکوت؟ بىا       

 صدور فرمان بر اطاعت بي چون و چرا؟ با متهم كردن او به همسوئي با اارجي؟

ز اهوازی دوری مي كند، مي اواهد حرف بزند. حکومت كه احوازی، اين همشهری كه ا
به او مجال نمي دهىد. اگىر رسىانه هىای فارسىي زبىان و دسىتجات سیاسىي هىم فرصىت در           
   ااتیىىارش نگذارنىىد، بىىه راهىىي مىىي رود كىىه بىىرای ايرانیىىان و بخصىىوص بىىرای اىىودش و   

مال و اانمىان نثىار   مجموعه ای به نام ايران كه برای حف  آن كار كرده، جنگیده و جان و 
كرده، زيانبار است. او در تیررس حمله و هجىوم صىدام بىود. ااكسىتر شىد بىرای ايىران و        
اينک آزادی بیان مي اواهد تا حىرف بزنىد و تحمىل بشىود از سىوی همىه ی كسىاني كىه         

 .جغرافیای ايران را همین گونه مي اواهند كه هست
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 یک خلق یا یک قومیت اند؟، خوزستان انچرا عرب

 ف در دانشگاه صنعتي اصفهان(بني طر)متن سخنراني يوس  عزيزی 
 
 :مقدمه 
، سیاسي و اجتماعي در میان الق هىا  كه شاهد گسترش آگاهي های فرهنگي چندی است 

و و قومیت های ايراني استیم و مساله ی ملي به موضو  بحث و جىدل گىروه هىای سیاسىي     
 ، تبديل شده است. فرهنگي مختل  درون و برون كشور

، استقبال مي كنند و آن را به فىال  فعالان الق ها و ملیت های ايران، از اين رويکرد میمون 
 نیک میگیرند.

، لازم مي دانم بىه چنىد مىورد اشىاره كىنم: نخسىت، آن كىه در        ش از درج اين سخنرانيپی 
، بىه  ، جمعیت عرب هىای اوزسىتان  «واشنگتن پست»و  Ethnologue.comسايت های 

سىاس نادرسىت   % جمعیىت ايىران ذكىر شىده كىه از ا     1ترتیب يک ملیون و دويست هزار و 
 ، از جمعیت واقعي آنان كمتر اند. آمار هااست. من در اين مقاله نشان اواهم داد كه اين 

، : عىرب هىای اوزسىتان   ، به منابعي دست يافتم كىه مىي گوينىد   ضمناً پس از اين سخنراني 
پیش از كو  آريايي ها به فلات ايران در اين سرزمین مي زيستند. اينهىا عبارتنىد از كتىاب    

سور یفوپر« قبل الاسلام المفصل في تاريخ العرب»و « پورپیرار»ناصر « قرن سکوت 01»های 
، دو جلد از ده جلد آن را به فارسي «روحاني»ور محمد حسین كه روانشاد دكت« علي»جواد 

 ترجمه كرده است.  
، نىه مجموعىه ای از   ن سخنراني كوشیده ام تا نشىان دهىم، عىرب هىای اوزسىتان     من در اي 

بىومي انىد كىه    « ومیتق»يا يک « الق»، بلکه يک و قبايل يا يک اقلیت قومي مهاجر عشاير
در جغرافیا و تاريخ چند صد ساله ی اين سرزمین ريشه دارند و در مجموعىه ی بزرگىي بىه    

 نام ملت ايران، جای مي گیرند.  
 ، اما با توجه به داده های نويني كه طي سىه انجام شده 0180سخنراني در بهمن  گرچه اين  

 ، تنظیم شده است.دهه ی گدشته به دست آمده
 ، استادان و مسوولان دانشگاه صنعتي اصفهان!به اواهران وبرادران با درود 

، شهر دين و دانش دانشجويان عزيز در شهر اصفهان، شهر هنرایلي اوشحالم كه در جم  
 و ادب، صحبت مي كنم. 

ي ، بلکىه ايىن كىار از زمىان    هاسىت  ، تنها امروز نیست كه منادی گفتگوی فرهنى  اصفهان 
؛ لىذا  ۀ المعارف عربي و اسلامي را نوشىت ، بزرگترين داير«اصفهاني»آغاز شد كه ابوالفرج 

 ،آغازگر اين برنامه ها شده است. و دانشگاه صنعتي اصفهان عجیب نیست اگر اصفهان
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      فرهنگىىي ملىىت ايىىران علیىىه اسىىتبداد و   ، اجتمىىاعي وصىىد سىىال اسىىت كىىه نبىىرد سیاسىىي   
، از عىرب  تاكنون، تىوده هىای مىردم ايىران    ن دارد. از انقلاب مشروطه ، جرياگي اودكامه

هم داده و ، دست به دست ادیاهوازی و ترک تبريزی گرفته تا فارس اصفهاني و كرد مهاب
مبارزه كىرده انىد كىه بىه     ، ديکتاتوری و تک صدايي شانه به شانه ی يکديگر، علیه استبداد

 ، شاهد به ثمر رسیدن اين مبارزات استیم.  تدريج
  يا ملیت )هرچىه اسىمش را بگذاريىد(...    به عنوان يک الق يا قومیتعرب های اوزستان  

، تمايزاتي بىا آنىان دارنىد كىه بىه آنهىا اشىاره        پیوسته گي با ساير الق های ايراناما در عین 
 ، از هويت ااص براوردارند. م كرد. در واق  مردم عرب اوزستاناواه
هىر فىرد انسىاني اسىت. هىر      ، معنوی و روحىي  و اما هويت چیست؟ هويت، هستي فرهنگي 

گي های روحي ورواني و ذهني  انساني در درجه ی اول، هويت فردی دارد كه شامل ويژه
هويىت ملىي   ، ترک و فارس و سپس دارد همانند عرب« ملي»ت قومي يا ؛ آنگاه هوياوست
نظیر ايراني، عراقي، هندی و سويسي؛ پىس از آن، هويىت دينىي و مىذهبي و در     « میهني»يا 

 هويت جهاني انسان مطرح است. ،نهايت
، بُعىىد عمىىده اسىىت: بُعىىد دينىىي 4يىىا  1ولاً دارای ، اصىىفىىردی عىىرب اوزسىىتاني شخصىىیت 

عشايری، قومي و ملي. البته اولويت هر يک از اين ابعاد در میان لايه های مختل  اجتماعي  
 فرق مي كند. 

، سوم بُعد قومي)عربي( یدر میان عامه ی مردم، نخست بُعد ديني )مذهبي(، دوم بُعد عشاير
سیاسىي آنىان اسىت.     ، اجتمىاعي و چهارم بُعد ملي)ايراني(، تعیین كننده ی رفتار شخصيو 

حاكمیت رسیدن روحانیون در ايران، بُعىد اول و چهىارم، بىرهم منطبىق      پس از انقلاب و به
ايىن   در فضای سیاسىي ايىران ر  داده انىد،   ، اما در سال های اایر، براثر تحولاتي كه شدند
، ايىن  میان لايه های گسترده ای از مردم، در حال جدا شدن اسىتند. مىا  ، بار ديگر در دو بُعد

و حتىا دانىش آمىوزان عىرب مىي بینىیم؛ بىه         را به وضوح در میان روشنفکران و دانشجويان
هويتي لايه های اجتماعي ياد شده، شامل بُعىد قىومي)عربي(، سىپس     ابعاد طوری كه اكنون
ری در میىان ايىن لايىه هىای     و آنگاه ، بُعد ملي )ايراني( است. بُعد عشايلامي( بُعد ديني )اس
، رواب  عشايری را عامىل  ناپذيرفتني است. روشنفکران عرب ، به شدت ضعی  واجتماعي

، ه گي الق اود مي داننىد كىه همىواره حاكمیىت هىای مركىزی از آن      عمده ی عقب ماند
، در اين جا درباره ی وضى   هره برده اند. من، باعقب مانده نگه داشتن عرب ه برای تفرقه و

تماعي و تاريخي مردم عرب اوزستان، صحبت اواهم كرد تا ثابت كىنم ايىن مىردم در    اج
، مي توان به آنان  ت اند و از نظر دانش جامعه شناسي، بلکه در اكثرياوزستان اقلیت نیستند

يىىا  Ahwaz Arab Peopleنىىام علمىىي مىىردم عىىرب يىىا الىىق عىىرب اوزسىىتان      
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Khouzistan Arab People      الشىعب العربىي   : »را اطىلاق كىرد كىه معىادل عربىي آن
ه ، بلکىه بى  است. همان طور كه گفتم، اهواز در اين جا، فقى  شىهر اهىواز نیسىت    « الاهوازی

. ضمناً اگر براي دوست دارند واژه گاني همانند قومیت مفهوم كل اوزستان به كار میرود
، كسىي مىان  آنىان نیسىت و مىا نیىز       عرب اوزستان را به كار ببرندلیت عرب اوزستان يا م

 ممکن است تسامحاً گاهي اين اصطلاحات را به كار گیريم. 
ه اين نتیجه رسیده اند كه هر الق، ملیت يىا قىومیتي، دارای   ، باصولاً در علم جامعه شناسي 

، بايىد چهىار   يىک مجموعىه ی اجتمىاعي   : يعني يک گروه انسىاني يىا   چهار عامل عمده اند
ه باشد تا ملیت نامیده شود. نخست اشىتراک سىرزمین يىا جغرافیىا، دوم اشىتراک      عامل داشت
چهارم، اشتراک فرهن  است؛ يا بىه عبىارتي، يىک ملیىت يىا      و  اشتراک تاريخ، سوم زبان
 رواني است. -، تاريخي و فرهنگيرای ويژه گي های مشترک جغرافیايي، زباني، داقومیت

، اىود  قبیله يا ايل عمده باز مي گىردد  4اوزستان كه تبار تاريخي آنان به ضمناً عرب های 
رواج كه در میىان عىرب هىا    « علم الانساب»را دارای نیای مشترک مي دانند و ما اين را در 

 ، میبینیم.فراوان دارد
، هنگامي تحقق يافت كه عرب ها به وجود قومي اىود   به هر حال، ملیت عرب اوزستاني 

 ، ر  داده است.    سال اایر  01-81اگردی است كه طي پیدا كردند و اين فرآگاهي 
 :زبان مشترک 
بىي كىه زبىان    ، مهمترين عامل تکوين ويکپارچه گي ملیت يا قومیىت اسىت. زبىان عر   زبان 

، يکي از كاملترين زبان های دنیا به شمار مي رود كه در اين جا  مردم عرب اوزستان است
ين موضو  اطلا  داريد! زبىان عربىي،   ، از ااغلب شما قضیه نمي بینم ونیازی به تشري  اين 

زبىىان قىىرآن، زبىىان احاديىىث، زبىىان امامىىان، زبىىان امىىرء القىىیس، متنبىىي، المعىىری، ابونىىواس  
سرو اسىت و طبىق   و حتا به نوعي زبان سعدی وحاف  و ناصر ا« محفو »نجیب ، «اهوازی»

 .  ، زبان دوم كشور به شمار مي رودقانون اساسي
، ارتباطي به مطالبات سیاسي و تاريخي مردم عرب اوزسىتان نىدارد   اما اين زبان دوم بودن 

، اين كار به دلايل ايديولوژيک و بىه سىبب پیونىدهای    و همچنان كه در قانون اساسي آمده
، ديني و مىذهبي انجىام شىده    میراث فرهنگي، ادبي فراوان زبان فارسي و عربي در عرصه ی

گرچه در قانون اساسىي مشىروطیت ذكىر     -ی حکومت شاه نیز زبان عربياست و در دوره 
از منزلىىت اىىاص براىىوردار بىىود و در دوره ی دبیرسىىتان تىىدريس مىىي شىىد و در    -نشىىده

شم و ، عاشق چه نیز شاهدر آن دور  دانشگاه، رشته های زبان و ادبیات عرب وجود داشتند.
ش،گىاه منکىر وجىود آنىان مىي شىد       ابروی عرب های اوزستان نبود، بلکه در مصاحبه هاي

، بان عربي به عنىوان زبىان دوم كشىور   آنان را كولي اطاب مي كرد. گرچه انتخاب ز وگاه
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، اما آنان مطالباتي دارنىد نظیىر تىدريس زبىان     ه ی اوشحالي عرب های اوزستان استماي
و  و رسمیت آن در دادگىاه هىا   -تاكید مي كنم دوره ی ابتدايي -عربي در دوره ی ابتدايي

 ادارات در محدوده ی اوزستان و در كنار زبان فارسي.  
، كىرد  بايد ياد آوری كنم، مردم عرب اوزستان، عرب زبان نیستند! يعني اينان قبلاً فىارس  

، عىرب  ه باشد؛ بلکه بهتىرين توصىی  بىرای آنىان    شان عربي شد يا لُر نبودند كه بعدها زبان
 اهوازی است. های ايراني يا عرب های اوزستان يا عرب های 

اوزستان و عربستان  چرا مي گويم عرب های اهوازی؟ زيرا اين استان ، پیش از آن كه نام
بىه ايىن موضىو  بىه طىور مفصىل        ، بعىداً مي گفتند. من« الاهواز»، به آن اقلیم به اود بگیرد

 اواهم پرداات. 
 :سرزمین مشترک

، است؛ يعني مىا  جزيره عرب، محل تلاقي فلات ايران با شبه سرزمین عرب های اوزستان 
 و ا فرهنى  و ادبیىات غنىي فارسىي     ، محل تلاقي دو ملت بى گونه كه از نظر فرهنگي همان

 ، از نظر جغرافیايي نیز محل تلاقي شبه جزيره ی عرب و فلات ايرانیم.      عربي استیم
، از دزفىول در شىمال تىا قصىبه )ارونىد كنىار( در       طقه ی جغرافیايي عرب های اوزستانمن 

 ،گسترش دارد.  در شرق تا حويزه و موسیان در غربجنوب و از صويره و هنديجان 
 :جمعیت مردم عرب

گونىىه سرشىىماری انجىىام نگرفتىىه اسىىت. در   ، هىىیچصىىولاً در بىىاره ی ملیىىت هىىای ايرانىىي ا 
از سوی مىاموران   يرم هايو، فانجام گرفت 0140جمعیت كه در سال سرشماری همه گاني 

قومیىت هىای غیىر فىارس را     ر میان مردم پخش شد تىا جمعیىت   سرشماری به طور رسمي د
رم اىاص كىه   ور كىردن فى  : نیازی به پُداً پشیمان شدند و به مردم گفتند؛ اما بعمشخص كنند

اسىاس   نیست! اما اكنون به نطر مي رسىد سرشىماری بىر   « تان را مشخص كنید زبان مادری»
ضىروری بىه    بلىو  و تىركمن   ارس، كرد، عرب،، فملیت های مختل  ايراني، اعم از ترک

نظر مي رسد تا میزان تنو  قومي ايران به طور دقیق مشخص شود. اغلب ارقام وآمىاری كىه   
ه ی جمعیت قومیت ها ارايه مي شود، تخمیني و تقريبي اند؛ اما ارقامي كه من عرضه در بار
 ، نظر اود من اند.   ها، بر مبنای آمار رسمي مركز آمار ايران و نسبت مي كنم

كه پیش از انقلاب در دانشىکده ی نفىت آبىادان     0108، پیشتر در سخنراني ام در بهمن من 
، تحلیلي درباره ی تركیب جمعیت عرب و سپس به صورت جزوه منتشر مي شود انجام شد

، شىاهد تحىولات و تغییىرات    ن در رب  قرن پیش ارايه دادم. ما، در ايىن مىدت  های اوزستا
ته جن  عراق و ايىران در ايىن زمینىه بىي تىاثیرنبوده اسىت.       جمعیتي چشمگیری بوديم و الب

، عرب به شهرهای ديگر مهاجرت كردند؛ امىا عىرب هىا   بسیاری از غیر بومیان و حتا بومیان 
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، محسىوس  ازگشتند و اين امر در شىهر آبىادان  ، به شهرهای اوزستان ببیش از غیر عرب ها
روستاهای جنى  زده ی شهرسىتان    تر است. بگذريم از اين كه شمار فراواني از عرب های

 ، سکونت گزيدند. اهواز مهاجرت كردند و در اين شهردشت آزاده گان )افاجیه( به 
سرشىماری رسىمي    ، آماری را عرضه مي كىنم كىه در آاىرين   به هر تقدير، من در اين جا 

  ؛ اما قبلاً لازم مي دانم چند نکته را يادآور شوم:در ايران، منتشر شده است 0180سال 
اغلىب  ، ول و شوشىتر و ايىذه و مسىجد سىلیمان    : به اسىتثنای روسىتاهای شىمال دزفى    نخست 

است كه میىزان  ، عرب هستند و البته از اين نقطه ی جغرافیايي روستاهای جنوب اين شهرها
؛ يعني صد در صد روستاها و بخش های جمعیت روستاهای عرب، به صد در صد مي رسد

ارمشهر)محمره( و شىادگان )فلاحیىه( ودشىت آزاده گىان     شهرستان های اهواز وآبادان و 
بىه  درصىد و در رامهرمىز    91-01، به هستند. اين نسبت در شهرستان شوش )افاجیه( عرب

 درصد مي رسد.   01، به بیش ازدرصد و در شوشتر ودزفول 41-81
كه ارايه شده است « شهرستان»، برمبنای واحد آمار ايران: آمار رسمي سرشماری مركز دوم

عرب هىا در  شهر و بخش و روستا را در بر مي گیرد. بديهي است كه نسبت عرب ها و غیر 
 ، باهم تفاوت دارد.  «شهرستان»و « شهر»واحد
در اين آمار اود مركز آمار ايران ، بخش های امیديه )تاب  شهرستان رامهرمز( و باغ ملک  

 شان آورده اند.   )تاب  ايذه( را جدای از شهرستان های
 

 مااذ: مركز آمار ايران( -0180سرشماری جمعیت در سال )
 ها   جمعیت عرب    ها درصد عرب        جمعیت          نام شهرستان  ردي 
  084411           % 81         101148               آبادان    .   0
  40111          % 41           01011امیديه                   .    1
  10009               % 11          000094انديمشک             .    1
  000410                       %01            0001019اهواز                    .  4
  0410              % 0             081118ايذه                      .    0
  4010                      %0            91014باغ ملک               .    4
  049101            %40         111494 بندر ماهشهر         .    8

 )شامل كوره و معشور قديم و سربندر و هنديجان(
  14400                      %   00            041111هان                بهب    .    0

 حیزان()شامل شهرک های آزادی و سلمان و 
  011089             %     90            019144ارمشهر )محمره(     .    9
  011001                  %     10          100941   دزفول  . 01
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  010010        %            011-90             010010دشت آزاده گان       . 00
 )شامل افاجیه و حويزه و بستان(

    00491       %        10                 000041                   رامهرمز .  01
  010111          %      011-90               010111شادگان )فلاحیه(    .  01
  000919                %  91-00                081111شوش                     . 04
  81010                %     10                   101010شوشتر                    .  00
  44411                %      11                      111100مسجد سلیمان         .  04

 )شامل عرب امسه و رقیوه و جنوب هفتگل(
                                    1844881                                     1004101  

 % رشد جمعیىت عىرب  4٨4% میانگین رشد جمعیت كل و 1٨0سال )  4افزايش جمعیت طي 
 :    سال( 4× ها

       804011                             094008                          
                                 1840141                                4011094         0100جمعیت در 

يلىم كىه جىزء اسىتان اوزسىتان      عرب های فکه و موسیان و دهلران )اسىتان ايىلام( وبنىدر د   
       اوزستان )عربستان سابق(جم  مردم عرب =  111111، اما به اين استان چسبیده اند:نیستند

ن بىه كىل جمعیىت    ، نسبت جمعیت عرب های اسىتان اوزسىتا  010لذا در سال  . 1140141
              -كه  1840141 چنین است: -بدون محاسبه ی عرب های استان ايلام و بندر ديلم -استان

م عىرب  ، نسىبت جمعیىت مىرد   شمسىي  0100، نیز در سال %41٨4مساوی است با  4011094
مسىىاوی اسىىت بىىا   1140141 كىىه  40111111: اوزستان به جمعیت كل ايران، چنین است

، عرب های شهر های گنىاوه و عسىلويه و بوشىهر و جزيىره ی     در اين محاسبهالبته ما . 4٨4%
اارک و بنادر جنوبي و جزاير الیج فارس را كه سني مذهب و به لهجه ی عربىي الیجىي   

؛ زيىرا  جزو عرب های اوزستان نیىاورده ايىم  ، ملیون نفر اند 0٨0نند و بالغ بر صحبت مي ك
. اين دو گروه از هموطنان عىرب  ، مذهب شان شیعه استهرينيعرب های اوزستان بین الن

« كعبىىي»، تىىاريخ مشىىترک داشىىتند و میىىان شىىیخ سىىلمان مىىا، گرچىىه در براىىي از دوره هىىا
)فرمانروای عربستان در عهد كريم اان زند( و میرمهنا )حاكم بندر لنگه( هم پیماني وجود 

نسىجام و همىاهنگي قىومي    ، اكنىون ا ذهبيولي به دلايل گسسته گي جغرافیايي و م ،داشت
 چنداني میان آنان وجود ندارد.  

، اسىت. بىي گمىان، ايىن نسىبت بىالا       4٨4تىا   4٨4میانگین رشد جمعیت در اوزستان، میان  
، چنىدان مقیىد نیسىتند و رشىد جمعیىت در      ب های استان است كه به تحديد نسلااص عر

 % فراتىر  1٨0، از تندشهرنشىین و مرفىه اسى    میان غیر عرب های مناطق عرب نشین كىه اغلىب  
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م رده ای بىه عقىی  تنمي رود. همین مساله باعث شد تا دولت طي سال های اایر به طىور گسى  
مي رونىد.   ، زير بار آن، به ندرتكردن زنان روستايي عرب بپردازد؛ امری كه مردان عرب

 ، البته اين قضیه را سیاسي مي دانند.  براي از روشنفکران عرب
درصد جمعیت شهرنشین و  41٨0، در استان اوزستان 0180ل راسری ساطبق سرشماری س 

 درصد روستانشین اند.  10٨0
در اينجا لازم مي دانم نسبت های از جمعیت شهرنشین وغیر شهر نشین استان را بىه نقىل از    

 ، قدری تفاوت دارد. یاورم كه البته با نسبت بالاگفتهمركز آمار اوزستان ب
% جمعیىت اوزسىتان   41اسىت،   80-88وط بىه سىال هىای    رم و مربى طبق آماری كه مىن دا  

، ني در میان شهرهای صىنعتي و بنىدری  روستانشین استند.  نسبت شهر نشی % 18شهرنشین و 
% ، 81،0% ، ماهشهر)معشىور(  80% ، اهىواز  00% ، ارمشىهر)محمره(  04بیشتر است. آبىادان  

% ، شىىادگان 48،0رمىىز % ، رامه40% ، دشىىت آزاده گىىان )حىىويزه و بنىىي ُطىىرُف( 44امیديىىه 
 % ، شهرنشین استند.                  11% وشوش دانیال14،0)فلاحیه( 

ي بىا روزنامىه ی   ، طىي گفتگىوي  ، معاون عمراني اسىتان اوزسىتان  «كمراني»اما اایراً مهدی 
صىد جمعیىت اسىتان     در 40گفتىه كىه    -چىا  اهىواز   01/9/00مور   -«همسايه ها»محلي 

 ، مساله اندكي فرق اواهد كرد.اوزستان، روستايي اند كه در اين صورت
روسىتای آن    1811روستاسىت كىه    0011،طبق آمار رسمي، شمار روسىتا هىای اوزسىتان    

هسىتند. بىر   ، عىرب نشىین   % روستاهای اوزستان44آن است كه  عرب هستند. اين به معنای
نفىىر « 4011094%×40%×44=0191811»، 0100ال ، مىىا در سىىاسىىاس آمىىار آقىىای كمرانىىي 

ی و نىىه شهرسىىتان هىىا -روسىتايي عىىرب داريىىم. مىىن متاسىىفانه چىىون آمىىار جمعیىىت شىىهرها 
، ، لىذا بىه گمىان مىن    ، نمي توانم چنین محاسبه ای را انجام دهماوزستان را در دست ندارم

 1، بىین  عرب شیعه نشین چسبیده به اوزسىتان جمعیت عرب های استان اوزستان و مناطق 
 ملیون نفر است.      1،0تا 
، اگر يک و نیم ملیون نفر عرب های جزاير و بنادر الیج فارس و ثانیاً پانصد ازسوی ديگر 

ده هىای  هزار نفر عرب های استان فارس و اراسان و كرمان و يزد و بلوچسىتان و جنى  ز  
عیىت مىردم   رقم جم ، مشهد و ديگر مناطق ايران را بهاوزستاني مقیم كرج، تهران، اصفهان

نفر جمعیت كىل عىرب هىای     0140141، به شمار ( اضافه كنیم1140141عرب اوزستان )
، عرب های ايراني به جمعیت كىل كشىور  ، نسبت جمعیت كل اواهیم رسید. در واق ايران 
 % است.  8٨8
مهىاجر در ايىران يىا حتىا      وجه عرب هىای عراقىي تبعیىدی و    ، به هیچدر محاسبات اودما  

 را نیاورده ايم.  « معاودين»ايراني تبار معروف به  نعراقیا
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 عىل )واپسىین فرمىانروای عىرب اسىتان(     ، يعني در دوره ی شىیخ از سال پیش 01ضمناً در  
شى  نفىت و تآسىیس پالايشىگاه     تركیب جمعیت با وض  كنوني تفاوت داشىت. پىس از ك  

سىوی اوزسىتان   ، سیل جمعیت مهاجران از اسىتان هىای همسىايه و غیىر همسىايه بىه       آبادان
 سرازير شد.   

% 0در آن هنگىىام در محمىىره )ارمشىىهر كنىىوني( جىىز انىىدكي بهبهىىاني و بلىىو  )كمتىىر از   
،  -% 0آن هىم حىدود    -جمعیت شهر( و در عبادان )آبادان كنوني( جز شماری غیر عىرب  
 اكثريت مردم اين دو شهر را عرب های بومي تشکیل مي دادند.

. ای احوال ما عرب های اوزسىتان اسىت  ای دارد كه گوي جمله «آل احمد»روانشاد جلال  
« يخته اند.، ملتي را در قالب ملتي ديگر رتا بجنبي، استعمارگران»)نقل به معنا(: وی میگويد 

را تىورق  « ام ژان ديولافىوا سفرنامه ی ماد»، هر گاه كتاب ارزشمند واقعیت اين است كه من
 م.، به ياد اين جمله ی آل احمد مي افتمي كنم

، تصاويری از مردان و زنان محمىره ی آن هنگىام )ارمشىهر    آن اانم فرهیخته ی فرانسوی 
كنوني( دارد كه مصداق دقیق اين جمله ی نويسنده شىجا  و منصى  ايرانىي اسىت. مىادام      

زعىل( و آغىاز   )پىدر ازعىل و م  « كعبىي »ديولافوا كه چند روز پىس از مىرگ حىاج جىابر     
، تصاوير مردان عرب آن شىهر را در كتىاب   در ديدن كردهفرمانروايي شیخ مزعل، از اين بن

اود آورده است كه دشداشه و چفیه و عقال بر سر دارند. اگر ايىن تصىاوير را بىا پوشىاک     
، مقايسىه كنیىد، بىه ژرفىای معنىای جملىه ی آل احمىد       كنوني اهل محمره يا ارمشهری هىا  

ین ن بىه نىدرت چنى   انىدی سىال از آن زمىا    اواهید رسید. اكنىون و پىس از گذشىت صىد و    
نشىانده گىان آنىان در     ؛ اما استعمارگران انگلیسي و دسىت پوششي را در اود شهر مي بینید

، نتوانستند زبىان مىردم را همچىون لباسشىان      دربار پهلوی، باهمه كوششي كه به ارج دادند
 تغییر دهند. 

فکر مي كنم چنین حساسیتي نسبت به جامه ی كردها در كردستان و لباس محلي بلو   من 
وجىود نداشىت يىا اصىولًا كمتىر بىود؛ امىا بیمىاری          ،ها در بلوچستان يا قشقايي ها در فارس

پديده های هويت و زنده گي عىرب هىا، كىار داشىت.     ستیزی با همه ی  چندش آور عرب
 ن نشده است.، متاسفانه هنوز ريشه كاين بیماری

 -، از بافت مسل  عشايری و عقبعرب اوزستان در دوران پهلوی اول در حالي كه مردم 
 ، فرهنگمداران و نظريه پردازان شووينیست و فراماسىونری  یلي رنج مي بردندمانده گي تحم

هىا بىرای   « بهىروز »ها و ذبىی   « كیا»، صادق هچون فروغي ها، محمود افشارها، فره وشي ها
، برنامه ريزی مي كردنىد  يران و به ويژه مردم عرب اوزستانيت قومي الق های اتغییر هو

، «نفیسىىي»، سىعید  «علىوی »، بىىزرگ «هىدايت »وب، صىادق  و روشىنفکراني چىون زريىن كىى   
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   وااوان ثالث به نوعي ديگر، كینه و حقىد نىژادی اىودرا نثىار ايىن قىوم       «  راوندی»مرتضي 
گىان و   درصىد نويسىنده   91تىا   01، حىدود  تيمي كردند. طبق يک آمىار سرانگشى   بي دفا 

سىر دراز دارد.  ، هنىوز  لبته اين قصه، به اين بیماری مبتلا بودند واتاريخنگاران معاصر ايراني
، «فراىزاد »يىد حسىاب شىاعران و نويسىنده گىان زن، همچىون فىروغ        ، باالبته در اين عرصه

، صىمد  «سىاعدی »سىین  ، غلامح«آل احمىد »ويسنده گىاني نظیىر جىلال    يا ن« دانشور»سیمین 
نژادپرسىتانه و  را كه منزه از انديشه های « ااكسار»يا نسیم « پوينده»، محمد جعفر «بهرنگي»

 ، جدا كرد.  عرب ستیزانه استند، از آن اكثريت بیمار
عمىدی نابومیىان    ، براثر مهاجرت های عمدی و غیرمي توان گفت: طي هشتاد سال گذشته 

، ين استان وارد آمده است. ايىن امىر  راواني به مردم عرب ا، آسیب های فبه استان اوزستان
زبان مادری اود را  ،الي يک ملیون نفر عرب، طي اين مدتباعث شده است تا حدود نیم 

، فىريس يىا )آسمیلاسىیون( ادامىه يابىد، آسىیب هىای زبىاني        ؛ نیز اگر روند تاز دست بدهند
، وارد اواهند شىد. نگارنىده    انتری بر پیکره ی مردم عرب اوزستفرهنگي و اجتماعي بیش

، و از جمله عرب ها، به هر نقطه ای از ايران نیست، ته مخال  مهاجرت شهروندان ايرانيالب
و بحران هويت عرب های اين سامان، بايد  اما در مورد اوزستان و برای جلوگیری از مسخ

 ، به زبان مادریدايين را بدهیم تا در دوره ی ابت، اين امکاطبق قانون اساسي، به مردم عرب
 ، آسیب كمتر ببینند. بومیان شان درس بخوانند تا از آسیب های تبعي مهاجرت غیر

يت بودن عرب هىا در اسىتان اوزسىتان،    ، برای تاكید بیشتر بر اكثرعلاوه برآنچه قبلاً گفتم
و ديگىری  « لغتنامىه ی دهخىدا  »: يکىي  شما را بىه دو كتىاب مهىم ومرجى ، احالىه مىي كىنم       

 ست . «انسايکلوپیديای بريتانیکا»
 -مىي « اوزسىتان »و « عربسىتان »، ذيل عنىوان هىای   دعلامه دهخدا در لغتنامه ی فارسي او 

 « ، بیش از نیمي از استان اوزستان را تشکیل مي دهند.اعراب اوزستان»نويسد: 
ن دانشنامه های جهان است، همانند لغتنامىه ی  معتبرتريدايرۀ المعارف بريتانیکا كه يکي از  

، بىىیش از نصىى  جمعیىىت كىىل د دارد كىىه جمعیىىت عىىرب هىىای اوزسىىتان، تاكیىىدهخىىدا
ته منب  در اين زمینه فراوان است، امىا ايىن دو كتىاب، بىه امانىت و دقىت       اوزستان است. الب

و « طريىار شىا  »المعىارف ايىران كىه بىه كوشىش احسىان        معروف اند؛ به همین دلیىل، دايىرۀ  
 -، بىا نگىاه ايىديولوژيک    تهیه شده، غیر دقیىق، طرفدارانىه  همکاران آمريکايي وايراني اش 

، و بر اساس گفتمان قومیىت مسىل  تىالی  شىده اسىت و از ايىن رو       -ریشاهنشاهي آريامه
 اعتبار علمي ندارد.   

  :    فرهن  و ويژه گي های رواني مشترک 
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ا دارنىد  ر آداب و رسوم و پوشاک اىاص اىود   ،سنن ،مردم عرب اوزستان، هنر، ادبیات 
 ، تفاوت دارد.  كه با ساير مردمان ايران

، تاريخ ادبیىات و گنجینىه ی فقهىي و فرهنگىي ويىژه      به عنوان نمونه، عرب های اوزستان 
مکتىوب در دسىترس ماسىت. ايىن     ، بىه صىورت   را دارند كه بخش پىس از اسىلام آن   اود
 قرن هفده و طي قرون هجده و نوزده ی میلادی  ، طي حکومت مشعشعیان در اواارگنجینه

به اوج اود رسید. در اين باره، بعداً بیشتر صحبت اواهم كرد، اما همىین قىدر بگىويم كىه     
، ابىن  «اهىوازی »ود پىرورده اسىت. ابونىثاس    ، شىاعران گرانقىدری را در دامىان اى    اين الق
، «الطىايي »اس عباسىي  ور عبو دكت« السکراني»، ملا فاضل «مشعشعي»، علي بن ال  معتوق

 نمونه ای از بسیار اند. 
بىرای مىردان و   « بشىت »و « لعقىا »، «چفیىه »، «دشداشه»وزستان جامه ی سنتي مردم عرب ا 
زينت آلات اىاص اىود    برای زنان است. اينان« عبا»و « هعصاب»و « شیله»، «ثوب»، «نفنوف»

همه ی مناطق ايران و حتا بىا  ، با لباس زنان امه و زيورالات زنان عرب اوزستانرا دارند. ج
 ، تفاوت دارد.      ه همسايه آنان استندجامه و زيورالات زنان بختیاری ك

مي كننىد كىه بىا     ، مجالس اتم و عزاداری اود را به گونه ای برگزارعرب های اوزستان 
 -وگاهي زنىان  -، شاهد مثلاً هوسه )يزله( مردان در اينجا، تفاوت دارد. ما ساير مناطق ايران

در هیچ جای ديگر ايىران و   -جز در میان عرب های اوزستان  -عرب استیم. شما هوسه را
سروده های دارنىد كىه بىه     -، سوگ الق و قومي نمي بینید. زنان عرب در میان هیچ ايل و
، اوانده مىي شىود كىه بىه عربىي      يا در گذشت نزديکان و اويشاوندانهنگام مراسم فاتحه 

 نامیده مي شوند. « نعاوی»
 ؛ بىا انجام مىي شىود  ، نوعي پايکوبي است كه هم در مراسم عزا و هم عروسي هوسه )يزله( 

 ، فرق مي كنند. ون آنها در هريک از اين دو مراسماين تفاوت كه شعر ها و مضم
بىا   -تمپو بىه لهجىه ی بنىدری    -« كاسور»و « قانون»، جز ساز های موسیقي عربي اوزستان 
را  -رباب بىه فارسىي   -« ربابه»، مشترک اند. البته نبايد نقش های ديگر الق های ايران ساز

 فراموش كنیم كه ساز سنتي عرب های اوزستان است.              
عربي اوزستان، با موسیقي عراقي، تقريباً يکىي اسىت    -های موسیقي مقامي ضمناً دستگاه  

در موسىیقي محلىي عربىي    بهاتي با موسىیقي فارسىي )ايرانىي( دارنىد. مىثلاً مىا       ، تشاو هر دو
را داريىم  « حىويزه »؛ نیز دسىتگاه  هاوند واصفهان و سه گاه هم داريم، دستگاه های ناودمان

رواج ، امىا اكنىون در عىراق    شهر حويزه ی اوزستان اودمان است كه گرچه ااستگاهش
اني اسىت كىه فرهنى  و ادب و موسىیقي عربىي در      ، البته مربوط بىه زمى  بیشتری دارد و اين
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شعشعیان بود كه بىر  ، پايتخت ااندان حکومتگر محويزه و اهواز، شکوفايي داشت و حويزه
 ، فرمانروايي داشتند.  قلمرو عربستان

نیز میان اغلىب مىردم عىرب اوزسىتان رايىج اسىت. ايىن        « بدوی»و « ريفي»ضمناً موسیقي  
قي بدوی در كشور های ، يکي است و با موسینوب عراقي ريفي با موسیقي ريفي جموسیق

 ، تشابهاتي دارد. عربي همسايه
، شاهد تعاون همه ی اويشاوندان و بسىته گىان   مراسم فاتحه يا مجالس اتم عرب هاما در  

د اصىلاح صىورت   و افراد قبیله يا عشیره اسىتیم. ايىن مراسىم بىا شىیوه هىای نمىاديني هماننى        
؛ نیز هر عشىیره يىا قبیلىه بىا بیىرق يىا       ی نو و نظاير آن، همراه است)الحسان( و اهدای پارچه 
، حاضىر مىي شىود. عشىاير     حالت هوسه و پايکوبي در مجلىس اىتم  پرچم ااص اود و با 
 هوسه نمي كنند. -هر منزلتي داشته باشد -اصولاً برای زن متوفا

د كه تىاكنون  رن، بازی ها و مراسم اتنه سوران ااص داعربه ای اوزستان، مراسم عروسي 
به آنها نپردااته است و اگر استثنای پیدا شود كه به دور از شووينسىم    هیچ محقق غیر عربي

 ، بسیار نادر است. شدبه اين آيین های اجتماعي نگريسته با
بارها صحبت كرده ام و در اينجا بىه عنىوان    در كتاب ها و گفتگو هايم« فصل»ن من از آيی 

كس وارد اانه ای شد و پناه ، هراشاره مي كنم. طبق اين رسم« دایل»مثال به رسمي به نام 
، دایل به شمار مي رود و هیچ كسي و هیچ نیىروی نمىي توانىد متعىرض او شىود.       اواست

ن قايىل انىد   ، ارج فراواطر به عنوان عید ملي و مذهبي اودعرب های اوزستان برای عید ف
طبیعت نگاه مىي كننىد. در    بلکه به عنوان جشن ، نه به عنوان عید ملي،واصولاً به عید نوروز

 -، كودكان جامه ی نو مي پوشند و عیدی مي گیرند و بزرگان به عید ديىدني مىي  عید فطر
 ، برطرف مي شود.  د و براي ااتلافات میان فامیلرون
علاوه بر عرب های شىیعه ی اوزسىتان، اهىل سىنت در كردسىتان، آذربايجىان       اين عید را  

گرامي مي دارنىد؛   -بیش از نوروز -اراسان و بنادر جنوبي ايران نیز، راغربي، تركمن صح
عیىد  ملیىون ايرانىي ای كىه ايىن      00، سهم حدود ا به علت تصلب و تعصب قومیت مسل ام

ست كه گاهي به علت دير ديىدن  ، فق  يک روز تعطیلي املي و مذهبي را جشن مي گیرند
روز را  00قومیت برای اعیاد ملي اىود تىا    ، به نیم روز مي رسد؛ در صورتي كه همینهلال

 تعطیل مي كنند. 
روحیىه ی تهىاجمي )آگرسىیو( دارنىد.      ،، عرب های اوزستاناز نظر ويژه گي های رواني 

آنان دارای حس نیرومند انتقىامگیری وآتشىین مىزاج انىد. تنىدروی در براىورد بىا مسىايل         
 ناموسي و ناموس پرستي نیز از اصلت های آنان است. 
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، ناشي از طبیعت گرم و سوزان استان يا میراث عشايری بر جىای  لبته براي از اين رفتار هاا 
تحقیر همیشه گي عرب  مانده از عهد جاهلیت و براي ناشي از واكنش آنان به  سركوب و

 داشتن عمدی آنان است.    ها وعقب نگه
لذا علاقىه ی فراوانىي بىه    ، معتقد به برتری نژاد آريايي بود ، اصولاًرژيم نژاد پرست پهلوی 

و نظاير آنها داشت. عرب ستیزی آن رژيم نیز برااسته از همین نگىاه بىود.   « آريامهر»القاب 
 سیاسىي اش، نگىاه امنیتىي بىه مسىاله ی ملیىت هىای ايرانىي داشىت و مبنىا را بىر           شاه و نظام 

يىم  اني اش بىا رژ پیمى  ؛ هىم گي و اجتماعي آنان قىرار داده بىود  سركوب و محو هويت فرهن
و نفرت از هر چه عىرب و عربىي    ، نقش مهمي در تقويت اين گرايش هانژادگرای اسرايیل

ت و تىاز نیىرو هىای امنیتىي     ، عرصه ی تاانکنیم كه اوزستان ، ايفا مي كرد. فراموشاست
 ، يعني موساد بود. اسرايیل
 ، مردم عرب اوزستان را به عنوان حلقىه ی ضىعی  الىق هىای ايىران بىه      رژيم شاهنشاهي 

ور و موسىیقي و حتىا لبىاس مىردم     ، بلکه با فرهن  و فولکلى شمار مي آورد و نه تنها با زبان
و  دشداشه و عبای عربي زنان، مبارزه مي كىرد؛ چىون اينهىا را نمىاد     ، همچون چفیه وعرب

امىا بىا    -ي عرب ها به شمار مي آورد. البته ايىن كىار اكنىون نیىز كمىابیش     ممظهر هويت قو
 رد.ادامه دا -شدت كمتر

، بخشىي از هويىت و فرهنى  عىرب هىای      همان طور كه گفتم، دين اسلام و مذهب شیعه 
اما پیامد های منفي ناشي از ايديولوژيک شىدن ديىن در سىال     روند،اوزستان به شمار مي 

 دامنگیر مردم و به ويژه جوانان عرب شده است.      -همچون ساير مناطق ايران -های اایر
 : دين و مذهب 

شان شیعه ی اثناعشری است. در واق  اوزسىتان   عرب اوزستان اسلام و مذهب دين مردم
و عىرب هىای    و سىپس تشىی  بىه ايىران بىوده اسىت      ورود اسىلام   يکي از دروازه های مهىم 

گىار  شماری عىرب سىني مىذهب از روز   اوزستان در اين زمینه، نقش مهمي ايفا كرده اند. 
؛ نیز فرقه های همانند اابىاری و شىیخي   قديم در شهر ارمشهر )محمره( زنده گي مي كنند

 مي زيسته اند.   از دير باز در اين شهر
ستان وجود دارند كىه عىرب تبىار انىد؛ مهمتىرين      چند اقلیت ديني در میان عرب های اوز 

و اهىل كتىاب از آنىان    « صابئه»، اقلیت صبي )صبي ها( يا مندايیان استند. قرآن با عنوان آنان
در  -ردر سال های اایى  -، در عراق و كويت وعلاوه بر اوزستان ه است. صبي ها،ياد كرد

 امارات متحد عربي نیز زنده گي مي كنند. 
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ده ی مسىیحي در اهىواز و   چنىد اىانوا  هزار نفر انىد.   01-10شمار صبیان اوزستان، حدود  
، قىديمي  يي دارنىد كىه براىي از آنهىا    ، كلیسىاها آبادان زنده گي مي كنند و در اين شهرها

 ، تعدادشان كم شده است. يراني( هم داريم كه پس از انقلاب. ما يهودی عرب )اهستند
 :تاريخ مشترک

، يک قوم خامنشیان از روسیه به فلات ايران، يعني قبل از كو  هحدود پنج هزار سال پیش
شىان در   در اوزستان زنده گي مي كردند كىه آثىار تمىدن دراشىان    « عیلام»باستاني به نام 
چغازنبیل و ديگر مناطق اوزستان و لرستان و فارس وجود دارد. نام اين قوم بىرای  شوش و 

 نخستین بار در كتاب تورات آمده است.
، يکي از پژوهشگران ايراني در باره ی وجود تاريخي عىرب هىا در دوران   «اقتداری»احمد  

ا به حىال  چه تآن»مي نويسد:  «آثار و بناهای تاريخ اوزستان» هخامنشي و اشکاني در كتاب
، آثار ايلام وجىود دارد  در شهر شوش كش  شده است، حاكي است كه در اعماق اين تپه

آثىار ايىن    و طبقات روی آن، مربوط به دوره ی هخامنشي و اشىکاني و عىرب مىي باشىد و    
 «دوره ها در آنجا فراوان است.

، ديرتىر از  ايىران »، چنىین مىي نويسىد:    «شىهرياران گمنىام  »در كتىاب  « كسروی»سید احمد  
دلیىل در   ، تا آنجا كىه يقىین اسىت و   و عراق، هجرتگاه تازيکان گرديده، با اين حال سوريه

ساسىانیان  ، تاريخ اين هجرت را بايد قرن ها پیش از اسلام و از آغاز پادشىاهي  دست هست
 « الخ.…، دروازه های ايران بر روی تازيکان باز بودهگرفت. در زمان اشکانیان

، يقین است و دلیىل در دسىت هسىت كىه طايفىه      اما در زمان اشکانیان»يد: ي افزاكسروی م 
یمن ، نشى اوزستان و بحىرين و پىارس و كرمىان    های از تازيکان در گرمسیرهای ايران ودر

، بنو العم بود كه شايد نخستین طايفه هىای تازيىک بودنىد كىه     داشتند. يکي از اين طايفه ها
 «  قصد مهاجرت به درون ايران كشیدند.

نخستین تاريخنگار مسلمان كه  -«طبری»از قول ابو جعفر محمد بن جرير « كسروی»احمد  
، همان مره ابن مالک بن حنظلىه ابىن   عم»مي نويسد:  -عتبار جهاني داردتاريخش هنوز هم ا

مالک ابن زيدان تمیم است. گويا اين طايفه از قبیله ی بلنىد آوازه ی بنىي تمىیم بودنىد كىه      
، مره ابن مالک در زمىان اردشىیر بابکىان    ستان سکونت دارند و نیای آناناوزاكنون نیز در 

، بىه وی يىاری رسىانده    «اشىکاني »سته و در جن  با اردوان )نخستین پادشاه ساساني( مي زي
   «  بود.
، عرب ها از زمان اشکانیان در اوزستان و ساير مناطق جنىوب ايىران   لذا طبق نظر كسروی 

 مي زيستند و البته قبل از آن را نفي نمي كند و اظهار بي اطلاعي مي كند. 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 در جغرافیای جهان سوم

 090 -« عمرزی»به كوشش مصطفي  

اسىت در ذيىل   « بلعمىي «تاريخنامه ی طبری كه ترجمه ی فارسي آن منسوب به ابوالفضىل   
دين سال هجدهم انىدر بىود كىه    گشادن اهواز ب»، چنین مي نويسد: خش ابر گشادن اهوازب

گشاده شد و ملک اهواز هرمزان بود؛ مردی عمر رضي الله عنه به شام شد و شهرهای اهواز 
، پادشاهي اهواز ايشان را و به ااندان ايشان اندر بودی واهواز هفتاد شىهر اسىت. آن   بزرگ

ايشان  رد اهواز و، گرداگمردماني بودند از كلیب ابن وائل همه شهر را هرمزان پادشاه بود و
 ؛ وه ها كه میان ايشىان و هرمىزان بىود   دي را با هرمزان عداوت بود از بهر حدها و زمین ها و

هرمىىزان را بىىه شىىهری از اهىىواز كىىه آن را سىىوق الاهىىواز اواننىىد و شىىهر اصىىلي و میانىىه ی 
 آنجا حصاری استوار بود. هرمزان بدان حصار اندر شد با لشکر و میىان  پادشاهي آن است و

« ر آن جسىری اسىت.  سوق الاهواز اندر رودی هست بزرگ كه آن را دجیىل اواننىد و زيى   
 ( 0144چا   -: محمد روشن، نشر نو)تاريخنامه طبری، تصحی  و تشري 

، ايىران، چنىد قلمىرو    يش آن اسىت كىه در روزگىار ساسىانیان    ؟ معنىا اين به معنای چیسىت  
، فرمانروای همىه ی امپراتىوری را   اين رواهواز يکي از آنها بود. ازپادشاهي داشت كه اقلیم 
نامیدنىد. همىین حالىت در دوره ی قاجاريىه نیىز وجىود داشىت و         شاهنشاه يا شاه شاهان مي
، اداره مىي شىد و بىه آن    ه هركدام يک والي يايىک حىاكم داشىت   ايران از چند مملکت ك

پديىد  « هنشىاهي ايىران  كشىور شا »، مي گفتند. در دوران پهلوی« ايرانممالک محروسه ی »
« مملکىت » ، استان جای ساترا  يا واحد پادشاهي دوره ی ساسىاني و جىای  آمد كه در آن

امىا نقطىه ی مشىترک     و والي به استاندار تغییر يافتند،؛ نیز پادشاه دوره ی قاجاريه را گرفت
؛ هماننىد هرمىزان   پادشاه يا استاندار غیر بىومي اسىت  ، تعیین لویدوره ی ساساني و رژيم په

دوره ی شاه )يىا تیمسىار مىدني اوايىل انقىلاب( كىه از       « صفاری»زدگرد و تیمسار دوره ی ي
؛ لذا از كشمکش های عرب ها یان بر بومیان عرب تحمیل مي شدندمركز و از میان غیر يوم

با هرمزان بر میآيد كه در آن هنگام نیز توده های عرب اوزستان از نىوعي سىتم ملىي رنىج     
 مي بردند.

، هفتىاد شىهر داشىته و نىام     مي گويد: اوزستان در زمان ساسىانیان « یطبر»محمد بن جرير  
نىام  « سىوق الاهىواز  »اسىتان هىم   نه اوزستان. مركىز ايىن    -استان هم استان اهواز بوده است
اىواهیم   چنىان كىه   -، نام عربي داشته است. البته اىود اهىواز نیىز   داشت، يعني مركز استان

 ؛ به رود كارون هم دجیل مي گفتند كه مصغر دجله است. يک واژه ی عربي است -ديد
)اوزستان كنوني( چنىین   ، شاعر عرب صدر اسلام در باره ی عرب های استان اهوازجرير 

 مي سرايد:
 سیروا بنو العم فالاهواز منزلکم
 ونهر تیری و ماتعرفکم العرب
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رب هىا در آن دوره  ، معاصر پیغمبر ]ص[ بوده است و شعرش نشان مي دهد كه عاين شاعر 
در اهواز و نهرتیری )منطقه ی بني طرف و حويزه كنوني( مي زيسىتند و بىه نىوعي از سىاير     

 عرب های جزيرۀ العرب، جدا افتاده بودند. 
، بخشىي از عىرب هىا در دوره ی سىلوكیان     كريستن سن، ايران شناس آلماني معتقد اسىت  

 -طرُف و حويزه كنوني( زنده گىي مىي  )قبل از هخامنشیان( در منطقه ی دشت میشان )بني ُ
 كردند و حکومت اود مختار ااص اود را داشتند.  

 فراگرد تاريخ اقلیم اهواز بعد از اسلام:
بخشي از  -آن گونه كه تار  نويسان قديم مي نامند -، منطقه يا اقلیم الاهوازدر اين دوران 

 . شدامپرتوری اسلامي 
، همه گي بخش های ركیه، شرق آسیا و آسیای میانهايران، شبه قاره ی هند، جهان عرب، ت 

 از اين امپراتوری بزرگ را تشکیل مي دادند.  
اكز عمده ی جنبش های انقلابىي بىود؛   ، يکي از مروزستان در سده های نخستین اسلاميا 

همه ی اينها در اهىواز پايگىاه    ،، زنگیان و ازارقه كه شعبه ای از اوارج بودندهمانند قرامطه
 های عمده داشتند.

 -دكه هنوز هم در اوزستان سکونت دارن -، ااندان بني اسددر دوران اولیه ی بني عباس 
 ، حکومت مي كردند.  بر شهر اهواز و مناطق تاب  آن

بىر   ي، بر ايران تسل  يافت و فرمىانرواي نجم هجریااندان آل بويه در قرن های چهارم و پ 
 زستان گماشت.  او
نامي از ايىل افشىار وابسىته بىه اقىوام تىرک ايرانىي از سىوی ملکشىاه          « شمله»، در قرن ششم 

، قلمرو سىلطنت  د. گويا در اين زمان نیز اوزستانسلجوقي به سلطنت اوزستان گماشته ش
ششىىم و  نىىه يىىک اسىىتان.  اتابکىىان لرسىىتان و فىىارس در قىىرن     ،و پادشىىاهي بىىوده اسىىت  
 ، بر اوزستان حکومت كردند. رن هفتماوارزمشاهیان در ق

، بىىر اوزسىىتان و تیموريىان تىىا میانىىه هىای قىىرن نهىم   آل مظفىر وآل جلايىىر در قىرن هشىىتم    
 حاكمیت داشتند. اين دوره را مي توان دوره ی ملوک الطوايفي نامید. 

صي بىه نىام محمىد بىن     ، شخر قرن پانزده ی میلادی(در نیمه ی دوم قرن نهم هجری )اواا 
يژه فرزنىدش  به و -مركزيت شهر حويزه تاسیس كرد. وی، حکومتي را به «مشعشعي»فلاح 

، بحىرين و جنىوب   اوزسىتان، لرسىتان، كهگیلويىه ی كرمانشىاه    « مشعشىعي »علي بن محمد 
 ، منطقه نام عربستان به اود گرفت. عراق را زير سیطره ی اود در آورد؛ از اين پس

، «تىاريخ پانصىد سىاله ی اوزسىتان    »اب نید به كت، مي توابرای آشنايي بیشتر با اين موضو  
 نگارنده مراجعه كنید. « قبايل وعشاير عرب اوزستان»تبريزی يا « كسروی»اثر احمد 
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و ، زبان عربي را به عنوان زبان رسمي اود اعلام كردنىد  طبق گفته ی كسروی، مشعشعیان 
امىا تىا    ،هىای ايىران شىدند   ، البته تاب  حکومت حدود هفتاد سال استقلال داشتند. پس از آن

، يىا شىاعر   اغلب فرمانروايان آل مشعشى    پانصد سال، استقلال داالي اود را حف  كردند.
 بودند يا دانشمند و مروج مذهب شیعه.

مشعشعیان در اواار قرن هجدهم به تدريج رو به ضع  نهادند و جای اىود را بىه اانىدان    
 كعب دادند.    

« كعبىي »، طي فرماني به حاج جابر «قاجار»ناصر الدين شاه  در نیمه ی دوم سده ی نوزدهم، 
)پدر شیخ ازعل و شیخ مزعل و حاكم محمره( از او اواست تا به نیابت از سىوی شىاه در   

، بايستد و حىاج جىابر   ا داشتندبرابر نیرو های انگلیسي كه قصد تصرف محمره )ارمشهر( ر
 با نیرو های عرب محلي اش همین كار را كرد.  

جن  ايىران و  »ب ماوق  مقاومت اين نیرو ها در برابر انگلیسي ها را مي توانید در كتاشرح 
، اش هىای عىرب   بخوانید. البته حاج جىابر و نیىرو  « كسروی»، اثر احمد «انگلیس در محمره

يک بار نیز در برابر نیروهای عثماني ايستادند و محمره را برای ايران حفى  كردنىد. بعىدها    
هىزار شىهید    04هىزار شىهید از مجمىو      01همین عرب های اوزستان بودند كه با اعطىای  

استان اوزستان در برابر همزبانان عراقي اود ايستادند و از مىیهن و زادگىاه اىود در برابىر     
 كردند.  متجاوزان دفا  

، فرمىانروايي منطقىه را بىه دسىت گرفىت. وی روابى  سیاسىي و        پدرششیخ مزعل پس از  
تحکیم كىرد و بىا سىردمداران حکومىت قاجىار در پايتخىت و از       را با تهران  اقتصادی اود

 جمله با اتابک در تجارت پر سود كشتیراني روداانه ی كارون شريک شد.  
منىاطق غربىي و جنىوبي    را علاوه بر  مانروايي اود، دامنه ی فرشیخ ازعل پس از برادرش 

 ، بر مناطق شرقي نیز گسترش داد و شوشتر و دزفول را بر قلمرو اود افزود.  استان
گرچه تاب  حکومت مركزی ايران بود، اما اودمختاری كامل داشت؛ تىا ايىن   ،شیخ ازعل 

ومىت رسىیده   كه با حمايت انگلیسي ها بىه حک  -، توس  رضااانشمسي 0114كه در سال 
 ، آارين حاكم عرب منطقه ی اوزستان بود.  ارشد. وی در واق بركن -بود
كوشىیدند تىاريخ    ويسىان و نطريىه پىردازان نىژاد پرسىت     ، تىاريخ ن از دوره ی پهلوی به بعد 

؛ تىو گىويي نىه    به طور كامل جدا كننىد  0114بل از اوزستان را تحري  وآن را از دوران ق
ب اوزسىتان پىیش از   فرمانروايي كرده اند و نه مردم عىر  حاكمان عرب بومي در اين اطه

 ، تاريخ يا فرهن  و ادبیات ااص اود را داشته اند.حاكمیت رضا اان
، سیاست آسیمیلاسیون يا يکسان سازی زبان ها و فرهن  های ملیت فرزندش رضا اان و 

ه ديکتىاتوری  را در پیش گرفتند. البت -به ويژه عرب های اوزستان -های غیر فارس ايراني
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علیه ملیىت هىا و الىق    اما ستم  ،،گريبانگیر همه ی مردم ايران شدو ستمگری شاهان پهلوی
به عنىوان   ، انديشه ی نژاد پرستانه ی عرب ستیزیهای غیر فارس، دوگانه بود. در اين دوره

، بلکىه در میىان روشىنفکران و    يک گفتمان فکری و ادبي، نه تنها در میان نخبه گان حىاكم 
 نده گان به اصطلاح مخال  رژيم نیز رواج گسترده ای يافت.   نويس
، قیىام هىا و ایىزش هىای     ر دوره ی رضىا شىاه و محمىد رضىا شىاه     عرب های اوزسىتان د  

، مجال بیشتری را را علیه آن پدر و پسر نژاد پرست، به راه اندااتند كه بررسي آنها مختلفي
ه ی رژيم پهلوی به نتیجىه  كوب وحشیاناما هیچ يک از اين جنبش ها به علت سر ،مي طلبد
پىیش آمىد و عىرب هىای اوزسىتان در كنىار سىاير         08، تا اين كه انقىلاب بهمىن   نرسیدند

، تىاثیر  دند و شهید دادنىد و در پیىروزی آن  هموطنان ايراني اود در اين انقلاب شركت كر
 ینهادند. حضىور كىارگران عىرب شىركت نفىت در اهىواز وآبىادان و نیىز ديگىر لايىه هىا           

، روشنفکران و دانشجويان عرب را هىیچ مىثر  منصىفي    اجتماعي، نظیر روحانیون، معلمان
 نمي تواند ناديده گیرد.  

اوزسىتان و جمعیىت و جغرافیىای    گاهي پاره ای از قلم به دستان كه از تاريخ عرب هىای   
  ، چیزهای در اين زمینه مي گويند كه تاس  انگیز و شگفت آور اند.بي اطلا  اند ،آنان
و بلکه ، عربي كه اعتبار ايراني -، چکیده ای از اين تاريخ را با بهره گیری از مناب  معتبرمن 

، شمار ديگری از مناب  تاريخي را يىاد  برايتان گفتم، اما برای استفاده ی بیشتر -جهاني دارد
، مي توان بىه كتىاب هىای    «طبری»تاب كسروی و محمد بن جرير آور مي شوم. افزون بر ك
شان و وض  زندگي  ، حاكمیتدرباره ی تاريخ مردم عرب اوزستانزير نیز اشاره كرد كه 
 شان نوشته شده اند: و زبان و فرهن 

 -لىک ، مسىالک و مما ابن حوقل -احمد بن ابي يعقوب )قرن سوم(، صورۀ الارض -انالبلد
رفس الاقىالیم  ، احسن التقاسیم في معاستخری، سفرنامه ی ناصر اسرو، فارسنامه ی ابن بلخي

، سىفرنامه ی ابىن بطوطىه )قىرن ششىم(      ،ابن اثیر )قرن ششم( -، الکامل)قرن چهارم و پنجم(
، «شوشىتری »قاضي نىوارالله   -ی شوشتر، تذكره اواندمیر، عالم آرای صفوی -السیرحبیب 

  -، فىارس (يىه اسکندر بیک، عالم آرای نىادری )دوره ی صىفويه و زند   -عالم آرای عباسي
 -لرسىتان و عربسىتان   ، سفرنامه ینجم الملک غفاری -نامه ی ناصری، سفرنامه ی عربستان

، ، سفرنامه ی لوريمر، سفرنامه ی ديالو فوا، سفرنامه ی نیپور، سفرنامه ی لايارد«دوبد»باران 
 ، شىیخ ازعىل و  «سىايکس »سرپرسىي   -، تىاريخ ايىران  «فیلىد »هنىری   -مردم شناسىي ايىران  

كرزن. همىه ی سىفرنامه   لرد  -، ايران و قضیه ی ايران«لورين»سرپرسي  -ضااانپادشاهي ر
علاوه بىر تىاريخ    ،، به فارسي )دری( ترجمه و چا  و منتشر شده اند. كسرویهای ياد شده
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، دربىاره ی  دارد كىه بخشىي از آن  « ياران گمنامشهر»، كتابي به نام پانصد ساله ی اوزستان
 ست. تاريخ كهن عرب های اوزستان ا

: مي تواند به مطالعات شما كمک كند، اينها هسىتند ي كه در اين عرصه ياز ديگر كتاب ها 
يوسى  عزيىزی    -«اوزستاندرباره ی اعراب »و جزوه ی « قبايل و عشاير عرب اوزستان»
تاريخ اوزسىتان از دوره ی افشىاريه تىا    »و « تاريخ جغرافیايي عرب اوزستان»، «بني ُطرُف»

، «اقتىداری »احمىد   -«آثار و بناهای تاريخي اوزسىتان »، «سیادت»موسي  -«دوره ی معاصر
مصىطفي   -«تىاريخ اوزسىتان  »، «شوشىتری »محمد علي امىام   -«تاريخ جغرافیايي اوزستان»
 «.  علي نژاد»و كاظم « طرفي»و حمید « كاظم»و مقاله ها و كتاب های كاظم پور « انصاری»
« المفصىل فىي تىاريخ العىرب قبىل الاسىلام      »، كتىاب تىاريخي و مهىم    همان طور كه گفىتم  
، بىر وجىود تىاريخي    و جلد آن به فارسي ترجمه شىده اسىت  سور جواد علي كه فق  دیفوپر

، بحرين فىارس و كرمىان( تاكیىد    ب غرب و جنوب شرق ايران )اوزستانعرب ها در جنو
ان گونه زيستند. همدارد و معتقد است كه اينان قبل از آمدن آريايي ها در اين سرزمین مي 

 نیز ذكر شده است.  « طبری»، اين موضو  در آثار محمد بن جرير كه پیشتر گفتم
 : اريخي تركیب جمعیت عربان اوزستانسیر ت

من در صحبت هايم به گفته های طبری استناد كردم كه از وجود عرب ها در ايران قبىل از  
 ، سخن رانده است...اسلام

ید بىىا برنامىىه ريىىزی هىىای نىىژاد گرايانىىه اش كوشى بىه سیاسىىت هىىای   بنىىا« پهلىىوی»رضىا شىىاه  
سىلطه ی   به زيان تركیىب عربىي آن تغییىر دهىد.    ، اين تركیب ديموگرافیک را شووينیستي
 اين كار را به دو شکل طبیعي و غیر طبیعي انجام داد. ،رضا ااني

، اما رضا شىاه بىه تشىويق    باره ی مهاجرت طبیعي به اوزستان، حرف و اعتراضي نیست در 
شووينست عرب سىتیز  چهره های  كه اود از پارسیان هند و عامل انگلیس و از -شاپورجي
 اين مهاجرت را به شکل غیر طبیعي ترويج و تشويق مي كرد. -بود

از كىامیون هىای )مىدل لىوری      ،دوره ی رضا اان را به ياد دارند معمرين عرب اهوازی كه
 -ساير مناطق ايران به اهواز وآبىادان مىي  ، افرادی را از قديم( سخن میگويند كه دسته دسته
، تركیب جمعیت به سود عنصر غیىر عىرب   د تا بدين وسیلهآوردند و در شهرها رها میکردن

 تغییر يابد. 
 -، چون اود عرب ها نیز مىي مخال  نیست ،كسي با مهاجرت طبیعيهمان گونه كه گفتم 

هموطنان غیر عرب به اوزستان به ، اما كو  انبوه به ساير مناطق ايران مهاجرت كنندتوانند 
ومیىان بتواننىد بىه زبىان مىادری اىود       بزيان عرب های بومي اين استان شده است. اگر ايىن  

، از آثار سوء مهاجرت غیر عىرب هىا   نامه و نشريه ی عربي داشته باشنددرس بخوانند و روز
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گىي و  انىده  ، جز بحران هويىت قىومي و عقىب م   آسیب كمتر مي بینند، در غیر اين صورت
نصىیبي    -ا در دسىت دارد كىه همىه ی ابىزار هىای حاكمیىت ر      -استحاله در قومیت مسىل  
 نخواهند داشت.        

 : سیر تاريخي نام استان و شهرها 
و ديگىر تاريخنگىاران، اوزسىتان پىیش از اسىلام،      « طبىری »جريىر   طبق گفته ی محمد بن 

نامیدند كه مركزش سوق الاهواز بىوده  ؛ يعني كل استان را اهواز مي استان اهواز نام داشت
تبديل شىد كىه در اثىر مىرور زمىان بىه       « الاحواز»، الاهواز به لامياست. پس از فتوحات اس

  كىه در  « حمىوی »علت دشواری تلف  )ح( در زبان فارسىي بىه )ه( تبىديل میشىود.  يىاقوت      
است كه اصىل  ، جم  هوز اين كلمه»مینويسد: « الاهواز»ی  ، دربارهسده ی هفتم مي زيست

، حوز بىه هىوز تبىديل شىد و احىواز بىه       رس هاآن حوز بوده است كه براثر استعمال زياد فا
 « اهواز تغییر يافت.

بعد از اسلام و تا دوره ی حاكمیت ااندان آل بويه در قرن چهارم هجری نیز نىام اهىواز را    
  ..به همه ی استان اوزستان اطلاق مي كردند.

، با رايزني شاپور جي و نظريه پىردازان  پس از سقوط شیخ ازعلو  0114رضا شاه درسال  
 -، نام عربستان را لغو و نام اوزستان را به كل اين منطقه اطىلاق كىرد. مىي   اش شووينیست

؛ بینید كه در  دوره ی پهلوی، نام هیچ يک از استان های ايران، جىز عربسىتان تغییىر نیافىت    
كردسىتان، آذربايجىان، بلوچسىتان، گىیلان و      تیىاری، يعني هنوز لرستان، چهىار محىال و بخ  

مازندران، معرف وجود لرها، بختیاری ها، كردها، ترک های آذری، بلو  ها، گیلک هىا و  
، ن از لف  و وجود عىرب نفىرت داشىتند   ، چومازني هاست؛ اما عرب ستیزان و باستانگرايان
به پاكسازی فرهنگىي،   و كردند، تا سرفرصتابتدا نماد وجودی آنان را از نقشه ی ايران مح
 ، تغییر نام استان عربستان به استان اوزستان بود.  قومي و نژادی آنان بپردازند، لذا آغاز كار

از « كیىا »و صىادق  « بهىروز »نخستین فرهنگستان زبان ايران كه شووينیست های نظیىر ذبىی     
، نىام  0104-0101و طي سال هىای  اركانش بودند، سیاست های شاپور جي را تکمیل كرد 

، ایابان هىا  ايراني اغلب شهرها، بخش ها، روستاها، محله ها -اريخي و عربيهای بومي و ت
در اوزستان « تازيان انیران»، اثری از را تغییر دادند تا به باور آنان و كوچه ها و روداانه ها

ودهىا  ايراني شهر ها و بخش ها و روستاها و ر -نماند. فراگرد تغییر نام های تاريخي و عربي
، نیز ادامه يافت. به عنوان مشتي از اىروار  -ا پس از انقلاب حت و –در دوره ی پهلوی دوم 

 در اين جا چند نمونه از تغییر نام چند شهر را ذكر مي كنم:
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  (نام اصلي)عربي       نام جديد
 بني طرف و حويزه               )پس از انقلاب به دشت آزاده گان تغییر يافت(  دشت میشان
 افاجیه         سوسنگرد
 حويزه                                                       هويزه

 قصبه       اروند كنار
 ش  العرب        اروند
 عبادان        آبادان
 محمره       ارمشهر
 عمیديه        امیديه

 سید جری       آغاجاری
 فلاحیه       شادگان
 )الفیه( يا ال  آباد        رامشیر
 معشور       ماهشهر
 راس المیناء       سربندر

 میناء اورموسي       بندر شاهپور
 صال  آباد       انديمشک

، معنىي  تغییر داد كه به زبىان عربىي  « زگانهو»، نام بخش حويزه را به فرهنگستان شاهنشاهي
تغییر داد كه البته پىس  « كاويان»از تواب  حويزه را به « رفی »بدی میدهد؛ همچنین نام بخش 

 ، اينها دوباره نام اصلي اود را باز يافتند.  از انقلاب
، نىام  ، يعني در فارسي و مکاتبات رسىمي ، دو اسمه هستنداكنون اغلب شهرهای اوزستان 

آنهىا   ، نىام تىاريخي و عربىي   ردم عىرب اوزسىتان  ان و گفتگىو هىای مى   فارسي آنها و در زب
عربىي  مثلاً اگر از يک عرب اوزستاني كه قصد سفر به ارمشهر را دارد به  استفاده میشود.

 -نمىي  و« اريىد اروح للمحمىره  : »بپرسید كه كجا میخواهي بروی، در پاسخ اواهىد گفىت  
بىه رغىم گذشىت    ؛ يعني حافظه ی تىاريخي و فرهنگىي مىردم    «اريد اروح لخرمشهر»گويد: 

، هنوز نام های بومي و عربي را كنار نگذاشته است. اين دو گانه گىي در  بیش از پنجاه سال
 در اغلب عرصه های فرهنگي وجود دارد.   -رسمي و مردمي -نامگذاری 

ي فارسىي دوره  در همه ی كتىب تىاريخ   0101ايراني تا سال  -ريخي و عربياين نام های تا 
و در همه ی شناسنامه های مردم  -حتا قبل از آن و -يهاريه و صفو، افشهای قاجاريه، زنديه

ر اارجه و ساير اسىناد دولىت ايىران، وجىود     عرب اوزستان و در همه ی اسناد وزارت امو
 .دارند
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، فرهنى  معىین، دايىرۀ المعىارف بريتانیکىا، اسىناد       «لغتنامىه ی دهخىدا  »ا اگر به كتىاب  شم 
لشعرا بهار و ديگىران  و ملک ا« مکي»، حسین «كسروی»وزارت اارجه وكتاب های احمد 

، اين نام های عربي را مي بینید. همه ی اين آثار به زبان فارسىي انىد و مولفىان    مراجعه كنید
 آنان ايراني. 

 ، اين استان به مدت پانصد سال )از دوره ی شاه طهماسب تا اوايل عهد پهلىوی( به هر حال 
كىه همسىايه گىان     -حتا در ترانه های فولکلوريک لرهای بختیاری عربستان نامیده مي شد؛

ی ، يک بیت شعری را كه بختیىار نطقه به اين نام ياد شده است. مناز اين م -عرب ها استند
 ، در اينجا میآورم:  سروده اند« مندلي اان»ها برای 

 كاشکي مو بیدمي جا مندلي اان
 «عربستون»ااک تهرون بکشم به 

، قیىام كىرد و ايىن دو   ادر علي مردان اان است كه علیه سىلطه ی رضىا شىاه    ، برمندلي اان
 قهرمانان ايل بختیاری به شمار مي روند.

مىي اواهنىد بىه     ، وقتىي كىه  تیاری های شهرهای ايذه و باغ ملک، هنوز كه هنوز اسىت بخ 
، مااين بدان معناست كه اين نى « مي اوايم بريم عربستون!»، مي گويند: اهواز مسافرت كنند

 رواج دارد. ،هنوز بین توده ها و عامه ی مردم بختیاری
، در ايىن  روزگارش ، اين رژيم و روشنفکران عرب ستیز همدر سال های آار رژيم پهلوی

، اودسرانه و هرجا نام عربستان را ديده اند زمینه حتا از مسخ و تغییر تاريخ نیز ابا نکرده اند
، حاج غفار نجم الملک )يکي از وزيىران  عنوان مثالاند؛ به آن را به اوزستان تبديل كرده 
بىا  نوشىته كىه در زمىان اىود وی     « سفرنامه ی عربسىتان »ناصر الدين شاه( سفرنامه ای به نام 

كىه اسىتاد   «سىیاقي »شده است. آقای محمىد دبیىر   ، به فارسي )دری( چا  و منتشر همین نام
را بىا نىام   « رنامه ی عربستانسف»، آن مرحوم راضي باشد ، بي آن كه روحدانشگاه هم هست

نیسىتي  لابد نوعي امانتداری بىه شىیوه شوو  چا  كرده است. اين هم « سفرنامه ی اوزستان»
گرايىان   ، ملىي به آن دست يازيد؛ بي اود نیست كه سال پیش« سیاقي»ای دبیر است كه آق
 ، از وی تجلیل كردند.«انجمن مفاار ملي ايران»مسل  بر 

... نه سىااته   ، افاجیه وهمان گونه كه ديديم، واژه گان عربستان، محمره، عبادان، فلاحیه 
ربىي و نىه هىیچ بیگانىه ای     ، نه رهبران كنوني و پیشین كشىور هىای ع  و پردااته ی ذهن من

       ...ديگری ست
ي كىه نظىام جمهىوری    ماننىد بسىیاری از مسىايل    سىت : آيا وقت آن نرسیده او من مي پرسم 

، بىار ديگىر بىه مىردم     رژيم پهلىوی را دوبىاره تغییىر داد    ، همه ی مصوباتاسلامي با جديت
، بلکه در اداره و اود را نه تنها در كوچه و بازار عرب اوزستان امکان دهد جامه ی قومي
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های ذيرب   های شهر ؛ همچنین مجلس شورای اسلامي يا شورامدرسه و دادگاه نیز بپوشند
، پاسخ مثبىت دهنىد و نىام هىای     واسته ی اكثريت ساكنان اين مناطقه ا، ببا تصويب قوانین

اش  اكىره ی فاشیسىت   تاريخي و عربي مناطق جغرافیايي را كه توس  رضىا شىاه و عملىه و   
، نامگىذاری عرفىي مىردم   ، بار ديگر معمول دارند تا نامگىذاری رسىمي بىا    تغییر كرده است
 تطبیق يابد.          

 :گي مردم عرب اوزستان نفت بر زندهتاثیر صنعت  
، روابى   «دارسىي »سىلیمان توسى  ويلیىام نىاكس     پیش از كش  چاه شىماره يىک مسىجد     

، شىهر محمىره   عشايری بر همه جنبه های زنده گىي مىردم عىرب چیىره گىي داشىت و تنهىا       
 )ارمشهر كنوني( شاهد جنب و جوش تجاری و سیاسي بود. 

از  -كه امتیازش را از ناصر الدين شاه گرفته بودنىد  -، زمین پالايشگاه آبادان راانگلیسي ها 
را آغىاز كردنىد.    ، بنای تاسیسات پالايشىگاه  0901اريدند. آنان در اوايل سال  شیخ ازعل

یىز آشىنا بودنىد. شىیخ     ال نگى ، با اسىتعمار پرت عرب های اوزستان، پیش از استعمار انگلیس
الي گى بارهىا بىا اسىتعمارگران پرت   ، ي از حکمرانىان باكفايىت ايىن منطقىه    ، يک«كعبي»سلمان 

 جنگیده و حتا يک بار نیروی دريايي آنان را شکست داده بود. 
، باعث رشد رواب  تجاری و سرمايه داری در ايىن منطقىه   رواب  تجاری محمره با اارجیان

 شد.  
، غلات يکىي از محصىولات عمىده ی ايىن منطقىه بىود.       اف نفت در اوزستانقبل از اكتش 

، ترجمىه  «جىواهركلام »كىه توسى  محمىد    « زسىتان تاريخ او»در كتاب  «انصاری»مصطفي 
 -، گندم صىادر مىي  ن در دوره ی فرمانروايي شیخ مزعل، به لندناوزستا»، مي گويد: شده

 « كرده است.
آن، بىا   پىس از  سىپس در تهىران ايجىاد شىدند،     ، نخستین كاراانىه هىا در تبريىز و   در ايران 

 ، در آبادان گذاشته شد. تاسیس پالايشگاه، پايه ی صنعت نفت
 -وگاه بهبهىاني  -، اقلیتي از هموطنان شوشتری و دزفوليدر اين دوره، غیر از بومیان عرب 
، قصبه ای بود كه حىاكم منصىوب شىیخ ازعىل در آنجىا      بازار اهواز فعال بودند. آبادان در

 -نصىار  عمدتاً كعىب و ادريىس و   -ش از قبايل و عشاير عربا مستقر بود و همه ی ساكنان
، سادات عرب بودنىد كىه قبىر جدشىان )سىید محمىد       تشکیل مي شدند. در مركز اين قصبه

التفا ( هم اكنون در مركز شهر آبادان قرار دارد. اود شیخ ازعل نیز چند زن غیىر عىرب   
 بهبهاني داشت.

، ن عرب شد. سیل مهاجران جويای كىار ، باعث تغییر بافت جمعیت بومیاتاسیس پالايشگاه 
ر جنوبي به اصوص بوشهر و تنگستان و نیز از اصفهان و شهركرد و چهار محىال بىه   از بناد
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% عىرب و  90سوی آبادان سرازير شدند. تركیب جمعیت آبادان كه در زمان شىیخ ازعىل   
% غیىر عىرب   41% عىرب و  41% غیر عرب بود در سال های قبل از جن  عراق و ايران به 0

آباداني به شىمار مىي رونىد، يىا فقى  اىود متولىد         ه اكنونتغییر يافت. بسیاری از كساني ك
 شان در آبادان زاده شده اند. ، يا حداكثر پدرانآبادان اند

حبت ، صى کتريک در آبادان اوايل قىرن بیسىتم  از وجود چراغ های ال« كسروی»سید احمد  
ايجاد كردند ، راديو و تلويزيوني در آبادان مي كند و در دهه ی بیست شمسي، انگلیسي ها

 ، وجود نداشت.ه در هیچ جای ايرانك
اىاطر منىاف    : آنان در درجه ی نخست به وجه استعمار انگلیس را مي بینیم در آبادان دو ما 

، يکي از نمونىه  را سااتند؛ يعني شهر آباداننمونه ی آبادان  -، شهراود از قصبه ی عبادان
، چپىاول ثىروت ملىي    داني، اما در كنار اين آبىا های شهر سازی در ايران و بلکه جهان است

 هم وجود داشت.  
طبقه ی شاغل در پالايشىگاه  اود از سه « ايران بین دو انقلاب»در كتاب « ابراهامیان»يروان  

،  تکنسین ها و كارگران مديران عالي رتبه ی انگلیسي : مهندسان وآبادان، صحبت مي كند
 ماهر غیر عرب و توده ی كارگران غیر ماهر عرب های بومي.  

دوسىت مشىترک و رابى  انگلیسىي هىا و       -به نظر مي رسد كىه ديىدگاه هىای شىاپور جىي      
 ، مثثر بوده است.  اين تركیب و ترتیب طبقاتي و قوميدر ترسیخ  -رضاشاه
؛ لذا اين دو مسىاله ی كىارگری و   تاني كارگری با اكثريتي عربي است، اساناصولاً اوزست 

مىواره بىرای   ، نقشي مهم داشته اند. اينهىا ه ندر تاريخ معاصر اوزستان و ايرا قومي )عربي(
 ، مساله ساز بوده اند. نظام های مختل  سیاسي

بسته به گرايش عمده ی گفتمان هىر   -مساله در دوره های مختل  تاريخي يکي از اين دو 
 ، بىه علىت   لاً در جنىبش ملىي دهىه ی بیسىت شمسىي     مث ،برجسته گي ااص يافته اند -دوره

دو  -و يکىي  08، مساله ی كىارگری و در انقىلاب بهمىن    چیره گي گفتمان ضد استعماری
عربىي و   -، دو مساله ی قىومي سال پس از آن، به علت چیره گي گفتمان چ  ضد سلطنتي

بىه علىت چیىره گىي     امىا از دوم اىرداد بىه ايىن سىو       در كنار هم مطرح بوده انىد، كارگری 
 ، برجسته گي ااص يافته است.        ب های اوزستانگفتمان ديموكراسي، مساله ی حقوق عر

، تغییرات اساسي در اين شهر به وجود آورد وجمعیت آبىادان از يىک   جن  ايران و عراق 
هزار نفر تبديل شد. عمده ی افرادی كه پس از پايان جن  به ايىن   101ملیون نفر به حدود 

ات صىنعتي و اانىه و   از تاسیسى  شهر بازگشتند از بومیان عرب بودنىد. پالايشىگاه و بسىیاری   
 -، آسیب های فراوان ديدند. هم اكنون و طبق گفته ی نماينىده كاشانه ی مردم، طي جن 

درصد بازسازی شده اند وگىويي   11 -11، فق  حدود گان آبادان و ارمشهر، اين دو شهر
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 نمىي اواهىد   -اقبه بهانه ی وضعیت نه جن  و نه صل  میان ايران وعىر  -اراده ای سیاسي
 را باز يابند.  ، رونق قبل از جن  اوداين دو بندر معتبر

عموماً و در آبادان اصوصاً ملغمىه ای از توسىعه ی    اصولاً در شهرهای عمده ی اوزستان 
: ، فرهنگي و اجتماعي زير را مي بینیمتوازن و شکاف میان گروه های قوميناهمگون و نا م

، شىکاف  . دوم)اقلیت غنىي(  غیر عرب ها )با اكثريت فقیر( و ، شکاف میان عرب هانخست
ان منىاطق  ، شکاف می. سوممیان مناظق نفتي و شركت نفت و مناطق غیر نفتي و غیر شركتي

، شکاف میان همه ی اينها و حاشىیه نشىینان اهىوار )هىورالعظیم     شهری و روستايي و چهارم
ااتاری سىت  س ،های اقتصادی و اجتماعي و فرهنگي وهور حويزه وهور دورق(. اين تضاد

، تىاكنون موفىق بىه حىل آنهىا      هیچ  نظام سیاسي ، شکل گرفته اند وسال اایر 91-01و طي 
 نشده است. 

« معىدان »: اگىر يکىي از   ادها را ذكىر مىي كىنم   يک مثال ایلي ساده از تبلور عیني ايىن تضى  
ی اش مزمن مي شود و ، بیمارحاشیه ی هور، سینه پهلو بگیرد، به علت نبود امکاناتساكن 

، او را بىه بیمارسىتان   ، لذا در بهترين حالتآسیب وارد مي گردد به تدريج به ريه ی شخص
تقل مي كنند كه بىه احتمىال فىراوان، همىان     تختخوابي سوسنگرد يا درمانگاه شادگان من 01

شادگان باشد و به  ، سوسنگرد يا اگر شخصي ساكن شهر های ارمشهريا مثلاً جا مي میرد،
مبىتلا   -ناشىي از جنى    -و انوا  بیماری های قلبي، تنفسي و پوسىتي  درد شديد كلیه، آسم

مىي برنىد كىه بىه علىت كمبىود       ، او را در بهترين حالت به بیمارستان دولتىي در اهىواز   شود
و بیمارستان  اما شركت نفت، علاوه بر درمانگاه ها ،، اغلب به مرگ منجر مي شودامکانات

، او را به بیمارستان شىركت نفىت   ی سخت باشدهای متعددی كه دارد، اگر بیماری كارمند
لیرتبىه را بىه   منتقل مىي كننىد و البتىه مىديران عا     ساير بیمارستان های معتبر پايتختتهران يا 

بىا بیمارسىتان هىای انگلىیس دارنىد. مىن در        ي؛ چون در آنجا قردادهىاي لندن اعزام مي كنند
  نىان شىركت نفىت اسىت! امىا      اينجا تحلیل ارزشي نمي كنم و تاكید مي كنم اين حق كارك

مي گويم: حق ديگر مردمان غیر شركتي اين اطه نیست كه براثىر سىاده تىرين بیمىاری هىا      
شان چند سده ی ديگر بىه منبى  نفىت و     بمیرند و فق  به درد اين بخورند كه استخوان های

 ، بدل شود؟مال تهران وچند شهر نورچشمي ديگرثروت و آباداني ش
 

http://nazarnews.com/79872 
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 از درون زندان کارون 2«عموری»هاشم شعبانی ی نامه 

 
 !اواهران و برداران گرامي

سپاس بي پايان به آناني كه از هرگونه تلاشي جهت عینیت بخشیدن به مفهوم كلمىه حىق و   
در همىه  همچنین مقاومت بي نظیرشان در مقابىل جريىان باطىل     تحقق آن فروگذار نیستند و

های رنگارن  و فريبنده است. امروز جريان باطىل بىزک    اشکال آن كه ملبس به تن پوش
شده مشغول شعارسرايي و از همه مهمتر انتشار سم مهلک فکری در قالب كلمات و مفاهیم 
زيبا و همه پسند اسىت كىه از سىوی مىزدوران جريىان گمراهىي و تىاريکي بىرای تحريى           

 .و تبلیغ مي شودواقعیت و محو حقیقت ترويج 
فعالیت اويش را با رسواسازی جريان ظلم كىه هجىوم بىي وقفىه ای را بىرای نهىادن افسىار        

هىا و ذهىن هىای آزاد انىديش دنبىال مىي كنىد، آغىاز نمىودم. ايىن جريىان             بردگي بر عقل
بیدادگری سعي دارد استعمار سرزمین های حاصلخیز را از طريق اسىتعمار عقىل هىا تحقىق     

 .شورها را با محو انديشهبخشد و نابودی ك
در گىرداب   تلاش نمودم همه موانعي كه بین ملت و حقیقت جدايي مي افکند و ملت ها را

كنار زنم. گردابي كه جريان ظلم و گمراهي بىرای تغییىر زنىدگي    توهمات گرفتار مي كند،
 بشری بر اساس اراده اويش، بىدان دامىن مىي زنىد. ترجیى  بنىد همىه نوشىته هىايم مفهىوم          

 لیان نفرت در نفىوس كسىاني شىد كىه حیىات     غهست كه باعث  بوده و «آگاهي و بیداری»
 .شان تنها با داد و ستد گمراهي و جهالت امکان پذير است

تمام تلاشم را برای كش  حقیقت گمشده برای اود و ديگران به كار بسىتم. بىه گونىه ای    
شىرياتي همچىون نىور، فجىر،     كه سروده های شعری فراواني به زبان فارسي از اينجانب در ن

 .عصر كارون و ... به چا  رسیده است
، 1111پس از پذيرفته شدن در رشته زبان و ادبیات عىرب دانشىگاه چمىران اهىواز در سىال      

با مدير مسئولي اينجانب بىه زبىان فارسىي منتشىر شىد و از       «ندای بصیرت»نشريه دانشجويي 
تاس  بار جامعىه را تشىري  و توصىی      الال نوشته هايم در اين نشريه سعي كردم اوضا 

                                                           
 مبارز عرب در ايران  - 1
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نمايم و موان  پیشرفت و توسعه جامعه ايراني و بىه طىور ويىژه منطقىه اهىواز را تبیىین كىنم.        
و مسئول  «البصیره»همچنین در همین مدت به عنوان رئیس هیئت تحريريه نشريه دانشجويي 

قىوق اسىلامي   سیاسي انجمن دانشجويان اصىلاح طلىب دانشىکده الهیىات و مبىاني فقىه و ح      
 .دانشگاه چمران مشغول فعالیت بودم

هىا و   هىا و مصىائبي كىه قومیىت     به طور روزافزون در جهت تبیین رنىج  شدهمه اينها باعث 
های سرزمین ايران و به ويژه ملت عرب اهواز متحمل شده انىد، تىلاش نمىايم. در آن     ملت

ايران از طريق رسانه ها و  های ها و قومیت دوره كه فضايي برای فعالیت و آزادی بیان ملت
بىه نىام موسسىه     NGO های مدني به وجود آمد، تعىدادی از دوسىتانم يىک سىازمان     سازمان
تاسیس كردند كه به همراه آنىان اقىدام بىه برگىزاری سىمینارها و مراسىم مختلى          «الحوار»

 شد.هنگي مسالمت آمیز اين موسسه های فر فرهنگي نموديم كه حکومت مان  فعالیت
هايي كه حکومت ايران باز كرده، بتواند مجرايىي بىرای تحقىق     امیدوار بوديم كانالهمگي 

های سرزمین ايران به ويژه آموزش به زبىان مىادری و    براي از اواسته های حقه همه ملت
بهره مندی از حقوق شهروندی باشد. ولي متاسفانه اين آرزو سرابي بىیش نبىود و هىدف از    

اناتي بود كه به دنبال احقىاق حقىوق ملىت هىای سىرزمین      آن شناسايي همه اشخاص و جري
 .ايران هستند

بىه ايىن نتیجىه رسىیدم روزنىه ای بىرای        1110همانگونه كه همگي نیز مي دانیم بعد از سال 
حركت و فعالیت از طريق رسانه های رسمي و محلي وجود ندارد. در نتیجىه بىه اسىتفاده از    

روی  «ابىوعلا الافقىي  »فضای اينترنت برای انتشار اشعار و نوشته هايم تحت عنىوان مسىتعار   
 .شته با محوريت ظلم روا شده در حق ملت بودآوردم كه همچون گذ
در انترنىت منتشىر كىردم و     «ايقا  مزاريىب الىدم  »و  «الاعتراف بالافقیه»دو ديوان شعر به نام 

همچنین تحقیقي درباره جنايت هولناک چهارشنبه سیاه محمره كه توس  نظام ايران در ماه 
 .ت انتشىىارش را نیىىافتمهىىای آغىىازين انقىىلاب بىىه وقىىو  پیوسىىت، انجىىام دادم كىىه فرصىى   

ان واژگى  انقىلاب » نىام  بىا  شىنااتي  زبان -در ادامه فعالیت هايم، يک تحقیق جام  مطالعاتي
در سط  جامعه اهوازی آغاز نمودم كه به دلیل بازداشتم توس  نیروهىای امنیتىي    «غیرعادی

كىه   حکومت ايران هیچگاه به پايان نرسید. در بخش انجام شده اين تحقیق استراتژی هىايي 
عوامل حکومت ايران برای نابودی عقلانیت جمعي مىردم عىرب اهىواز بىه واسىطه نهادينىه       
كردن و تعمیق بخشیدن به رنج های دهه هىای اایىر ايىن مىردم شىري  در حىوزه زبىاني و        
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هىا ااىتلالات شىديد     كلامي به كار برده و مي برند، مورد بررسي قرار گرفتىه كىه اهىم آن   
ان، دو زباني و دوگانگي زباني مي باشىد. مکىانیزم هىا و روش    ايجاد شده در استعمال واژگ

}بر ملىت هىای غیىر فىارس ايىران       غیر انساني اعمال اين رنج مضىاع   های غیر االاقي و
شامل كانالیزه كردن فکر، توق  تولید انديشه، ايجاد انحراف فکىری و ايجىاد محىدوديت    

 .جامعه، مورد مطالعه قرار گرفتدر تولید انديشه به منظور جلوگیری از آزادی فکری 
همچنین در دوره ادامه تحصیل در رشته علوم سیاسي دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز مقط  
كارشناسي ارشد، به واسطه ارتباطات انترنتي با نخبگان بسیاری آشنا شدم كه اغلىب بىا نىام    

ديگىر از نوشىته و   نوشته هايم را منتشر مىي كىردم. همچنىین براىي      «ابوعلا الافقي»مستعار 
و بىه عنىوان    «مقاومىت مردمىي بىرای آزادی اهىواز    »مواضعم را در صفحه ای انترنتي با نىام  

 .بیان مي كردم «ابي ولید الاحوازی»سخنگوی اين حركت 
 اين نوشته ها و مواض ، فردی و بدون هماهنگي با هیچ شخص و يا گروهي بوده كه در آن

ومت ايىران در حىق مىردم شىري  اهىواز از جملىه       ها جنايات وحشیانه ای كه از سوی حک
اعدام های گسترده ظالمانه و اودسرانه، تبیین نمودم و بر حقوق انساني و قانوني هىر ملىت   
در هر جىای كىره اىاكي شىامل حىق حیىات و زنىدگي و بهىره منىدی از آزادی و حقىوق           

ه چىاره را در بىه   ها و سختي ها، را شهروندی تاكید و اصرار ورزيدم. با وجود همه اين رنج
دست گرفتن سلاحي موثر در مقابل ايىن جنايىات هولنىاک و غیىر انسىاني يىافتم و آن جىز        

 .چیز ديگری نبود «قلم»
پس از بازگشت از دبیرستان شیخ انصاری الفیه به اانه )به عنوان معلم  1100فوريه  00در 

زداشىت شىدم و آنىان    در مقط  دبیرستان مشغول به كار بودم( از سوی نیروهای اطلاعات با
گونه كىه ذكىر شىد بىرای آنىان       مرا به تشکیل حركت مقاومت مردمي متهم كردند و همان

مستعار بىوده و بىه واسىطه آن مىي اواسىتم فکىر و احسىاس         تشري  نمودم اين عنوان صرفاٌ
اويش را درباره رنج ها و سختي هايي كه مردم متحمل مي شوند بیان كىنم. ولىي نىه تنهىا     

كه با اعمال شديدترين شکنجه های جسمي و رواني مجبور به تسىلیم در   ند بلقان  نمي شد
از جملىه   -غین شان شدم و آنچه كىه ديکتىه مىي كردنىد را پىذيرفتم     وبرابر اواسته های در

 !عضويت دوستانم در اين حركت سااته و پردااته ذهن عوامل اطلاعات حکومت ايران
مىىاه بازداشىت در زنىىدان سىری و انفىىرادی    8در ادامىه پىذيرش ايىىن اتهىام واهىىي و پىس از     

ديکته شده ديگری شدم و بعد از ايىن   ايران، مجبور به اعتراف به موارداطلاعات حکومت 
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همىه   1101مىي   10مدت به زندان كىارون اهىواز منتقىل گشىتم. در نخسىتین دادگىاهم در       
حري  و پنهان سىازی آن داشىت، بىرای قاضىي تشىري       حقیقتي را كه اطلاعات سعي در ت

نمودم و به صراحت در جلسه دادگاه گفتم تشکیلاتي كه سااته و پردااته ايد، چیزی جىز  
نیسىت و در زنىدان اطلاعىات ايىران زيىر هولنىاک تىرن         «هاشم شعباني»يک شخص به نام 

اطلاعىاتي،  شکنجه های جسمي و روحي و رواني مجبور شدم طبق اواسىته هىای دسىتگاه    
 .ديگران را به دروغ متهم كنم

شان تشىري    گونه كه هست برای جلسه محاكمه كه توانستم حقیقت را آن 1و فق  بعد از 
نفىر از دوسىتانم بىه     4كنم، حکم دادگاه صادر شد كه باعث حیرت و تعجبم گشت. مىن و  

 شد.محکوم سال حبس در تبعید  11اعدام محکوم شديم و رحمن عساكره به 
  !مي به تمام معنا اودسرانه و ظالمانهحک

گونه فعالیت نظامي وارد نشدم  تاكید مي كنم كه هیچ وقت و تحت هیچ انگیزه ای در هیچ
و تا هنگامي كه مکانیزم ها و طرق مسالمت آمیزی برای تحقق اواسىته هىای بىه حىق مىان      

 .وجود دارد مخال  هر گونه اقدام مسلحانه هستم
مداف  حقوق انسان تقاضای اهتمام فوری به موضو  مطرح شىده را   اكنون از همه جريانات

دارم. مهمترين اواسته ما برگىزاری دادگىاهي مجىدد بىه شىکل علنىي و بىي طىرف اسىت،          
 .محاكمه ای بدون تاثیر از هیچ قدرتي و به تمام معنای كلمه عادلانه

بىر حىق، بىه كىار     و از شما مي اواهم هر آنچه در امکان داريد بىرای تحقىق ايىن اواسىته     
 . بگیريد
 «أبوعلاء الأفقي» با تقديم احترام، دوستدار شما على اللهِ التکلان و
 

http://www.arabistan.org/newsdetails.aspx?elmnt=5441 
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 جنگ ایران علیه ملت خود

 «تاچل»پیتر 
 

صىدا  ه هشىدار بى  هىای   ، بزودی و با تىاایر زنى   رابشنوم« هرگز»ترس دارم دوباره عبارت 
 تنهىايي بىرای نجىات مىردم بايىد عمىل كىرد.        ه ولي دير اواهد بود، پس بى  ،دراواهند آمد

اقلیىت عىرب در   پنهىاني را علیىه    رژيم بنیادگرای تهران بطور پنهاني يک هجىوم اىونین و  
های أهواز معتقدند كه آنان قرباني پاكسازی قومي أز سوی نژاد  . عربايران دنبال مي كند

 ستند. پرستان ه
اتهىام  ه ها در أهىواز بى   تن أز فعالین در زمینه حقوق عرب 04 ،بنا بر اعلام مناب  ابری ايران

 اعىدام شىده انىد. و   ه محکىوم بى   طور غیر علني محاكمه وه های انقلاب ب شورش در دادگاه
احتمىال مىي رود كىه احکىام      أكثر اعترافات تحت شکنجه از متهمین گرفتىه شىده اسىت و   

ه با ده تن از متهمىین در هفتىه هىای آينىده پىس از مىاه رمضىان اجىرا شىود.          صادره در رابط
 هىای عبدالرضىا نواصىری و    نىام ه سازمان عفو بین الملل اعلام نموده كه دو تن از متهمین بى 

 -سىر مىي  ه هنگام وقو  انفجارها در زندان ب ،ناظم بريهي كه اتهام آنان بمبگذاری مي باشد
ه ريسىان سىواری بى    های حمىزه سىواری، جعفىر سىواری و     نام هسه تن ديگر نیز ب و برده اند

 در آن منطقه حضور نداشته اند.  اصلاً -هنگام وقو  انفجار در میدان نفتي زرگان
قلیىت عىرب تحىت    أحکام به منظور سىركوب اعتراضىات ا   چنین بر مي آيد كه صدور اين
 ي ايران قىراردارد و جمعیت اين منطقه را كه در جنوب غرب %81ستم در ايران مي باشد كه 
أكثىر مىردم    صورت مىي گیىرد.   ،مردم به آن الاهواز مي گويند اوزستان نامیده مي شود و

 توطئه ای بیش نیسىت و  ،نفر 04عرب اهواز معتقد هستند كه صدور أحکام اعدام برای اين 
 ثروتبردن نیز به غارت  های سركوبگرانه رژيم تهران و تنها جرم آنان اعتراض به سیاست

اين محاكمات نمايشي هرچه بیشتری هم اكنون در حىال أنجىام    أفزون بر های نفتي است و
تن از فعىالان عىرب اهىوازی كىه بىه آنىان تهمىت شىورش          01از آن جمله محاكمه  -است

ومحاربه زده شده كه جرم بسیار سنگیني به حسىاب مىي آيىد و مجىازات آن اعىدام اسىت.       
ولي مدركي در اين رابطه بىه دادگىاه    ،بکاری مي باشدارا البته اتهام آنان نگهداری بمب و

دسىتیابي   اعدام اواهند شىد. ضىمناً  ه محکوم ب هر حال اين افراد احتمالاًه ب .ارائه نشده است
سىری   زيرا رژيم ايران چنین مواردی را كىاملاً  ،موارد اعدام در ايران كار دشواری استه ب

 شود هايي كه در اين زمینه اعمال مي وديتدنبال مي كند. روزنامه نگاران اارجي از محد
 -گله مند مي باشند و روزنامه نگاران داالي نیز در اين باره همىواره تهديىد بىه زنىدان مىي     

هىای اهىواز    های حقوق بشر بر اين نکته ت كید دارند كىه عىرب   شوند. با اين وجود سازمان
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گونه اعتراضات را  يم اينرژ نسبت به پاكسازی قومي از سوی رژيم تهران اعتراض دارند و
نوجىوان هفىده سىاله و     ،علىي عفىراوی   ،شدت سركوب مي كند. رژيم حىاكم در ايىران  ه ب

تهمىت شىورش اعىدام نمىود و سىازمان عفىو بىین الملىل         ه مهدی نواصری بیست سىاله را بى  
اصوصا كه وكلای أين دو متهم نتوانستند با مىوكلین   ؛محاكمه آنان را غیرعادلانه برشمرد

 از محاكمه ملاقات كنند.  اود پیش
( اعلام كىرده اسىت كىه هفىت تىن از      AHROديگر سازمان حقوق بشر الأهواز ) از سوی
 طىور پنهىاني اعىدام شىده انىد.      ه سىر مىي بىرده انىد بى     ه های أهوازی كىه در زنىدان بى    عرب

گروگىان گىرفتن   ه كار برده اسىت بى  ه های اهواز ب شیوه ديگری كه رژيم تهران علیه عرب
 فرزندان اردسال متهمیني است كه از دست رژيم گريخته اند. بنىا بىر اعىلام سىازمان عفىو      

شان در زندان بسر مىي برنىد تىا     همراه مادرانه تن از اين كودكان هم اكنون ب بین الملل دو
بىه  های امنیتي بنمايند. رژيم حاكم در ايران اعتراض  شان اود را تسلیم نیرو كه پدران اين

 شدت سركوب مي نمايد. ه انساني را ب چنین شیوه های غیر
لازم به ذكر است كه رژيم به احزاب و اتحاديه های صىنفي و دانشىجويي در اهىواز اجىازه     

د. براسىاس گىزارش   نشمار مي آيه هايي غیر قانوني ب چنین فعالیت فعالیت نمي دهد و اصلاً
عرب اهوازی بازداشت شده انىد كىه از    10111،طي سال گذشته ،سازمان حقوق بشر أهواز

 تن ديگر ناپديد شده اند.  001تن اعدام و  010اين میان 
دفن مي شىوند.   ،افراد اعدام شده در گورستاني كه نیروهای امنیتي آنرا لعنت آباد مي نامند

هىا بىا    كىه سى    طىوری ه ب ،در اين گورستان جسدها نزديک به سط  زمین دفن مي شوند
 اجساد را پاره پاره مي كنند.  ،اکپس زدن ا
های كشىاورزی آنىان كىه     از روستائیان عرب را بعد از مصادره زمین 101111 ،رژيم ايران
اصىطلاح نیشىکر آواره كىرده    ه منظىور اجىرای طىرح بى    ه هزار هکتار مي باشد ب 111بالغ بر 

هىزار   411 ،كیلىومتر مربى    111مسىاحت  ه امنیتي ديگری ب -صنعتي -است. در طرح نظامي
های اود در ساحل ش  العرب كه مرز میىان عىراق    عرب مي بايست از روستاها و شهرک

 رانده شوند. ،و ايران است
گفته اىود حىامي مقاومىت عربىي در     ه آنچه مضحک است حزب الله لبنان كه مي بايست ب

هىای   های ايىران دسىت دارد. رژيىم ايىران در زمىین      ااورمیانه باشد در هجرت دادن عرب
 و ملیشىیای  های آموزش نظامي برای حزب الله پادگان ،های اهوازی دره شده از عربمصا

های مرگ برای كشتن سني ها، همجنس بازان و  تی  ،ملیشیای بدر بدر أيجاد كرده است.
 فروشندگان مشروبات الکلي ايجاد كرده است. 
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كىه طبىق ايىن     طىوری ه بى  ،رژيم تهران طرح گسترده ای برای تغییر بافت قومي منطقىه دارد 
 های اهواز تبديل به أقلیت شوند و بدين منظور به مهاجرين از اسىتان  طرح مي بايست عرب
های جديدی در اين منطقىه   وامهای بدون سود داده مي شود وشهرک ،های ديگر به اهواز
 كه صدها هزار كه بتوان نیم ملیون مهاجر را درآنجا اسکان داد. در حالي بنا مي شود تا اين

بىه   عرب اهوازی در حلبي آبادهای حاشیه شهرها زندگي مي كنند و تعدادی از آنان اجباراً
 . های شمالي هجرت كرده اند شهر
از نفت ايران در اهواز تولید مي شود و رژيم تهران تمامي عايدات نفىت را در ااتیىار    91%
أز درآمىد   %0٨0منظور تخصىیص  ه حتي طرح تقديم شده از سوی نمايندگان أهواز ب ،دارد

 نفت برای استان از سوی مجلس شورای اسلامي رد شد. 
از كودكىان آن از سىوء تغذيىه رنىج      %01سومین استان فقیر در ايران مي باشد و  ،اين استان

منظىور  ه هاسىت. بى   كاری میان فىارس  پنج برابر بي ،ها كاری میان عرب مي برند. نسبت بي
ه بىه زبىان عربىي ممنىو  مىي باشىد. آمىوزش در        انتشار كتاب و يىا مجلى   ،محو هويت عربي
همین دلیل ترک تحصىیل در دوره ابتىدايي بىه    ه به زبان فارسي است و ب مدارس أهواز كلاً

برابىر   4 ،هىای اهىواز   سوادی نىزد عىرب   مي رسد. رقم بي %01ودر دوره دبیرستاني به  11%
 ها مي باشد.    عرب غیر

ترين موسسه ديپلماسىي عربىي يعنىي     كه قویاين است  شودآنچه كه بیشتر باعث ترس مي 
های اهىواز روا   هاست در قبال ستمي كه به عرب اتحاديه عرب كه مدعي همبستگي عرب

 به تماشا ايستاده است.  جانب سکوت را برگزيده و شود،مي 
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 و تغییر  «نیسان ۵۱»ابطحی، ی نامه 

 در ایرانبافت جمعیت ملت عرب 

 يا قیام مردم عرب در اهىواز و ديگىر   «انتفاضه» همزمان است با هشتمین سالگرد، اين روزها
صدها تن از شهروندان ، 1110 نیسان :ها عرب قول به يا ،شهرهای تابعه. در پانزدهم آوريل

تظاهرات مسالمت آمیزی را به راه اندااتند. آنان قصد داشىتند در اعتىراض    ،عرب اهوازی
منسوب به ابطحي، به سوی سااتمان استانداری بروند كه با آتش نیروهای امنیتي ی به نامه 

 رو به رو شدند. ده ها تن شهید و صدها نفر بازداشت شىدند. ايىن تظىاهرات از شىهر اهىواز     
تىا   كشىیده شىد و  ظیر حمیديه و حويزه و بندر معشورن، تانشرو  شد و به ديگر شهرهای اس

. تظاهرات و نىا آرامىي هىای يىاد شىده، از هنگىام سىقوط شىیخ         ندادامه داشت دو هفته -يکي
بىي سىابقه بىوده اسىت     ، تا كنون 0910 سال در منطقه( اين عرب فرمانروای )واپسینازعل 

همچون نگیني در  (،نیسان 00)معروف شد. هم اكنون  «انتفاضه»گي به ه كه به علت گسترد
تاريخ مبارزات ملت عرب مي دراشد. امسال نیىز رژيىم اسىتبدادی ايىران در يىک يىورش       

زيىرا از اشىم و    ؛پیشگیرانه، حدود سیصد تن از فرزندان اين ملت را دسىتگیر كىرده اسىت   
را  «نیسىان  00»، هىر سىال  ، امىا الىق مىا    Tردم عرب در چنین روزهای مي هراسداعتراض م
نىد جلىو تحىرک ايىن مىردم را      ننمىي توا ، دارد و دستگیری و سركوب و اعىدام  گرامي مي
 د.نبگیر

ای اشىاره   «نامىه »تاريخي را ندارم و فق  مي اواهم بىه  ی قصد بررسي اين واقعه ، در اينجا
ايىن قیىام را باعىث     عرب در افتاد وی كنم كه همچون ااگری در جان مردم به جان آمده 

سپس به ؛ ست های ضد عربي حاكمان تهران بودفريادی اونبار علیه سیا ،شد كه در اساس
اىىواهم ، وی و جمهىوری اسىلامي علیىىه ملىت عىرب    توطئىه چینىي هىىای هىر دو رژيىم پهلىى    

 پرداات.
مبنىي بىر تغییىر بافىت جمعیتىي اسىتان اوزسىتان        ، «ابطحىي »منسوب به محمىد علىي   ی نامه 

شکل علني يافت. نشر اين نامه، جرقه ای شد تىا   ( 04فروردين ) 1110)عربستان( در مارس 
د. در ايىن نامىه، كىه    نزبانىه بکشى  ،  1110آوريىل   00مردم عىرب در  ی  «انتفاضه» شعله های
شمسي را بىر پیشىاني دارد، دفتىر رياسىت جمهىوری بىه مىديريت محمىدعلي          0188تاريخ 
 زارتخانه های مسکن و اطلاعات همچون و، وزارتخانه ها و سازمان های ذيرب از  «ابطحي»

مي اواهد تا با اقدامات ااص و تشويق كو  غیر بومیان به استان و كىو  معکىوس عىرب    
جمعیت مردم عرب را از اكثريت بىه اقلیىت بىدل سىازند.     ، ، طي ده سالها به ساير استان ها

 فعالان از )يکي «نواصری». من از زبان محمد ندحرف و حديث فراوان ا، اين نامهی درباره 
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 شىهروندان  از يکىي  نامىه، توسى    ايىن  كىه  شنیدم ،در هلند در گذشت 1118 در كه عرب(
 عىرب  فعىالان  از انىدكي  شىمار  و ايشىان  دست به استان استانداری حراست در شاغل عرب
 طبیعىي  و ايىن  اسىت  اطلاعىاتي  ،شخص اين كه آمد عمل به كاش  بعداً البته. است رسیده
زيىىر نظىىر مسىىتقیم وزارت ، حراسىىت ادارات و وزارتخانىىه هىىا مانسىىاز زيىىرا اساسىىاًاسىىت؛ 

اعلام كردند كىه محافظىه كىاران مخىال      ، ر دارد. اصلاح طلبان در آن هنگاماطلاعات قرا
آنان، اين نامه را جعل كرده اند تا بر آرای مردم عىرب طرفىدار نامزدهىای اصىلاح طلبىان،      

در پىیش بىود و   0104جمهىوری اىرداد   تاثیر منفي بگذارند. مي دانیم كه انتخابات رياست 
محمىود  ، ص  آرايي كرده بودند كه سىرانجام ، لبان و محافظه كاران در برابر هماصلاح ط

كىه در زنىدان مخفىي اهىواز بىودم،       1110از صندوق ها بیرون آمد. در سال  «احمدی نژاد»
اصىرار  ، ش، در بىازجويي هىاي  «امىامي »و يار و ياور سىعید   (بازجوی تهراني من) «سهرابیان»

دو بار  -حتي يکي، ا هم اين موضو  را تکرار كرد. اوباره -جعلي استداشت كه اين نامه 
برای جعلىي قلمىداد    «سهرابیان»ست. البته « انگلیسي ها»ی گفت كه نامه، سااته و پردااته 

عل اين از جمله، اود مرا هم متهم به ج منسوب به ابطحي، به هر دری مي زد ی كردن نامه
مانور مي داد. مىن نیىز بىه او و بىازجوی اهىوازی در مصىاحبه        كرد و روی اين موضو نامه 

، درست «ابطحيی نامه »مهم نیست كه  هايم با رسانه های گروهي، پیوسته مي گفتم: اصلاً
برنامه ريزی و كوشش بىرای تغییىر بافىت جمعیىت ملىت       مهم اين است كه  !باشد يا جعلي

و هم در زمىان جمهىوری اسىلامي، همىواره وجىود داشىته        عرب در ايران، هم در زمان شاه
كوچاندن ملت عرب اهواز از سىرزمین آبىا واجىدادی شىان قبىل از      ی است. در واق  مساله 

اريد »یمطرح شد. از نظر تاريخي، اين موضو  را نخستین بار در جزوه ، فلسطینی مساله 
، در اين جىزوه ، هم مي بینیم. اونوزدی در نیمه دوم سده  «كرماني»میرزا آقا اان  «عربستان

به ناصرالدين شاه پیشىنهاد مىي كنىد تىا اجىازه دهىد پارسىیان هنىد )زرتشىتیان( زمىین هىای            
جديد در اهىواز و سىاير شىهرهای اقلىیم      «بمبئي»حاصلخیز را از بومیان عرب بخرند و يک 

بىن جىابر و    زير بار نمي رود. پس از سقوط ازعل، ايجاد كنند كه البته شاه قاجار عربستان
نابودی حاكمیت اودمختار ملت عرب در اين اطه، رضىا اىان كوشىش فىراوان كىرد تىا       

فراهم سازد. البته بخشي ، رها را به شهرهای مختل  عرب نشینكو  هزاران تن از ساير شه
چىون اينىان بىرای كىار در پالايشىگاه و      ، طبیعىي بىود   از كو  افراد به شهرهای نظیر عبادان

 آمدند.شركت نفت مي 
 :تغییر جمعیتی عطفي در پروژه ی چهل شمسي، نقطه ی اوايل دهه 

ییىر جمعیىت مىردم    يعني تغ ،جمهوری اسلامي در اين زمینه دهابع اتاق فکر شاهان پهلوی و
ی در واقى  يىک نقطىه     مسىي ش 0141اما سىال   ،همواره فعال بوده است ،عرب به زيان آنان
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سىه تىن از رهبىران جنىبش ملىي      ، در اين سال ود. رژيم محمدرضا شاهعط  به شمار مي ر
و عیسىي مىذاور    «آل ناصىر »، دهىراب شىمیل   «آل ناصىر »به نام هىای محیىي الىدين    ، عرب
دسىتگیر شىدند و   را اعدام كىرد. صىدها تىن از كادرهىا، اعضىا و هىواداران آنىان         «نصاری»

م لذا اين رژيى ؛ ملیگرای عربي را كش  و سركوب كندتوانست يک جنبش وسی   ساواک
احساس اطىر  ، مساله پرداات. در واق  رژيم شاه به جای حل مساله به پاک كردن صورت

كرد و راه حل را در تغییر بافت منطقىه ديىد. برنامىه ريىزان از شىهر اهىواز شىرو  كردنىد و         
مهاجرت به مركز استان را تشويق و تسري  كردنىد. ايىن مهىاجرت سىازمان يافتىه از منىاطق       

ساير شهرهای ايران بود. آنان كوشیدند شکل و شمايل عربىي شىهر   شمال استان، اصفهان و 
آگهىي هىای   ی بىه يکىي از عنىاوين عمىده      «بىورس زمىین در اهىواز   »اهواز را تغییر دهنىد.  

بىه مهمتىرين عامىل مهىاجرت      «تعوي  زمین در اهواز با تهران» مطبوعات تهران بدل شد و
را  يعني شیو  سرسىپرده و آزمنىد  ، يمزمینه نقش عوامل محلي رژبرنامه ريزی شده. در اين 

شىان بىه تهىران و اروپىا      طعم پول و ثروت را چشیدند و پای، نمي توان ناديده گرفت. اينان
باز شد. از ديگر برنامه های رژيم برای تغییر بافت جمعیىت عربىي اسىتان، سىااتن شىهرک      

پي اكى ، ئیلاز شهرک های يهودی نشین اسىرا  های غیر عرب نشین در مناطق مرزی بود كه
 -هىا بىه شىمار مىي     از مهمترين اين ،میان بخش حويزه و مرز عراق ،«شهرک يزدنو». ندشد

پیش آمىد.   08را هم بسازد كه انقلاب بهمن  «اصفهان نو»قصد داشت شهرک ، رفت. رژيم
را از اسىاس برچیدنىد    «يزد نو»يعني صاحبان اصلي زمین، ، ، روستايیان عربپس از انقلاب
پىس از تثبیىت پايىه    ، اما جمهوری اسىلامي ؛ يغما رفته اويش را باز ستاندند هو زمین های ب
 بافىت  تغییىر  بىرای  ديگىر،  شمايل و شکل با اما ،، به همان شیوه های اهريمني شاههای اود
 -عىرب »ی  اىورده  اىاک  هىای  ، پرونده«رفسنجاني» هاشمي. يازيد استان، دست جمعیت
 101 از بىیش  غصىب  ،ها برنامه اين مهمترين. كشید بیرون شاه رژيم كشو های از را «زدايي

شوشىتر تىا محمىره    از  ،یان عرب در دو سوی روداانه كارونهزار هکتار زمین های روستاي
وران جمهىوری  موضو  كشمکش و درگیری كشاورزان عىرب بىا مىام   ، بود كه تا مدت ها

هىا اضىافه كنیىد     بىه ايىن  ؛ تن كشته و صدها نفر زنداني شدند ده ها، اسلامي بود كه طي آن
میىان حىويزه و   ، «جفیىر »غصب چند هزار هکتار زمین هىای روسىتايیان عىرب در صىحرای     
از توابى  شوشىتر كىه     «شىعیبیه »محمره )ارمشهر( و نیز در شمال شهر شىوش و در شىهرک   

صورت گرفتىه اسىت. رژيىم مىي كوشىد بىا       ، یر بومیان وابسته به بسیج و سپاهتوس  غ اساساً
كندن روستايیان عرب از زمین و روستا، آنان را از بن و ريشىه بركنىد و از سىااتار اساسىي     

گىي  ه بي ريشه بر دريای حلبي آبادها، جلبک وار زنىد  شان محروم سازد تا همچون بته ای 
كىار   نیىز بىي   نظیىر اهىواز  ، يم جمهوری اسلامي در شىهرهای بىزرگ  كنند. برنامه ريزان رژ
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ها، نقشه هىای   ننشسته اند و با گسترش شهرک ها در درون شهرها و كو  غیر بومیان به آن
ی در جىاده   «شىیرين شىهر  »به اينهىا اضىافه كنىیم:    ؛ ساني شان را به اجرا در مي آورندضد ان

بىرای كىو     كه ااتصاصاً «ملاثاني»در نزديکي شهر  «شهرک رامین» و میان اهواز و عبادان
نان غیر بومي سااته شده اند. اگر به اين پروژه، سركوب فرهنى  و ادبیىات و موسىیقي    نشی

اين ملت : ، مي توانم بگويمملت عرب و محرومیت از تدريس به زبان مادری را اضافه كنم
والبتىه شىک نىدارم    ؛ را تجربه مي كند «بودن يا نبودن»سخت، نبرد دشوار ی در اين عرصه 
 بیىرون  عرصه، سربلند اين از تواند مي ايران، در ملل ساير با یارو هم همگام ،كه ملت عرب

 .آيد
 

http://farsi.alarabiya.net/fa/views/2013/04/23/%D9%86%D8%A
7%D9%85%D9%87-
%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%AD%DB%8C-15-
%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D9%88%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-
%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-
%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-
%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-
%D8%AF%D8%B1-
%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html 
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 تبعیض نژادی و عرب ستیزی در ایران

 «بني طرف»يوس  عزيزی 

اين مقاله، اساس سخنراني مىن در اتىاق پالتىاک انجمىن سىخن ايىران اسىت كىه روز شىنبه          
اينجا مىي آيىد. دلیىل     بخش اول آن در ايراد شد و 0191برابر با هفت ارداد ، 1100/0/10

ناممکن بىه نظىر   ، حال گي ملي است كه بدون نقد گذشته وه ايجاد همبست، طرح اين بحث
 مي آيد.
 :اهواز عرب مردم های ويژه گي
استفاده ، میان مردم در كنار نام های رسمي در اين بحث از نام های محلي تاريخي رايج من

همانىا  ( Ahwazi Arab People)منظىورم از مىردم عىرب اهىواز     ، اواهم كرد. همه جا
در برابر نام رسىمي اسىتان اوزسىتان از اقلىیم اهىواز يىا       ، الق عرب اوزستان است كه من

 عربستان بهره مي گیرم.
يعنىي قىرآن    ،زبان مشترک اين مردم، زبان عربي است كه نزديکترين لهجه ها به زبان معیار

عىرب  ی ست و بىا لهجىه    «متسوپتامیا»ين استان، بین النهريني يا مردم عرب ا ی است. لهجه
 اينان، الیجي است.ی زيرا لهجه ؛ فرق دارد، ايرانبنادر جنوب  های جزاير الیج و

بنىدر قصىبه    دزفول در شمال آغاز مي شود و به عبىادان و  جغرافیای مردم عرب از شوشتر و
گسىترده  ، شرق تا فکه و موسىیان در غىرب  ه در از روستای صوير )اروند كنار( در جنوب و

ي مىي كننىد. جمعیىت    گى ه بوشىهر زنىد   نظیر ايلام و، بخشي نیز در استان های مجاور؛ است
هشىت در صىد   ، عرب هىای ايىران  ی حدود شش درصد و جمعیت همه ، مردم عرب اهواز

شامل عرب هىای جزايىر الىیج و بنىادر جنىوب،       ،جمعیت كل كشور است. اين دو درصد
 و جنوب استان فارس است.اراسان 
دهخىدا و دايىره المعىارف بريتانیکىا، مىردم عىرب اهىواز، اكثريىت         ی لغتنامىه  ی طبق گفته 

ساكنان استان اوزستان )عربستان ايران( را تشکیل مي دهند. براساس پژوهش های میىداني  
هىا  در صد جمعیت استان اوزستان )عربستان ايىران( را عىرب    81تا  44و مطالعاتي ام، بین 
 تشکیل مي دهند.

فکىر  اسلام و مذهب آنان شیعه اثنا عشری است. بسىیاری از ايرانیىان    دين مردم عرب اهواز
سني مذهب اند كىه ايىن گونىه نیسىت.گفتني اسىت كىه از دو دهىه        ، مي كنند كه اين مردم

گری در میان براي از جوانىان عىرب شىکل گرفتىه كىه هىراس        جريان نیرومند سني، پیش
 بنیادگرای شیعي ايران را برانگیخته است.حاكمیت 
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 :نژادی وتبعی  ملي ستم
همانا تبعی  اقتصادی، سیاسي، فرهنگي، زباني، مذهبي ، ستم مليی اجزای تشکیل دهنده 
 امروز ايران است.ی اساس نابرابری ملي در جامعه ، اين و نژادی است و

شىىامل انديشىىه، ،  Contemporary Persian Discourse= گفتمىىان معاصىىر فارسىىي 
سىمت و سىوی دگرسىتیز و عىرب      سیاست، فلسفه، هنر، فرهن  و ادبیات است كه عمىدتاً 

مىن بىه   ، تىاثیر نهىاده اسىت. در اينجىا    از ايرانیان  يبر ذهنیت سه نسل ،. اين گفتمانردستیز دا
بىه چنىد نمونىه بسىنده     ، به علت ضیق وقت براي از جنبه های اين گفتمان اشاره مي كنم و

 .ندكه مشتي از اروار ا مي كنم
 :چند نمونه
نگار به شمار مي رود، عرب هىا   كه در ايران، بارزترين رمان نويس پارسي «هدايت»صادق 

 بىه  را هىا  آن روی ،پیچیىده  اىود  به پاره عباهای ،چهار نفر عرب»را چنین تصوير مي كند: 
   بىا  را وگىردن  سىر  ،زمخىت  و سىیاه  سىبیل  و ريىش  ،سىیاه  هىا  صورت اند. بسته نخ كمرشان
 درنىده  مختلى ،  شمشىیرها  ،آلىود  غبىار  برهنه پاها اند. پیچیده چرک و زرد ی سفید پارچه

 (01ص  ،داتر ساسان، )پروين. ي كنندم وفرياد ترسناک، داد
 -بىه مىا بىاج مىي     تازيان بیابان نورد سوسمار اور كه سال هاسىت زيىر دسىت مىا بودنىد و     »

 (11، ص  )همان كتاب «.پردااتند
، سىیاه  چهار نفىر عىرب شمشىیر بىه دسىت سىر وصىورت پیچیىده        ، در را باز مي كند بهرام» 

   عبىای   .چشىم هىا را بىه داتىری مىي دوزنىد       .وارد مي شوند، ترسناک، پاهای برهنه چرک
، شىیر اىون آلىود بىه دسىت دارد. بهىرام      شم .به زمین كشیده مي شىود  نيکي از آنای پاره 

 «.ترسىناكي مىي كننىد   ی انىده  ، يکديگر نگاه كىرده  ، عرب ها بهدست ها را بلند مي كند
 (.11، ص  )همان
شىايد   .به درد ما ايرانیان نمي اورد، چون آيین شما ما آغاز جن  را كرديم )كذا!( !آری»

، )همان «.گاني مي كنیده مانند جانوران درنده زند، زيرا كه شما، ستا برای اودتان اوب
 (41ص 
روی پاهايش مي دويد و سرش را بالا گرفته  بلکه ایلي تند، مثل مارمولک نمي لغزيد، او»

بود. اين فکر برايم آمد كه شايد هجوم عرب به ايران به طم  همىین سوسىمار بىوده اسىت.     
اينجىا  ن، آنىا ی لابد بىه عقیىده    .گويا اين همه زمین و بته های اار، مملکت سوسمارها بود

يک غىول  ، رای ننه اش حکايت مي كندارمولک بمی امشب بچه  آباد )كذا( نه اصفهان، و
، داسىتان  )همىان  .«فىرار كىرده اسىت   ، با چه تردستي و زرنگي از دسىت او  بیاباني را ديده و

 (00ص ، نص  جهان، اصفهان
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ر، بىد دک و پىوز، بىو گنىدو، ديگىر شىورش را در       اراستش اين عرب های سوسىمار اىو  »
ص د، )تو  مرواريى  «.مي گذاشتمآوردند. تا حالا هر غلطي مي كردند، دندان روی جیگر 

04.) 
آمیخته با كثافت و پستي و سود پرستي و بي ذوقي و مرگ و  [يعني عرب ها]همه چیزشان 

سىناله  شان چُ شعرشان مرثیه و آواز شان غمناک و موذی است و بدبختي است. چرا ريخت
 (08ص ، )همان «است؟
ناسیونالیسىتي   ای فکری شىديداً وگرايش ه)هیچگرا( دارای طب  نیهلیستي ، «هدايت»صادق 
 باستانگرا بود. و

بنیانگزار انجمن ادبىي فىر    ،  «اراساني»حال به بخشي از شعری بلند از سید محمود فر  
توجىه كنىیم. وی در    «پهلىوی »محمد رضا شىاه  ی مجلس شورا و سناتور دوره  ی و نماينده
و  «فطرتىي قىوم عىرب   پسىت  »ايىن شىعر را در   ، پنجاه شمسي، به قول اىودش ی اوايل دهه 

 سروده است: «مذمت اعراب و نسل عرب»
 ديار عرب مباد! عرب مباد و !رب يا
 !مباد ادب از دور و مردم شوم مرز اين

 زين ااک ديوسار زين الق ديو سیرت و
 يک وجب مباد سبز، يک نفر و سرسبز و

 اين قوم دونِ دزدِ گدا را زكردگار
 مباد غضب و بلا و عذاب و لعنت جز
 پا وسر برهنه گروه پلید را اين
 !مباد ی سرد تیره تن آن بر كفن از غیر

 نابکار هرگز به غیر دزد و سیه روی و
 نشان و لقب مباد! نام و، یلهقب اين بر

 بر دست و پا و گردن و تن اين گروه را
 مباد تب و تیغ و سلسله بند كه الا

 هرگز به غیر اون پلید عرب روان
 !مباد العرب ش  به فرات و دجله از
 انکو به امر اجنبیان شد امیرشان و
 مباد اطب اندر وی نام ،مرگ بَعد جز

 تنها همین عراق نه، هرجا عربکده
 .الخ .. !مباد و حلب نجد و تونس و و حجاز مصر
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دسىتگاه   ست از ادبیات عرب ستیز يک شاعر نزديک به در بىار پهلىوی و   اين هم نمونه ای
 -چىه مىي  ، ماركسیسىت ايرانىي  ی نويسنده ، «علوی»سلطنت شاه مخلو . حال ببینیم بزرگ 

 گويد:
قرمز، صورت سیاه، دندان های گراز زرد، با چشم های مهیب، شمشیری ی عربي با عمامه »

 (.4ص ، )كتاب ديو ديو «.در دست گرفته و فرياد مي زند
اسم ن، چندين بار از آنا، كه در نامه های پیشینیان ماستند ااين تازيان از همان ديو و دداني »

 (0ص، )همان « .برده شده
يعنىي نکبىت، وحشىیگری، اىون     ، برای من بىس نیسىت. تىازی   ، چه بگويم؟ آيا ديدن آن»

، )همىان « .نگي ديگر. اين است رويه و آيىین آنىا  ه ريزی، دزدی، هیزی و هزار گونه درند
 (9ص 
 -او را بىه تىو مىي    !مىن نگاهىداری كىن   ی مهر من در دل تو باقي است، از بچه ، اگر هنوز»

آرزويم همین بود كه به ايىران بیىايم. اينجىا بمیىرم و پسىرم ايرانىي بشىود. هیچوقىت          .سپارم
 « سىتم اسال است كه به در بدری زنىده   01نخواستم كه يک نفر تازی از من به وجود بیايد. 

 (01ص ، ) همان
او از مىا   ؟لای زام مي گذاريد؟ شىما همىه مىي دانیىد كىه بزهکىار كیسىت       چرا استخوان »

سیاه و ريش ژولیىده اش  ی عرب است. او ديو است. از آن چهره ی نیست. او تخم و تركه 
تخم تبه كاری مي پاشد. ، ما ديو نیستیم. ديو است كه در ماگويیم.  دروغ نمي، پیداست. ما

بايىد نىابودش كىرد.    ؛ ، او را بايىد كشىت  كشىانده  عرب است كه ما را به ايىن روزگىار  ، ديو
 ، اىون چىركین تىازی اسىت كىه در او     ، رو نیسىت. ايىن   ايراني دروغ نمي گويد. ايراني دو

، فکر تازی است. چاپیدن و دزديدن، اىوی ديىو اسىت. ديىو     انديشه و .جلوه گر شده است
« .او پىي بىردم  به اوی نکبىت  ، ستم. در اين مدتازن او ، عرب است. سه سال است كه من

 (04ص ، )همان
ه ايىن  البتى  عرب سیاه تاكید مي كنىد و  روی موضو  ايراني سفید و «هدايت»ذهنیت صادق 

ه بخشي كسفید اند و تازه سیاه هم باشند  اكثراً، چون عرب ها؛ نشانگر ناداني نويسنده است
 ی ايراني نويسنده اود را كه باشد كسي پراگني نفرت دستاويز تواند نمي ،از آنان سیاه اند

. اسىتند  عىرب  هموطنىانش  از بخشىي  مهمتر آن و از عرب اش همسايه های ملت و داند مي
 دارد، ها يهودی حتي و ها عرب از هدايت كه نفرتي و سیاه بر سفید نژادی ی برتری مساله
د. مشابه چنىین ادبیىات نژادگىرا    نانديشه های راسیستي او را نشان مي دهی  مايه بن و اساس
 در آفريقای جنوبي دوران آپارتايد و در آلمان هیتلری ديده ايم. را
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توصی  عرب ها به عنوان سوسمار اور، ديو، غول بیاباني، پست، موذی، بوگندو، نکبىت،  
 وجه مشترک نه تنها اين سه اديب راسیست ، ، دارای اون پلیدوحشي، اون ريز، دزد، هیز

ان فارسي نىويس معاصىر اسىت. اسىتثنا هىم      شاعر گان وده كه وجه مشترک اغلب نويسن بل
و  «بهرنگىي »مثىل صىمد   ؛ فىارس انىد   گان غیىر ه نويسند گیرد كه اساساً كساني را در بر مي

 .«ساعدی»غلامحسین 
همچنان زاد وولد مي كند. شاعری به نام سید محمىد  ، فاشیستي -متاسفانه اين گفتمان ادبي

زيىر عکىس آقايىان    ، 0108سي ام بهمىن  ، روز چهارشنبه، «رها»معروف به  «عالي پیام»رضا 
 شعری را با اين مقط  مي اواند:، های تهران ي در يکي از تالارياامنه  امیني و

 ای آن كه ديده دو اته ای بر الیج فارس
 نیست سازگار ی تو شکمبه با لقمه اين

 زيرا كه در آب پاک و زلالش
 نیست است سوسمار ماهي شک بدون

 (.)ك  حضار
های اوانده مي شوند كه ده سال اسىت آنهىا را بىه روی     آزادانه در تالار، گونه شعرها اين

 گان ايران برای برگزاری يک مجم  عمومي بسته اند.ه كانون نويسند
ملي ايران است، حىدود پىنج مىاه    ی نامي كه عضو جبهه  «ييبادكوبه »آن ديگری مصطفي 

علىي   و «امینىي »روح الله  امیىر كبیىر و  پیش در همدان و زير عکس بزرگ میزرا تقي اان 
 :هر چه از دهانش در مي آيد نثار عرب ها مي كند، «يياامنه »

 مرا به قعر جهنم ببر ادای عرب
 عرب صدای آن در نیايد كه آن شرط به

 عشقمی مرا بهشت چه حاجت كه زاده 
 رای عربس بود غلمان و حوری بهشت

 هزار بار نن  ترا باد گر نمي فهمي
 عرب انحنای و قهر از رپُ كلام به جز

 همه عشق است بي نیاز كلام، ادای من
 نه آن ادای كه همي سر دهد صلای عرب.

گي های مردم عرب اهواز در عربستان ايىران  ه مختصری از ويژ، در بخش نخست اين مقاله
بخش ، در اين جا)استان اوزستان( و نمونه های از گفتمان ادبي عرب ستیز را ارايه كردم. 

 دوم سخنراني در اتاق پالتاک انجمن سخن ايران را مي آورم.
 :نمونه های از گفتمان سیاسي عرب ستیز
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ملي كارگران ايران )سىومکا( آغىاز مىي كىنم كىه يکىي از احىزاب         -از حزب سوسیالیست
سىىي شمسىىي فعىىال بىىود و اكنىىون نیىىز وبىىلاگ دارد و  ی فاشیسىىتي ايىىران اسىىت و در دهىىه 

و ارتشىبد   «همىايون »هواداراني در رسانه های مختل  فارسي. عناصىری همچىون داريىوش    
 عضو اين حزب بودند.، «آريانا»

 اين حزب آمده است:ی برنامه  04و  01، 01در بند 
 از ايران است. «سامي ها»اواستار نابودی نشانه های فرهن  بیاباني ، سومکا -01
 اعراب و تازيان در سراسر نجد ايران مي باشد.ی اواستار نابودی همه ، سومکا -01
جهىاني  ی همه ی بدبختي ها و مشکلات گذشته و اكنون در صحنه : سومکا مي گويد -04

 از اهريمني به نام عرب سرچشمه مي گیرد.
در پىي افشىای   » یه ای به نىام در بیان0109ب پان ايرانیست در هشت آبان سازمان جوانان حز

 چنین مي آغازد: «اسناد محرمانه در تارنمای ويکي لیکس
دشىمنان اىوني و قطعىي مىا     ، بیان كىرده ايىم كىه اعىراب تىازی      همیشه اعتقاد داشته ايم و»

 ستند. تازيان در درازای تاريخ از هیچ نو  ایانت و جنايت علیه ملت ايىران  اايرانیان بوده و 
 «.دريغ نداشته اند

ديگىر اىاطر نشىان مىي كنىد كىه       بىار  ، يرانیستسازمان جوانان پان ا»در پايان مي گويد:  و
میىان آريىايي و عىرب    ، حىل جىز اىون و آهىن     هسىتند و هىیچ را  ادشمنان قطعي ما ، تازيان
 «نیست.

وزارت اطلاعىات   ساواک شاه وی به توصیه  كه اين حزب فاشیستي از دير باز گفتني است
جمهوری اسلامي در عربستان ايران )اوزستان( فعالیت داشته است. محافل وابسته به در بار 

سىس  وكاشىاني تبىار سىاكن تهىران و م    « پزشىکپور »چهل شمسي، محسىن  ی در اواار دهه 
بىه عنىوان   را حزب پان ايرانیست را به شهر عرب نشین محمىره )ارمشىهر( فرسىتادند تىا او     

ن شهر در مجلس فرمايشي شورای ملي از صندوق ها بیرون بیاورند. پزشىکپور  ايی نماينده 
شىد. هىم اكنىون نیىز      «انتصىاب »چند بار از آن شهر بىه عنىوان نماينىده    ، فاشیست ضد عرب

شماری از پان ايرانیست ها در اهواز و براىي شىهرهای ايىن اسىتان فعىال انىد و از حمايىت        
 با مردم عرب استان براوردار. كل اطلاعات برای مبارزهی ضمني اداره 

  عنىوان  بىا  كىرد  صىادر  ای ، بیانیىه 0100 فىروردين  04 در نیىز  «اروپىا  -ملىي ايىران  ی جبهه »
 آن در آمیىز  اشىونت  رادادهای به مربوط كه «اوزستان در اایر های ی ناآرامي درباره»

ايىن بىار   دودی از جوانىان،  معى  اسىت  چنىدی »: كنید توجه جبهه اين ادبیات به. است هنگام
ديگىر،   جىای  در و ...«مسىموم شىده و   كه با اوردن چند حبِ پان عربیسم عرب تبار ايراني

 كىه  بىس  همىین »: افزايىد  مىي  ايراني، چنىین  عرب شهروند ها میلیون احساسات به توجه بي
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 پىي  در ی پي حمله چند در كه بوده( هوز يا) اوز ايراني قوم سرزمین و اوزستان، زادگاه
 «شده است. ، قتل عاماعراب
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 ها توهین زشت شوونیست تاجیک به عرب

 
نام تاجیک، كه عضو فرهنگستان زبان فارسي ايىران نیىز هسىت،    ه های ب يکي از شوونیست
ذهىن و زبىان    ،ها توهین كرد. تخىم لقىي كىه فردوسىي كاشىته اسىت       در يک شعر به عرب
اسىت كىه   « مسیج به عىرب مىد عي  »است. عنوان شعر، ها را مسموم كرده  تاجیکان و فارس
 :اوانید متن آن را مي

 
 من از اين اعراب دون در حیرتم

 !های آن سوی الیج اين غلامک
 دست يازند بر الیج فارس، لیک

 كار زيشان برنیايد هیچ هیچ
 هیچ ننديشند كه در آن مخي است

 برنیايد مخي از آن كیچ كیچ

 .نیستهرگز آنجا سوسماری نیست 
 !هم ملخ! ای مردماني گیجِ گیج
 تو دگر دعوی االي نآوريد

 !اين پیامک را كنم برتون مسیج
 

به نىام   كه احتمالاً« لفظي كه با آن بزها را بخوانند» گويد مي« كیچ -كیچ»شاعر در توضی  
 .بز در زبان تركي بي رب  نیست
غىرب و روس بىر اسىاس    ای از دانشىمندان   گیرد كه عىده  اين توضی  در حالي صورت مي

تاجیک را نیز بىه عىرب    ،نام« عرب»يک به معنای تاز يا تاجیک ی واژه ،شکل فارسي میانه
داننىد كىه در    هايي مىي  دهند، و براي تاريخنگاران، تاجیکان را از اعقاب عرب نسبت مي

صدر اسلام در غرب اراسان سکني گزيدند. و در حالي كه در فرهن  لغات ذيىل معنىای   
تىر از آش،   به غیر ايرانیان گويند، صىفر عبىدالله ماننىد كاسىه داغ     :نوشته شده استتاجیک 

 .پندارد تر از شهروندان ايراني مي اود را ايراني
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كند كىه   ها را شماتت مي عرب ،نشین است، صفر عبدالله عرب در حالي كه دوسوی الیج
اشىید، بىر اسىاس ايىن     چون الیج ملخ و سوسمار ندارد، شما ادعای الیج عرب را نداشته ب

هىای فارسىي بىر     منطق، احتمالا س  ماهي های الىیج، دلیىل و سىند مالکیىت شوونیسىت     
 .نامگذاری اين الیج به فارسي است

شناسىي دانشىگاه آلمىاتي قزاقسىتان اسىت و معلىوم        ، مدير تاجیکي بخش ايىران صفر عبدالله
در  .قزاقسىتان بىه وی اعطىا شىد    « وحىدت «  نیست بر چه اساسي در سال گذشته نشان طىلای 

ها، كه در راستای ایانت  نه تنها بر مبنای اهانت به عرب -حالي كه رويکرد شوونیستي وی
علي حداد عىادل و   زبان استوار است. صفر عبدالله از دوستان نزديک غلام به مردمان ترک

 1 .شوونیسم فارس در آسیای میانه استسردمداران ستون پنجم 
                                                           

، جزو اساسات فرهن  پارسي است. نسىخه بىدل   ت دركلام و نوشتارو عدم رعايت عف گنده دهني -3
فارسیسم عقب مانده )تاجیکیسم( كه اينک هويت اوفزاده گان تاجیکستاني را از نو تحري  مي كنىد،  
با ااذ محصولات نیم قرن حاكمیت پهلوی كه پوش ولايت فقیه يافتىه اسىت، عمىلاً در جهىت زدودن     

ان، با بهانه ی عرب سىتیزی، فرهنى  اسىلامي را نشىانه گرفتىه اسىت.       هويت واقعي مردم فقیر تاجیکست
گنده دهني های هم كسوتان آريايي، اراساني و پارسي اينان در افغانستان كه بر اثر عقىده ی حقىارت   
شديد در نبود رسمیات تاريخي است، در برابر پشتون ها و ترک تباران افغانستان، به انىدازه ای مشىمئز   

 -را مىي  يكه اگر دير بپايد، قبر زبان به اصطلاح فارسي و حضور سیاسىي اقلیىت هىاي   كننده شده است 
هتىاكي هىا و بىي حرمتىي هىا، دشىمنان درجىه اول منىاف  افغانسىتان انىد. طیى  گنىده دهىن               كند كه با

افغانستاني، آريايي، اراساني و پارسي كه كار روزمره ی آنان ابديت فرهنى  پارسىي )گنىده دهنىي(     
ر هر كوشش منطقي سازگار با مشتركات فرهنگي مردم ما، در حالي موض  مي گیرند كىه  است در براب

نیستند، به ساز آنان پارسي سىره   صدی آندانسته نمي شود چرا كلیت ملت افغان كه اينان جزو چند در
، از سىاات و سىاز عىرب، تىرک و حضىور      ز دهند كه در واق  تمام هستي شىان شوند و به كساني امتیا

نان مديون حاكمیت پشتون هاست. هرچند در واكنش به گنده دهني هىايي كىه ناشىي از فقىر     سیاسي آ
فرهنگي و سواد است، طی  افغان گرايان، به شدت به واكنش پردااته و تصمیم گرفته اند الى  يىک   

پاسخ دهند، اما در جغرافیای ادعىای فوقیىت پارسىي، عقىب مانىده تىرين        بدتر بایتوهین را با ده بار الف
میىان مردمىان مسىلمان آسىیای     بر اثر ايىن تقابىل،   فکار و تعلقات فرهنگي )فارسیسم( روزی نیست كه ا

صفحات فیس بوكي اينان كه با پسوند های تاجیىک، اراسىاني، آريىايي و ...    . ه نکندمیانه، ايجاد تفرق
ح دشمنان آنىان  روزنانه ابديت مي شوند با هر بار توهین به پشتون ها، اعراب، تركان و هركه به اصطلا

باشد، میلیون ها دشمن زبان به اصطلاح فارسىي، فرهنى  پارسىي، تاجیىک و فىارس را طبقىه و دسىته        
كرده است. عجیب است كه با آن همىه دهىن كجىي بىرای مزايىای فرهنى  بىه اصىطلاح عىالي، كىار           

چ نیسىت كىه   رهروان فرهن  پارسي، تولید انوا  نفرت، انزجار، اشمئزاز، تفرقه و توهین است. بىي هىی  
 بع  منتقدان، پارس را با معني لغوی آن )پارس= عو عو س ( تعري  مي كنند.
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در هیچ قاموسي به استثنای فرهن  پارسىي، گنىد افکىار نژادپرسىتي، تىوهین، هتىک حرمىت، ادبیىات         
بىا آوردن ايىن مقىال در ايىن مجموعىه، از وقىو  رويىداد هىای         پورنوگرافي و تفرقه، انبار نشده اسىت.  

مي دهیم كه در كنار پديده ی ستمي گری، با نو  اراساني حاد شده است. اگر بىه يىاد داشىته    هشدار 
« ببر های شىمال »باشید، اولین بار نسخه ی عام و فیس بوكي عرب ستیزی در افغانستان را در صفحه ی 

ک است، ديده ايم. در يکي از پُست های صفحه ی فیس بوک اين نهاد« انجمن اراسانیان»كه مربوط 
و ايىن در   « میىان عىرب و مسىلمان، تفىاوت قايىل شىويم      »)ببر های شمال( به صراحت نوشته بودند كىه  

حالي ست كه اگر سهم اقوام به اصطلاح فارسي زبان را كه هويت قومي مشخص دارند، اما به زبان بىه  
اصطلاح فارسي صحبت مىي كننىد )ماننىد هىزاره گىان( و بدنىه ی مهىم الى  شىده ی قىوم عىرب در            

اجیکان را از اين اقلیت قومي منفي كنیم، ظرفیت بشری آنان در حدی سقوط اواهد كىرد كىه بىرای    ت
 م. اقلیت های كوچک افغانستان، احصائیه مي دهند.  
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فرهن  و هنر مردم 
كه « قیس»جزيره ی 
« كیش»بعداً به 

 تعوي  نام مي دهند.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 كرد. مشاهده را «عربي الیج»نام  مي توان وضوح به آن در میلادی كه 0414 سال به مربوط ای نقشه
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 نقشه های الیج عربي با احاطه ی كامل دموگرافي عرب
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در  كنار استفاده از نفت مناطق اعراب كه اساس اقتصاد ايران را تشىکیل مىي دهىد، انتقىال     
هىای اسىتراتیژک توسىعه ی     ق فىارس نشىین، انىوا  طىرح    طبىه منىا  اعىراب  پروژه های آب 

 فارسیسم در ايران است.
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توسىىعه ی فارسیسىىم بىىا تغییىىر محىىی      
زيسىىت، فاجعىىه ی آلىىوده گىىي آب و   
هوای مناطق عرب نشین ايران را بىه بىار   

 آورده است.
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آب و هوای مناطق عرب  توسعه ی فارسیسم با تغییر محی  زيست، فاجعه ی آلوده گي
 نشین ايران را به بار آورده است.

 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 در جغرافیای جهان سوم

 111 -« عمرزی»به كوشش مصطفي  

 
 
 
 
 
 

مکتوب محرمانه ی سپاه پاسداران 
با تاكید تبعی  بىر علیىه اسىتخدام    

 كارگران عرب.
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 میراث  کری شعیبی ،  ردو ی و  ر نگ با شکیه وار ی!!!؟؟؟
 از آرمان شهر وار ی یا بهش  میمید  تسی گری در ا غانفتان ندی از بخشی 
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امرا ، ن   ق  ک ی  بفیار بنرگ از مجسیم  ی انفانی   ، ب  منتق   ر نگ مظیم ا ل می  
د. رنفانا شرقی و غربی ک  در  ییی اندلا  فپانیا شلد و در  لیی   ندر جهان ب  شسار می رو

با تان، ترکفتان و  ند یک  ناره ی قب  را  اخ ، مدیین ملر ،  دیرر مدنی   ای ا غانفتان 
غرا یلای  نل   قل  بلا ج    ،منتق   ر نگ و خیصیاا ا  می ا  . در جهان کنینی، نقش امرا 

ب مناب  و میقعی   ای مهم ا تراتیژ  شناخت  می شلید، بل   لهم    می یین  ای مف سان و صاح
درج ا   ک  اگر  ق   هم زبان ملر  از بل     آنان در  ر نگ  ای اقیام غیر مر  با وضاحتی

بلنرگ   نقلش ادمای زبان مادری مان زیر  یا  می رود. باوجید اصط    ار ی را منفی کنیم، 
، ب  در لتی کل  د لن گندیلده گلی میلراث       در تاریخ، جغرا یا و اقتلاد این کشیرامرا  ایران 

در این نسین  )تلییر انتخابی( اگر ک  شعیبی  و  ردو ی ) ر نگ وار ی( گندی تیلید می کند 
مر  زنی، بازی وار ی می شید در ر  دیرر، با نشلان  بلر ا ل م یلا  سلان تعبیلر  یا لی ضلد         
مف سان از مر ، ما را متیج  مسق مفال  ای می کند ک  در  ر  رصتی مشک  می  لازد. تقابل    

 یبی بر وا خیا د کردق  درگیری  یا ی و آشبا  ار یفم، بدون شناخ  از اص  مفال  )بنیان(  
ک  نف  آن ب  جانب شرور خیا د بید. با تبیین داده  ای تاریخی، مسلق  ار یفلم را بشلکا یم و    

نلی،  راجازه ند یم این آلیده گی  ر نری، جامع  ی ا غانی ما را بلا تیجیل  جع یلاا و کلار  ر     
 کثیف کند.

 لسی حکیمل  ایلران،    مر   تینی ک  ر  دیرر ا  م  تینی نین ا  ، جنو  یا ل   لای ر  
تطبیق می شید؛ حای  کر کنید این آرمان شهر وار ی)ایران( ک  گرو ک  لتسی در ا غانفلتان   

اکثری  قریب ب  اتفاق ا غان  ای ما در ایران  ناره  د د، چ  جایی برای ا غانان دارد؟ ومده می
ایران، شدا تبعیضی )ا   تشیی ( و تاجیک )ب  اصط    ار ی زبان( اند، اما تجرب  ی آنان در 

در حد را  ی ایرانرا بازگی می کند ک  اگر امرا ، ترکان، کردان، ب یچان و  ایر غیر  ارس  ا
ایلران   مردمی ک  حضیر و منلاب  آنلان، واقعیل     ،می نسایاند ی سارخیار، خر، خاین و وحشی 

     -ان، مقلب نسلی یابلد. ایلر    «کثیلف » ک ا غانفتان، نلامی بهتلر از  ا  ، بدون شک  ناره و تاجی
مانده ترین کشیر در تعسیم مدال  اجتسامی ا تیار بر واقعی   ای اقیامی    ک  نید درصلد،  

 غیر  ارس اند. 
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 کردستان-فصل چهارم

 نیستم! ایرانی ،من
 «جهانگیری» ابراهیم

 
 ما سر بر گلي هچ هغیر و اسلامي و سلطنتي از اعم مركزی حکومت معاصر، تاريخ طول در

 ايىن  از ديگىری  ای هاىاطر  اعىدام،  و شىکنجه  و زنىدان  از غیىر  كردهىا  آيا اند؟ زده كردها
 بايىد  كرد يک عنوان به من هچگون حالباقیست؟ ذهنشان در ستمگر های رژيم و ها سیستم
 كنم؟! ياد آن از نیز افتخار با تازه و هكرد بودن ايراني احساس
 سالهاسىت  نیست. افتخاری هیچ من برای نیز بودن ايراني و هنديد ایری هیچ بودن ايراني از
 ايرانیىان  و غیىور  دارانمىرز  زا ايرانیتىر،  ايرانىي  هىر  از نىابش،  نو  از آنهم بودن ايراني نام هب

 از را ما میکنند. استثمار را كردها ما ،ديگر گوناگون های توصی  و نام دها تا هگرفت اصیل
 بىه  محىروم  همنطقى  ايىن  در اقتصادی شکوفايي و اقتصاد میدارند، باز مادری زبان هب تدريس
 ممکىن  شىراي   بىدترين  در را كردسىتان  اقتصىادی  نظىر  از مانىد.  نمي بیش ایالي و اواب
 هب حیاتي بسیار هزمین اين در را پیشرفتي هیچ سرزمین اين گذشته، ڵسا 011 در و هداشتهنگ
 ،طلىب  چیىز  همىه  روشىنفکران  ويىژه  وبىه  فارس دوستان هنوز حال اين با .است نديده اود

 آزادی نىدای  سىتم  تحىت  ملىت  ايىن  هركجىا  و دانسىته  اىود  بىدهکار  و مديون را ماكردها
 تىاريخ  و واهىي  اتهىام  بىا  را مىا  و گشىته  روبىرو  ممکىن  حمىلات  شديدترين با است هسرداد
 جنىبش  هىر  پیشىین  هىای  سىده  سىان  بىه  و هداد قىرار  مخاطىب  طلبىي  تجزيه هگذشت مصرف

 .میکنند قلمداد بیگانگان به وابسته و سرسپرده نیز را طلب دمکراسي و آزاديخواهي
 تنها نه است، آمده دوستان تعاري  در كه آنگونه طلبي تجزيه كه ام گفته بارها من هاگرچ
 ههمى  چىرای  و چون يب حق اين و است حق يک لکهب شود نمي محسوب گناه و اتهام يک
 بىا  گذشىته  سىان  بىه  ديگىر  نخواهنىد  و سىردهند  طلبي استقلال فرياد روزی كه هاست ملت

 اسىت  هنگرفتى  نظىر  در هىا  ملت اين برای را حقوقي هیچ كه ستمگری مركزگرای حکومت
 ديگىر  و كردهىا  كىه  اينجاسىت  ظريى   بسیار نکته اما .كنند زندگي آسمان يک سق  زير
 اىود  زادگىاه  و اىاک  در آنىان  زيىرا  .نامیىد  طلىب  هتجزي توان نمي را ايران ساكن ملتهای
 اىود  (اسىت  نزديىک  بسىیار  روز آن بنىده  نظىر  بىه  كه) بخواهند روزی اگر و هستند ساكن
 هىا،  فارس حکومت و فارس دوستان هاراد از مستقل و كنند حکومت اود میهن و ااکبر
 درسىتي  هبى  آنىان  وقىت  آن ورزنىد  مبىادرت  اىود  هنىي می و ملىي  حکومىت  تشکیل به اود
 جلىو  را آن .آمىد  اواهىد  پىیش  چىه  حىالتي  چنىین  در .طلب تجزيه نه هستند طلب استقلال
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 اعىم  انىد  آمده كردستان هب ايران مناطق ديگر از كه هايي فارس كنید، تصوير اود چشمان
 بىر  مىديريت  و كردن حکومت جهت تنها كه اداری كارمندان و انتظامي نیروی و ارتشي از
 كردسىتان  از و ببندنىد  را شىان  بنىه  بارو بايد اند هشد سرازير سرزمین اين به كردستان همنطق
 میتىوان  را كردسىتان  .اسىت  ديگىری  جىور  قضىیه  آنجىا  در اوصاف اين با پس .شوند اارج
 ايىن  از كىدام  هىر  استقلال از بعد زيرا ،باشد تر درست تعري  اين شايد و نامید هشد اشغال
 از اىود  و واگذارنىد  آن اصىلي  صىاحبان  هبى  را ها سرزمین آن بايد اشغالگر روهاینی مناطق
 شوند. اارج آنجا
 بعضىي  كىارگیری  بىه  و شىدن  روشىن  جهىت  تنهىا  بلکىه  تعصىب  روی از نىه  اولاً هنوشت اين

 قرار گان هاوانند ديد معرض در فارس دوستان دست دم و رايج و غل  بسیار اصطالاحات
 تىا  بگىذار  امىا  ندارم را طلبي استقلال نظرات اعمال قدرت هندب هاگرچ دوماً گرفت. اواهد
 ايىن  تىرويج  و هارائى  جهىت  كوچک قدمي ،ملت اين آشکار استثمار و كشي برده مقابل در

 .باشد شده برداشته نظرات
 !نیستم ايراني من
 ملىت  ايىن  سیاسىتمداران  و روشىنفکر  و لیىدر  و فىارس  دوسىتان  اين رديگ جالب بسیار هنکت

 ملیىت  ديگر و كردها با هرابط در و كنوني وضعیت از سخن جا هر هك است اين نیز دوست
 اىواهیم  ديگىری  غلى   اصىطلاح  كارگیری به شاهد درن  بدون بیايد، میان به ايراني های
 و ملىت  يک ايران كه است اين آن و هگرفت نشات اواه برتری های فارس افکار از كه بود
 دوسىتان  ايىن  اىود  جملىه  از ههمى  حىال  .اسىت  الخ و يککککک و ......يک و ااک يک
 هىم  به مجموعه يک ايران بلکه نیست، واحد ااک يک نه و ملت يک هن ايران كه میدانند
 در و جغرافیىايي  فرهنگىي،  زبىاني،  فىاحش  هىای  تفىاوت  بىا  اسىت  جغرافیايي و ملي پیوسته
 كىار  بىه  نیىز  اينجىا  در پىس  .لحىا   هر از همديگر از مستقل و هجداگان های ملیت با نهايت
 در برتىر  ملىت  نیستيوشو افکار تزريق همان و آشکار و فاحش غل  همان ايران ملت بردن
 .بس و است متفاوت بسیار ی هجامع های رگ موی
 احسىاس  آيىا  اينکىه  آن و نمىود  اشاره بايد نیز ظري  بسیار نکته يک به اينها ههم از جدای
 و فىارس  دوسىتان  هكى  اسىت  احساسىي  همىان  ايىران  سىاكن  های ملیت میان در بودن ايراني
 عنوان به من .كنند منتقل نیز ما به آنرا میخواهند و دارند بودن ايراني به نسبت گرا مركزيت
 در كلىي  طىور  بىه  احساسىي  چنىین  هكى  میىدارم  اعلام تعصبي هیچگونه از بدور و كرد يک
 چنىدان  آن جىواب  يىافتن  باشید موضو  اين چرايي دنبال به اگر حال .است مرده من وجود
 نیست. واردش
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 نىه ) معاصىر  تىاريخ  طىول  در كىه  بدهیىد  ای كننىده  قان  پاسخ پرسش اين هب شما میوانید آيا
 مىا  سىر  بىر  گلىي  چىه  هغیر و اسلامي و سلطنتي از اعم مركزی حکومت (دور چندان تاريخ
 سیستم اين از ديگری ای ااطره اعدام و شکنجه و زندان از غیر كردها آيا اند؟ زده كردها
 بايىد  كىرد  يىک  عنىوان  بىه  مىن  هچگونى  حىال  باقیسىت؟  ذهنشان در ستمگر های رژيم و ها

 دارم مىن  گرامىي،  دوستان نه !كنم؟ ياد آن از نیز افتخار با تازه و كرده بودن ايراني احساس
 «كوردسىتان » احىزاب  سیاسىت  هبى  حتي را دلتان میکنم، آشکار برايتان را تلخ بسیار حقیقتي
 نیىز  احساسىي  هىیچ  و هندانست ايراني را اود آنها قمطل اكثريت يقیناً و كردها نکنید، اوش
 .بازگوكنم برايتان را ای هنکت بگذار ندارند. مورد اين در
 اسلامي حکومت سلطه زير و كردستان در و داال در هنوز من هك زماني و پیش سال چند
 مىن  ،میشىد  گىزار  بىر  المپیىک  يا جهاني جام فوتبال، المللي بین مسابقات و میکردم زندگي
 در عکىس  بىر  و كنىد  اوشىحالي  اظهىار  ايران فوتبال تیم پیروزی از هك ديدم نمي را كسي
 آشىکار  طور به مردم هچهر در را اوشحالي و شادی كشوری هر به ملي تیم باات صورت
 مىورد  اين در ديگری بسیار های نمونه گرنه و بود كوچکي بسیار نمونه اين .ديد میتوانست
 كردسىتان  مىردم  بیشىتر  نىه  و مىن  نىه  كىه  هكىرد  ثابت را موضو  اين درستي هك دارد وجود
 .نداريم و نداشته بودن ايراني و ايران به نسبت احساسي هیچگونه
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 کردها خصوص در استراتژی تدوین مسوول
 بود؟ کسی چه اطلاعات، وزارت در

 «رئوفي» سیروس
 

 و انىد  بوده كردستان در سركوبگر نیروهای جزو انقلاب اوائل در كه افرادی میرسد نظر به 
 پسىت  بىه  همه اسلامي جمهوری نظام حیات طول در اند داشته نقش كرد ملت سركوب در
 میخواسىته  كىه  نچىه آ بىه  نطام اين در همگي كه گفت جرأت  به میتوان و اند رسیده مقام و
 .مشائي رحیم اسفنديار جز  نیست كسي افراد اين از يکي .اند يافته دست اند

  ايىران  شىمال  در رامسىر  توابى   از مشىا   روسىتای  متولىد  -سىاله  01 مشىائي  رحىیم  اسفنديار
 و اعضىا  از اقىوامش  و اانواده اعضای از بعضي و او .بود  ساله 00 انقلاب اوائل در .میباشد
 از ای عىده  كشىتن  در كىه   هاسىت  تىواب  از نیىز  اودش .اند بوده الق مجاهدين هواداران
 .  است داشته دست مستقیماًَ مجاهدين
 وزارت تشىکیل  از قبىل   سىپاه  اطلاعىاتي  سیسىتم  بىا  انقىلاب  اول سال دو -يکي و ها ماه در

 بىوده  تىواب  يىک  كىه  نظىام  بىه  وفىاداری  دادن نشان بدلیل. است  داشته همکاری اطلاعات
 مرتضىي  مسىتعار  اسىم  به و اعزام كردستان به نبوده ساله 11 هنوز كه  41 سال  از قبل ،است
  لىه  كومه واحد معاونت  سمت با حکومت اطلاعاتي امنیتي  ماموران  از يکي ،الاولیا محب
  نآ بىه  دسىت  و میشىود  كىار  بىه  مشغول ،سیدالشهدا حمزه قرارگاه در مستقر سپاه اطلاعات
  دوسىتان  حلقىه  جىزو  زمىاني . افتىاد   اتفىاق  كردستان در  41 های سال در كه میزند جناياتي
  كىرد  ملىت  سىركوب  مشىغول  ،ذربايجىان آ و كردسىتان  اسىتان   در كىه  میشود نژاد احمدی
 .دنمیباش
  شىورای  عضىو  ،مشىائي  رحىیم  اسىفنديار  و بىوده   ماكو فرماندار ،نژاد احمدی ،زمان نآ در
  ملت  علیه جنايت و سركوب و ماموريت انجام از بعد .میباشد غربي ذربايجانآ استان تامین
  انجىام  كردستان در كه ادمتي اوش پاس به -نداشت بیشتر سال 11 تا 11 كه زماني ،كرد
  انصىار  امىاريون  از گلپىور  رضىا  .میشىود  رامسىر  اطلاعىات  واحد مسئول جانشین ،است داده
  مجاهىدين  عملیىات  پىي  در :نويسد مي «اشباح  شنود» جلدی دو كتاب نويسنده و الله حزب
  تنىي  بىرادر  ،مشىائي  رحىیم  كوروش،شىمال  هىای  جنگىل  در شىهركتالم  بسىیج  پايگىاه  علیه

  میکنىد  اعتىراف  و دسىتگیر  مجاهدين اعضای از ديگر تن 4 با همراه ،مشائي رحیم اسفنديار
  ،میباشىد  رامسىر  اطلاعىات  واحىد  مسىئول  جانشىین  ،مشائي  رحیم اسفنديار برادرش چون و

 بىه  -انىد  بىوده  بىرادرش  امىر  تحت كه را مجاهدين اعضای از نفر  4 ،دادستاني  حکم بدون
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  تهديىد  بىا  را موجىود  پاسىدار  4 و میکنىد  اعىدام  بسىیج  پايگىاه  شىهدای  اواهي اون عنوان
  سىپس  و میگىردد  ابد حبس به محکوم برادرش -او های تلاش با. مینمايد سکوت به مجبور
  ،زمىان  نآ در كىه  حالیسىت   در ايىن  .میابىد   تقلیىل  سال 1 به حکمش ،شدن تواب اعلام  با

  فجیى    طىور   بىه  كىرد  احىزاب   از هىواداری  جىرم   بىه  -واهىي  دلیىل  بىه  تنها را كرد جوانان
 .رساندند مي شهادت به و شکنجه
  يىد  كىه  مشىائي  رحیم اسفنديار  ،میشود تاسیس اطلاعات وزارت ، 41 سال در اينکه از بعد

  در اسىلامي  جمهىوری  نظام استراتژی تدوين مسئول ،داشته كرد  ملت سركوب در طولائي
ه بى   اسىلامي  جمهوری در كه ست يياه واژه  نآ از ايراني  اكراد» -ايراني  اكراد اصوص
 بىر  شىهری   ری محمىدی  محمىد  تصدی  زمان در -«شود مي گرفته كاره ب كرد  واژه جای
 نقىىش  بىىاز  كىىه بىىوده دار عهىىده را كشىىور بحرانىىي منىىاطق مسىىئولیت او ،اطلاعىىات وزارت

  هاشىىمي اول كابینىىه در .مینمايىىد ايفىىا  زمىىان نآ در كىىرد ملىىت سىىركوب در چشىىمگیری
  شىودكه  مىي  كشور وزارت اجتماعي كل مدير او ،بشارتي محمد علي وزارت و رفسنجاني

 و كىردی  زبانىه  دو نشىريه  ، 40 سال  از .مي شوند اجرا كردستان استان در او نظرات هم باز
 و داشىته  نظىارت  مجلىه  ايىن  چىا   بىر  همچنىان  ،00 سال تا و كند مي اندازی راه را فارسي
 و میرود تهران شهرداری به نژاد احمدی همراه او .رساند مي چا  به را نظام و اود نظرات
 -مىي  منصىوب  تهىران  داری شىهر  هنىری  -فرهنگي سازمان رياست به نژاد احمدی بدستور
 .شود
  گردشىگری  و فرهنگىي  میىراث  سىازمان  رئیس او ،نژاد احمدی شدن جمهور رئیس  از بعد
 .میشود ايران
  دراىت  هاصل 0111 كه  بود سیوند سد بگیریآ ،سمت اين در مشائي های كار مهمترين از
  حلقىه  در .اسىت  گرفتىه  قىرار  نىابودی  و اطىر  معىرض  در باسىتاني  ثىار آ و نىابود   ساله 011

.  باشىد  مىي  ارتبىاط  در زمىان  امىام  بىا  و باشد مي جنبل و  جادو دنبال گويند مي ها حکومتي
  نوشته  به بنا .داد نسبت  وا به میتوان هم را  بازی  فامیل و )استفاده ی ابزاری( اواری رانت
 در قىبلاً  ،كوشىا  آرش اش زاده برادر ،مجلس  نماينده ،توكلي  احمد به متعلق -ال  سايت
 كىار  بي مدتي و داده مي انجام دفتری ساده كارهای ،تهران جنگلداری و طبیعي مناب  اداره
  شىهرداری  بىه  مشىائي   رحىیم  اسىفنديار  يابي راه با  .میکرده كار اقوام مغازه در و است بوده
 و میشىود  بىاز  تهىران  شىهرداری  بىه  بسته وا مختل  های شركت به كوشا آرش پای ،تهران
  طىور  همىین  و میشىود  بهمىن  فرهنگسرای مديره هیئت عضو،  01 سال در كار بي فرد همان
  بعداً و سايپا اودروسازی شركت یاودرو امداد رئیس سپس .میکند طي را طرقي مدارج
  01 -الىى  سىىايت ،مشىىائي  اىىواری رانىىت بىىاره در. میشىىود سىىايپا ورزشىىي  عامىىل مىىدير
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  ايىران  گردشىگری  و فرهنگىي  میىراث  گىذاری  سىرمايه  شىركت  :نويسد مي 91 ارديبهشت
  تومىان  میلیىارد  11 سىرمايه  بىا ( انتخابات كودتای از بعد يعني) 00 تیر 8 در سمگا به مشهور
 از يکىي  .كند مي تاسیس  گربز اقماری شركت 4 كوتاه، مدت طي  .است رسیده ثبت به
 از آن سىرمايه  ،تولىد  بدو از كه است یرگردشگ بانک ،سمگا جديدالتاسیس های كتشر
  بقىائي  حمیىد  و مشائي رحیم اسفنديار .است كرده پیدا افزايش میلیارد  411  به میلیارد 111
  بىرای  ويىژه  های رانت ديگر از .اند بوده بانک سهامداران اولین ،نژاد احمدی های حلقه از

  شمال  در لويزان های زمین از مرب  متر 0100111 واگذاری ،سمگا گذاری سرمايه شركت
  ،گرفتىه  را نآ جلىو  ،قضىائیه  قىوه  ظىاهراً  .اسىت  بوده اصوصي شركت  اين به تهران شرقي
  هیئىت   00/10/00 مصوبه طبق بلکه ،نگرفته  صورت ای مزايده  ،واگذاری  اين برای چون
  صىورت  بىه  بايىد  فىوق  لىويزان  هىای  زمىین  كل ،11/01/00 مور  جلسه  صورت و وزيران
  سىمگا  بىه  كىه  ديگىری  مزايىای  جمله از .شود واگذار، سمگا اصوصي شركت  به رايگان
  ايىن  بىه  تهىران  فرودگىاه  المللىي  بىین  هىای  هتل از برداری بهره و ساات ،است گرفته تعلق
 زمىین  مربى   متىر   10111،سىمگا  شىركت  ،داد قىرار  ايىن  اساس بر .بوده  اصوصي شركت
 -بهىره  از بعىد  سىال  10. سىازد  مىي  هتىل  هىا  نآ در و دريافىت  فرودگىاه  محوطه در رايگان
  بىه  مشىائي  رحىیم  پاسىخ . میکنىد   واگذار كشور فرودگاهای شركت  به را ها هتل ،برداری
  ،نىژاد   احمىدی  دولىت  كلاس ويژه لحن با را اود و نژاد احمدی حکومت به منتقدان همه
 روی از مگىر  ،روم نمي رو از -نظامم سرباز يک گويم مي الان بنده: »كند مي بیان اينگونه
  اهىل   كىه  هسىتم  دمىي آ .يىم آ نمىي  هم وكوتاه ولايتم سرباز ،نظامم سرباز .شوند رد جسدم
  طىرز  ،ايىن  .«كننىد  مىي  پکتىه  سىکته  هىا  بعضي من بخاطر كنید باور ولي ،نیستم پکته سکته
  كىه  دارد  سىمت  و شغل 00 اكنون مشائي .است  فقیه ولايت  نظام مسئولین  كردن صحبت
 .است جمهوری رياست دفتر رئیس ها نآ از يکي
 يىک  ايىن  .نىژاد   احمدی جمهورش رئیس گفته به ايران تاريخ دولت ترين عادل است اين
  ملىت  اىون  بىه  دسىتش  ،او اىود  هماننىد  كه باشد مي شا دولت كاران اندر دست از نمونه
 و سىرزمین  ايىن  فرزنىدان  اعىدام  و تجىاوز  و قتىل  و جنايىت  بىه  دست كه ؛است غشتهآ كرد

 در نظىام  اسىتراتژی  گر تدوين ،او .است  زده، كرد اواه زادیآ و طلب حق ملت اصوصاً
  علیىه  بیشىتری  شىدت  با استراتژی همان ،سال 11 گذشت از بعد نیز اكنون و بوده  كردستان
  ،انىد  كىرده  جنايىت  كردسىتان  در كه يسايرين و او .شود مي اعمال ،كرد اواه زادیآ ملت
 .باشند شان جنايات پاسخگوی بايد و داشت اواهند حضور دادگاه در روزی
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 کردستانی گفتمان کردن ایرانی برای محملی های کنفرانس

 
 پىور،  ايىران  ناصىر  بىا  كردستان دمکرات حزب مركزی ارگان كردستان، ی نشريه گفتگوی
   .پراگ كنفرانس  به مستقل شدگان دعوت از يکي
 گذشىته،  چندگانىه  هىای  كنفىرانس  دسىتاوردهای  و هىدف  بىه  راجى   شىما  تحلیىل  و نظىر  -

 چیست؟ پراگ كنفرانس اصوصاً
 در  نىه    ، زيىرا گىويم  سىخن   شىده  برگزار های كنفرانس كل مورد در نیست ممکن من برای
 محىدود  مىن  شىركت . ام كرده دنبال را آنها جزئیات حقیقتاً  نه و ام داشته شركت آنها ی همه
 بروكسىل  و كهلمااسىت  در قبلىي  كنفىرانس  دو ی ادامىه  در  كه است  بوده پراگ كنفرانس  به

 آنجا از. بود دمکراسي برای ديالوگ و همگرايي نوعي ايجاد  شده اعلام هدف. شد برگزار
 اهمیتي دمکراسي حول تفاهم از نوعي ايجاد برای ايراني سیاسي كنشگران بین ديالوگ  كه
  بالنسىبه  را آنهىا  كننىد،  مىي  ايجىاد  آن بىرای  مناسىب  بسىتری  هىا  كنفىرانس  ايىن  و دارد بسزا

 .كنم مي ارزيابي آمیز موفقیت
 .كنید بیان اود ديدگاه از را پراگ كنفرانس در ها ملیت مساله بررسي و طرح كیفیت -
  بىه  موضىو    كىه  آنجىا   ويىژه  به پراگ، كنفرانس در  كنننده شركت كُرد سخنرانان من نظر از
 كىُرد  مىدعیون  را بىود  گفتنىي   كىه   آنچىه . كردنىد  ايفا مثبتي نقش گشت، برمي ملي ی مس له
. ايىران  كلیىت  در ملي  مس له  به  توجه جلب برای  بلکه كردستان، برای تنها  نه هم آن گفتند،
 جريانىات  از نقىد  بىا  ارتبىاط  در را  كننىده  تحريىک  مطلبىي  غیركىُرد  سىخنرانان  از يکي  البته

 .نشد روبرو اقبال با  كه نمود  ارائه كردستان
 صىورت  بىه  مشىکلاتي  و مسىائل  چىه  ،«دمکراسىي  برای اتحاد» كنفرانس شعار به توجه با -

 فىىوق كنفىىرانس در آيىىا و دارنىىد وجىىود ايىىران در دمکراسىىي اسىىتقرار  راه سىىر بىىر برجسىىته
 آمد؟ بوجود اتحاد برای آنها حول تئوريک همگرايي

 درازمدت استراتژی يک چون بايد اما است، درست ی پروژه يک ،«دمکراسي برای اتحاد»
 و اسىت  زيىاد  تئوريىک  هىای  بحث مستلزم ، استراتژی چنین تدوين. گیرد قرار عط  مورد
 اىوبي  هىای  بحىث  حىال  هر  به آنجا. گنجد نمي  روزه دو كنفرانس يک ی محدوده در اين
 مىورد  موضىوعات  تىرين  برجسىته  بشىر  حقىوق  و اقتصاد زنان،  مس له ملي،  ی مس له. شد  ارائه
 قىرار  بحىث  مىورد   كىه  ديگىری  موضىوعات  همچنىین  و اينهىا  ی همىه  واكاوی. بودند بحث
  بىه  نیىاز  دمکراسىي،  اسىتقرار  در آن نقىش  و ايىران  در اجتماعي های شکاف مانند نگرفتند،
 الزامىاً  را كنفرانسىي  چنىین  حاصىل   چنانچىه  بىود،  نخواهد بجا توق . دارند بیشتر های بررسي
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 با براورد حول همگرايي آيا  كه گفت  كه اين برای حتي. بدانیم ارگانیک اتحادی تشکیل
 از مختلى   هىای  درک زيىاد  احتمىال   بىه  مثلاً. است زود بسیار ، نه يا دارد وجود مسائل اين
 چنىین  بىا . اسىت  بىردار  تفسىیر  نیىز  «اتحىاد » ی مقولىه   كىه  اين كما دارند، وجود «دمکراسي»

 قىول   بىه  حتىي  و «اتحىاد » هايي نشست چنین حاصل  كه داشت انتظار توان نمي ای زمینه پیش
 .باشد  تئوريک همگرايي شما
 میکنید؟ ارزيابي چگونه را فوق كنفرانس در كُرد فعالان و احزاب عملکرد و نقش -
 همىان  امىا . نداشىتم  هىم  بیاني شايان عملکرد و نقش هیچ و نبودم ذكری قابل عدد من اود
 قىائم  هىا  آن بودنىد؛  منفىرد  من افتخار ی مايه آنجا در كُرد ديگر فعالان گفتم، فوقا  كه طور
 بحىث  با كُرد فعالان من نظر از. بودند استدلال و گفتگو اهل و متین اما سرموض ، و ذات به
 مىذهبي  و ديني ستم از حتي هم و جنسي ستم از هم ملي، ازستم هم رهايي پرچم شان های
. دادند نشان اود جم  از  صمیمانه و متمدن سیمای  گذشته اين از. بودند  افراشته ايران در را
 .نیست بديهي امری هم چنان آن اين هست، ايراني اپوزيسیون در  كه تفرقي با
 و ايران كردستان دمکرات حزب رهبری اعضای بین ی متمدنانه براورد و صمیمیت  ويژه به

 از بخشىىي  كىىه دارم يقىىین مىىن. بىىود تمجیىىد و وصىى  قابىىل كردسىىتان دمکىىرات حىىزب
 ايىن . هستند مجزا حزب دو از افراد اين  كه دانستند نمي حتي كنفرانس اين كنندگان شركت
 و كردسىتاني  احىزاب  همگرايىي  مشتاق من برای كنفرانس اين جانبي دستاوردهای از يکي
 تبىديل  حىزب  ايىن  ی دوبىاره  وحىدت  بىرای  بستری  به سالم فضای اين امیدوارم. بود ايراني
 .بپیوندند فضا اين  به نیز  كومله مختل  های نحله  كه امیدوارم و. شود
 شىرفکندی   گلالىه  اىانم  كردسىتان،  دمکىرات  حىزب  نمايندگان های بحث  كه كنم ت كید
 بسىیار  ،(آزاد انتخابىات  مىورد  در) آهنگىری   كىاوه  آقىای  و( زنىان  حقىوق  مورد در  ويژه به)

 بسىیاری  چىون  مىن  اىود . گرفتنىد  قىرار  كنندگان شركت گرم استقبال مورد و بودند جالب
 طىولاني  تشىويق  و زدن كى  . آمىدم  وجىد  به شرفکندی اانم بحث از الخصوص علي ديگر
 شىد  محرز ديگر باری من برای. است واقعیت اين مثيد ايشان بحث از بعد كنندگان شركت
 را اين قابلیت همچنین  بلکه باشد، ايران در ملي ستم رف  مدعیان از تواند مي هانت  نه كُرد  كه
 .كند هدايت نیز را ايران زنان جنبش  كه دارد
 افتخىىار. گىىردد برمىىي آذربايجىىان مىىردم  بىىه  ويىىژه بىىه  مشىىروطه جنىىبش تجىىدداواهي افتخىىار

 ايىن  در( زنىان  و ملىي   مسى له  انضىمام   به) ايران مردم اواهي دمکراسي جنبش تجدداواهي
 .برگردد كردستان  به تواند مي نیز  دوره
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 سیاسىي  متنىو   هىای  تشىکل  و دار سابقه تحزب  با ترقیخواهانه، غرور  با كردستان من نظر از
 فعال نقشي ايفای برای بالايي ظرفیت از دارد،  كه مستقلي و متشکل فعالان  انبوه با و مجرب
 .است براوردار ايران ی آينده زدن رقم در

 در گرانبهىايي  تجىارب  از همچنىین  است،  بوده همگرايي پي در  همواره درستي به كردستان
 و تىاريخ  ايىن  از كافي معرفت هنوز ايران كنشگران از بسیاری. است براوردار اتحادها امر
 بىا  همگرايىي  و تفىاهم  جسىتجوی  در كىُرد  ی فرهیخته رهبر يک. اند نداشته ها تلاش اين از

 سىوی  از  كىه  حزبي آن رهبر هم آن باات، جان  كه بود مان كشور اپوزيسیون ديگر بخش
 !شود مي «سری جدايي»  به متهم دماگوک ای عده
 دمکراسىي  استقرار برای بادوام و مستحکم ائتلاف يک ايجاد  به منجر ها تلاش اين چند هر
. يابد تداوم بايد  راه اين. اند نبوده هم نافرجام من نظر از اما است،  نشده ايران در فدرالیسم و

 .باشد مي ها كنفرانس اين  جمله از ها تلاش اين مناسب محمل
 بیانیىه  ايىن  شىما  نظىر  بىه  آيىا  و شىد  نوشىته  كساني چه توس  پراگ كنفرانس پاياني بیانیه -

 بگذارد؟ منفي تاثیر 1 كهلمااست كنفرانس سلامت و كیفیت بر میتواند
  بىه  پاسخ» و «فوری پیام يک» عنوان تحت كُردی زبان  به اایرم مطلب دو در  كه طور همان
 حسىىن آقىىای سىىوی از ظىىاهراً  نوشىىته ايىىن سىىااتم، ااطرنشىىان «پىىراگ كنفىىرانس منتقىىدين

 نارضىايتي  رؤيىت  بىا  چنىدگاهي  از هر  كه بود وی حال هر  به بود،  شده  نوشته شريعتمداری
 و جىرح  آن در را  واژه و فرمولبندی آن و اين آنها موافقت ترغیب و كُرد كنندگان شركت
  شىده   نوشته كنفرانس برگزاركنندگان از يکي سوی از  اينکه از غیر  بیانیه اين. داد مي تعديل
 نبىود  آن درون هىای  بحىث  بسىت  جم  و بازتاب و نداشت كنفرانس با ديگری ارتباط بود،
 (.نمودند مرتف  انصافاً بعد چندی ،كنفرانس برگزاركنندگان  البته را ابهام اين)
 آمیىز  وهىم  اودسىتايي  آن از بخشىي . بود برانگیز پرسش بسیار نیز محتوی لحا   به  بیانیه اين

 پیىام  حامىل  نیز بخشي و سو و سمت بي هايي گويي كلي و تعارفات بخشي بود، ناسیونالیستي
 نشسىت  آن در حاضىر  كُرد غیر حتي بخشا و كُرد كنشگران تب  باب  ويژه به  كه بود مستتری
  كىه  بود «انثي» آنقدر بخشي. زد نمي دل  به چنگي  كه بود طوری مجمو  در آن متن. نبود
 نخىواهم  جىدی  مخالفىت  آن بىا  الزامىاً  دهیم، تغییر را آن كلیدی ی كلمه چند  كه گفتم من
 يابد تغییر «ايران مردم»  به است،  بوده برانگیز  مناقشه  همواره  كه «ايران ملت» اگر مثلاً. داشت
 و هسىتند،  «جنى  » اواهىان   كىه  شىد  نمىي  « جامعه در هايي نیرو»  به ای اشاره آنجا در اگر و
 گرفىت،  مي قرار  اشاره مورد آن كلیت در اسلامي جمهوری زدن كنار ضرورت اگر  ويژه به
 .بود نمي من مطلوب متن تماماً نیز هنگام آن  كه اين ضمن كردم، مي امضا را آن
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 در  آينىده  كنفىرانس  سىلامت  و كیفیىت  بىر  منفىي  تى ثیری  عمىل  ی شىیوه  و  بیانیىه  اين  اينکه
 مىتن  ايىن  ی نويسىنده  ترتیىب  بىدين . بىود  اواهىد  چنىین  احتمىالاً  داشىت،  اواهد كهلمااست
  بىه  تمايىل  كاهش.است  نموده  ارسه  االه كمک اودش های تلاش   به حتي برانگیز مناقشه
 جىای  زياد  البته  كه ديدم دمکرات طرف دو در  ويژه به را ها كنفرانس اين در شركت نسبت
  كىه  فرصىتي  هىر  از بايد كُرد سیاسي ی نخبه و نیرو  كه مصرم من  كه چند هر نیست، تعجب
. گیىرد   بهىره  كردسىتان  مىردم  ی مبارزه و رنج پیام رساندن برای گیرد، مي قرار ااتیارش در

 مطلقىاً  ايىن  و انىد  بىوده  ايرانىي  كنشىگران  ديگىر  با ديالوگ طالب  همواره كردستان احزاب
 .است  نبوده  اشتباه
 هىای  كنفىرانس  مجموعىه  از كنفىرانس  آاىرين  كىه  «1 كهلمااسىت  كنفىرانس » بىه  توجه با -

 و دستاوردها آيا ها كنفرانس پايان از پس و دارند بیشتری اهمیت مسائلي چه است، گذشته
 .دهید توضی  لطفاً میشوند؟ عملي ی مرحله وارد آيا مباحث اين نتايج
 دسىتاورد   كه دانم نمي هم محتمل بسیار. است دشوار بسیار مورد اين در زني گمانه من برای
 از اىالي  الوصى   م . باشد ايراني اپوزيسیون از ائتلاف نوعي زايش كنفرانس اين حاصل و

 را كردسىتان  گفتمان بايد ما. كردستاني احزاب برای الخصوص علي نبود، نخواهد نیز  فايده
 ايىن  تحقىق  بىرای  مناسىب  پلاتفرمي و مکان ها كنفرانس اين. كنیم تبديل ايراني گفتمان  به
 .است امر
 كىُرد  سیاسىي  تلاشگران و چیست «ايراني گفتمان  به كردی گفتمان» تبديل از مقصودتان -
 باشند؟ ها كنفرانس اين در پیامي  چه حامل بايد

 ايىران  مىردم  كىل  مصىال   صددرصد راستای در كند، مي  مطالبه كُرد  آنچه فرمائید؛  ملاحظه
 مىدعي  مىن . شىود  تبديل ايران كل برای  انديشه تولید كانون  به بايد كردستان لذا. دارد قرار
 واقعىي  اىواهي  دمکراسىي  جنىبش  يىک  رهبری  كه دارد را اين پتانسیل كردستان  كه هستم
 مىثلاً  در  كىه  ايىن  حکىم   به ايراني، يک گويد مي كسي  چه. گیرد  برعهده را ايران كل برای
 از  كىه  گىردد  مىدعي  توانىد  مىي  و اسىت  «ايرانىي » و سراسری و «ملي» شود، مي متولد تهران
 انسىان  همىین  امىا  كنىد،  مىي  نمايندگي را ايران مصال  كل حتي و كند مي دفا  ايران كلیت
 «ييى  منطقىه » حالىت  بهتىرين  در و «محلىي » و «قىومي » باشىد،   شىده  متولىد  مهاباد مثلاً در اگر
. باشىد  مىي  ايرانىي  های دمکرات وظاي  از يکي فاشیستي شبه فرهن  اين با  مبارزه!! است؟
 حیىث  از ايراني های گرا«ملي» و ها«سوپرناسیونالیست» از اگر من نظر از كردستاني احزاب
 اسىت  چنىین   كىه  مادام و. نیستند ايراني كمتر شک بدون نباشند، تر ايراني سیاسي افق و باور
 «مشىا   ملىک » ايىران . بیاينىد  آنهىا  مصىاف   بىه  «ايراني» ی جبهه از دهند  اجازه كسي  به نبايد
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 آن از پاسىداری  مسىثول  را اود  كه نیست اپوزيسیون و حکومت در ايران دروغین مالکان
 .باشد ها نشست اين در كُرد فعالان پیام بايد اين. كنند معرفي
 اىود  سرنوشىت  تعیىین  حىق   بىه  دسىتیابي  بىرای  و اسىت  ذات  به قائم ملت چون تنها  نه كُرد
 نیىز  اىود  آزادی  بىه  ايىران  مىردم  كىل  دسىتیابي  بىرای   مبارزه اين نفس  بلکه كند، مي  مبارزه
 .است
 سیاسىي  مهىم  مركز دو از يکي تهران كنار در كردستان هم اكنون همین باشیم،  داشته  توجه
  بىا  كردسىتان . باشىد  مىي  اسىلامي  سىتم  و جىور  حکومىت  مقابىل  در مقاومىت  سىنگر  و ايران

 تعىىارض در  بلکىىه نیسىىت، ايىىران مىىردم  نماينىىده تنهىىا  نىىه  كىىه كنىىد مىىي ی مبىىارزه حکىىومتي
 هىای  بخىش  نفى    بىه   مبارزه و تلاش اين آيا. دارد قرار هم آن با)ضد مخال (  آنتاگونیستي
 !نیست؟ ايران ی جامعه ديگر
  ااسىىتگاه و  جايگىىاه و  پايگىىاه  بىىه عنايىىت بىىا كردسىىتان سیاسىىي احىىزاب  چىىه اگىىر آری،
 نظىامي  اسىتقرار   به معطوف و است ايراني تماما آنها افق اما هستند، كردستاني شان اجتماعي
 و اركىان  از يکي كردستان جنبش در سهیم نیروهای نیز  آينده در. ايران كل در دمکراتیک

 از يکىي . كرد كار آن برای بايد. بود اواهند سراسری و ايراني واقعاً ائتلاف اصلي های پايه
 همىین  اتفاقىاً  مهىم  ايىن  بىرای  تلاش و كار های عرصه كاراترين ترين، آسان ترين، هزينه كم

 .باشد مي ها كنفرانس
  كىه  نیىز  آنجىا  و اسىت  اشىتراكات  سىر  بىر  توافىق  ی نتیجه غالباً ها ائتلاف دانیم مي  چنانچه -

 احىزاب  شىما  نظىر  از. گیىرد  مىي  صىورت    دوطرفه ی مصالحه نوعي ندارد، وجود اشتراكاتي
 باشند؟ ناپذير عدول بايد اصول كدام و كنند  مصالحه توانند مي اصول كدام سر بر كردستان
 افتراقىات  رانىدن  عقىب  بىه  و اشىتراک  قىراردادن  مبنا و سازش بدون ائتلافي سیاست  كه  البته
 پیىدا  آنجىا  مشىکل . اسىت  ضىروريات  از حتىي  و ندارد اشکالي  قضیه اين نفس. ندارد معني
  ديکتىه  ديگىری  بر را اود باورهای كند تلاش طرفي و باشد  طرفه يک  مصالحه  كه شود مي
 زود يىا  ديىر  گیىرد،  صىورت  اگىر  حتىي  ائتلافىي،  چنىین . نمايد اعمال هژموني نوعي و كند
 .است تلاشي  به محکوم
 ناپىذير   ادشىه  اصىول  از سکولاريسىم  و فدرالیسىم  پارلمىاني،  دمکراسي اصل  سه من نظر از

 .دهد شکل هدف  سه اين حول اتحادی كند تلاش بايد كُرد ديگر عبارت  به. هستند
 ايىران  بودن  كثیرالمله  به قائل دانند، مي «ملت يک» را ايران  كه هستند نیروهايي  كه دانیم مي

 مىن  نظر از. ندارند ها الق سرنوشت تعیین حق  به هم باوری دانند، مي «قوم» را كُرد نیستند،
 ايجاد نیروها اين با اتحاد حتي و همکاری و گفتگو  راه سر بر مانعي نبايد اينها از كدام هیچ
 .داشتم  اشاره آن  به  كه است ائتلافي سازش همان اين. كنند
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 هىیچ   كىه  معنىي  بىدين  نیسىت،  فکىری  ی استحاله و يي برنامه سازش سازش، اين شود؛ دقت
 هىای  ملت و «دولت يک -ملت يک» را ايران نیز  آينده در كردستاني های سازمان از كدام
 كردسىىتان مىىردم سرنوشىىت تعیىىین حىىق از نیىىز عنىىوان هىىیچ  بىىه داننىىد، نمىىي «قىىوم» را ايىىران
 آن نگیرند، قرار همکاری مان  و شرط اينها  كه است اين تنها مقصود كنند؛ نمي پوشي چشم
 .دارند ت كید آن بر سهواً كُردی جنبش درون در براي  كه طور
 هىای  طیى   اوااىر  ايىن  و «هىا  ايرانیسىت  پىان » سوی از  كه «ايران ارضي تمامیت» تکلی  -

 در قىدری  شىود؟  مىي   چىه  گیرد، مي قرار ت كید مورد شدت با چنین تر متعادل ظاهراً سیاسي
 .كنید صحبت ها نشست اين در رايج مشاجرات و موضوعات از براي مورد
 اصىل  يىک  ی مثابىه   بىه  كردسىتان  سرنوشت تعیین حق  به كردستان نیروهای سويي از آری،
 ديگىر  سىويي  از. بیننىد  مىي  آن تحقىق  در را اىود  وجىودی  دلیىل  و دارند باور ناپذير عدول
 و «سیاسىي  ی كارپايىه » اودشان قول  به را ايران ارضي تمامیت ايراني ناسیونالیست نیروهای
 ايىن  من پاسخ ند؟ا جم  قابل دو اين آيا. دانند مي همکاری و سیاست شرط ديگر عبارتي به
 پىذيرش  مىورد  تواند مي اصل دو اين از تركیبي تنها و ندا جم  قابل نوعي  به چرا،  كه است
 هىر  برای ايران ارضي تمامیت  به تعهد و التزام: است صداقت شرط اينجا در صراحت. باشد
 اصىل  بنىابراين . اسىت  ايىران  در كردستان مردم ملي مطالبات تحقق تاب  كُرد سیاسي نیروی
 بلاشىرط  و مجرد و منفک بطور تواند نمي كردی دمکرات نیروی هیچ برای ارضي تمامیت
  بىه   طرفىه  يىک  و  جانبىه  يک تعهد نیز  اانواده كوچکتر بسیار اجتما  در. باشد  داشته وجود
 پىای   كىه  اسىت   آگىاه  مرد و زن كدام. باشد  داشته وجود تواند نمي  زناشويي مناسبات تداوم

 باشند؟  كرده سلب آن از را جدايي حق بلاشرط و پیشاپیش  كه كند امضا را قراردادی
 دنبىال   بىه  آگاهانىه  و انىد  نبىرده  سىوال  زير را ايران ارضي تمامیت  هیچگاه كردستان احزاب
 رد و سرنوشىت  تعیىین  حىق  بىر  آنهىا  ت كیىد . هسىتند  ايىران  چهارچوب در اود آمال  تحقق
 بىر   گذشىته  اسىتعمار   كىه  اسىت  زماني برای منفک و مجرد اصل يک بعنوان ارضي تمامیت
 هىیچ   البتىه . شىود  سىلب  ايىران  چهىارچوب  در آن از سیاسىي  اودمديريتي حق و كردستان
  بىه  از نبايد  نباشد، آن جنبش سركوب و كردستان بر موجود ستم استمرار پي در  كه نیرويي
 ايىن  در تواند مي درست فرمولبندی تنها لذا. باشد  نگران ايران ارضي تمامیت افتادن مخاطره
 «حکومتي و سیاسي ژرف تمركززدايي عین در ايران يکپارچگي حف  برای تلاش» ارتباط
 ايران يکپارچگي حف  هم اعتبار همین  به. پذيرش قابل كُردی طرف برای و باشد ايران در
 نیز سرنوشت تعیین حق  به باور. باشد سرنوشت تعیین حق زيرپاگذاشتن مفهوم  به الزاماً نبايد
 قىرار  ت كیىد  مىورد  همزمىان  دو هىر   چنانچىه  نیسىت،  ارضىي  تمامیت زيرپاگذاشتن مفهوم  به

 .گیرند
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 عنىوان  تحىت  نیىز  «كردسىتان »  نشريه اود در  كه  باره اين در مفصل مطلبي  به را شما  توجه)
 شىد،  منتشىر  «كىردی  منظىر  از  مربوطىه  موضوعات براي و ايراني ائتلافي پیرامون نظرياتي»

 .(كنم مي جلب
 اصىل   يىک  سرنوشىت  تعیىین  حىق  تحقىق  اگىر : آيىد  مىي  پیش پرسش اين براي برای اينجا
 نیسىت  كار دستور در و ندارد اجرايي موضوعیت حاضر حال در حال هر  به و است انتزاعي
  بىه  ضىرورتي   چه دانند، نمي نیز ايران ارضي تمامیت با تعارض در را آن كردستان احزاب و

 و برونىي   وجىه  دو سرنوشىت  تعیىین  حىق   كه است اين پاسخ دارد؟ وجود آن بر  ويژه ت كید
 درونىي   وجه و كردستان مستقل دولت تشکیل از است عبارت آن بروني  وجه. دارد دروني
 بىر   ويىژه  ت كیىد . ايران چهارچوب در كردستان در يي منطقه -ملي حاكمیت  به دستیابي آن
 شىود،  ناپىذير  تحقىق  حىق  ايىن  دروني  وجه  چنانچه  كه است ضمني پیام اين حامل اصل اين
  بىه  بىود  اواهىد  هشىداری  نیز پیام اين اود و. يابد عینیت آن بروني  وجه  كه شود مي تلاش
 آن  بىه  دقیقىاً  سىتم  و تبعىی   تداوم  كه آسیمیلیستي و فاشیستي و شووينیستي مکاتب پیروان
 چنىین   به آن از پاسداری برای اود زعم  به  كه رساند اواهد آسیب[ ارضي تمامیت] هدفي
 االاقىي  و نظىری  ضمانت  ويژه ت كید اين اعتبار بدين. اند جسته توسل مکاتبي و ها سیاست
 ، ويىژه  ت كیىد  اين عدم. ايران چهارچوب در نظر مورد مطالبات  به دستیابي برای بود اواهد
 و  سىويه  يىک  پىذيرش  و درونىي  و برونىي   وجه در اود از سرنوشت تعیین حق سلب يعني
  پیشىگفته  مکاتىب  پیىروان   بىه  سفید چک اعطای مفهوم  به تواند مي ارضي، تمامیت بلاشرط
 سرنوشىت  تعیىین  حق بروني  وجه تنها لذا. باشد اود تحمیلي هژموني و  سلطه استمرار برای
 نیىز  اكنىون  همین كردستان احزاب  كه است چیزی همان اما آن دروني  وجه است، انتزاعي
 .دارند اود ی برنامه در
 و  مشىىترک و «مشىىا » بحىىث نظىىری و سیاسىىي مجىىادلات در و هىىا كنفىىرانس ايىىن در بىاز  و

 سرنوشىت  تعیىین  امىر  در ايىران  مردم ی همه «حق» و «ايران ااک ی همه» ناپذيربودن تقسیم
  وجىه  دارد؛  وجىه  دو محیرالعقىول  استدلال اين. آيد مي پیش كردستان مثلاً ی منطقه و مردم
 تعلىق  تعیىین  با ارتباط در گیری تصمیم حق كردستان  مردم كه گردد برمي اين  به آن نخست
 جمعیتىي  نسىبت   بىه   توجىه  با باشند  داشته هم اگر و ندارند را اود جغرافیايي و ارضي واحد

 رأی يىک  مقابىل  در ايرانىي  غیركُرد رأی  ده يعني است،  ده  به يک تقريباً ايران و كردستان
 دوم  وجىه ! كردسىتان   بلکىه  ايىران،  كل سرنوشت با ارتباط در  نه هم آن گیرد، مي قرار كُرد
 حىق   بلکىه  ندارنىد،  را اود ارضي واحد جدايي حق تنها  نه كردستان مردم  كه گويد مي آن
 يىک  تقريباً باز باشند،  داشته هم اگر و ندارند هم را اود داالي اداری -سیاسي نظام تعیین
 ايىن  و دادنىد  اسىلامي  جمهوری  به «آری» رأی ،ايران درصد 91 اگر مثلاً يعني. است  ده  به
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 بايىد  كردسىتان  مىردم  درصىد  01داد، را كردسىتان   علیه جهاد حکم مردم منتخب جمهوری
 محروم كشور سیاسي نظام در مشاركت برای اود دمکراتیک حق از تنها  نه و كنند تمکین
 در اىود  جغرافیىايي  -سیاسىي  واحىد  در اودمختىاری  از نباشند مجاز همچنین  بلکه ،شوند

 كردسىتان  مىردم  ذاتي حق  تفوي  حاصل و هدف است اين! باشند  براوردار نیز كردستان
 .كنند نمي زندگي كردستان در  كه مردمي  به
  آنچىه  نیست؛ بیش ای مغلطه اين. اواهد مي  «ويژه حق» ايران در كردستان  كه شود مي  گفته

  ويىژه  سىتم  رفى   و ايران مردم از بخشي از است  ويژه امتیازات برچیدن اواهد مي كردستان
 طىرح  يىک  گويىد  مىي  ايىران  كىل  بىرای  كردسىتان   آنچه آری،. ديگر بخشي از[ مضاع ]

 هىای  طىرح  از فراتىر  چیىزی  گوينىد  مي نیز ديگران  آنچه  كه طور همان اما است، پیشنهادی
 بسىیار  چیىزی  كنند، مي  مطالبه كردستان برای كردستان احزاب  آنچه اما و. نیستند پیشنهادی
 اسىت،  منسىجم  ای برنامىه  شکل  به مردم آمال بازتاب است، پیشنهادی صرفاً طرحي از فراتر
 ، ويژه حقوق  نه نیز مطالبات اين. است آن پشت اجتماعي ژرف و المدت طويل جنبش يک
 از پیشىگیری  جهىت  كردسىتان  در است سیاسي نظام مورد در معیني تصورات ترجمان  بلکه
 تحمیىل  ايىران  منىاطق  از كدام هیچ  به را اود تصورات اين كردستان. آسیمیلاسیون و ستم
 ما. پذيرد نمي كردستان نسبت  به ايران مناطق از هیچکدام از هم را تحمیلي چنین و كند نمي
 عنوان  به مکانیسم اين نیز جا هیچ و داريم اودمختاری جهان متمركز حتي كشور ها ده در
 مناطقي آن در  كه داريم فدرال نظام نو  چندين حتي و است  نشده  تعبیه و تعبیر «ويژه حق»

 فىدرال  های نظام از نو  اين  به. هستند براوردار كشور ی بقیه از متفاوت سااتاری از معین
 شىود   گفتىه . ترنىد  دمکراتیک ديگری از يکي هم ها نظام اين. گويند «نامتوازن» /«نامتقارن»
 را تحیىر  و تعجىب  توانىد  مي فق  براوردارند،  «ويژه حق» از مناطق اين كشورها اين در  كه
 .باشد  داشته بدنبال
 قىرار  انتقىاد  مىورد  -كىُردی  جنىبش  درون در  جملىه  از -ای عده سوی از پراگ كنفرانس -

  هستند؟ بجا شما نظر از انتقادات اين آيا. است  گرفته
 و  گفتىه  مىورد  ايىن  در چىون . انىد  كرده مطرح را انتقاداتي چنین مختلفي های انگیزه  با افراد
 احىزاب   كىه  گردد برمي اين  به انتقاد  كه آنجا اما. پردازم نمي تفصیل  به آن  به اينجا ام، نوشته

 و اىود   بىه  احىزاب  نزديکتىرين  بىا  نیسىتند،   آماده ها نشست اين در  كننده شركت كردستاني
 تىلاش  و باشىند   داشىته  نشست كردستان جنبش اود داال در اود ديگر های پاره و ها نیمه
 بىا  ديىالوگ  پي در اما بیاورند، بوجود فراگیر ائتلافي كردستان اود در  كه كنند نمي واقعي
 با تعارض در  كه هستند كساني با حتي بخشاً و راست اپوزيسیون چهار و  سه  دسته عنصر هر

 ايىن  نفىس   كىه   بىوده  ايىن  تنها من بحث. دانم نمي نابجا دارند، قرار كردستان مردم مطالبات
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 يىک  دنبىال  نبايىد   كىه  نیسىت  ايىن  بیىانگر  كردسىتاني  وسی  ی جبهه يک فقدان و بجا انتقاد
 مسائل اين رف  و داريم مسائلمان حل برای ايراني افق ما  اينکه حکم  به. رفت ايراني ائتلاف
 و غیرمنطقىي  دارد، نیىاز  ايىران  اپوزيسىیون  از بزرگىي  بخىش  كىم  دست مشترک ی اراده  به

 لازم بهىای  ايرانىي،  همگرايىي  از نىوعي  ايجىاد  يعنىي  امىر،  ايىن   به اگر بود، اواهد نامعقول
 ...ندهیم
 منب :

 

http://www.newsecularism.com/2012/12/21.Friday/122112.Nass
er-Iranpour-Better-usage-of-conferences.htm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موقعیت جغرافیای قومي كردستان در میان كشور های ايران، عراق، سوريه، تركیه و ارمنستان
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 اعدام دسته جمعي كردان در ايران اوايل انقلاب اسلامي
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دكتور عبىدالرحمن قاسىملو، از بىزرگ تىرين     
قاسملو حىین  . دكتور بود رهبران كردان ايران

مذاكره با نماينده گان جمهوری اسلامي ايران 
 -فجیعىي تىرور مىي    اتريش، به طىرز  -در ويانا
 شود.
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 آذربایجان  -فصل پنجم

 
 ۵٢2١-برادران و خواهران یتیم ما )یئتیم قاردشلریمز(

 «نظی »مقاله ی تاريخي از سلیمان 
 

( تىو  پىذيرفتن  بىرای ) همواره ات حقیقي اواهران و برادران آغوش !ای ترک اسیر فارس»
 «ن.نک فراموش را اود حقوق و وظیفه هم تو. ماند اواهد باز

 ترک ادبیات بزرگان از ٬( از منسوبین جريان ادبي ثروت فنون0049-0918سلیمان نظی  )
 و نويسىان  تىاريخ  از پاشىا  سىعید  فرزنىد  وی. باشىد  مىي  جمهوريت دوره اوائل و عثماني در
 دياربکر متولد قويونلو، آغ ايل های بی  از يکي داتر بیگم عايشه و عثماني مشهور ادبای
و در آثار اود از اين امر با افتخار ياد  شمرده آزربايجان ترک را اود نظی  سلیمان. است
 .مي كند

 

(Süleyman Nazif, Kültürbakanlığı, Türk büyüklerini anma serisi: 3, s 8) 
 

های اود  وی از نخستین نخبگان سیاسي و ادبي عثماني است كه در مطبوعات و سخنراني
به دفا  از حقوق ملي تركان ايران و آزربايجان پردااته و مسىاله ملىي آنهىا را وارد ادبیىات     

 -كىه در اسىتانبول منتشىر مىي     «حادثىات »سیاسي عثماني كرده اند. سلیمان نظی  در نشريه 
    و برجسىته  نقشىي  وی. رسىانید  مىي  چىا   بىه  و نوشته باره اين در را متعددی مقالات ٬كرد
 .دارد ايران در ترک ملي حركت آغاز و ترک الق ملي اودآگاهي تاريخ در همتا بي

يکي از مهمترين نوشته های سلیمان نظی  در باره تركان سىاكن در ايىران مقالىه ای اسىت     
در نشىريه   0914)يئتیم قارداشلاريمیز( كىه در سىال   «برادران و اواهران بي صاحب ما»بنام 
استانبول منتشر شده است. وی در اين نوشته كىه تنهىا دو بنىد كوتىاه آن در      «رسیملي غزته»

 اسىیر  ٬اسىیر  هىای  ترک را ايران های ترک ٬باره تركان ساكن در ايران و آزربايجان است
 تركىان  وظیفىه  را آنهىا  سرنوشىت  و وضىعیت  باره در انديشیدن و نامد مي فارس بیگانه قوم
 هىای  تىرک  ايىن  از بعىد  ديگىر  كىه  كند مي اعلام صراحت به وی. كند مي قلمداد عثماني
توانند شريک مقىدرات   نمي ٬يابند التحاق تركیه به چه و شوند مستقل چه ٬ايران در ساكن
ها باشند. او آزربايجان را میدان جدال ازلي ايران و توران معرفي كىرده و در نهايىت    فارس

 همىواره  ات حقیقىي  اواهران و برادران آغوش !ای ترک اسیر فارس: گوشزد مي كند كه
 .نکن فراموش را اود حقوق و وظیفه هم تو. است گشوده( تو پذيرفتن برای)

روز ايىران طوفىاني بىه پىاكرد. مقامىات       اين نوشته مختصر در محی  فرهنگي و سیاسىي آن 
 افراطىي  قومیتگرايىان  و ايرانیست پان سیاسي و فرهنگي های چهره ٬متعدد نشريات ٬دولتي

(c) ketabton.com: The Digital Library



 در جغرافیای جهان سوم

 100 -« عمرزی»به كوشش مصطفي  

 چىون  هىويتي  بىي  تركىان  تىا  گرفتىه  تىات  قزوينىي  عىارف  و كىرد  ياسمي رشید از ٬فارسي
ها نقد و رديه و فحش نامه  ازاده شفق و ... دهرض و ايرانشهر و زاده غني و اراني و كسروی

نیىز همچنىان    بر علیه سلیمان نظی  نگارش و منتشر كردند. حمله به سىلیمان نظیى  امىروز   
 وزارت. اسىت  شىده  تبىديل  تركي ضد و ايرانیستي پان ادبیات در سنتي به حتي ٬ادامه دارد
را در ايىران   ه انتشىار آن ك شمرد اطرناک چنان آن را كوتاه مقاله اين ٬ايران وقت اارجه

 ايىران  در تىاريخي  مقاله اين تاكنون ٬سال 91تاكنون نیز پس از گذشت . ممنو  اعلام كرد
 .است نشده منتشر

 ترجمىه  ٬تاريخي و شکستن سد سانسور دولتي و پان ايرانیستيبه منظور پر كردن اين الاء 
ین بىار منتشىر مىي شىود. در     نخست برای آن تركي اصل همراه به مهم بسیار مقاله اين فارسي

 پىىان و دولتىىي تاريخنگىىار نوشىىته ٬هىىائي از كتىىاب پىىان تركیسىىم و ايىىران پايىىان نیىىز بخىىش
 پىان  برداشىت  با اوانندگان آشنائي جهت ٬نظی  سلیمان با رابطه در بیات كاوه ٬ايرانیست
 ايىران  در سىاكن  تركىان  بىا  رابطىه  در نظیى   سىلیمان  های فعالیت و شخصیت از ايرانیستي
 .ده شده استآور
 «باهارلي»مئهران 

*** 

 هىم  بىا  شىان  هىای  ملىت  كه هم قدر هر ٬سرنوشت و مناف  اشتراک سبب به ٬بین تاجداران
باشند يک همبسىتگي تغییرناپىذير وجىود دارد. هنگىامي كىه پادشىاه سىفیه         داشته اصومت

 ٬بىود  روس فاحشىه  يک سابقاً كه دراگا همسرش همراه به ٬صربستان آلکساندر اوبرنوويج
حتي سىلطان مىا   . كردند پا به غوغائي اروپائي های كا  ٬رسید قتل به صرب افسران توس 

 ٬پىدرش  چه و اودش چه ٬و موسس ااندان حکمدار هر. پیوست اينها به ٬در آن زمان نیز
 قىوت  بىا  و قىدر  آن را ادعىايش  ايىن  وی. انىد  افتاده آسمان از مقام و نفس كه میکند گمان
. آورد مي ايمان ٬بیشتر همه از هم شايد ٬آن صحت به نیز اودش بالااره كه میکند تکرار
 .اند يکديگر آسماني برادران پادشاهان و شاهان
در ودا  نامه  -قاجار سلسله وارث آارين احتمالاً -ايران شاه ٬اضمحلال سلطنت ماپس از 

 قىرار  مخاطب ٬تركیه دولت و ملت به كردن اطاب جای به ٬سفیری كه به استانبول فرستاد
 مناسىب  ٬-داشىت  كشتار و جن  قرني پنج ماجرای او ملت با كه- را عثماني سلطنت دادن
 اودكامىه  فىردی  سىلطنت  ٬در فارسسىتان  كه زماني تا. داد تشخیص اود حسیات و مشرب
 آنکىارا  بىه  وجىه  هیچ به و گريست اواهد عثماني سلطنت افول بر تهران كا  ٬است حاكم
 پیش حتي ٬جهان سوی هر از مشروعیتش كه -را مان فعلي حکومت. گرفت نخواهد اوی
 رسىمیت  بىه  كه است ايران علیه دولت تنها -بود شده تصديق صل  عهدنامه و مذاكرات از
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 اود سفیر بازگرداندن عدم با اما ٬كند نشنااته است. او اگرچه اين را به صراحت بیان نمي
 عمىلاً  و ضىمناً  ٬بىود  شىده  تىرایص  آنکىارا  از احتىرام  كمىال  بىا  كىه  ٬دوم اعتبارنامه يک با

 .كند مي اعتراف

 اهمیتىي  هىیچ  دارای مىا  نظىر  بىه  ٬به رسمیت شنااتن جمهوری تركیه از سوی دولت ايىران 
 دارای حکومىت  يىک  وجىود  عىدم  بالىذات  كىه  هسىتیم  كسىاني  زمىره  در ٬. ما اىود نیست

 تعىداد  بىه  آنجىا  در. انىد  كىرده  مشىاهده  را ایىال  و شعر ديار آن در منتظم اداری تشکیلات
 شىان  چىاقوی  شىان  پشىتوانه  كه هائي آدم تعداد به و مجتهدها تعداد به ٬ها الطواي  ملوک
 بىه  ٬ارتش كه سىعي مىي شىود بوجىود آيىد      نام به نهادی حتي. دارد وجود حکومت ٬است
 دسىت  در زورگىوئي  بىرای  ای وسىیله  ٬باشىد  ملىي  حیىات  حفى   برای ابزاری كه آن جای
 .شد اواهند آورده آن راس به يا و آنند راس در كه است كساني

كنتىرل ارتىش را نیىز در دسىت      رضااان كه امروز قدرتمندترين رجال ايران است و ظاهراً
. كنىد  اعىلان  را اىود  سىلطنت  يعنىي  ٬يتي را كه بسىیار آرزو داشىت  جمهور نتوانست ٬دارد
 يکىي  و ٬بودنىد  شىاه  سقوط منتظر همه كه حالي در ٬رضااان استعفای از شگفتي و حیرت
 چیىزی  تنها. است نشده حل تاكنون معما. دارد ادامه هنوز وی بازگشت ٬آن از بعد روز دو
به تفريحات اود در فرانسه « شاه ايران» عنوان با هم هنوز ايران شاه كه آن ٬است معلوم كه

 .ادامه مي دهد
 آن اصىومت  از نه ما. نیست مربوط ما به وجه هیچ به ٬وضعیت فعلي و سرنوشت فارسستان

 آينىده  امىا . داريىم  اش دوسىتي  از ای فائىده  حصول به امیدی نه و ٬هراسیم مي( فارس) قوم
 نگرانىي  سىبب  تواند مي ٬افتاده اند ايران حاكمیت تحت كه ما( ترک) تبار هم میلیون چند
 مان های چشم ٬شد ايجاد ما از ها عرب و ها آلبان جدائي از پس كه ای ملي وحدت. باشد
 آزربايجىان  در مىا  اىواهران  و بىرادران  ٬بینیم مي كه چیزی اول. برگرداند شرق سوی به را
 ل بر فارساصائ و ذكاوت لحا  به كه ٬اسیر های ترک اين باره در انديشیدن. است ايران

 .ماست وظیفه ٬های حاكم بر اودشان بسیار برتری دارند
 از پىس  ديگىر  ٬به ما ملحق شىوند  ها اواه حکومت مستقلي تاسیس كنند و چه مستقیماً آن
 ويىژه  به زمان. باشند مشتركي سرنوشت دارای ها فارس با ای طولاني مدت توانند نمي اين
هىای   از پیونىدهای تبىاری نیسىتند. تىرک     محکمتىر  مىذهبي  پیونىدهای  كىه  داد نشىان  مىا  به

    ٬اسىت  سىفید  دريىای  و سىیاه  دريىای  شىان  مملکىت  طبیعي مخرج و مدال كه٬آزربايجان
. بماننىد  منتظىر  و دواته بصره الیج به كربلا گنبد از را شان های چشم الابد الي توانند نمي
لطنتي سى  ااندان دو از ناشي ٬مذهبي ااتلافات شدن حاد و گرفتن شدت گونه اين واق  در
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 ٬اودشىان )پوشىش(  شان نیز ترک بودند است. مجتهدها به ااطر مناف  رديثىه   كه هر دوی
 .دهند مي ادامه هم امروز و دادند ادامه ااندان دو آن اضمحلال از پس ااتلاف اين به

 اسىتانبول  در كىه  اسىت  متمىادی  های سال ٬كوشای آزربايجانهزاران تن ترک هوشمند و 
ز دسته دسته مي آيند. به اينها بازگشت به تهىران را پیشىنهاد   نی طرف هر از. اند نموده توطن
. اسىت  تركیىه  آنهىا  حقیقىي  وطىن . كنىد  نمي قبول و شود نمي راضي شان كدام هیچ ٬كنید
 فرامىوش  را اودش زبان آزربايجان ترک كه شود باعث نتوانست نیز فارس مشعش  ادبیات
. دارد برتىری  مراتىب  بىه  ٬فارسىي  جديد و قديم ادبیات بر ٬ترک ادبیات ٬امروز حتي. كند
 فىرد  فىرد  كه روابطي همه الاصه ٬نظامیگری ٬اقتصاد ٬جغرافیا ٬تاريخ ٬ادبیات ٬زبان ٬تبار
 بىه  انىد  مانىده  ايىران  در كىه  را هىائي  ترک ٬دهند مي پیوند يکديگر به ابدی را جامعه يک
 بىومي  يىک  سىفاهت  و هىوس  صىرف  بىه  ٬میلیوني چند الق يک. )كند مي جلب ما سوی
 شىامل  ٬اصىومت و جىدال ازلىي ايىران و تىوران      من نبايد اسىیر قىومي بیگانىه شىود(؟    ركت

 .شود مي نیز آزربايجان

( تىو  پىذيرفتن  بىرای ) همىواره  ات حقیقىي  اواهران و برادران آغوش !ای ترک اسیر فارس
 !نکن فراموش را اود حقوق و وظیفه هم تو. است گشوده

 
 ی باره در« پان تركیسم و ايران»از كتاب  يهاي بخش

 «بیات» ی كاوه نوشته -«نظی » سلیمان
 
 ادامه كشمکش -

هنوز مدت زيادی از فرواتن تنش حاصل از سخنان روشني بی  نگذشته بود كىه سىلیمان   
نظی  يکي از ديگر چهره های مشهور و متقدم اين بحث نیز با انتشار مقاله ای تحت عنوان 

 ،0111 ارديبهشت اواار در تركیه نشريات از يکي در -ما يتیم برادران -«قاردشلريمز يتیم»
 .زد دامن مناقشه اين آتش به ديگر بار

اگرچه بررسي علل تاایر ايران در شناسائي رسىمي جهمىوری تركیىه موضىو  اصىلي ايىن       
 كىه  بود نرسیده نیمه به يادداشت اين هنوز ولي ٬مقاله يا لااقل بخش نخست آن به نظر آمد

 به هیچوجه علاقه منىد »...  فق  نه كه مطلب اين مقدمه بدون طرح با نظی  سلیمان ناگاه به
. كىرد  عىوض  را موضو  ناگاه به ٬نمي باشد ...«به اوضا  حاضره و مقدرات آتیه عجمستان

از  فعىلاً »...  و نىه  «دارد از اصىومت ايىن قىوم بىیم    »...  نىه  كه امر اين بر تاكید با ادامه در او
باشد بحىث ديگىری را پىیش كشىید.      ...«تواند امیدوار به حصول فوايدی مي ها دوستي آن

مان كه امروزه در تحت  مقدرات چند میلیون برادران هم عرق »... برای سلیمان نظی  فق 
 از »... او تعبیىر  بىه  كىه  كسىاني  مقىدرات . بىس  و داشت اهمیت ...«اداره و نفوذ ايران هستند
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 -مىي  زيسىت  آنهىا  حاكمیىت  تحت در ولي داشته برتری ها عجم به ذكاوت و هوش حیث
ايىن   »... ت كىه داشى  حکايىت  آن از جىاری  تحىولات  تمام ٬نظی  سلیمان نظر از ... .«كنند
ديگر بعد از ايىن   ،ها اواه با تشکیل يک حکومت مستقل و اواه با الحاق اود به ما ترک

همه چیىز و بالخاصىه مىرور زمىان بىه مىا        »...زيرا . نخواهند بود ...«ها شريک مقدرات عجم
و .«  ثابت نمود كه علاقه مذهبي نخواهد توانست محکمتر و متین تر از علاقه نژادی باشد...

 طبیعىي  مخىرج  و مىدال  كىه  آزربايجىان  تركىان  »... هىم  سىرزمیني  لحا  از ٬علاوه بر اين
 تواننىد  نمي باشد مي مديترانه دريای ديگر طرف از و اسود بحر طرف يک از شان مملکت
 ...«بنشىینند  انتظىار  در و دواته فارس الیج به كربلا قبه فراز از را اود های چشم الابد الي
 را آزربايجىان  ،«توران و ايران ازلي جدال»ظی  با تاكید بر اين امر كه ن سلیمان نیز پايان در
 بىرادران  آغوش !ای ترک اسیر عجم» كرد صادر هم رهنمودی مختصر ٬شود مي شامل نیز

 .«تو هم وظیفه و حىق اىود را فرامىوش مکىن    . ماند اواهد باز تو پذيرفتن برای ات حقیقي
. اصل و ترجمه اين مقاله را سفارت 0914مه 14،01 شماره ٬مصور روزنامه -غزته رسیملي)

 ... .(ايران در استانبول همراه با گزارشي در اين زمینه به تهران ارسال داشت

 پىس  ٬استانبول ضمن ارسال نسخه ای از اين مقاله به وزارت امور اارجىه سفارت ايران در 
در تركیه مانند انتشار كتاب جمهىوری آزربايجىان رسىول زاده و     اایر تحركات به اشاره از

 متوجىه  را اىود  قلىم  قبىل  سال چند از... » كه نوشت نظی  سلیمان از ٬سخنان روشني بی 
 طىرف  را ايىران  زبانىان  فارسي اود نوشتجات در چه و بیانات در چه ٬نموده ايران به حمله
ربايجىان را تشىويق بىه التحىاق تركیىه يىا       آز اهىالي  مخصوصاً زبانان تركي ٬داده قرار حمله

 8 ؟0) 0111 جىوزا  00 ٬ 144 نمىره  ٬اسىتانبول  در ايىران  سىفارت ) «اعلان استقلال مي كند.
0111) 

از سىىوی مسىىئول امىىور تركیىىه در وزارت اارجىىه در   در حاشىىیه ايىىن گىىزارش و احتمىىالاً 
اسد توصیه شده بود كه ضمن ارسال رونويسىي از ايىن مقالىه جهىت      01يادداشتي به تاريخ 
 ابىلاغ  ايىران  در تركیه سفیر به مقالاتي چنین انتشار از ايران نارضايي ٬اطلا  وزارت جن 

 يکىي  در... » اارجىه  امىور  وزير موافقت صورت در كه بود شده توصیه اين بر علاوه. شود
ت يادداشى  اساس بر كه «...شود تنقیدات معقول و مناسب طور به و درج مقاله عین جرايد از

 مقىرر  ولىي ... » نکىرد  موافقت جرايد در انتشارآن با اارجه امور وزير ٬ديگری در ذيل نامه
 مخصوصىي  شىرح  -جنى   ٬دااله ٬معارف -لازم جاهای به متحدالمآل ضمن در فرمودند
 ايىن  از ای نسخه قبلاً چون ٬نبود لازم هم جن  وزارت به رونوشتي ارسال .« ... شود نوشته
 .ن  رسیده بودج وزارت دست به مقاله
 بازيگر اصلي -
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هىای پىیش كىه بىه      اگرچه سلیمان نظی  با طرح مباحثي چون ترک بودن زرتشت در سال
 عرصه اين در ٬قزويني هم منجر شده بودهايي از سوی حسین دانش و عارف  ابراز واكنش

ه بىه  اشىار  ضمن كرد منتشر زمینه اين در كه ای مقاله در ناهید روزنامه... )داشت تقدم فضل
هىای   پیشینه اين بحث و سروده ای از عارف در پاسخ به اين مدعای سلیمان نظی  در سىال 

 سىلیمان ... » كىه  كىرد  شگفتي ابراز نیز نکته اين در او بودن دياربکری به اشاره با ٬مهاجرت
 از معىذالک  ٬اسىت  نزديکتىر  ايىران  بىه  جهىت  ايىن  از و است كرد اودش كه اين با نظی 
در تحريرات اود مدعي است كىه موسىس تمىدن در جهىان ملىت       و شده تر ترک ٬ترک

 (0114 ماه دی 00 ٬ 0 1 ٬ 14 ش. )است «ترک بوده...
 ها  مدااله دولت -

انتشار اين گونه مقالات در پاره ای از جرايد تركیىه و بازتىاب آنهىا در    در حالي كه با ادامه 
جريان داشت )برای مثىال بنگريىد    مطبوعات عرصه در دست اين از مناقشاتي ٬جرايد ايران
 نفىر  يىک » قلىم  بىه  «هىا  تىرک  انگیىز  انىده  مالیخولیاهىای  ٬كىرد  يىا  اسىت  تىرک »به مقالىه  
 انتشىارات  بىر  كلىي  مىروری  ضمن آن در كه( 0111 جدی 11) سر  شفق در «آذربايجاني
 روزنامىه  كىه  ايىن  از او دلگیىری  بىه  نظیى   سىلیمان  هىای  نوشىته  جملىه  از...  ها ترک اایر
 كىرده  نمىي  تصىور  او زيىرا ... « تبريز هم در مقام پاسخگويي بر آمده اشاره داشىت  آسايش
! اجنبي زبان در روزنامه يک باشد مي «!استانبول از بعد ترک شهر دويم» كه تبريز در است
 .شود نوشته ترک نفر يک زبان از هم آن ٬فارسي يعني
 وطنیه های عارف -

 بىار  ٬هايي كه در تبريز برپا داشت عارف قزويني در الال كنسرت ،0111در اواار اسفند 
 ايىام  و جهىاني  اول جنى   در مهىاجرت  سىفر  در كه وی. زد دامن افته آتش اين بر ديگر
 در هىا  آن هىای  گىويي  زياده و تركیستي پان آراء از ای پاره با اسلامبول در اجباری اقامت
پاسخگويي به اين فرمايشات تصىنی    مقام در ايام همان در و بود شده آشنا آزربايجان باره

 بىر  عىلاوه  بىار  ايىن  ٬سىرود  نیىز  را اىود  «كنم مي شاهناز ز پا به من كه شورها چه»معروف 
 قفىا  از بىرای  از تىرک  زبان» از ٬ايران تاريخي پیشینه به اشاره ضمن آن در كه فوق تصنی 
 ٬«ريىدن اسىت  ب مملکىت  از زبان اين پای ٬صلاح» و بود آورده میان به سخن «است كشیدن
 در جىان  بىه  آذرهىا  چىه » چىون  هىايي  تصنی . اواند نیز را ديگری های تصنی  و غزلیات
 تیىز  چنىان  آن پرويىز  آتىش  عشىق  ز» و «باد آزربايجان براي جان»، «دارم آزربايجان عشق
كه هر يک ضمن يادآوری مقام والای آزربايجان در پاسداری از تاريخ و فرهن  ...«است
 ٬پیشىین ٬عىارف قزوينىي   ها داشت. )بنگريد بىه كلیىات ديىوان    به ترک نیز تعريضي ٬ايران
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 ش ٬ايرانشىهر  ؛«تبريىز  از عارف صدای» يادداشت همچنین و ٬ 410-418 ٬ 91-100 صص
 .ها كنسرت اين بازتاب از آگاهي برای ؛414-410 صس ٬ 0114 ثور ٬ 1 س ٬ 8

عارف اود از اين اوشحال بود كه بالااره فرصتي يافته است تا تصنی  شهناز را كه چند 
بخواند. به ويژه « اود آزربايجان و برای آزربايجاني»سال پیش در اسلامبول سروده بود در 

وی در ادامىه   .«كىه انتظىار داشىتم بىروز احساسىات ديىدم      هىا بیشىتر از آن    آن ...»كه از  آن
سلیمان نظی  كه تعجب مي كند از اين كه چرا بىرادران  »ش در اين زمینه افزود ا يادداشت

 همىان  ببینىد  بىود  اىالي  جىايش  ٬او راضي مي شوند كه روزنامه فارسي در تبريز نشىر شىود  
 و زدنىد  هىا  دسىت  چىه  «اسىت  كشىیدن  قفىا  بىرای  از ترک زبان» تصنی  شنیدن در برادران
 (410 ص ٬همان ٬ايرانشهر) «.كردند مي پافشاری پا كوبیدن در چقدر

 به مذاق ترک ولي ظاهراً ،های عارف در تبريز با اقبال عمومي روبه رو شد اگرچه كنسرت
ها اوش نیامد. روزنامه شفق سر  كه در يکي از شماره های پیشین اىود از ايىن برنامىه و    

كىه بىه واسىطه    »... هايي كه در آن اوانده شد شرحي منتشىر كىرده بىود    غزلیات و تصنی 
نسىبت بىه    تركیه مقامات اعتراض و نارضايي از ٬«محظوراتي دست و پا شکسته چا  شد...
 شىفق ( 00 شىماره  پیوسىت  ٬ضىمايم  0114٬ مرداد 18 ٬اين مسئله گزارش كرد. )شفق سر 

 و نظیى   سىلیمان  امثىال  آراء انتشىار  از برااسىته  مناقشىات  و مباحىث  بىه  اشىاره  ضمن سر 
 به زدن دامن از ايران جرايد اجتناب بر دولتي مقامات تاكید و گذشته سال در بی  روشني
 از لهىذا  ٬... میل داشت رواب  دربىار طهىران و آنقىره اىوب و بهتىر شىود      » زيرا ٬بحث اين
 كىي  هىا  تىرک  بنويسىند  مىا  جرايىد  نشىد  راضي يعني. كرد جلوگیری نیز ما بالمقابله معامله
 چگونىه  بىا  هىا  آن تىاريخي  سىوابق  و چیسىت  هىا  آن اجتمىاعي  و سیاسىي  موقعیت و هستند
اشىعار و غزلیىات عىارف را متضىمن نکتىه ای ندانسىت كىه         ... .«مىزين اسىت  )!(  افتخاراتي

مگىر ايىن تصىنی  و اشىعار چىه داشىت؟ فقى  بىه بىرادران          »موجب كدورت تركیه گردد. 
داده بود كه زبان ملي آنها را عوض كرده اند و تعصب ملي آنها نبايىد  آزربايجاني ما تذكر 

اجازه بدهد كه هنوز در سرزمین پدران آرين آنها لهجه امراء مغول حکومت كند... عارف 
ها و سرودها توهین بىه ملىت يىا دولىت تركیىه نکىرده فقى  بىه بىرادران اىود            در اين غزل

طین عثمىاني آن را از اىون رنگىین نمىوده     دورنمای يک آزربايجاني را كه هوسراني سىلا 
 آنهىا  بىه  بىالااره  و گفتىه  ای كلمىه  صىفويه  شرافتمند پادشاهان شهامت از ٬است نشان داده

د تکلم كننىد ولىي بعضىي از مقامىات رسىمي )تركیىه( از ايىن قضىیه         او زبان به است گفته
ايىن نکتىه    صوصاًمکدر شده و حتي مراسله ای نیز به مقامات رسمي ما نوشته و در آنجا مخ

گونه چیزهىا   را متذكر شده بودند كه ما محررين و جرايد تركیه را ساكت كرديم. نشر اين
 ... .«در جرايد ايران اسباب تحريک آنها اواهد شد
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 مدعیان آزربايجان -

 گىزارش  بىه . شىد  آغىاز  نىو  از تركیىه  جرايد حملات ٬به هر حال با تحريک يا بي تحريک
 09 شىماره  در كىه  ای مقالىه  در نظیى   سىلیمان  قضايا اين از بعد زماني اندک ٬سر  شفق

)كىه در آن ايىام ايىران و تركیىه بىر سىر        -رضمن نوحه سرايي بر قط» ...ينگي دنیا منتشر شد
از هیچ گونه نیش و تعرضي نسبت به ما و ملت ما اودداری  -مالکیت آن ااتلاف داشتند(

را آشکار مي ديىد و   ولي شفق سر  از آنجائي كه غرض ورزی نهفته در آن ...«نکرده بود
شايد روح ملت تركیه نیز چندان با اين قبیل تبلیغات انک و عداوت زا »بر اين نظر بود كه 
یج افکىار عمىومي   اسباب ته»از درج و انعکاس مفاد آن اودداری كرد تا  ...«آشنايي ندارد

نشود و فق  عین روزنامىه را بىه وزارت امىور اارجىه      «یهايران بر ضد دولت دوست ما ترك
 .ارسال داشت

 ها ما و ترک -

سال گذشته نیز اين تبلیغ با يک لهجه جدی و حرارت آمیز و موهن به حیثیىات ملىي    تقريباً
ما در جرايد تركیه شرو  و آقايان سلیمان نظی  كرد و روشني بیک به اسهال قلمىي مبىتلا   

ها كي هستند و موقعیت سیاسي  ايران( راضي نشد جرايد ما بنويسند ترک. )دولت ... شدند
هىا بىا چگونىه افتخىاراتي )!( مىزين اسىت و        ها چیست و سوابق تاريخي آن و اجتماعي آن

هىا ماننىد روشىني بیىک و سىلیمان       دعاوی مضحک و مسخره انگیز محررين زبردسىت آن 
 ... .نظی  تا چه درجه قابل انده است
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 واقعیت تا افسانه از -ایران در ملی و قومی عضلمُ

 آذربایجان و تورانیانیزم ی پان فلسفه و
 «ارب » كاظمي هوشن 

  
 فارسىي  نشىريات  در ايىران  كشور در ملیت و قومیت درباره مقالاتي گاهي از هر اواار اين
 هفتىه  چنىد . اسىت  رسىیده  چىا   به مختل  های ديدگاه با مختل  افراد توس  تورنتو زبان
 بىا . بىود  نمىوده  ارسىال  برايم اينترنت طريق از رابطه اين در مقاله دو ارجمندی دوست پیش
 و مقالىه  دو ايىن  در اشاره مورد مطالب چکیده بحث، مورد موضو  بودن اهمیت با به توجه
 هموطنىان  اىدمت  نظىر  اظهىار  و بررسىي  جهت را مربوط گانهرنويسند به جانب اين پاسخ
 در ملیىت  قومیىت،  حىاد  مسىئله  ايىن  بىرای  مناسىبي  حل راه الله انشاء تا میدارم تقديم گرامي
 بىدون  «آريىائیزم  پىان » و «تورانیىانیزم  پىان » قىومي  هىای  تنىدرو  اين اگر والا شود يافته ايران
 اطرنىاک  بىس  و تاريىک  ای آينىده  سىوی  به را ايران ،دهند ادامه اود تبلیغات به مواجهه
 .داد اواهند سوق
 بىه  اشىاره  با «واقعیت تا افسانه از ايران در ملي و قومي بغرنج» عنوان تحت امین محمد آقای
 يىا  و زبىان  نخواسىته  وقىت  هىیچ  تىاريخ  طىول  در فىارس  قوم كه میکند ادعا رفرنس چندين
 تحمیل اين باعث پارسیان كه تصور اين و كند تحمیل ايراني اقوام ديگر به را اود فرهن 
 ديگىر  اقىوام  اىود  ايىن  میدهىد  ادامىه  بعىد . واقعیىت  تىا  انگىارد  مىي  افسىانه  يک را اند شده
 از فارسىي  فرهنى   و زبىان  برتريىت  علىت  به و اود میل به كه بودند( ها ترک مخصوصا)
 آقىای . انىد  آورده روی پارسىیان  زبىان  و فرهنى   بىه  و كشىیده  دست اود فرهن  و زبان
 پوشىي  چشىم  مهىم  موضىو   دو از ندانسىته  يىا  دانسته اود بالای و بلند مقاله در امین محمد
 :میکنند
 سىال  هىزار  بىه  نزديک مدت در كه باشند ترک حکام سپاسگزار بايد امین محمد آقای -0

 آوردند فراهم فارسي زبان نمای و نشو برای محیطي آن اطراف مناطق و ايران در حکومت
 .است نشده ديده آن نظیر( ساسانیان تا هخامنشیان) آريائیان تاريخ طول در كه
 از فارسىي  فرهن  و زبان شکوفايي از سندی چه كه سئوال موق  در ايران آريائیان پان البته
 تىاريخي  اسىناد  كمبىود  ،زيىر  توضیحات به تکیه با دارند؟ دست در آريائیان حکومت زمان
 .میکنند توجیه را دوران اين
 مقىدوني  اسىکندر  هخامنشىیان،  تصىرفات  تسىخیر  و مقىدوني  اسىکندر  حمله موق  به ىى ال 
 در بعىداً  تىا  كننىد  برداری نسخه هخامنشیان...  و صنعتي و علمي اسناد تمام از میدهد دستور
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 نسىخ  انهىدام  دسىتور  بعىد  و گیىرد  قىرار  اسىتفاده  مورد غرب و يونان ادب و فرهن  پیشبرد
 !میکنند صادر را اصلي
 بىار  ايىن  ولىي  ،دارنىد  هخامنشیان دوران شبیه پاسخي نیز آريائي اشکانیان دوران برای ىى ب

 اسىناد  انهىدام  دسىتور  كىه  نیسىتند  آريىائي  ساسىانیان  از غیر كساني تاريخي اسناد ويرانگران
 !اند كرده صادر را تاريخي
 بىین  از اعىراب  توسى   نیىز  ساسانیان شکوفايي دوران مدارک و اسناد تمام البته صد و ىى ت
 آريائیىان  شىکوفای  دوران ايىن  از آريائیان، پان اود گفته به بنا حقیقت در! است شده برده
 و شىکوفايي  دربىاره  قىدر  اين آقايان اين چطور حالا نیست، دست در ای ملاحظه قابل سند
 پىان  توسى   بايىد  كىه  جداگانه است سئوالي اود ،مینويسند آريائي فرهن  و زبان برتريت
 .شود داده پاسخ آريائیان
 جديىد  مسىئله  يىک  ايىران  در قومیت مسئله كه باشند داشته توجه بايد امین محمد آقای -1
 در قومیىت  مسىئله  آن از پىیش  و شده شرو  ايران در ها پهلوی حکومت دوران از كه بوده
 آريىايي  نىژاد  از را اىود  و گرائىي  آريىائي  كه است دوران اين در. است نبوده مطرح ايران
 و زبىان  اوانىدن  و نوشىتن  از قومي های اقلیت تمام كه حدی به و گرفته پا ايران در دانستن
 .اند شده محروم اود تاريخ
 آن جمعیىت  كىل  كىه  ايرانىي  در هستند آذربايجاني اكثراً كه ترک میلیون سي حدود !فعلا
 !میکنند زندگي قومي اقلیت يک عنوان به میباشد میلیون هفتاد حدود
 زمىان  از) سىال  هشتصىد  حىدود  تركىان  آريائیىان،  پىان  اىود  پردااتىه  و سااته تاريخ به بنا

 زبان پیشرفت از فق  نه -مدت اين در و كرده حکومت اطراف مناطق و ايران به سلجوقیان
 ايىن  وصى   با. اند كرده ايران در آبادسازی كلي كه بل ،نموده حمايت پارسیان فرهن  و
 اقلیىت  جىزو  ،میدهنىد  تشکیل را ايران جمعیت نص  به نزديک كه ايراني تركان هم هنوز
 محسىوب  اىارجي  قىوم  يىک  عنىوان  بىه  نیىز  مىوارد  بعضىي  در و آمىده  شمار به قومي های
 -نمىي  ايراني ترک يک. ابرند بي ايران داالي وقاي  از امین محمد آقای احتمالاً. میشوند
 اسىمي  ،آريائیىان  پىان  نظىر  بىه  تركي اسم. كند انتخاب اود فرزندان برای تركي اسم تواند
 !اارجي است
 فلسىفه  اين. است پردااته تورانیان پان عقايد بررسي به فر  كاوه رودكت آقای دوم مقاله در
 از تعىدادی  فىر   رودكتى  آقىای  نوشىته  برابىر  ولىي  ،دارد گيه تاز جانب اين برای ديدگاه و

 و مىدنیت  كلیىه  اسىاس  و اصل كه باورند اين بر میباشند تركیه اهل اكثراً كه ترک محققین
 كىه  چىین  مىرز  تىا  گرفتىه  شرقي اروپای از دنیا مردم اكثريت و بوده تركي منشاء از فرهن 
... و شىمالي  آمريکىای  اولیىه  بومیىان  و مغولستان مركزی آسیای و ايران شمالي مناطق شامل
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 ايىن  در! میباشىند  تىوران  امپراتىوری  احیىای  فکر در تورانیان پان اين و ندا ترک همه و همه
 سىاكن  كىردان  ،تركیىه  تورانیىان  پىان  كىه  اين به اشاره ضمن فر  رودكت آقای مفصل مقاله
 پیىامبر  ،محمىد  حضرت ،تورانیان پان نظر به حتي و شنااته نشین كوه تركان نام به را تركیه
 رفىرنس  بىه  اشىاره  بىا  اىود  مفصل مقاله ادامه در... و است بوده ترک نژاد از اود نیز اسلام
 غیر به تورانیان پان اشاره مورد مناطق اكثر كه میگیرد نتیجه تورانیان، پان عقايد رد در هايي
( ايرانىي  آريىائي  منظىور ) ايرانىي  نىژاد  از همىه  و همه شمالي آمريکای بومیان و مغولستان از

 .الاآار... و میباشند
 در میگوينىد،  نشىین  كىوه  تركىان  تركیىه،  كردهىای  به تورانیان پان اگر كه است توجه قابل
 از زور بىه  كىه  كىرده  اشاره اصیل آريائیان عنوان به آذربايجان تركان به آريائیان پان عوض
 پىان  اگىر  يا و اند نموده قبول را تركان فرهن  و زبان و كشیده دست اود فرهن  و زبان
 اعىلام  ايىران  در آنىان  آريىائي  پىان  رقیب ،میدانند ترک نژاد از را محمد حضرت ،تورانیان
 كىرد،  نمىي  راهنمىايي  را او و نرسىیده  محمد حضرت ياری به پارس مسلمان اگر كه میکند
 ديىدگاه  در شىباهت  همىه  اين است توجه قابل! شد نمي موفق اود مرام در محمد حضرت
 !آريائیان پان و تورانیان پان روان تند های
 بىودن ( آريىائي  نىژاد  منظىور ) الاصل ايراني بر اود دلايل شمردن ضمن ،فر  رودكت آقای
 را شهريار حسین محمد استاد ،ايران معاصر شاعر ،مركزی آسیای ساكنین و آذربايجان كل
 يىک  را اىود  همیشىه  شىهريار  كىه  میکنىد  توجیه چنین را آن علت و دانسته نژاد آريايي نیز
 !است بوده فارسي به شعرهايش اكثر و كرده معرفي ايراني
 سىینا،  ابىوعلي  بیرونىي،  ابوريحىان  چون بزرگاني بودن فارس يا ترک با رابطه در جانب اين
 بىاره  ايىن  در نىدارد  مىوردی  جىا  ايىن  و ام اوانده مختلفي مقالات... و نظامي مولانا، ایام،
 در و كىرده  فىوت  پىیش  سال شانزده حدود كه شهريار حسین محمد استاد ولي ،شود بحث
 معىرف  مطمئناً و نموده معرفي ايراني ترک شهروند يک افتخار با را اود عمرش طول تمام
 عقىل  محىدوده  از اارج كردن معرفي فارس يک عنوان به را او ،است ايرانیان اكثر حضور
 .است منطق و

 به اشعارش بیشتر ايراني ترک گوی پارسي شعرای ساير مثل شهريار استاد كه است درست
 ايشىان  ادبىي  شىاهکار  ولىي  انىد،  میخوانىده  زمانىه  حاف  نام به را او نیز زماني و بوده فارسي
 ... .است شده سروده تركي زيبای زبان به «سلام بابا حیدر»
 ايىران  آريىائي  پىان  فلسفه با نخواهي بخواهي  ايراني، ترک شهروند يک علت به جانب اين
 مىا  گفتىار  و فرهنى   تمىام  شىهری  و اانواده محی  در. شدم آشنا گيه بچ وانآ از و بیشتر
 های داستان تا گرفته نبي و كوراوغلي های قهرماني از. تركي زبان و فرهن  به بود مربوط
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 مدرسه به پا كه وقتي ولي ،میشد صحبت اانوادگي محافل در غیره و كرم و اصلي عاشقانه
 حىرف  اىود  مىادری  زبان به نداشتیم اجازه ما و شد عوض صحنه گذاشتیم درس كلاس و
 ايىن  بىه . میآورد در تركان روزگار از دمار كه دستان رستم شد ما ای اسطوره قهرمان. بزنیم
 كتاب به آوردم دست به فرصتي وقت هر و شده منده علاق منطقه تاريخ به من كه بود علت
 .يابم نجات قومي سردرگمي اين از تا كردم رجو  تاريخي های
 اكثىراً  كىه  میکىنم  اشاره هستند بحث مورد مطالب با ارتباط در كه تاريخ كتاب چند به ذيلاً 
 .اند مربوط ايران غرب مخصوصا و ايران تاريخ به
 نىام  بىا  (S.N.K= Samuel Noah Kramer) مشىهور  شىناس  زبان و مور  نوشته به بنا

 آذربايجان نام به امروز كه ای منطقه( شود رجو  هشتم فصل به) سومريان فرهن  و تاريخ
  (Aratta)«آراتىا » نىام  بىه  مسىی   مىیلاد  از پىیش  سىال  هىزار  چهىار  الي سه حدود میشناسیم
 در مخصوصىاً  و پیشىرفته  ای جامعىه  دارای مستقل حکومت با كشور اين. است بوده مشهور
 نىژاد  هىم ) آسىیايي  نىژاد  از آراتىا  سىاكنین . انىد  بىوده  مشهور تراشي سن  و فلزكاری رشته

 سىىومريان اىىدای بىىه و بىىوده سىىومريان زبىىان بىىا ريشىىه هىىم شىىان زبىىان و( سىىومريان
 از سىومريان  زبىان  كه میکند اشاره S.N.K ضمنا. اند میکرده نیايش نیز  (Inanna)«ايناننا»
 در متداول تركي لهجه به مخصوصاً و تركي زبان به فق  امروزی زنده های زبان تمام میان

 .دارد شباهت تركیه و آذربايجان
 آريىايي  نژاد قرص پا و پر طرفداران از اود كه) «گیرشمن.ا» مشهور مور  نوشته اساس بر
 اوايىل  بىه  را ايىران  بىه  آريىايي  اقىوام  ورود ،«اسىلام  تا آغاز از ايران تاريخ» كتاب در( است
 امپراطوری( میلاد از قبل سال پانصد حدود) بعدها كه میداند مربوط میلاد از قبل اول هزاره
 .میکنند گذاری پايه ايران جنوب در را پارسیان
 گىي ه هم كه( كوب زرين و....  داوود پور ،كسروی ،پیرنیا) ايران آريائي پان موراان اكثر
 مىاد  نام به آريائي قوم يک به اود تاريخي های نوشته در هستند، پهلوی دوران موراان از
 و فرهنى   زبان، مورد در گيه هم و میکنند، اشاره كنوني كردستان و آذربايجان منطقه در
 مىوارد  ايىن  در كىه  میکننىد  اشىاره  الاصه طور به آريائي مفروض قوم اين گيه زند روش
 هىای  داسىتان  هىم  باز سند، كمبود اين وص  با نیامده، دست به ای ملاحظه قابل سند هنوز
 .میرسانند چا  به آريائي قوم اين شاهان درباره مفصلي
 يىا  مىاد  كلمىه  ،اود «ماد تاريخ» كتاب در روس مشهور زبانشناس و مور  ،دياكونوف. م.ا

 سىاكن  اقىوام  از ای اتحاديىه  معنىي  بىه  شده اشاره آن به آشوری های كتیبه در كه را مادايي
 شىان  سىرزمین  بىه  آشىوريان  حمىلات  مقابىل  در تىا  شىده  متحد هم با كه میداند ايران غرب
 میىان  در اروپىائي  و هنىد  ريشه از هايي اسم كمبود به اشاره ضمن مور  اين. كنند مقاومت
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 در را ايران غرب ساكن اقوام آشوريان، توس  شده تسخیر های مکان و شده دستگیر افراد
 :میکند اعلام زير شرح به( میلاد از پیش سال هفتصد تا ششصد حدوداً) تاريخ از دوره اين

 آسیايي نژاد از گيه هم كه آرورتائیان و ماننائیان ىى لولوبیان ىى هوريان ىى كوتیان ىى ايلامیان
 سىاكنان  كىه  اسىت  توضىی   بىه  لازم. اسىت  بىوده  هىم  بىه  نزديىک  و ريشىه  هىم  شان زبان و

 سىاكن  اقىوام  بقیىه  و آرورتائیىان  و ماننائیىان  از بودند عبارت زمان آن در كنوني آذربايجان
 تضىاد  در روس مىور   گیىری  نتیجىه  اين. امروزی ايلام تا كنوني آذربايجان جنوب مناطق
 در ای كتیبىه  در اول داريىوش  كىه  ايىن  تىر  جالىب . است ايران آريائي پان موراان با كامل
 از گىران  صىنعت  سىاير  میىان  در نیز ماننائي گران صنعت از جمشید تخت سااتمان با رابطه
 .اند كرده شركت جمشید تخت سااتمان سااتن در او دستور به كه میبرد نام ديگر اقوام
 نیاكىان  كىه  معتقدنىد  ای عده است، زياد نوشته ايران به تركان ورود يا و حضور با رابطه در

 حضور ايران آريائي پان موراان ولي بوده، منطقه اين اولیه بومیان همان ،آذربايجان تركان
 البتىه . میداننىد  سىلجوقیان  حکومت زمان با مصادف را آذربايجان منطقه به تركان ورود يا و
 ،كىرد  اىواهم  اشىاره  آن بىه  بعداً كه است ساز مسئله كمي آريائیان پان موراان فرضیه اين
 يعنىي  پارسىیان  ييى  اسىطوره  داسىتان  بىه  را عزيىز  گىان ه اوانند توجه میخواهم ابتدا در ولي
 چنىین  ،شىاهنامه  های داستان اساس بر. كنم جلب فردوسي ابوالقاسم حکیم مشهور شاهنامه
 منطقىه  در قىدرتي  پىر  حضىور  ،پارسىیان  رسیدن قدرت به ابتدای از تركان كه میرسد نظر به

 .اند بوده پارسیان با ستیز و جن  در همیشه و داشته
 موراىان  اود تاريخ به بايد آذربايجان منطقه مخصوصاً و ايران به تركان ورود درباره اما و
 شىهر  ،ايىران  تسىخیر  از پىس  سىلجوقیان  شده ثبت تاريخ برابر. كرد رجو  ايران آريائي پان

 كوشىیده  اصىفهان  شىهر  آبىاداني  در كلي و نموده انتخاب اود پايتخت عنوان به را اصفهان
 پیش منطقي سئوال اين پس. است اصفهان جام  مسجد سااتمان ها آن مشهورترين كه اند
 سىکونت  بىرای  را اىود  پايتخىت  و قىدرت  مركىز  وارد تىازه  و فىات   تركىان  چرا كه میآيد
 شان قدرت مركز از كیلومتر هزار از بیش كه را آذربايجان منطقه برعکس و نکرده انتخاب
 بىه  سىلجوقیان  زمىان  از بنىايي  آذربايجان در ضمنا! میکنند؟ انتخاب سکونت برای بوده دور
 .است نمانده جا
 در ايىران،  بىه  مسىافرت  موق  به پیش سال چند كه آذربايجاني مور  ،نیا رئیس رحیم آقای
 تىاريخ  مسىیر  در آذربايجىان » تىاريخي  كتىاب  در كردم پیدا را ايشان با آشنايي افتخار تبريز
 بىه  از بعىد  معاويىه  گىويي  كىه  میکند اشاره ،امیه بني سلسله بنیانگذار ،معاويه زمان به «ايران
 در. پرسد مي اسلام لشکر شده تسخیر تازه مناطق با رابطه در اود وزرای از رسیدن قدرت
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 روايىت  اين اساس بر. است تركان سرزمین آذربايجان كه میدهند پاسخ آذربايجان با رابطه
 .میرسد پیش سال سیصد و هزار از بیش به آذربايجان در تركان حضور
 كىه  آورد كسىروی  احمىد  آقىای  يعنىي  آذربايجان آريائي پان مور  از نامي بايد ااتمه در
 و... نسىتوه  مىور   نىام  بىه  او از كه گرفته قرار ايران آريائیان پان ستايش و توجه مورد ایلي
 .میکنند ياد اود نوشتار در غیره
 يىا  آذری» عنىوان  بىا ( صفحه يکصد حدود) كوتاه تحقیقي مقاله يک در كسروی آقای اين
 در موجىىود دهکىىده هىىزاران میىىان از دهکىىده چنىد  بىىه اشىىاره بىىا «آذربايجىىان باسىىتاني زبىان 

 كىه  میکننىد  گیری نتیجه ،میگويند سخن( تاتي) فارسي زبان از لهجه يک به كه آذربايجان
 صىفويه  زمىان  در و بىوده ( تىاتي ) آذری ها آن بومي زبان و نژاد آريائي همه ها آذربايجاني
 آذربايجىان  بین ارتباطي هیچ كه میکند تاكید ضمنا. اند شده تركي زبان يادگیری به مجبور
 !ندا نژاد آريائي همه آذريان كه اين و نبوده ترک نژاد با زبان ترک
 كىه  میشىود  متوجه باشد، كرده مطالعه را تاريخي كتب و داشته علاقه تاريخ به كه فردی هر
 تسىخیر  از پىس  ديگىران  يىا  و يونىاني  ىىى  فىارس  ىى ترک نژاد از چه جهان جهانگشايان تمام
 جىای  شىده  تسىخیر  منىاطق  در را اىود  اطمینىان  مىورد  نىژادان  هم از تعدادی ،جديد مناطق
 تسىخیر  تىازه  هىای  سىرزمین  كنتىرل  و جلوگیری محلي های شورش از بدينوسیله تا میدهند
 كىه  كنىیم  توجىه  صىفويه  حکومىت  دوران به مثال برای. باشند داشته اود ااتیار در را شده
 جىا  صىفوی  شاهان كنترل زير مختل  مناطق در زمان اين در آذری تركان از زيادی تعداد
 حمىلات  از جلىوگیری  بىرای  ايىران  شرق شمال به....  و شاملو ىى افشار اقوام. اند شده جا به

 از زيىادی  تعىداد  ضىمناً . ايىران  نشىین  فارس مناطق به... و شاهسون قشقائي، اقوام ها، ازبک
 بىرای  اول اسىماعیل  شىاه  زمىان  كه اند كنوني عراق شمال ساكن هم هنوز كه آذری تركان

 شىده  فرسىتاده  جىا  آن به صفويه، تصرفات محدوده به عثماني تركان حملات از جلوگیری
 .اند
 فارس های استان ساكنان كه كرد ادعا است ممکن پس ،كسروی آقای استدلال به توجه با
 .اند شده فارسي فرهن  و زبان يادگیری به مجبور بعداً و بودند ترک اول از اصفهان و
 -نتیجىه  و كىل  اكثريت يک مقابل در جزء اقلیت يک دادن قرار ملاک با جانب اين نظر به

 مثل كوچکي كشور وجود به اشاره با و دلیل همین به. نیست منطقي آن از چناني آن گیری
 كىل  كىه  كىرد  اسىتدلال  شىده،  محاصره ترک ها میلیون توس  طرف هر از كه تاجیکستان
 نظىر  بىه  منطقىي  غیىر  هىم  ؛انىد  بىوده ( نژاد آريائي) الاصل ايراني همه زماني مركزی آسیای
 .میرسد
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 بىوده  آريائي اثر يک حتماً داده ر  ايران در كه اوبي اتفاق هر ،ايراني آريائیان پان نظر به
 آقىای . اسىت  گرفتىه  انجىام  هىا  عىرب  و تركىان  توس  بد و معقول غیر كار هر عوض در و
 در پازيريک نام به هخامنشي دوران فرش يک شدن پیدا به اود مقاله ادامه در فر  رودكت
 منطقىه  هىای  يخچىال  در دارد سىال  هزار دو از بیش قدمتي كه فرش اين. میکند اشاره چین

 «پازيريىک » شىده  يافتىه  منطقىه  نىام  بىه  و اسىت  شىده  پیىدا  چىین  غربىي  شىمال  در پازيريک
 وسىی   امپراتىوری  كىل  در فىرش  نىو   ايىن  از ای نمونىه  هىیچ  اسىت  جالب. شده نامگذاری
 هنىر  بىا  رابطىه  در سىندی  يىا  و اثىری  نیىز  هخامنشیان تاريخ در حتي و نشده يافته هخامنشیان
 .شود نمي ديده فرش
 جنىوب  و چىین  غربىي  شىمال  منطقه همین تركان اولیه زادگاه ،موراان اكثريت گفته به بنا
 كه میدانیم ما مضافاً. است منطقه اين از جزئي هم پازيريک منطقه كه است مغولستان غربي
 حىد  بىه  صفويه دوران در و شرو  ايران در تركان رسیدن قدرت به با ايران در فرشبافي هنر
 اعىلای  حىد  به تیموريان دوران در كه مینیاتور هنر است همچنین. است رسیده اود اعلای
 يىا  اثىری ( پارسىیان ) آريائیىان  حکومىت  دوران در مینیاتور و فرش هنر از. رسید اود هنری
 غنیمىت  عنىوان  بىه  كىه  ساساني دوران بهارستان مشهور قالي از غیر -نیست دست در سندی
 و  11m x 10m تقريبىي  ابعىاد  در فرش اين موراان گفته به. افتاد اعراب دست به جنگي
 توانسىتند  نمىي  اعىراب  چون. داشته وزن تن چندين و بود شده سااته ذيقیمت جواهرات از
 بريىده  كوچکي قطعات در را آن ناچار به كنند حمل را وزن سنگین و گرانقیمت فرش اين
 بىه  فىرش  ايىن  كه بود بهتر فرش اين مشخصات به توجه با. میدارند ارسال اود زادگاه به و
 هىیچ  ساسىاني  دوران فىرش  ايىن . بهارسىتان  قىالي  تىا  میشىد  نامیىده  جواهری فرش سن  نام

 .ندارد هستیم آشنا آن با كه ايران در متداول فرشبافي هنر با شباهتي
 اگىر  كىه  صىورتي  در. میداننىد  اىود  از را همىه  آريائیىان  پان نیز ادبیات و فرهن  مورد در

 سىاير  فرهنى   تىاثیرات  از بیشتر ايراني جامعه در عرب فرهن  تاثیر كنیم قضاوت منصفانه
 ایىام،  چون بزرگاني بودن ترک يا فارس در میتوانیم بخواهیم قدر هر ما. است ايراني اقوام
 ايرانىي  كلاسیک شعر هنر كه است اين واقعیت ولي ،كنیم بحث شهريار... و نظامي مولانا،
 ايىران  تاريخ در. است رسیده ارث به ما به عرب قوم از میفروشیم فخر آن به ما همه اين كه
 زبىان . هاست عرب از ما دين. كنیم نمي براورد بزرگان اين شبیه نامي هیچ به اسلام از قبل
 ولي است، عرب ادبیات و زبان تاثیر تحت عمیقاً ،امروز فارسي زبان مخصوصاً ها نوشتار و
 شنوا؟ گوش كو
 بايد. است آريائیان به نوروز عید جشن تخصیص ،ايران آريائیان پان جعلیات از ديگر يکي
 حکىیم  ،پىارس  آوازه بلنىد  شاعر ابداعات از نوروز يا و ايران مانند هائي اسم كه كرد توجه

(c) ketabton.com: The Digital Library



 در جغرافیای جهان سوم

 149 -« عمرزی»به كوشش مصطفي  

 منطقىه  در ايىران  نىام  بىه  كشوری نه شاهنامه تدوين از پیش تا زيرا. است فردوسي ابوالقاسم
    بزرگداشىت  و جشىن . میخواندنىد  نىوروز  را بهىار  رسىیدن  فرا جشن ،مردم نه و داشته وجود

 رسىیدن  فىرا  منطقىه  اهىالي  ،سومريان زمان از. دارد منطقه در طولاني قدمتي ،بهار فرارسیدن
 - .S.N.K آقىای  توسى   سىومريان  فرهن  و تاريخ به شود رجو . میگرفتند جشن را بهار
 ايرانىي  دانشىمندان  ،سلجوقي ملکشاه امر به كه بود سلجوقي تركان حکومت زمان در ضمنا
 اسىت  ايرانیان استفاده مورد هم هنوز كه را ايران شمسي سالنامه و بهار رسیدن فرا دقیق روز
 .رساندند ثبت به
 بىه  اقىدام  ،پىورپیرار  ناصىر  آقىای  نىام  به هست هم فارس گويا كه ايراني موراي اواار اين
 اسىت  كرده( ساسانیان تا هخامنشیان) آريائیان حکومت دوران درباره تحقیقي تاريخ نوشتن
 بىا  رابطىه  در اىود  تحقیقىات  از جلىد  پنج در پورپیرار آقای .«سکوت قرن دوازده» عنوان با

 پردااتىه  ايراني آريائي پان موراین توس  شده ارائه تاريخي اسناد بودن جعلي يا و درستي
 در فعىلاً  ،پىورپیرار  آقىای  نوشىته . میگیرد انتقاد باد به را شده ارائه مدارک و اسناد از كلي و

 پىان  ايىن  از میکىنم  تعجىب  مىن . انىد  شىده  ممنىو   نیىز  هىايش  كتاب و شده بازداشت ايران
 ايىران  آريىائي  دوران شىکوفائي  دربىاره  هرازچندگاهي كه تورنتو ايراني جامعه در آريائیان
 بىه  من اند؟ مانده ساكت پورپیرار آقای اتهامات مقابل در قدر اين چرا ،میکنند فرسايي قلم
 كتىاب  از هىايي  قسىمت  فقى   ،شىغلي  های گرفتاری و كانادا در اقامت علت به و اود نوبه
 بقیىه  اگىر . ام اوانىده  ،میکنىد  اشىاره  آن بىه  مکىرراً  پىورپیرار  آقىای  كه را( تورات) مقدس
 مشىکل  آريائیىان  پىان  مىن  نظر به ،باشد مقدس كتاب قدرت به پورپیرار آقای های رفرانس
. كننىد  توجیه مردم عامه برای را اود پردااته و سااته تاريخ تا دارند اود پیش در بزرگي
 شىخص  جىز  نیسىت  كسي ايران در آريائیان پان فعلي دار پرچم ظاهراً موجود شايعات برابر
 پارسىیان  منطقىه  بطىن  از رفسىنجاني  هاشمي آقای كه نیست شکي! رفسنجاني هاشمي آقای
 منصىفانه  ولىي  انىد،  برااسىته  «كرمانیىا » استان از آريائیان پان قول به يا و كرمان استان يعني
 بىه  دارنىد؟  شباهت بیشتر ايراني اقوام از كدامیک به رفسنجاني هاشمي آقای !كنید قضاوت
 و غلى   بىه  كىه  آريائیىان  پىان  مىن  نظىر  بىه  باشىد؟  چه شما نظر تا -مغولان به جانب اين نظر

 و علاقىه  تىرين  كوچىک  كننىد،  مىي  اطاب ايرانیست پان را اود فريبي عوام برای احتمالاً
 برتريىت  بىر  تاكیىد  و آريىائي  طبل به كوبیدن با و ندارند ايران ملت يا و ايران به گيه وابست
 اروپىای  نىو   از هم آن اروپائي جامعه به اود الحاق از غیر به نظری ،اقوام ساير به آريا قوم
 پیشىرفت  در را اىود  اواهند مي اود نظرانه كوتاه فکر با و ترفند اين با و ندارند آن غربي
 از مقىالاتي  بىه  تورنتىو  زبىان  فارسي نشريات در بار چندين من. بدانند سهیم اروپا اایر های
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 كىه  ايىن  يىا  و دانسىته  اروپىا  آريائیىان  از تىر  آريىائي  را اىود  كىه  ام كرده براورد افراد اين
 !میدانند غرب تمدن و فرهن  باني را پارسیان تمدن و فرهن 
 آل ايىده  آريائیىان  ،دور چنىدان  نىه  ای گذشىته  در كه رفته يادشان آقايان اين میرسد نظر به

 قرن اواار در حتي. اند میشده شنااته وحشي و بربر عنوان با( غربي اروپای ساكنین) ايشان
 كىره  كىه  برد پي بار اولین برای «گالیله» ايتالیائي مشهور دانشمند كه وقتي مسیحي شانزدهم
 از بىالعکس،  نىه  و چراىد  مىي  اورشىید  دور كىه  است زمین كره اين و نبوده مسط  زمین
 كىىه صىىورتي در. شىىد مىىرگ بىىه تهديىىد و طىىرد اروپىىايي جامعىىه اكثريىىت و حکىىام طىىرف
 تىدوين  را ايىران  شمسىي  سىالنامه  فقى   نه ،گالیله از پیش سال صد چهار ،ايراني دانشمندان
 .بودند نموده محاسبه نیز را زمین كره دقیق قطر كه بل بودند كرده
 چىه . معتقدند ايران گيه پارچ يک و پیشرفت به كه است ايرانیاني با سخنم سوی ااتمه در

( نىژاد  آريىائي ) پىارس  يىا  و( نىژاد  آسیايي) ترک قوم كدام كه ها بحث نو  اين از حاصلي
 اقىوام  گىذرگاه  همیشىه  ،ايران. آمد اواهد بار به ما برای اند؟ بوده سرزمین اين اولیه بومیان
 .       است بوده مختل 
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 ی زبان مساله
 «نیازی» اسماعیل پور جمشید

 
 هىر  فرهنى   و رسىوم  و آداب و اسىت  زنىده  اىويش  رسىوم  و آداب و فرهن  با ملتي هر
 گىاه  تجلىي  القىي  هىر  يي محاوره و يي مکاتبه زبان. اوست زبان از گرفته نشات نیز القي
 .بندد مي نقش...  و نطق ،مقاله ،لطیفه ،شعر سان بدين. رود مي شمار به او های اواسته
 الىق  شعور. اوست نیاكان سنبل و الق هستي نماد. زند مي رقم را او هويت القي هر زبان
 زبان با باشد لازم القي هر اصوص در كه آنچه هر الاصه طور به. است نهفته او زبان در
 مسىتلزم  آن مکتوبات و ها گويش ،آن قواعد ،زبان تکامل و پیدايش .است شناات قابل او

 ،سیاسىي  ،اقتصىادی  ،محیطي شراي  به آنان كامل تسل  و آن آورندگان پديد بالای درک
 .هاست آن... و فرهنگي ،اجتماعي
 بىه  اىود  انفىرادی  نیازهىای  و هىا  اواسته بازگوئي جهت اولیه بشر. گرديم مي بر گذشته به
 از اارج كه ااصي موضوعات فهماندن جهت نیز گاهگاهي. نمود مي بسنده اشاره و ايماء
 ترتیىب  ايىن  بىه . پردااىت  مىي  اشکال رسم و تصويرگری به بود اشاره و ايماء با بیان و فهم
 و محىاوره  حکىم  در اشىاره  و ايمىاء  زبىان . گرفىت  شىکل  كتبىي  و ييى  محىاوره  زبىان  اولین

 .بود كتابت حکم در او تصويرگری
 جىای  میخىي  اطىوط . گرفىت  را تصىويرگری  جىای  اطىي  علايم اولین تا گذشت ها قرن

 و شىد  آغىاز  تىاريخ  نگىارش . نهاد زبان شکوفائي دوران به پا انسان و نمود پر را هیروگلی 
 نوشىته  سن . شد وارد نیز انسان اصوصي زندگي به كه يافت فزوني چنان نگارش گستره
 بىدل  سىاده  و مىانوس  و مفهىوم  پر اطوط به میخي علايم و شد تبديل كاغذ و پوست به ها
 .يافت راه دهقانان اانه به سلاطین كا  از كه حدی به شد
 كىه  ای گونه به. داشت پي در نیز را زبان و تکلم تکامل اود جوار در اطوط تکامل روند
 هىای  الىق . گرديدنىد  همىديگر  معلىول  و علت و شده هم از لاينفک عضو دو زبان و ا 
 .نهادند بنیان را گوناگوني نوشتاری اطوط ،مختل  های زبان با مختل 
 و. نمىود  نمىي  پیىدا  تکامىل  زبىان  اگر آمد نمي در تحرير به بشريت بزرگ معلم اين ،تاريخ
 و تىاريخ  ،هويت ،زبان زندگي و مرگ مابین جدال شاهد يکم و بیست قرن اوائل در اينک
 رشىد  پىای  بىه  پىا  و گرفته شکل هاست قرن كه امسال نه جدال اين. هستیم ها الق فرهن 
 امىا . اسىت  آمىده  در هیىاتي  بىه  زمىاني  هىر  در و نموده عوض رن  چهره به چهره ،ها الق
 ؟!چرا
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 شىويم  مي متذكر نیز را نکته اين. است موجود دقیقي و معنا پر مثال اودمان تركي زبان در
 آن فرهنى   چکیىده  ديگىری  زبىان  هىر  كلىي  طور به و تركي زبان در موجود های مثل كه
 لازم كتىک  ،يتىیم  آزار و اذيت برای»: گويد مي مثل اين. رود مي شمار به آن الق و زبان
 !«بگیراش  دست از را نان ،نیست
 اولىین  ،شىده  مسىل   آذربايجىان  بىر  تىرک  الىق  از غیر القي كه زماني هر در نیز راستي به

 الىق  كىه  دانىد  مىي  اىوبي  به كه چرا. نموده جوركش الق اين زبان محو را اود حركت
 !جان به نه است زنده زبان به آذربايجان
 او فکىر  و ذهىن  امىا  ،اسىت  اشىن  جسىماً  كوهستان مرد. است كوهستاني آذربايجان محی 
 فىرد  هىر . زند مي موج وجودش در شاعرانه احساسات. است لطی  و سازنده و عمیق بسیار

! همتىا  بىي  سىت  شاعری اود مادری زبان با هم باز باشد هم سواد بي اگر حتي آذربايجاني
 و شىفاهي  ادبیىات  سىازندگان . آمىد  نمي پديد نیز باياتي و فولکلور همه اين نبود چنین اگر
 سىخن  شیره كه سواد بي ظاهر به و عامي الق همین جز نیست كسي ناب امثال و نغز اشعار
 داشىته  ادامه روند اين كه هاست قرن. اند داده بس  و نموده ارائه مادری زبان به و مکیده را
 .دارد و
 محىو  كىه  چرا ؛دارد زبان اين محو در سعي رسد مي راه از هركه كه نیست حساب بي پس
 .دارد پي در را آذربايجان الق محو كلي طور به و ادبیات ،فرهن  محو ،مادری زبان
 سىیطره . اىورد  مىي  و اىورده  فىارس  شووينیسىم  از را ممکىن  ضىربه  بیشىترين  تركىي  زبان

 سىرزمین  از گوشىه  ايىن  در كىه  ما به رسد چه است رفته مرزها سوی آن تا فارس شووينیزم
 نظیر هائي كشور درسي های كتاب از ای عمده بخش اكنون هم. ايم مانده غريب اودمان
 هىا  كشىور  آن در زبىان  فىارس  اسىاتید  توسى   و چىا   ايران در... و افغانستان و تاجیکستان
 حىذف  و جنى   دوران ديگىر . برنىد  مي سر پنبه با كه است زباني اكنون. شود مي تدريس
 فارسىي  زبىان  و فرهن  تدريجي جايگزيني روند ،مانده باقي آنچه و است گذشته فیزيکي
 .ست مادری زبان جای به

 اواسىته  نا يا اواسته. شود مي دنبال نیز ترک دستان به قلم جانب از از متاسفانه كه روندی
 چىه . دارد پىي  در را اودمىان  هويىت  و فرهن  و تاريخ محو كه گذاريم مي راهي در قدم

. بىود  اىواهیم  اودمىان  تىاريخي  هويت رفتن بین از شاهد زودی به نخواهیم چه و بخواهیم
 -فىارس  كىنم  عىرض  چىه  كىه  زدگي غرب حصار از را اود و كنیم بالا دستي كه آن مگر
 زبىان  بىا ! پائینش كلاس ااطر به مان داتران چرا كه اين از بکشیم اجالت. برهانیم زدگي
 برای و زبان نام به درسي واحد يک حتي مان مدارس در چرا. كنند نمي تکلم اود مادری
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 مىان  روزانىه  ييى  محاوره كلمات درصد هشتاد چرا كه بکشیم اجالت. نداريم مادری زبان
 .است شده فارسي

 بیىان  بىرای  كىه  انىد  شىده  بیگانىه  اىود  مىادری  زبان با حدی به سیاسي فعالان و نويسندگان
 كلمىات  از و كننىد  جستجو را تركي لغات فرهن  بايستي اود مادری زبان به شان سخنان
 كىه  آننىد  از غافىل . گیرنىد  بهىره  روسىي  بىه  آغشىته  تركىي  يا استانبولي مانوس نا و فهم دير

 الق. باشد سازگار ما فرهن  با تواند نمي تركیه و شوروی آذربايجان در مستعمل كلمات
 فرهن . ندارد آنان از گیری بهره به نیازی اويش ملي هويت و زبان پويائي اثبات برای ما
 از غبىار  و آئىیم  اىود  بىه  سىت  كافي. ست شماری بي لغات گنجینه ما زبان و غني بسیار ما

 .بروبیم اويش زبان از را فراموشي
 احتیاجىات  توانىد  مىي  دارد تکلىم  قىدرت  و اسىت  زنىده  زبانش كه زماني تا آذربايجاني هر

 زبىان  بىه  جديىدی  فرهن  و بنگارد را اود تاريخ ،كند بیان مادری زبان به را اود زندگي
 نهفتىه  درونىش  در آن مهىر . ست مادری زبان اش مسئله ترين حیاتي كه چرا. بسازد مادری
 چىون  اسىت  زنىده  القش و آذربايجان. است عجین فکرش و جان با و اوست همزاد. است
 .گوياست و زنده زبانش
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 همچنان از نیاکان ماست که بر ماست

 «بالانجي»محمد بابائي 
 

 انىد. مىن هىم    گويند كه ایلي هم به آن شهره ها به غیرت چه مي تُرکدوستي از من پرسید 
راسىتش  « هىا غیىرت ندارنىد!    ها هم مثل فارس تُرک: »باب شواي گفتم سر ذوق بودم و من

هنوز هم نمي دانم كه معادل دقیقِ تُركي و فارسي كلمه عربي غیرت چیست. اما اين مىزاح  
تركي، عمومىاً   آذری و رگ عباراتي نظیر غیرت االي از نکته هم نبود. بايد توجه داشت كه

پرسىتي و تعصىبات اىانوادگي برداشىت      ها از آن معنای ناموس بار منفي دارند. ایلي وقت
ای بزرگ را به زير بغل ايىن   شود. در موارد زيادی هم گويندگان، قصد هدايت هندوانه مي

 .اند هائي هم كسب كرده كنند و موفقیت ملت مي
گیر نباشىیم، آنچىه كىه در صىد سىال گذشىته سىر آذربايجىان و زبىان و           اما اگر زياد سخت

فرهن  آن آمده، چندان با استفاده سخاوتمندانه از كلمه غیىرت بىرای ايىن ملىت سىازگار      
نیست. آذربايجان فرق زيادی با ساير جاهای ايران ندارد. اگر منص  باشىیم، نقىاط ضىع     

اگر شخصي بىه اىود اجىازه دهىد و در محفلىي اصوصىي        آشکاری هم اواهیم ديد. مثلاً
ها راه اواهد افتىاد تىا كسىي را يىارای      ينارا بکار ببرد و فیلم او لُو برود، كمپ «الیج»كلمه 

، ننباشىد. امىا در روز روشى    «گىي فىارس  ه الىیج همیشى  »مقاومت در مقابل تركیب ابدلآباد 
میدند، و در آذربايجىان آب از آب تکىان   آباد نا ريشه پارس منطقه تاريخي مغان را به نام بي

 .نخورد. و اكنون شاهد ديگری برای اين مدعا از غیب رسید
ای در مهرنامىه   پندار و تیم همىراه او، مصىاحبه   نگار اود هانتینگتون روزنامه ،محمد قوچاني

اند، كه دست شىادروان كسىروی را در    سیدجواد طباطبائي انجام داده ،با روشنفکر جنجالي
تان بخواهد در آن سىخنان سىخی  و    زبان و فرهن  تُركي از پشت بسته و تا دل اصوص
پايه و اساس و غیرمنطقي و اود سااته گفتىه، و هسىتي يىک ملىت را بىه سىخره گرفتىه         بي

هىای افريقىا هىم چنىین تىوهیني       است. اگر به اعضای يک قبیله چهارصىد نفىری در جنگىل   
كىه از يىک كاريکىاتور برآشىفت. هىیچ       كردنىد. امىا تبريىزی    شد، سخت اعتىراض مىي   مي

 :گويد اعتراضي به اين گستااي فرهنگي نخواهد كرد. سید جواد طباطبائي مي
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اواهنىد   مگر در زبان آذری چه منىاب  اساسىي فرهنى  بشىری وجىود دارد كىه اينىان مىي        »
مدرسه آذری درست كنند و زبىان امپريالیسىتي فارسىي را تعطیىل كننىد؟ كىل منىاب  ادبىي         

هىا تىدريس كىرد. مىن      تركیسىت  توان در دو ترم در دانشگاه بىرای پىان   آذری را ميموجود 
هىا از سىنخ    تركیسىت  مخالفتي با اين تدريس ندارم و ضروری نیز هست .... اما ادعاهای پان

گیرند كه بىرای   گويند زبان فارسي را دولت اجبار كرده است و نتیجه مي ديگری است. مي
يعنىي سىلب آزادی زبىان در حىرف زدن،      ،ی را اجبىاری كىرد  مبارزه با آن بايىد زبىان آذر  

تركیسم. يىک ايرانىي متوسى      ها به پان نوشتن و حتي راديو و تلويزيون از مردم و اجبار آن
مقايسه كنید، البته اگر روسي يىا چنىد كلمىه    « شمالي»را با يک اهل آذربايجان به اصطلاح 

اكو به اندازه دهاتي ايىران سىواد و بیشىتر از    انگلیسي نداند، اواهید ديد كه استاد دانشگاه ب
ه مىن مراجعىه   يي بىاكو بى  اروگويم! چند دانشىجوی دوره دكتى   آن شعور ندارد. به تجربه مي

هىا و اسىتادان چگونىه نىازل اسىت. ايىن        دانم كه حد دانشىگاه  ها مي نآاند و از طريق  كرده
ز سىرمايه عظىیم فرهنگىي    محروم كىردن فىرد ا   ،ربطي به زبان دارد. اجبار به تركي اواندن

های محلىي ايىران،    زبان .. .است كه زبان فارسي تولید كرده يا به اين زبان منتقل شده است.
 . ...هىای فرهنگىي مهىم نیسىتند     های ايراني و غیرايرانىي، آذری يىا كىُردی زبىان     اعم از زبان

بسىطي بىه    تىوان  شاهکار زبان آذری كنوني همان حیدر بابايه سلام است و بیش از آن نمىي 
ها فارسي را فراموش كنند و جىز بىه زبىان     توان مجبور كرد كه آذربايجاني آن زبان داد، مي

 .«جای فارسي را اواهد گرفت ،آذری تحصیل نکنند، اما روسي يا انگلیسي
تركیسم را هىم   كسي را به باسوادی قبول ندارد و پان ،اين روشنفکر با شعور!! كه جزء اود

قىدر متوجىه نیسىت كىه      هىم دارد، ايىن   «جدال قىديم و جديىد  »اند و د شعوری مي نوعي بي
ظرفیت مورد ادعای او برای زبان فارسي حقیقت دارد، اما در ايىن صىد سىال اایىر بىه ايىن       

بود  دانست، بايد متوجه مي داند، كه اگر مي جايگاه رسیده است. او قديم را هم درست نمي
قرون وسطي در غرب اروپا هم بدتر بىود.  كه وض  سیستم آموزشي صد سال گذشته ما، از 

های آلماني و  در همان قرون وسطي و در اروپا، هر چه بود به لاتین و يوناني بود و شاهکار
هىای كلاسىیک دنیىای اسىلام      انگلیسي وجود اارجي نداشت. عربي و فارسي هم از زبىان 

 جديد نیست. كما ايىن ها در دنیای قديم، دلیل ادامه اين روند در دنیای  است. گسترش آن
 .كه برای لاتین و يوناني و حتي فرانسه هم چنین نبوده است
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تىوان درس داد.   سید جواد طباطبائي مي گويد ادبیىات كلاسىیک تُركىي را در دو تىرم مىي     
كنىد. امىا او حتىي نىام آثىار كلاسىیک        احتمالاً در مقايسه با فارسي چنین زماني را تعیین مي

قورقود از ادبیات قديم و شعر حیىدربابا از ادبیىات جديىد     ند. ددهدا تُركي را هم درست نمي
تنها اطلا  اوست. انگار كسي همه ادبیات فارسي را در ديوان حىاف  الاصىه كنىد، چىون     

زده عمىل   بیش از بقیه اشتهار دارد. با اين حساب او در محاسبه دو ترم تحصیلي هىم شىتاب  
كلاسیک تُركي مد نظر او را آموزش داد و از  توان ادبیات ها مي كرده، چون زودتر از اين

 .ها الاص شد تُرک دست پان
سید جواد طباطبائي پیرامون دنیای جديد هم استدلال درست و حسابي ندارد، و گرنىه بايىد   

شود. و اين زبان زنده در دنیای معاصر،  اف الاصه نمي در الهام علي« تُركي»دانست كه  مي
سینمائي صاحب سبک و نوبل ادبي هم در كارنامه اوست. تىاثیر  ها نويسنده جهاني دارد.  ده

ادبیات تُركي و نويسندگان و شاعران بزرگ تُرک در صد سال گذشىته بىر ادبیىات مىدرن     
 .فارسي، قابل انکار نیست

اما اگر فق  به ادبیات آذربايجان نظر دارد، بايد گفت كه وااسفا! چون آذربايجان را اصىلاً  
اف بر آن حکم  جان فق  باكو و شکي و شیروان نیست، كه ااندان عليشناسد. آذرباي نمي
دهىىد مناقشىىه برانگیىىز و سیاسىىي اسىىت.  راننىىد. گرچىىه اطلاعىىاتي كىىه از آنجىىا هىىم مىىي  مىىي

 .آذربايجان، زنجان و تبريز و مراغه و ارومیه و چندين شهر ديگر هم هست
ت كه ديگران بگوينىد نوحىه   تُركي مدرن در آذربايجان ديگر زباني صرفاً برای مداحي نیس
زاده اردبیلىي. تُركىي ديگىر فقى       فق  نوحه تُركي! آن هم با صدای سحرانگیز سلیم مىوذن 

هىىايش، ديگىىران و  نیسىىت كىىه علیىىرغم همىىه زيبىىائي« سىىکینه دايىىي قیىىزی نىىای نىىای»ترانىىه 
های! مورد نظر ايشىان ماننىد اىانم گوگىوش بىرای اظهىار لطى  بىه          الخصوص آذری علي

ها آن را بخوانند. تُركي ديگر انحصىاراً زبىاني بىرای سىرودن شىاهکاری چىون        آذربايجاني
نظیىر و شىايد هىم     زبىان كىم   حیدربابا هم نیست. گرچه اين اثر در ايران و كل دنیىای تُىرک  

شىود، كىه سىايرين بىا آن      الاصىه نمىي  « ياشاسین آذربايجان»نظیر باشد. تُركي ديگر در  بي
 .نه كرده باشندابراز لطفي هم به اين زبان بیگا

کولار در یدر زير پوست آذربايجان، يک جريان ادبي هنری مدرن، شهری، و بىه غايىت سى   
زبىان را تحىت تىاثیر     حال شکل گرفتن است. كه نه تنها آذربايجان، بلکه كل دنیىای تُىرک  
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ناپىذير   ها را از دست داده، اما با شتابي وص  قرار اواهد داد. آدربايجان البته ایلي فرصت
های گذشته او را هوشىیار   انديشد. تحقیرها و تکذيب دون سر و صدا، اين بار به اود ميو ب

كند  كرده است. تبريز همواره شهری جريان ساز بوده، اينبار جرياني فرهنگي را رهبری مي
ها از آن غافل بود. تبريز سخت در حال جبران گذشته است و اود كىرده را تىدبیر    كه سال
 .ز دامان او سید جواد طباطبائي بلند نشود، نمک بخورد و نمکدان بشکندكند، تا ديگر ا مي

آقای طباطبىائي لازم نیسىت ايىن سىخنان را بىا اوانىدن همىه آثىار ترُكىي مىدرن امىروزی            
آزمائي كنند. كافي است از مهرنامه و از مريداني چون محمىد قوچىاني، دراواسىت     راست

شاعر شیدای آذربايجان، سید حیدر بیات بگیرنىد.  كنند سری به قم! بله قم! بزنند و وقتي از 
هايش آشنا بشوند و بدانند كه نسل جديد آذربايجان، چگونىه   آثار او را بخوانند و با فعالیت

روز بىه تحقیىق مشىغول     بىرد و شىبانه   در اانه كوچک اود، كار يک آكادمي را پىیش مىي  
سىرايد،   نويسىد و مىي   تُركي مياست. متون فاار و مدرن، و اشعار زيبائي كه حیدر بیات به 
گرديد و سیاسي  اف در باكو مي سرمايه زبان تُركي است. چرا آب در اانه، گرد اانه علي

ها ابىر نداريىد و يىا     ها ندارد. يا از آن كنید. آذربايجان معاصر كم از اين سرمايه كاری مي
 .اواهید ابردار شويد نمي

كنىد. چىون بىه هىر      كیسم را هم تحريى  مىي  تر سید جواد طباطبائي حتي معنای معمول پان
گويد. و نمي دانىد كىه بىا ايىن      تُرک مي كس كه دل در گرو آموزش زبان تُركي دارد، پان

ای از زبان ارائه و تصور  معیار، مشتاقان زبان فارسي را بايد استالین نامید. تعري  اودسااته
وارد آن شىد، يعنىي زبىان     و اگر لغتي از محی  اىارجي زبىان  « لغت»كند كه زبان يعني  مي

 .بندی كرد ضع  دارد و بايد گلستان شري  سعدی را در ردي  آثار عربي دسته
دانىد كىه فارسىي در     شناسىد. نمىي   سید جواد طباطبائي، قديم و جديد هند را هم اوب نمي

ها بود، و اين هیچ ربطي بىه ضىع  كتابىت زبىان هنىدو كىه        زبان رسمي دربار مسلمان ،هند
حاوی گرانقدرترين میراث بشری است، ندارد. اگر امروز در هندوستان، سىر زبىان هىزاران    

رسند، و انگلیسي به كار مي برند، جايگزيني برای فارسىي نیسىت.    ساله هندو، به توافق نمي
و زبان ديگر در هند، اوشبختانه دلاوران انديشمندی چون جواد  ها فرهن  ها و ده بنگالي

شىان در مقابىل هنىدو، نىاتوان      هىا بگويىد زبىان و فرهنى      طباطبائي آذری ندارند، تا به آن
 ... .است  بالفطره
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 آذربایجان

 «وفايي»زهره 
 

 سىنوات  و اعصىار  بىه  توجىه  بىا  اسىت  جريان در آذربايجان در كه ای طلبانه هويت حركت
 در تىوان  مىي  را آن علىت  كىه  اسىت  براوردار قبل به نسبت ااصي های ويژگي از گذشته
 متىولي  دارای فکىری  هرجريىان  ديىروز  تىا  اگىر . دانسىت  آن ای تىوده  و وسی  بسیار گستره
 شکسىته  جىواب،  كىم  تىابوی  اين آذربايجان در امروز بود، پیشرو و روشنفکر نام به ااصي
 حركتي چنین. شود مي جاری كلي تايید و يي توده تصمیم با فکری جريانات و است شده
 فىاز  بىه  حركت نمودن محدود از كه دارد هم ای گسترده تبعات اود گستره نسبت به طبعاً
 را آذربايجاني ها میلیون و هزاران و نمايد مي جلوگیری شمار انگشت وافراد مشخص های
 يىک  آن بالسىويه  رشىد  كنىار  در ملي حركت پايداری. نمايد مي نظر هم و رای هم اود با

 معترف آن به ترديد بي نگاری تاريخ پرداز تئوری هر بعد ها سال كه است تاريخي استثنای
 بىدنبال  حركىت  اين پشت در كه لانومسئو از براي اصولي غیر نظر الاف بر .بود اواهد
 ايىن  هسىتند،  ااصىي  حاكمیىت  يىا  و كشور بدنبال تر، آگاهانه نا بسیار حتي يا و ااص فرد

 ادامىه  اود حیات به آذربايجان مردم فراگیر و ملي شعور به اتکا با تنها لحظه اين تا حركت
 تىوان  مىي  يقىین  بىه  اسىت  شىده  گىذارده  اصولي و صحی  اول پايه كه آنجا از و است داده
 .بود اواهد صورت بدين نیز انتها تا حركت اين كه گفت
 ملي شعور] نام به مطالعه و وقت صرف ها سال از پس شناسان جامعه و دانشمندان كه آنچه
 گىوزو،  ائىل ] نام به ربايجانآذ در كه است قرن های قرن اند، نموده ابراز و شنااته[ مدني و
 در آذربايجان ملي حركت. است جريان در[ جمعي سخن و جمعي بینش] يعني[ سوزو ائل
 زوايىای  و معقىول  امکانىات  بر را اود بنای آذربايجاني اصیل فرهن  به تاسي با اول وحله
     صىورت  مىدني  جوامى   در رفرانىدم  و گیىری  رای نىام  بىه  امىروز  كه آنچه و گذاشته ممکن
 گرفته كار به[ عمومي طلب] نام به ملي حركت بطن در و آذربايجاني جامعه در پذيرد، مي
 و اىود  دادن پىرورش  كنىار  در طبقىه،  و رديى   هىر  از فعىالان  بىويژه  مىردم  عمىوم  .میشود
 و صىحی   فکىر  هرگونه و بوده مترصد نیز فعالان ديگر عملکرد محدوده به نسبت اطرافیان،
 بلافاصىله  اشىتباهي  و سىهو  هرگونىه  و گیىرد  مىي  قىرار  اسىتقبال  مىورد  بلافاصىله  ای سازنده
 رسىاني  اطلا  و ابررساني ادوات و ابزار به دسترسي بدون شايد امر اين. شود مي بايکوت
 تعىارف  حىدی  تىا  و بیايىد  آلیسىتي  ايده نظر به ...مجام  و نشريات و وتلويزيون راديو چون
 ها مناسبت و محافل در ها آذربايجاني حضور به است كافي ادعا اين برای اما ،بنمايد مآبانه
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... مقىاط   و محافل در ها آن گسترده حضور عدم به مقابل در و حركت لزوم مورد مقاط  و
 .شود توجه حركت ضرور غیر

 گىاه  و امنیتىي  هىای  فشىار  علیىرغم  شىود  مىي  پا بر حركت تداوم جهت به كه هايي مناسبت
 اسىت  جالىب  و نمايىد  مي جم  نظر مورد نکته در را ربايجانيذآ صدها استثنا بدون پلیسي،
 پىذيرد،  مي انجام ملي حركت فعال نماياندن آشوبگر برای كه تمهیداتي تمامي علیرغم كه
 و گردنىد  نمىي  اىارج  حركت ويژه محدوده از وجه هیچ به صبر و متانت نهايت در فعالان
 كه آن همانند غیره، و آشوب و انقلاب و شورش به را زندان و حبس و دادگاه و بازداشت
 چنىین  .دهنىد  مىي  ترجی  شود، مي ديده گاهگاهي... و سیستان و كردستان و اوزستان در
. اىوددارد  هزارسىاله  هفىت  تىاريخ  از اىودرا  فهىم  و صىبر  و متانت اين عزت با و دارا ملت
 ملىت  و اىاک  و آب دارای را اىود  اسىت  گشىوده  چشىم  كىه  زمىاني  آذربايجىاني  چراكه
 و ديگران ااک و آب تصاحب برای جدال ذاهفل ؛است يافته ای شده تايید و شده تعري 
 جىای  در برافراشىته  قلعىه  هزاران. است معني بي آذربايجاني بری ديگران هويت مصادره يا
 پذيرفتىه  صورت وی ااک حق در كه است تجاوزاتي و ها تعدی ار نشان آذربايجان جای
 هىا  قلعىه  افراشىتن  بىر  بىه  اىويش  دودمان و ااک حف  برای آذربايجاني روزی اگر. است
 به ملزم را اود وی حاضر، عصر سیاسي و فکری و صنعتي تحولات درسايه كرد، مي اكتفا

 .بیند مي اود مردم های ذهن و مغزها در كه بل ،ها تنگه و گذرها در نه -قلعه برافراشتن
 و تلىخ  تجربىه  اين گذشته، سال دويست طول در ديگران به اود ااک از سوم دو بخشیدن
 امیىد  بىه  و نشسىتن  پايتخىت  امید به كه داشت آذربايجاني برای را آموز عبرت حال عین در

 در. داشىت  نخواهىد  وی بىرای  شکسىت  و فلاكىت  جىز  ای نتیجىه  ،ماندن سلطانان و شاهان
 نظىر  و حضىور  آذربايجان مقیم آذربايجاني هیچ ،گلستان و تركمانچای آور شرم معاهدات
 دادند مي تغییر را مرزها كاغذهايي روی بر كه بودند نشین مركز طلبان عافیت اين. نداشت
 و پايتخىت  حفى  . يابند در را ااک و كاغذ بین فرق كه نبود حد آن تا شان شعور و فهم و

 در كىه  گرفتنىد  مي جدی را اطری تنها و بود آنان نظر مد مهم مسئله تنها ،حکومت حف 
 از همیشىگي  يىد  الى   و انقىلاب  از پىس  اوشىبختانه . فتدابی اتفاق شان قصرهای گوش بیخ

 قىرار  پايتخىت  رديى   در مىرزی  منىاطق  و مرزها حساسیت مسئله طلبان، عافیت و پادشاهان
. گرفىت  قىرار  توجىه  مىورد  نیىز  ملىل  ديگىر  بىا  مشترک مسائل مرزها، از فراتر حتي. گرفت
 فاصىله  علیىرغم  ااورمیانىه،  منطقه چون بخشي آزادی های جنبش از دولت و ملت حمايت
 نىدارد  تمىامي  اواهان زياده طم  چراكه. نمود مي محق كاملاً... نژادی -زباني -جغرافیايي

 .نمايد مي ناپذير سیری آنان اشتهای و
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 حفى   یابر تنها نه -جهاني و المللي بین جريانات در شدن سهیم با آذربايجان ملي حركت
 سىوی  از را كشىي  نسىل  و جنى   تعدی، و تجاوز هر راه دارد سعي كه بل ،جنگد مي اود

 قارابىاغ  در ارامنىه  اگىر . نمايىد  مسىدود  امکان حد تا اود سابقه اوش چندان نه همسايگان
    فجىاي   و نمودنىد  اشىغال  را آنجىا  قارابىاغ،  ارامنىه  از% 00 شهروندی دلیل به تنها آذربايجان

 ادعىای  بىا  كه يافت توان نمي تضمیني هیچ آوردند، بار به مقدس ااک آن در شماری بي
 هىای  نقشىه  وجىود  البتىه !! نیفتنىد  ايىران  اشىغال  صىرافت  به نیز روزی ايران، ساكن ارامنه% 1

 ايىن  مويىد  اىود ( ايىران  قلىب  در يعنىي ) اصفهان ارامنه كلیساهای در حتي بزرگ ارمنستان
 ارامنىه  كه است امر اين مويد نیز ژاپن در ارمنستان سفیر مرگ ااطر به عزاداری و ادعاست
 حىق  ارامنىه  البتىه . نماينىد  نمىي  پنهىان  هم چندان ارمنستان دولت به را اود وابستگي ايراني
 بىه  سیاسي وابستگي اما ،باشند مذهبي وابسته و منده علاق جهان ارامنه تمامي به نسبت دارند
 .ندارد پسندی عقل توجیه هیچ ،تعرضي و ارضي ادعاهای و ااص هايي دولت
 را اىود  مىردم  سیاسي رشد از نمايشي چهار، و هشتاد و سیصد و هزار اسفند چهار در تبريز
 از بىود،  قارابىاغ  مسىلمانان  از آذربايجىان  مىردم  حمايىت  نشىانگر  سويي از اگر كه داد نشان
 براىورد . اسىت  مسىئله  ايىن  برابر در حاضر دولت سیاست شفافیت عدم نشانگر ديگر سوی
 نىاظران  تفهیم را هوايي دو و بام يک سیاست حمايت، اين در حاضران بازداشت و انتظامي
 هىم  هنىوز  كىه  بىل  ،بودند ايراني روزی تنها نه -شدند عام قتل كه قاراباغ مسلمانان. مینمايد
 از مانىده  باقي آوارگان از حمايت برای اود اين و دارند ايران ملت با را بسیاری مشتركات
 سىر  بىر  آذربايجىان  بىر  حىاكم  هىای  دولىت  معامله و مسامحه. است كافي سبعانه يورش آن
 هويىت  آذربايجانیىان  نمىودن  صىرفنظر  بىرای  پسىندی  محکمه دلیل تواند نمي قاراباغ مسئله
 در. باشىد  قارابىاغ  پیش سال چهارده فجاي  نمودن محکوم در جهان مسلمانان ديگر و طلب
 در جديتي چندان نیز ها آن دولت كه بس همین يافته هلاک و آواره هموطنان آن فلاكت
 و دهىد  مىي  انجام بسته درهای پشت در را جدی مذاكرات هم هنوز و نمايد نمي ها آن امر
 !دهند مي سر مردم با رويارويي در را وتیز تند و عوامفريبانه های شعار
 .است گرفته پیش در را صحیحي راه ترديد بي تبريز
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 همدان مرکز سیمای و صدا

  
 زبان ترک اكثريت برای جايگاهي هیچ كنون تا تاسیس بدو از همدان مركز سیمای و صدا
 اسىتان  مركىز  هىای  برنامىه  از سىهمي  هىیچ  اسىتان  هىای  تىرک  و است نشده  قائل استان اين
 .ندارند
 جمعیت نفر هزار هفتصد و ملیون يک دارای همدان استان ،0100 سال سرشماری اساس بر
 بىه  توجىه  بىا  كىه  دهند مي تشکیل ها ترک را استان جمعیت درصد 41 الي 00 كه باشد مي
 .باشد مي نفر لیونیم دو به نزديک اكنون عدد اين ،استان در جمعیت رشد
  روسىتا  041 در همچنىین  و ملاير از قسمتي ،استان شرق و غرب شمال، و مركز در ها ترک
 هىای  ترک از اغلب) همدان شهر مراكز  در( ااص های لهجه با) ها فارس .دارند سکونت
 در هىا  لىک  و لرهىا  .دارنىد  سىکونت  بادآاسد در تعدادی و مريانج ،تويسركان( شده فارس
 تعىداد  در كردها.ندا ساكن( روستا 100) تويسركان و نهاوند ،ملاير های شهر استان جنوب
  اسىدآباد  كلیىايي  و چهىاردولي  منطقىه  از روسىتاهايي  و بهىار  روسىتاهای  از یشمار انگشت
 .است بوده ها آن مهاجرت هدف ،همدان بادآاسد شهری مناطق  اایراً كه دارند سکونت
 زبان به استاني های برنامه از نیمي حداقل بايد كنیم قضاوت عادلانه بصورت بخواهیم اگر  

 مركىز  از مسىتقلي  محلىي  شبکه دارای بايد استان های ترک كه اين يا و شوند پخش تركي
 در كىه  حىالي  در .كننىد  اسىتفاده  اىود  زبان و لهجه با هايي برنامه از بتوانند تا باشند همدان
 در سىاعته  دو برنامىه  يىک  حتىي  همىدان  مركز سیمای و صدا و نیست چیزی چنین واقعیت
     مربىوط  همىدان  سىیمای  و صىدا  تركىي  برنامىه  تنهىا  و دهىد  نمي ااتصاص ها آن به را هفته
     پخىش  كشىاورزان  و روسىتايیان  بىرای  بیشىتر  كىه  راديىويي  ساعته نیم برنامه يک به شد مي
 درصىد  نىود  از بىیش  چىون ؛ تركي تا است شبیه فارسي به بیشتر برنامه آن زبان كه كنند مي

   .كنند مي استفاده فارسي زبان از را شده استفاده كلمات
 غیر و سراسری زبان فارسي  راديويي و تلويزيوني شبکه ها ده وجود با همدان استاني شبکه
 جمعیتىي  بىرای  تنهىا   ،كشىور  از اىارج  در ديگىر  شبکه ها ده و  كشور داال در  سراسری
 زبىان  فارسىي   ااص محلي لهجه و كند مي تولید برنامه استان ساكنان از درصد ده از كمتر
 پنجىاه  و يکصىد  بىه  همىدان  شهر در آن متکلمین كه ای لهجه .كند مي تبلیغ را همدان های
 كىه  بوده شهر اين كلیمیان و يهوديان به متعلق اصل در گويش اين و رسد نمي هم نفر هزار
 .است شده فراگیر ها بعد
 آن پىدری  ارث ،اسىتاني  تلويزيىوني  شىبکه  كىه  كننىد  مىي  فکىر  همدان مركز سازان برنامه 

 اسىتاني  كانىال  هىم  شىبکه  و است همدان شهر از هايي محله فق  هم همدان استان و هاست
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 لرهىای  و اسىتان  اين تركتبار اكثريت حق كه تفکر طرز اين با است يي محله كانال و نیست
 و كننىد  مي اودشان شده داشته گرامي و انحصاری لهجه فدای را استان اين جنوب ساكن
      جىرات  بىه  علىت  ايىن  بىه  كىه  كننىد  مىي  استفاده بازی دلقک و لودگي هر از آن تبلیغ برای
 مىردم  كىه  بنىامیم  كشور داال در شبکه ترين مخاطب بي را همدان استاني شبکه توانیم مي
 بیىت  رفىتن  هدر فق  روال اين با شبکه اين كار ادامه و ندارند آن  ديدن برای رغبتي استان
 ،لرسىتان  در افىلاک  شىبکه  ،بیانىدازيم  نگىاهي  اود همجوار های استان به اگر است. المال
 دريافىت  قابىل  هم همدان استان جنوب در كه دهد مي ارايه لری زبان به زيبايي های برنامه
 ،استان اين در فارس و لک زياد بسیار جمعیت وجود با كرمانشاه مركز استاني شبکه  .است
 از بىیش  كىه  حىالي  در، كنىد  مىي  پخىش  كردی زبان به ای توجه قابل و  جالب های برنامه
 اسىدآباد  در راحتىي  بىه  شىبکه  ايىن   .هسىتند  زبان كرد غیر كرمانشاه استان جمعیت از نیمي

 تركىي  زبىان  بىه  هايي برنامه نیز زنجان اشراق شبکه  .است دريافت قابل نهاوند و تويسركان
 اسىتان  در .شىود  مىي  ديىده   اسىتان  شىمال  از محىدودی  هىای  قسمت در كه كند مي پخش

 مسىتقل  سیمای و صدا ،ندا ساكن آن جنوب از هايي قسمت در كردها كه غربي آذربايجان
 كىرد  بىرای  اسىتان  مركز يا ارومیه مركز از غیر هايي برنامه و است شده تشکیل مهاباد مركز
  .كند مي پخش نواحي آن های
 را شىان  مظلومیت صدای گرچه؛هستند غريبه هم اود سرزمین در همدان استان های ترک
 كىه  انىد  رسىانده  مسىئولیت  بىي  اسىتاني  مسئولین و افاده پر نمايندگان گوش به بارها و بارها
 بىودن  واقعیىت  ديىدن  بىرای  بینىايي  چشم و شان سخن شنیدن برای  شنوايي گوش متاسفانه
 و صىدا  آبونمىان  و  عىوارض  فقى   و اند نیافته شان حق احقاق برای بیداری وجدان و  شان
 های برنامه از استه هموطنان از بسیاری مانند و كرده سنگیني شان هایه قبض روی بر سیما
 هىای  كانىال  و مىاهواره  سىوی  بىه  را اود های چشم ،سیما و صدا كیفیت بي و دهنده آزار

  ،هىاتبرد  يا ست ترک ماهواره مختل  های ازكانال  شايد تا اند گشوده  اارجي رنگارن 
 .بنوازد را شان گوش شان مادری زبان به ای نغمه
 تهىاجم  بىا  مقابلىه  بىرای  انقىلاب  رهبىر  تاكیىد  بىه  توجه با سیما و صدا مسولین كه است امید

 برنامىه   آن عواقىب  و فرهنگىي  های پیامد و ماهواره رواج پديده همچنین و دشمن فرهنگي
 تىا  شىوند  باعىث  و نماينىد  تولیىد  اسىتان  بىومي  های زبان و فرهن  داشتن نظر در با را هايي
 جىوی  از يآبى  اندک چند هر شايد تا كنند آشتي استاني كانال با ديگر بار استان مردم شايد
 .گردد باز آن به رفته
 

http://asadabadafshar.blogfa.com/post-24.aspx 
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 تروریست کودک

  
 را نىود  فوتبىالي  برنامىه  در آذربايجاني كودک يک تركي شعر ،ابر يک در تابناک سايت
 ايىن  .كىرد  تشىبیه  پىژاک  های تروريست به هم را كودک و طلبي تجزيه و ترور ردي  هم
 دفىا   در شىعر كه  حالي در .است بوده ايراني ضد شعاری ،كودک رشع شده مدعي ،سايت
   :است چنین آن كامل ابر كه است مادری زبان از
 بىه  شىد  تبىديل  هفته اين نود برنامه ،برانگیز سوال و شگفت اقدامي در ،«تابناک» گزارش هب

 .  شود مي منعکس آن از گرايانه قوم و ضدايراني های شعار كه تريبوني
 -مىي  كودكانىه  سىرودی  صورت به را ايراني ضد شعار يک وار طوطي كه كودكي تصوير
 در حتىي  كىه  بىود  چیىزی  ايىران  اسىلامي  جمهىوری  سیمای و صدای از آن پخش و اواند
 .  بودند نداده اود به را كاری چنین جرات نیز آنان و بود نشده تجربه نیز بیگانه های رسانه
 ارائه ابزار عنوان به كودكان از اواه جدايي و تروريستي های گروه كه نیست بار اولین اين
 جهت ،تروريستي زمیني زير های گروه از بسیاری. كنند مي استفاده شان اهداف و ها شعار
 از شىعار  ايىن  پخىش  امىا  زننىد،  مىي  دست تاكتیک اين به اود دادن نشان معصوم و مظلوم
 ضىد  هىای  رويىه  كىه  گىذارد  مىي  بىاقي  مىردم  بىرای  را سوال جای اين ،ما  كشور تلويزيون
 معنىايي  چىه  است، ارضي و نظامي تهديد مورد سو هر از ايران كه شرايطي در ملي وحدت
 شىرو   بىا  ديگىر  بىار  يىک  ،پىژاک  تروريستي گروهک كه حالي در باشد؟ داشته تواند مي
 هىای  كشىور  ديگىر  سىوی  از و اسىت  كرده آغازرا  اود ناجوانمردانه حملات ،گرما فصل
 را ايران ،اصمانه و آشکار كاملاً گیری موض  يک در عرب اتحاديه و فارس الیج حاشیه
 معنىايي  چه ،سیما و صدا از ارضي تمامیت ضد شعار يک پخش ،كنند مي تهديد نابودی به
 باشد؟ داشته تواند مي
 تهران پیروزی فوتبال بازی حاشیه به را دقايقي ،اود ويژه بخش در گذشته شب ،نود برنامه
 سىمت  بىه  يکروفونامى  بىردن  بىا  ابرنگار بین اين در و داد ااتصاص تبريز تراكتورسازی و

 اوانىدن  با نیز او كه بگويد مطلبي يا بخواند)!(  شعری تا اواست وی از اردسال كودكي
 قىرار  ابرنگىار  تشىويق  مىورد  ،اسىت ...  پىان  فرقىه  مخصىوص  كه ايراني ضد تند شعار يک
 چىه  دقیقىاً  ،نىود  برنامىه  در تصىاويری  چنىین  پخىش  كه نیست معلوم درستي به حال. گرفت
 .دارد برنامه اين ورزشي ماهیت با خیتينس

 

https://www.balatarin.com/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20
%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%20%DB%8C%DA%A9%20
%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%20%D8%A2%D8%B0%D8
%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB
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 تاریخ را اصلاح و تصحیح و شفاف نماییم

 پایدار بماند ،تا ملیّت و هویّت ترک
 «تاری وردیان»حبیب 

  
هىای   مرور و مطالعه و انتشار كور كورانه و مغرضانس رويدادهای تاريخي، همچنین واقعیىت 

های فارس تمام شده اسىت و از آن جملىه يکىي     موجود تاريخي همیشه به نف  نئو فاشیست
دربىارۀ آذربايجىان    0100های پان فارسیسم عنايت الله رضا است كىه در سىال    از تئوريسین

ايران كتابي را منتشىر و پخىش كىرده اسىت و در كتىاب اىود جغرافیىای طبیعىي و انسىاني          
آذربايجان و زبان و تاريخ تركان را مورد هدف قرار داده است و بطىور كىاملاً مغرضىانه و    
هدفدار تاريخ و زبان و همچنین جغرافیای آذربايجان را تحريى  كىرده اسىت و در حىالي     

و آذربايجان را دل بخواهي تعیین كرده اسىت كىه گىويي ملّّىت     گستااانه و بي شرمانه قلمر
شىان   آذربايجان جنوبي از كرات ديگر آمده اند و طرز زندگي و آداب و رسوم و فرهن 

كه نزذيک به يک قىرن اسىت افکىار شىوونیزم و      متعلق به ااک ديگری است. در صورتي
ارگیری تمىام قىدرت مىالي و    پان فارسیسم چنان تبلیغات گسترده و همه جانبه ای را بىا بکى  

های غیر قابل تصور برعلیه ملت ترک بکار گرفته اند كه تا امىروز دوام دارد   فکری و ابزار
و اين اود اهمی ت اين مساله را مي رساند كه پان فارسیسم چقدر در اوف و وحشت بسىر  
هىا و   مي برد و از ترس كلمس ترک حتي لحظه ای آرامش ندارد و با همس حیله ها، سیاسىت 

انوا  تمهیدات تا كنون نتوانسته میان آذربايجان جنوبي و شمالي ذر ه ای فاصىله اندااتىه يىا    
ها ادشه ای وارد كنىد و درسىت بىرعکس ملّّىت تىرک آذربايجىان جنىوبي         در رواب  آن

تىرين   نترنىت از كوچىک  هىا و سىي دی هىا و ا    ستيي، كهای ماهواره  امروز بوسیلس كانال
مینس موسیقي، شعر، ادبیات و ... آذربايجان شمالي در ارتبىاط بسىیار   های هنری در ز تفعالی

تنگاتن  هستند و حتي بسیاری از اديبان، موسیقي دانىان و افىراد برجسىته در دو منطقىه در     
ر كردن جاهای االي فرهنگىي و نواقصىي هسىتند    رفت آمد های متوالي هستند و در حال پُ
يان توجه است شىهرها و روسىتاهای نىوار مىرزی     كه بدست شوونیزم گردانیده شده اند. شا

اين سوی ارس با آن سوی ارس هم اوني و هم اواني و هىم زبىاني و اويشىاوندی فىوق     
كه چشىم بىه    العاده و اارج از تصو ر دارند و واقعیت غیر قابل انکار ديگر اين است روزی

شىنیده ايىم كىه نیمىي از     دنیا باز كرده ايم از پدران و مادران و بزرگان و پیرمردهای طايفىه  
: باكو، گنجه، نخجوان، قىره بىاغ، و   در شهرهای آذربايجان شمالي مانندبستگان و نزديکان 

غیره به دنیا آمده و زندگي تشکیل داده و زيسىته انىد و در نهايىت تعجىب و حیىرت آقىای       
نىه  میباشد، كودكانه كه سهل اسىت، احمقا  0199ساله و متولد  08عنايت الله رضا كه فردی 
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و مزو رانه و عوام فريبانه دست به تحقیقات فرمايشي زده و واقعیت آشکار و غیر قابل انکار 
آذربايجان واحد را كه تکیه بر اسناد تاريخي و باستاني دارد، دو منطقه و دو ااک جىدا از  
هم و غیر مرتب  با هم دانسته و در صدد تزريق اوهام و تخیلات اود به مردمىي اسىت كىه    

ريشه در اين ااک واحىد و ملیىت واحىد و متعلقىات واحىد مىي داننىد و از طىرف         را اود 
، هشتاد سال پیش به زعم زيركانه نیزم فارس، آقای سی د احمد كسرویديگر بنیانگذار شوو

و سیاست مدارانه و ديکته شده، قضیه تاريخ و ادبیات و هوي ت زبان تركي و ملی ت ترک را 
آقای عنايت الله رضا به اىاطر كهولىت سىني و     است و  مورد نکوهش و تحري  قرار داده

لوژی شونیزيم فىارس تىلاش   ل دارد و تحت تعلیمات مکتب و ايديانفرتي كه از تركان به د
در ايجاد و نشان دادن واقعیات به شکل مغرضانه و دروغین است كه ايىن نويسىندۀ عقىل و    

است قريب به يک سال اسىت  ر واض  است مشاعر اود را از دست داده هوش بااته، كه پُ
چىه از دسىتش   شوونیزم و پان فارسیسم شىده و هىر    كه بنگاه شايعه و دروغ پراكني دستگاه

برآمده در جهت كوبیدن و بدوبیراه گفتن به ملت و تاريخ و فرهنى  و زبىان تىرک انجىام     
های مح  و شا  دار آقايان ت ثیری از اىود بىر جىای     داده است، ما نمي گويیم كه دروغ

ولي منطق اين است كه بررسي كنیم اين ت ثیر بىه چىه میىزان بىوده و در بىین       ،ذاشته استگ
هىا و   كدام قشر اثر گذاشته است و نهايتاً عمق اين اثر چقدر بوده است؟ با توجه به انعکاس

رژيم قبلي و  % از ملّّت نا آگاه و عوام و ساده دل را،01های اجتماعي و مردمي تنها  بازتاب
و در كارهايي گماشته و با بهره  كندنسته است از مسیر اصلي تفکر اود منحرف كنوني توا

ها، آنان را دستاويز و آلت دست تبلیغات و سم پاشي های فکری اىود   جويي از غفلت آن
سااته است و اين آمار و رقم در كل رواب  استثمار گرايانه رقمي بسیار نىازل و غیىر مىثثر    

ان اين سرزمین به هوي ىت گرايىي و ملىي گرايىي آذربايجىان      است، اوشبختانه امروز فرزند
روی آورده اند و به ترک بودن اود مي بالند و افتخار میکنند كه از پدر و مىادر تىرک بىه    
دنیا آمده اند و ما اين اد عا را نه در حرف بلکه در رواب  افراد، نام گذاری فرزندان، آثىار و  

اندهي شىده و داوطلبانىه و اىود جىوش مىردم نىو        تبعات آن در جامعه، تبلیغات غیر سازم
ها، مغىازه هىا، مثسسىات و     نگرش و برداشت مردم از حوادث جامعه، نام گذاری فروشگاه

های  های مختل  تجاری و صنعتي و ت سیساتي و سااتماني، كاراانه ها و كارگاه شركت
یسىت مگىر   هىا چیىزی ن   تولیدی بزرگ و كوچک و غیره به وضوح مىي بینىیم و تمىام ايىن    

جنبش توفندۀ آذربايجان و دور نیست روزی كه با افتخار و همدلي و صمیمیت ملىت جىدا   
آذربايجىان بعىد از قريىب بىه صىد سىال همىديگر را در آغىوش بگیرنىد و          ۀ نگه داشته شىد 

یسىم  استقلال و آزادی آذربايجان را يک صدا به گىوش جهانیىان و شىوونیزيم و پىان فارس    
 برسانند. 
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: قبل از وجود مبارک شما افراد گونىاگوني بىه قىول معىروف قلىم بىه       محترمآقای نويسندۀ 
دستتان شوونیزم فارس، پیش از روی كار آمدن رضا اان و با حركت و جنبش مشروطی ت 

و  سىىتاراانو جمهىىوری اىىواهي و اسىىتقلال و آزادی آذربايجىىان مخىىال  بودنىىد و قتىىل  
هىای   م آذربايجىان و دسىتگیری  هم در همین راستا صورت گرفت و سىركوب قیىا  باقراان 

متعاقب و اعدام های دسته جمعي آزاديخواهان و بسته شىدن مراكىز فرهنگىي و مىدارس و     
ها بود  مکتب ها و حتي اولین دانشگاه آكادمیک و كلاسیک دنیا، نیز ادامس همین سركوب

ي )عوام فريبي( دست به تمىام افکارهىای غیىر بشىری و غیىر انسىان       آنان به وسیلس دماگوژی
  زدند، از جمله مهاجر پارس هندوستاني اردشىیر جىي، تحفىس شىوم و ننگىین فلسىطیني سىید        

نتي ترک عارف قزويني د معروف ملک الشعرای بهار، شاعر ا، شعر دزيضیا الدين طباطباي
ها او را شاعر ملّّي قلمداد مي كننىد و كسىي اسىت كىه از ديىار و زبىان و        كه امروزه فارس

قهر كرده است و در نهايت ت س  همه چیز اود را به يک آفىرين  هوي ت اود دور شده و 
هىا گرفىت و س ىید احمىد      ها فروات و نن  را دو دستي و با افتخار از دستِ فىارس  فارس

هىا و مثسسىات    كسروی، آن انسان رواني و هزار چهره همگي به دنبال اين هستند كه بنگاه
ت ترک آذربايجان را مسموم كنند. شايان شوونیزم فارس را تثبیت و تبلیغ كرده و افکار مل

: های ملىت تىرک عبارتنىد از    مانن افراد اود فرواته و اائن به آرذكر است تعدادی از اي
يحیي ذكا، عبدالعلي كارن ، ايرج افشار، محمود افشار، رحیم رضىا زاده ملىک، منىوچهر    

س، عبىاس  مرتضوی، ابراهیم ناصحي، محمد جواد مشکور، ناصى  نىاطق، هومىان كیکىاوو    
اقبالي، صادق كیا، محمد محی  طباطبايي، سی د حسىن تقىي زاده، پرويىز ورجاونىد، ماهیىار      
نوابي، اديب طوس، فريدون جنیدی، محسن پزشک پىور، كىاوه بیىات، عنايىت الله رضىا و      

ر حسن حديدی بوده و هستند و از اين دست بسیار هسىتند كسىاني كىه    ودوست ايشان دكت
هىا،   ولي با اين حال در پشىت پىرده و در درون ارگىان    ،نرسیده اند هنوز به بلوغ شوونیستي

مثسسات، دواير دولتي و اصوصي مثلاً مشغول تعلیم و تربیت و آموزش و ارگانیزه كردن 
. «اىود فرواتىه  »وان اسىمي گذاشىت مگىر    ها حقیقتاً نمي ت چنین افرادی میباشند كه بر آن

آزادی و اسىتقلال و مىدافعین فرهنى  و     اوانندگان تىرک زبىان و مبىارزين نوشىکفتس راه    
ادبیات و تاريخ ترک آذربايجان دقت دارند در اين مقاله فق  كتاب عنايت الله رضا را نقد 

های شوونیزم فارس كىه   و بررسي نکرده ايم بلکه از افکار اشخاص فوق الذكر و تئوريست
ورد حملىس فرهنگىي و   جديداً با انوا  ترفندها و در لباس دوست و دلسوز نسىل جىوان را مى   

داده اند در حد  يک مقاله به بحث و شناسايي و نماياندن چهىرۀ واقعىي     آسیمیلاسیون قرار
ها پردااته ايم و اوانندگان هوشیار مواظب باشند، تمام اطلاعاتي كه آقايىان در قالىب    آن

شوی و  تن يا نشريه به چا  مي رسانند دروغ مح  بوده و صرفاً تداوم شستیكتاب يا بول
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ذهني و مسموم كردن اذهان جامعه بخصىوص جوانىان اسىت و ضىروری میىدانیم در كنىار       
های آقايان، مقالات فشرده از سىوی جنىبش ملىي آذربايجىان، همچىون ايىن        مطالعه كتاب

را بىه   فرمي از سوی جنبش ملي پخش مي شىود  مقاله و ساير اطلاعاتي را كه به هر شکل و
چىون   ؛ار آن و انعکىاس آن بىه ديگىر هموطنىان تىلاش كننىد      اوبي مطالعه كرده و در انتش

تىرين حركتىي    در جای اود نیز بىزرگ  -علاوه براينکه حداقل كاريست كه مي توان كرد
 های شوونیزم فارس انجام داد. به شمار مي رود كه میتوان در مقابل سم پاشي

ي تركىي تىاريخ،   نتى به وسیلس منفي گرايي و با اهداف انزديک به صد سال است كه دشمن  
جغرافیا، زبان و ادبیات ملت ترک را هر طور كه توانسته است لگد كوب و مىورد نفىرت و   
اهانت و توهین كرده است تا به ایال اىود، ملىت تىرک را از تىرک بىودن متنفىر كىرده و        
افکار ملت را منحرف و به پیشینه و گذشته اود بدبین كند، تا شىايد بتوانىد بىه ايىن طريىق      

وح آزادگي و آزادی ملت آذربايحان را تضعی  نمايد، اين افراد در تاريخ معاصىر  بتواند ر
های آن در لیسىت سىیاه و در رديى  كسىاني      ترک و از نقطه نظر حقوق بشر و كنوانسیون

هىای   هستند كه متجاوز به حقوق بديهي و اولیه و ادادادی بشر قرار دارند، چون بىا ارزش 
اره در جن  و ستیز بوده اند و رژيم استثمار شوونیستي فرهنگي، تاريخي و ملي ترک همو

نه و بىي مسىئولانه اشخاصىي    به وسیلس سیاست ماكیاولي )منفي گرايي( و تزريق رفتار منفعلا
سید احمد كسروی و امثال آن در مقابل ملت ترک آذربايجان قىرار داده اسىت تىا     را مانند

ودتىىر فىىراهم كنىىد و بىىه وسىىیلس    اينکىىه فراينىىد بهىىره كشىىي و آسیمیلاسىىیون كىىردن را ز   
گوژی)عوام فريبي( ملت ترک را ناتوان و بي اراده و تضعی  نمايد و در اين راه اقىدام  ادم

بتوانند سرپوشىي   های مح ، و واژگون نشان دادن حقايق مي كنند تا شايد به انتشار دروغ
نیسىت، مگىر   كه اين چیىزی   رای و نظر ملت را تغییر دهند و در صورتي بر حقايق گذاشته،

و شنااته شده سوررئالیسم كىه واقعیىت و ماهی ىت اىارجي      های تاريخي ها و روش سبک
ها به صىورت نوشىتاری    نداشته و فق  به وسیلس نیروی ذهني و تصورات و اوهام و ایالبافي

تبديل بىه كتىب تىاريخي مىي شىوند و از نظىر تحقیقىي و نويسىندگي فاقىد ارزش و اعتبىار           
  اارجي مي باشند. 

ناگفته نماند، آذربايجان را دو نقطس مهىم بىه تىراژدی غىم انگیىزی سىوق داده اسىت، اولىي         
انقلاب جمهوری اواهي، يعنىي مشىروطی ت آذربايجىان بىود كىه بىا هىزاران مکافىات و بىا          

هىای تىازه بىه دوران رسىیدۀ پىان       مبارزات جانانه و دلیرانه به وسیلس مرتجعین و نئوفاشیسىت 
طور كه آن شىخص اىود    همانديل شد؛ )فلورانس ايتالیا تب ارولافارسیسم به جريان ساوون

را منجي بشر مي دانست و گفته های اود را الهام مي نامید، كىه در تىداوم گفتىه هىايش و     
هىا   اعمالش گنجینه های هنری فلورانس را مورد حمله قرار داده و آلات موسیقي و كتىاب 
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ين شهر ايتالیا را به فقیرتىرين شىهر تبىديل    و تابلوهای نفیس را به آتش كشیده و ثروتمندتر
كرد و مردم عوام احساس مي كردند كه او رحمت الهي را بر آنان نازل كرده اسىت، او بىا   
تبلیغاتش مرتباً مردم را به زندگيِ در ويشي و به افکار ارتجاعي دعوت مي كرد و بهشت را 

كىه روی داد، مىردم فريىب     انينويد میداد كه در نتیجس ايىن افکىار و انديشىه و در اثىر طغیى     
اورده شورش كردند و در اين عصیان صدها هزار نفر قتل عام شدند( قضیس آذربايجىان بىا   

ها و مصیبت ها و هزاران شهید در مقابل اسىتبداد مطلقىس محمىد     مشقّّات فراوان و جانفشاني
گرانىي و  علي شاه قاجار و از طرف ديگر مبارزۀ اونین در مقابل تزار روس و بىا قحطىي و   

ها و توطئىه هىای رنگارنى  مىرتجعین و اىائنین مشىروطی ت در        از طرف ديگر كار شکني
ش به تهران و شهادتش توس  ا تبريز، به پیروزی رسید و سرانجام با رفتن ستاراان و هیئت

همان مرتجعین به پايان رسید، در مقابل صدها هزار شهید آذربايجان كه در راه مشىروطی ت  
داده بىىود، سیسىىتم فاشیسىىتي اولىىین بىىار در شىىرق بىىه پیىىروزی رسىىید، و  و جمهوريىىت روی

مرتجعین فارس مشروطیت و جمهوريت را كفر دانسته و اعلام ناسپاسي و نافرماني كردنىد.  
دو نکتس مهم كه بايستي بدان اشاره كرد اين است كه آقىای سىید ضىیاالدين طباطبىايي كىه      

ت از افکار ساوونارولا تبعیىت كىرده و مريىد    جعین به شمار مي رفتيکي از اطرناكترين مر
   آن به شمار مي رفت و از سوی ديگىر سىی د احمىد كسىروی نیىز بىا پیىروی از افکىار شىوم          

با توجىه بىه تىاريخ     .ولي و غیر دموكراتیک آن دو قطب ديگر اين بالانس قرار داشتماكیا
بريىز غىرق در اىون و    وقو  ساوونارولا در قرن پانزدهم و اوايل شىانزدهم كىه روی داد، ت  

ت تحويل نشانده پهلوی و تحمیلي به ملّّدست اسارت نیز توس  اين دو ناال  به حکومت 
 شد و به اسارت گرفته شد.

ام چون سی د احمد كسروی از نظر روحىي و   طور كه در مقاله های قبلي اشاره كرده همان 
رم ایانىت بىه وطىن و زبىان     جسمي از تبريز ااطرۀ بدی داشته و به دنبال انتقام بود و بىه جى  

مادری همیشه در تاريخ پیش ملت ترک آذربايجان رو سیاه است و از نظر حقوق بشر يک 
همانىا بوسىیله سیاسىت منفىي گرايانىه و       ،های فرهنگي محسوب مي شود تروريست ارزش

روش سوررئالیسم )غیر واقعي( از افکار ماكیاولي تبعیت كرده و كتاب شهريار گمنام اود 
لازم به ذكر است كه  .كتاب شهريار ماكیا ولي تقلید و اقتباس و رونويسي كرده است را از

فلىورانس و ماكیىاولي را مطالعىه نماينىد و بىا       افکار شوم و اطرناک سىاوونالا و حتماً آثار 
ي آشنا شده و مورد بررسي قرار دهید، بىه  ای مسموم و شوم اين دو شخص عقده يانديشه ه

اصل اين مطلب برگىرديم، كتىاب آران و آذربايجىان را ضىمن مطالعىس دقیىق مىورد نقىد و         
بررسي قرار دهیم، در درجس اول اواسته ايم آن فرايند شوم را كه در جهت تخريىب ملىت   
چىه و  ترک و گذشتس او توس  چه كسي صورت گرفتىه اسىت را بشناسىیم و بعىد از تاريخ    
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دقیىق از   ان فارسیسم توضی  دهیم و اطلاعاتانديشه مسموم و زهرآگین و اهداف متعفن پ
ي لازم است كه : بعداز جريانات قلعس بابىک و اىرداد   يآن را بازگو نمايیم، توضی  حاشیه 

هره های سواتس پان فارسیسم را از سىکون بىه   و هوي ت طلبي آذربايجان، رژيم كنوني آن مُ
اشخاص مذكور مثسسس پان فارسیسم را تشىکیل و قىوت    .تبديل كرده استانرژی حركتي 

اگىر بىه تىاريخ     ا تجديد چا  میکند.ها ر مي بخشند و رژيم آثار سراسر كذب و دروغ آن
هشت به اين طىرف آثىار شىوم سىی د احمىد كسىروی بىه         و ها توجه نمايیم از سال هفتاد آن

مىورد تشىويق و تقىدير قىرار گرفتىه      ااطر سركوب آذربايجان و دموكراسي و ملت تىرک  
است و بعد از جريانات ارداد و هوي ت طلبي آذربايجان آقای عنايت الله رضىا گسىتااانه و   
بي شرمانه و كودكانه و البته احمقانه و غیر استاندارد و جاهلانه، آذربايجان را مورد تااىت  

ن ارومیىه فرسىتاده انىد و    و تاز قرار داده است و اين كتاب را حتي به نمايشگاه كتىاب زنىدا  
است و بدبختانه در مىورد آذربايجىان فقى  ايىن دو كتىاب، در       0100ش سال ا تاريخ چا 

نمايشگاه موجود بود و وقتي اعتراض كردم مورد تهديد و تنبیه هم قرار گرفتم، بعداً متوجه 
قانه، ولي شدم كه اين نیز يکي از ترفندهای سازمان يافتس رژيم است، ولي با اين وجود مشتا

بىىا دلىىي اىىون، موبىىه مىىوی كتىىاب را تنقیىىد كىىردم، در اولىىین قىىدم نويسىىندۀ كتىىاب آران و 
آذربايجان محمدبن جريرطبری و ابوعلي محمد بلعمىي را سىرزنش كىرده اسىت كىه چىرا       

سوی ارس بنظر عنايت الله رضا يک نژاد ديگر بىوده   قفقاز را آذربايجان دانسته اند، كه آن
گونه ارتباطي از هیچ لحىا  بىه آذربايجىان نىدارد. اواننىدگان       و هیچو زبان ديگری دارد 

 !آقای نويسندۀ محتىرم    است.عزيز دقت داشته باشند كه نظريس عنايت الله رضا دروغ مح
كىه ملىت دلیىر     در حىالي  ،اولاً جدا شدن آذربايجان از اوايل قرن نوزدهم روی داده اسىت 

او و   ساری آسلانهای  ها و دلاوری با قهرمانيترک آذربايجان با فرماندهي عباس میزا و 
هىا فىات  و    هىا، تىرک   ها جنگیده اند و در اكثر جن  بیش از صد بار با روس غور لواان

هىای   ها مجهز به تو  و توفن  بودند و سىلاح  كه روس جايي پیروز شده اند، ولي از آن
عباس میىرزا و سىاری آسىلان    پیشرفتس آن زمان در ااتیارشان بود در كنار رود ارس، قشون 

هىای   هىا در افسىانه هىای شىاهنامه و ایالبىافي      كىه اجىداد فىارس    شکست اورد، در حالي
هخامنشي با پانصد هزار نفر و با قشون مىنظم بىه رومىي هىا و سىامي هىا و حىامي هىا حملىه          

، حتي دويست نفر از مناطق فىارس  بعد از گذشت دو هزار و سیصد سال میکردند. پس چرا
اضر به جنگیدن در كنار تركان نشدند؟ و به يىاری آذربايجىان نیامدنىد، امیىدواريم     نشین ح

تاريخ كل آذربايجان را به اوبي بخوانند و از اين به بعد با دلايىل كىافي و    ،نويسندۀ محترم
نويسندۀ مغرض ادعىا میکنىد، قبىل     ک و اسناد معتبر دست به قلم شوند.قان  كننده و با مدار
وجود  -طق قفقاز )آذربايجان شمالي( و جنوبي يعني در قلمرو ايران، تركاناز اسلام در منا
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نداشتند و ادعاهای تاريخ نويسان برتر جهان اعم از يوناني، رومي، عربي و تركي و اروپايي 
هىای   مدرک حساب نمي شود. فق  ادعای فريبکارانه و ایالبافانه و افکىار روانىي و دروغ  

همانىا عنايىت الله    رسي و ارمني دلیل قان  كننىده اسىت.  فا مح  تاريخ نويسان منفي گرای
رضا هم نوشته های طبری و بلعمي را به نف  شوم شوونیزم فارس تعبیر مىي كنىد و میگويىد    
منظور طبری از تركان، تركان ماوراء ازر است و حتي نظر نويسنده اين است كه، جايگىاه  

كىه   در حىالي  .آريىايي هىا مىي دانىد     را مَهىد  اصلي تركان، آسیای میانىه مىي باشىد كىه آن    
هىای   تاريخدانان بین المللي جهان و مشهور دنیىا از دريىای منجمىد شىمالي گرفتىه تىا كىوه       

آلتای كنار رودهای سیحون و جیحون يعنىي آسىیای میانىه و كىل اطىراف دريىای اىزر را        
النهرين را اقامتگاه تركان دانسته اند و حتي اطس آذربايجان و آناتولي )آسیای صغیر( و بي 

 رويىارويي تمىدن   ،های حامي و سامي مهد تركان دانسته و در بین النهرين همزمان با تمدن
 ها ر  داده است كه به صورت جدول در زير آمده است.  

  
 های ترک زبان تمدن های غیر ترک زبان  تمدن

-عبىىىری -عربىىىي -هخامنشىىىي
-كلىىىداني -آرامىىىي -كنعىىىاني
- اكىىد -بابىىل -آشىىور -فینیقىىي
 سرياني

-سىوبارها  -حیتىان  -ايىلام  -كاسپي ها- میدياها -قوتیان
- لیىىدی -هلىىن -ماناهىىا -اورارتورهىىا -سىىومر -متیانیىىان
 ازر -آتروپات -ساكاها -لولوبیان -حوريان -قومان

         
حتیت  -حوری لر -قوتي لر -كاسپي لر -ساغالار -ايلاملار -سومرلر های ترک بان: تمدن
 -اورارتىولار  -قومىان لار  -لیىدی لىر   -متیان لار -هلن لر -مانالار -میديالار -لولوبي لر -لر

 .آلان لار -ساری ايگینلي(لیبت لر) -آتروپاتلار -آوارلار -ازرلر -سوبا لار
شايان توجه است اگر كسي احیاناً شک و ترديدی داشته باشد میتواند در هر زباني كه مايل 

مطالعه نموده و بررسي نمايد كه آيا تركان صىاحب  ويل دورانت را . است تاريخ هرودوت 
هىای مقتىدر    های كهن ترک زبىان و حاكمی ىت   تمدنتمدن و حاكمی ت بودند يا نه؟ و نیز 

 كه عبارتند از:  تركان
 -4ازرهىا   -0اويغورهىا   -4هىای اروپىا    هىون  -1های غرب  هون  -1های سفید  هون -0

غزنويىان   -00اوارزمشىاهیان   -01ايىل كانیىان    -9قره اانیان  -0گوی توركلر  -8آوارها 
عثمانیىان   -08صىفويان   -04بای بوريىان   -00تیوريان  -04ايل اانیان  -01سلجوقیان  -01
قارااتىای لار   -11افشىاريان   -10اتابکىان   -11آق قويىون لوهىا    -09قارا قويون لوها  -00
 .ياغمالار)يغمايي ها( -14الج لر  -11
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شىان   های مقتىدر تركىان همىراه بىا پىرچم و سىمبل هىای        کومتشايان ذكر است پوستر ح
 )بیزتوركوز( به چا  رسیده است.

لوژی و فن آوری نام گرفتىه  اجای ت مل و دقت دارد در اين عصر كه عصر ارتباطات و تکن
بواسطس قدرت مىافوق تصىور بشىر از میىان برداشىته شىده        كه به حق تمام مرزهای فیزيکي 

كه از زمان غزنويان از شىبه   ان كتاب و اسناد معتبر جهاني، فارسهايياست، با استناد به هزار
ها و كويرهايي چون لوت و غیره شده و ماندگار  قارۀ هند و از طريق افغانستان روانس دشت

شده اند، تحت ت ثیر فرهن  پربار و غني ترک و در سىايس تمىدن پىر افتخىار و ارزشىمند و      
و سیاسي و اقتصادی و فرهنگي و معماری رشد كىرده  قوانین مدو ن كشورداری و اجتماعي 

و تعلیم و تربیت ديده اند و از دوران وحشیگری به نیمه بربريت رسیده اند و اكنون نیز بعىد  
های اارق العاده كه دنیا را متحول گردانیىده، در افغانسىتان و    ها و پیشرفت از گذشت قرن

ها با ابتدايي ترين شىیوه هىای اجتمىاعي و     غیره در همان كويرها و در درون كَپَرها و چادر
فرهنگي و اقتصادی و ابزاری زندگي مي كنند و بايد بپرسید: شوونیزم فارسي كه بىه چنىین   

هىای نىاروا و كىذب     چطور به اود جرأت مىي دهىد بىا تهمىت     ،پیشینه ای تکیه داده است
مىان را بوسىیلس    لىت مح ، افکار جوانان بي آگاه و قشر بي مطالعه و زود باور و ساده دل م
هىا را جريحىه دار    بمباران تبلیغاتي منحرف سااته و با سم پاشي زهرآگین اىود غىرور آن  

های آذربايجان و آذربايجاني را تضعی  سىازند؟ لازم   كرده و حس میهن پرستي و آرمان
به ذكر است اگر آقای عنايت الله رضا مدعي است كه منظور طبری از تركان، ملّّت و مردم 

ازر يعني به عبىارتي دو هىزار سىال قبىل از      یازر است و اگر قلمرو تركان ماورأ یأَماور
)حوری لىر( بىه چشىم میخىورد      ها میلاد را از بطن تاريخ جهان بیرون بکشیم، تمدن حوری

كه اطراف دريای ازر را بطور كامل احاطه كرده بودند و نسل كنوني تركان ماورای اىزر  
ها هستند و نیز از طرف غىرب قاراچىايلار و تركىان قفقىاز      تها و باشقور تاتارها، چوواش

ها را تشکیل میدهند و همىین طىور    هستند كه تا جنوب دريای ازر در حقیقت آذربايجاني
ها هستند؛ شايان توجىه اسىت    از سمت شرق نیز قزاق ها )قازاغلار( و قاراقالپاقلار و تركمن

دريای ازر مىي باشىند كىه بىیش از دو      آبا و اجداد تركان ازر و اطراف ،ها تمدن حوری
هزار سال قبل از میلاد، از تمىدن و تىاريخ و فرهنى  و نیىز از مىدنی ت آن دوره براىوردار       

های بوجود آمده بابل ها راشکست داده و بىه اىاک عىراق كنىوني      بودند كه در اثر جن 
اكنىون نیىز    هىا هىم   نفوذ كرده و قلمرو آنجا را نیز به دست آوردند كه بعد از گذشت قىرن 

هىا بىه شىمار مىي رونىد، در       های عراق كه در حقیقت نسىل كنىوني تمىد ن حىوری     تركمن
كركوک و اطراف آن ساكن هستند. لازم به ذكىر میىدانم، تركىان در طىول تىاريخ در آن      
واحد و همزمان چندين تمد ن و حکومت داشتند بىه عنىوان مثىال سىاكاها )ايىچ اوغىوز( از       
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ها تمام اطىراف دريىای اىزر را گرفتىه      نه قلمرو داشتند، حوریجنوب سیبری تا آسیای میا
های زاگرس و اوزستان امروزی حاكمی ىت داشىتند كىه     ها در اطراف كوه بودند و ايلامي
هىای سىهند و در كنىار    ه ها در حىوالي كىو   شان، سولار يا شوش فعلي است، قوتي پايتخت

غیر دارای مىدنی ت بودنىد و   رودهای آذربايجان مي زيسىتند و حیتىي هىا هىم در آسىیای صى      
ها بابىل هىا را شکسىت داده و قلمىرو اىود را تىا بىین النهىرين          ها با حیتیت همچنین قوتیت

گسترده بودند. ضروری میدانم اشاره كنم كه تركان در طول تاريخ مردمان بسىیار مقتىدر و   
و و حاكمیىت  توانا و جنگجو بودند و از قبل از میلاد، از جنوب سیبری تا بین النهرين قلمىر 
هىای هىون،    داشتند و بعىد از مىیلاد نیىز از ديىوار چىین تىا قلىب اروپىا در دوران حکومىت         

طور بعد از اسلام همزمان در شرق امپراتىوری تركىان    حاكمی ت قدرتمندی داشتند و همین
اويغىىور، زمىىام امىىور را در دسىىت داشىىت و در مىىاورأَلنهر اوارزمشىىاهیان و در تركمنسىىتان 

ن و در آذربايجان و آسیای صغیر و بین النهرين امپراتوری سلجوقیان بودند اراسان، غزنويا
اتابکان سلجوقي داشتند يعني در هىر ولايىت غیىر تىرک نیىز يىک        ،كه حتي در ااور میانه

والي سلجوقي گمارده بودند، و در نهايت قدرت شهرهای يزد، كرمان و ناحیس فارس نشىین  
 تحت حاكمیت و رهبريت سلجوقیان بود.

اوانندگان عزيز، در ت يید نوشته هايم، میتوانم به مناب  فارسي و عربي و تركىي و اروپىايي    
حىالي اسىت كىه آقىای     استناد كنم و چنانچه مشتاق باشند در ااتیارشان قرار دهم و اين در 

ساله، كه ظاهراً مشاعر اود را از دست داده انىد، بغیىر از نوشىته هىای      08ی عنايت الله رضا
از تاريخ مستند جهان گويا بي ابر مانده انىد يىا    شان كه ذكر شد یست يا سي نفریرفقای ب
گونىه كىه    كه تعصب كوركورانه و ديکته شده به ايشان اجازه نمي دهد واقعیات را آن اين

از  جای آن دارد كه ايشان توصیه بنده را آويزۀ گىوش كىرده و   .هست ببینند و قبول نمايند
یشتری اقدام به نشر اكاذيب كنند، هم قطاران ايشان يا به قول معىروف  اين به بعد با مطالعس ب

های فارسیسم و نیىز هىواداران شىوونیزم فىارس      دار و دستس بنگاه دروغ پراكني نئوفاشیست
تان ديگر مشتری نىدارد و   تان يا بهتر بگويم تاريخ جعلي حتماً متوجه هستید كه نوشته های
آذربايجىان  را در وجىود تىک تىک ملىت غیىور       پرسىتي برعکس بیش از پیش حس مىیهن  

به عبارتي هر چه قدر بیشتر دست به نشىر اكاذيىب زده و تىاريخ را وارونىه      .تقويت مي كند
نشان دهید به همان میزان بر نفرت مردم از اودتان افزوده ايد و حداقل بعنوان مثلاً نويسنده 

يخ و فرهن  و گذشتس يک ملىت  ولي تار ،اود بهتر میدانید، همه چیز را میتوان جعل كرد
توان انکار كرد يا طور ديگری نشان داد، پس فق  میتوان اين برداشىت   سي میلیوني را نمي

را كرد كه با اين ترفندها قصد داريىد ملىت آذربايجىان را متقاعىد سىازيد كىه تىاريخ شىما         
ها و زمان اىود را بااتىه ايىد و     چیزی هست كه ما مي نويسم و يقین بدانید كه تمام تلاش
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تنها رسوايي نصیب شما گشته است، بزرگترين و مقتدرترين مهىرۀ شىما رضىااان بىود كىه      
فق  توانست ملت ترک زبان تهران را به اكثري ت برساند و از اين رو تهران بدون اونريزی 

زبىان   ،كنند و هر زمان كه اراده ريب به اتّّفاق ملّّت ترک فت  شدو ستیز به دست اكثريت ق
تركي آذربايجان را زبان اصلي و رسمي اعلام اواهند كرد. مهرۀ شکست اوردۀ دوم شما 

بىه دسىت    -با سیاست هايش كه بي شباهت به سیاست شما نیسىت  -محمد رضا پهلوی بود،
هىای آذربايجىان توانسىتند شىهرهای      اود موجبىات فىت  ديگىری را فىراهم آورد و تىرک     

تصادی و فرهنگي در دست گیرند و موج سىوم پیىروزی بىا ازديىاد     جنوب ايران را از نظر اق
های ايران بود كه در اقصي نقاط ايىران بىه وجىود آمىد و دانشىجويان تىرک زبىان         دانشگاه

ای ايران مجلات و نشريه های سیاسىي و فرهنگىي تركىي را بىه     ه توانستند در تمام دانشگاه
افشاگری كنند و زمینس راه اندازی و چىا    راحتي در ااتیار عموم قرار داده و تبلیغ كرده و

و انتشار ديگر نشريات را در جهت به رسمیت شنااتن حركىت و جنىبش ملىي و فرهنگىي     
سىت كىه زور شىما     آذربايجان و حقوق مدني و به حق آنان را مهیا سازند و ايىن در حىالي  

سىوادی   بىي  آقايان فق  روی قشر ناآگاه و ااصي است كه به واسطس كم اطلاعي و احیانىاً 
قدرت تجزيه و تحلیل مسائل، علي الخصوص سیاسي و فرهنگي را دارند و بازيچىس دسىت   
شما قرار گرفته اند كه در هر صورت اگر اين اقلیت انگشت شىمار بیىدار نشىده و بىه اىود      
نیايند، اطرناک بوده و علیه مناف  اكثريت به شمار مي روند، چون كسي كه هويت ملىي و  

دری اود را انکار كند و درمقابل يک شغل دولتي يا فرصىت كىوچکي يىا    میهني و زبان ما
موقعیت زودگذری، يا در قبال اعمال زشتي چىون جاسوسىي و مخبىری بفروشىد، يقینىاً در      
مقط  زماني ااص ديگری همان معامله را با اود شىما اواهىد كىرد و بىه همىین دلیىل آن       

ين امورد آنان قضاوت اواهد كرد، بنابر افراد نیز از شما محسوب مي شوند و قطعاً ملت در
نیازی نیست كه در مقابل اين گونه افراد حساسىیت نشىان دهىیم، چىرا كىه در حىال حاضىر        
جمعیت ترک ايران اعم از تركان اراسان، قشقايي و افشار و ساير تركان در آذربايجىان و  

 روز بر تعىداد آن  میلیون نفر را تشکیل مي دهند و هر 11سراسر ايران كه يک رقم بیش از 
گونه نیازی چه به شکل حمايتي يا هواداری يا غیىره ندارنىد و در    شوند، هیچ ها افزوده مي

حقیقت آنان هستند كه نیازمند اراده و اواست اكثريت هستند، اگر صدها و حتىي هىزاران   
لیتر از آب يک دريا را برداشته و در اشکي بريزند، بعد از مد ت كوتاهي اشىک شىده و   

ولي عظمت و شىکوه و طىراوت دريىا همچنىان پىا برجاسىت و آن مقىدار         ،پديد مي شودنا
برداشته شده هیچ ت ثیری از نظر كیفي و كم ي برجای نگذاشته اسىت و دريىا همىان دريىای     

پىس، ايىن اقلیىت     ته شده در حقیقت از بین رفته است.ولي آن مقدار برداش ،اروشان است
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ثريت مي باشد و اين احتیاج نیز تمام ابعاد يک زنىدگي  است كه همیشه محتاج و نیازمند اك
 گیرد. شامل شده و در بر ميرا اجتماعي و مدني 
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 تاریخ ادبیّات ایران یا تاریخ ادبیّات فارسی؟!

 (در تاريخ ادبی ات صفا «ترک ستیزی» بررسي جلوه های)
 «بخشي»ااتیار 

 
هىىا قابىىل توج ىىه و ت م ىىل    ؟! در همىىان نگىىاه او ل نىىام ايىىن كتىىاب  «ايىىران تىىاريخ ادبی ىىات »

كند نوشىتس صىفا    است.اواهشمند است كه كتاب تاريخ ادبی ات ايران را باز كنید! فرق نمي
باشد يا جلال الد ين همايي؛ نوشتس بدي  الزّّمىان فروزانفىر باشىد يىا صىادق رضىازاده شىفق؛        

سلیم نیساری؛ يا محمدرضا دايي جواد يا حسین فريور يا نوشتس عباس اقبال آشتیاني باشد يا 
ايىىران( يىا سىىعید   میربىاقری فىرد و ديگىىران يىا عبدالحسىىین زريىن كىوب )از گذشىىتس ادبىي      

نفیسي)تاريخ نظم و نثر در ايران(يا حتّّىي كتىابِ اسىتادِ فراماسىونرِ مرمىوزِ انگلیسىي، ادوارد       
فقى   »، «يک بیت»در تمام آثار ياد شده كند، اگر كسي فرق نمي« تاريخ ادبي ايران»براون 
شىعر  » كىه در هنرگىاه   « پارسي گويي»شاعران به قول اودشان « اشعار تركي»از « يک بیت
میىر   )پسرِ مولوی(، قاسم انوار، قبولي، نیز طب  آزمايي كرده اند همچون سلطان ولد« تركي

وی، امیىر علیشىیر   میرعلي كابلي، میر حیدر تركي گى  قطبي، لطیفي، ،لطفي حیدر مجذوب،
)توضىی : اسىامي تمامىاَ از     -شاه اسماعیل صىفوی(  ظهیرالد ين بابر، اطايي)اتايي=  نوايي،
اسىىت واىىدای نکىىرده تصىىو ر نشىىود كىىه نگارنىىدۀ مقالىىه تحىىت تىى ثیر    48،ص0101صىىفا ،

زبىان  »سخن گفته انىد بىه   « زبان مقد س پارسي»شاعراني كه به «)!( پان تركیستي»احساسات 
منسوب كرده است!( اگر كسي بتوانىد از میىان صىفحات ايىن همىه كتىابِ       « ينامقد س ترك

قطورِ تاريخِ ادبی اتِ ايران از شاعران تركي سرای ايىران و يىا شىاعران دو زبانىه و سىه زبانىه       
     مىا  حىال ! داد اواهىد  جىايزه  او بىه  نگارنىده  بیىاورد،  مثىال  «تركىي  يک بیت تنها يک بیت»
 ايىن  محىدودۀ  در كىه  ديگىری  تىر  قىديمي  يا قدرتمندتر نويسندگان و شاعران اواهیم نمي

ته انىد ذكىر كنىیم همچىون     و نثىر نوشى   گفته شعر(مادريشان زبان)تركي به و زيسته سرزمین
هىى .ق/كتىاب صىحاح     8هى .ق(، هندوشىاه نخجىواني)قرن  0، نصیر باكويي)قرن حسن اوغلو
الیلىىي، يوسىى  حاجىىب  ،حبیبىىي وقاضىىي برهىىان الىىد ين، حقیقي ،قاضىىي ضىىرير العجىىم(،

ااص)نويسندۀ قوتادقو بیلیک = علم اقتدار و سعادت( اديب احمد يوكنگي)نويسندۀ عتبىه  
 )نويسىندۀ ديىوان حکمىت(، ناصىر رابغىوری      الحقايق(،احمد يسوی مشهور به پیر تركسىتان 

 بسىیار  كىه  را... و« دده قورقىود »)نويسندۀ قصص الانبیای تركي(، شىاهکار حماسىي تركىان   
 بىىىىزنیم مثىىىىال هسىىىىتند، آذربايجىىىىاني تركىىىىي زبىىىىان بىىىىه و صىىىىفوي ه از تىىىىر قىىىىديمي

كه الاصه كنندۀ  آن تر جالب و تر عجیب(. 141و 111-114 ،صص0104راشدی،.ک.ر)
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ايىران   زير نظر صفا( در جلدهای دو م و سو م الاصس تاريخ ادبیات تاريخ ادبی ات صفا )البتّّه
سىرا   و نو  آور و صاحب سبک تركىي حتّّي از نام بردن اسم شاعران قدرتمندتر و شااص 
-914هىى .ق( و محم ىد فضىولي)   880-011و سه زبانه ماننىد سىید علىي عمادالىد ين نسىیمي)     

 هى .ق( كه هر دو به سه زبىان تركىي، عربىي و فارسىي شىعرهای قدرتمنىد سىروده انىد        091
)فضولي در شعر تركي بنیانگذار مکتب نو است كىه امثىال علىي آقىا واحیىد شىاعر بىزرگ        

ايجان شمالي آن را تىداوم بخشىیدهاند(، بىه دلايىلِ مشىخّّصِ بهداشىتي )!( اىودداری        آذرب
 شاعر پارس دارد كه نام آفرينندۀ هنرمند قدر كرده اند!! لابد به گمان صفا ادبیات ايران آن

فارسىي( و  «)بنى  و بىاده  »هىای   نسیمي( و نام االقِ بزرگ مثنىوی «)ديوان تركي و فارسي»
 -فرهنى  لغىت جغتىايي   »و نويسىندۀ  « ديىوان تركىي و فارسىي   »و  تركىي( «)لیلي و مجنون»

و « سىاطي سىمرقندی  ب» ماننىد  ونشىاني  نىام  بي گويندگان بین در (فضولي استاد)... و«فارسي
 (!!098-111صص0101امثال اين شاعر نیايد)ن.ک.صفا،
، بنیىىادين و حیثی تىىي: راسىىتي چىىه ابىىر اسىىت؟! آيىىا در محىىدودۀ  حىىال يىىک سىىثال اساسىىي

« فىارسِ »)صىورت كهىن   « قوم پارس» نامیده مي شود فق «ايران»يي كه امروزه روز جغرافیا
هىای اىود را چنىین     زيند كه اين محققان بىزرگ)؟( اسىم كتىاب    عربي شده!( زيسته و مي

 و نیستند ايراني( ...گذاشته اند؟! آيا ترک و گیلک و عرب و بلو  و مازني وتركمن و لر و
و « زبىان »ساله  8111! آيا اين اقوام اند؟ نشسته آن در و كرده غصب را ايران ااک ناحق به

كه « از زير بته بیرون آمده اند»ندارند و به قول معروف « تاريخ ادبی ات»و « ادبی ات»به تب  آن
های اين دانشمندان محقّّق و علمایِ فاضل، فقى  شىعر و نثىر قىوم فارس)فارسىي(       در كتاب

 رفته اند؟!مورد نقد و بررسي و تعري  قرار گ
نیىز   و« يىوگني ادواردويىچ بىرتلس روسىي    »آيا نويسندۀ بىزرگ و دانشىمندی مانندپرفسىور   

« فارسىي  تىاريخ ادبی ىات  »های اود  در نامیدن دقیق كتاب« هرمان اته آلماني»محقّّقي مانند 
 دچار اطا شده يا آن كه افکار ضد ايراني داشته اند وتوطئه ای در كار بوده است؟!

هايي كه تا كنون در نقد و بررسي تاريخ ادبیات نويسىي   در هیچکدام از كتابجالبتر اينکه 
بررسي تاريخ ادبی ات نگىاری   و نقد) «ادبی ات تاريخ نظريس» يعني، است شده نوشته ايران  در

ر و، دكتى «دربىارۀ تىاريخ ادبی ىات   »و  0101تهىران: نىاژ،   ر محمىود فتىوحي،  ودكتى  در ايران(،
در  ،0104مركز تحقیق و توسعس علوم انسىاني )سىمت(،   ،تهران ديگران،امیرعلي نجومیان و 

 مورد اين حقیقت عريان و واض  حتِّّي دريک جملس كوتاه سخني گفته نشده است!
راستي چرا اين همه نويسنده و محقّّق و منتقد اين حقیقت را ناديىده گرفتىه انىد؟آيا میتىوان     

اگر غیر اين است  دانسته اند؟! را نمي« ارسيف»و « ايران»پذيرفت كه تمايز و تفاوت آشکار 
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 ام ىا  ،بىود  داده درس و اوانده را ايران ادبی ات تاريخ درسِ ها سال نیز نگارنده! ؟...پس چرا
 نداشت تا اين كه عمیقاَ درست به زير پای اودش نگاه كرد!« اتيشنا روش اودآگاهي»
 «:استراتژی تحقیر» -0
 دادن همس تركان با رويکردی نژادپرستانه:و زراريد نشان  ،غلام،كنیز -0-0

غلامىان تىرک بودنىد     اينان از يک سلسىله »صفا دربارۀ سبکتکین و محمود غزنوی مینويسد
 دسىتگاه  در» (40همان،)... غلامان ترک در قلمرو سامانیان تسلّّ » ،(48،0100صفا،) «...كه

 ترک بردگان اين قیمت»( 81همان،) «بودند بسیار ترک كنیزان و غلامان ديالمه و سامانیان
 حکومىت  تشىکیل  در» ،«...غلامان تىرک بىر ايىران    و قبايل پیاپي های چیرگي» ،«!بود بسیار
ن تىرک نىژاد   غلامىا » (041همىان، )«... غلامان تىرک  غلامان بود/ غلبس با تقد م... ترک های
يافتىس  غلامىان امىارت    تركمانان سلجوقي و ديگر طواي  ترک،يا»(، 048)همان،«... غوری
 تىرک  معنىای  گىويي  كىه  میکنىد  مبالغه باره اين در چنان آن صفا! ...و (081همان،) «...آنان
 عنىوان  بىا  غزنىوی  شىاه  مقتىدرترين  محمىود  سىلطان  از همىین  بىرای ! اسىت  «برده»و  «مغلا»
 (!009،011صص) میکند ياد «تركزاد محمود»

بىدهیم تىا   « دوسىت »بگیىريم و بىه   « دشمن»حال بیايیم برای چند سطر هم كه شده قلم را از 
يک ترک دانشمند و آزاده و اصىیل كىه در قىرن پىنجم هجىری میزيىد اىودش ازحیثی ىت         

 وشرافت اودش وملّّتش دفا  كند:
او لىین  «)ديىوان لغىات التىرک   »هىى .ق( كتىاب عظىیم    488-هى .ق101شیخ محمود كاشغری)

قطعىه   111ضرب المثل و 191تکواژ، 8011لغتنامس زبان تركي: تركي به عربي(را كه حاوی 
... فولکلىور و  ،است و از حیث وسعت اطلاعات لغوی،ادبي، اساطیری، ادبی ات شىفاهي  شعر

 واژه» نه غیرترک و ترک طرفِ بي صاحبنظران تمامي نظر به بنا و است نظیر بي شاهکاری
هىى.ق تى لی  كىرده اسىت.     444 تا 444های  محسوب میشود، بین سال« دانشنامه» بلکه «نامه

و پشت جلد(. با مقايسس تعداد لغات و اصىطلاحات ايىن كتىاب بىا      14،ص 0104)كاشغری،
هىى ق( نوشىته شىده    440)قبىل از   كتاب مشابه به زبان دری)فارسي دری( كه در همىان اوان 

( 0واژه )ن.ک.تاريخ ادبی ات ايىران و جهىان)   0111با « لغت فرس اسدی توسي»است يعني 
 دگي و اصالت دو زبان را سنجید.میتوان قدرت و گستر (41،0101،

های تركىان از   تابش اورشید بخت و دولت در برج»كاشغری در مقد مس كتابش مي نويسد
ها بر مملکت و فرمانروايي آنان را ديدم. اداوند نىام   سوی اداوند و گردش دوائر آسمان

از بین آنىان  های روزگار ما را  ساات.ااقان فرمانروا نهاد و بر روی زمین« ترک»ها را  آن
 برتىر  كىس  هىر  از را ايشىان  ....های جهان را بر ك  آنان نهىاد  به در آورد، زمام امور ملّّت

را نیرومند گردانید و كساني را كه به آنان وابسته گشىتند و در اىدمت    آنان بحق و ساات
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بقیىه   (110-114،و0104،84،80)كاشىغری   «…گرامي داشت وآنان به كوشش برااستند،
 از اين كتاب نفیس بخوانید. را میتوانید

برای اين كه به مهمل بودن نوشته های صفا در مورد تركان بیشتر پىي ببىريم بىرای مثىال بىه      
منب  تاريخي معتبر فارسي دری كىه دقیقىاَ در دورۀ مىورد بحىث صىفا در كتىاب تىاريخ         دو

 مراجعه كنیم:)از قرن چهارم تا اوايل قرن هفتم هجری( نیز میتوانیم  ادبی ات جلد اول
اعیىان   بىه  و فرستادند رسولان و ماوراءالنهر به نبشتند ها نامه و شدند مست صل اعیان آن…»

 و بىود  مهتر پسر كه بغراتگین و... »(، و در جای ديگر 0180،410) بیهقي ، «تركان بنالیدند.
و اسىب   و... بسىااتند  العىت  وسىه ... » (401)همىان،ص « اانيِ تركستان بنشست به ولیعهد

 كتىاب  سراسىر  نیىز  و (800 همان،ص) «...اسِتام و كمر بزر)از جنس طلا( هم به رسم تركان
از « اواجىه نظىام الملىک طوسىي    »ان سىلجوقی  دانشمند وزير نوشتس «سیاستنامه» ومعتبر وزين

های پسنديدۀ پادشاهان ترک مسلمان غزنوی و سىلجوقي   ستايش عدل، هوشمندی و روش
)آل  ارسلان( مشىحون   ارسلان محمود، مسعود، طغرل، و ال  آلپتگین،سبکتگین،»همانند 
( اواجىه  01،99،018،001،094،صىص  0181)برای نمونه،ر.ک.نظام الملک طوسي، است.

شىکنندۀ   نظامالملک از بزرگترين قهرمان تمام تاريخ پرافتخار مسلمانان همس جهىان، درهىم  
مسىلمانان جهىان وجهىان شىرق     امپراتوری عظیم روم شرقي)بیزانس( و مايس افتخىار تمىامي   

بىرد و نمونىه هىای زيىادی از حسىن       نىام مىي  « سلطان شهید»با لقب «آل  ارسلان سلجوقي»
، 01، صىص 0181همىان،  )بىرای نمونىه ر.ک.   های مملکتداری او میىآورد.  سیاست و روش

 ها آن سروری و جنگاوری قدرت، و تركان دربارۀ ارسلان آل  زبان از او (... و090 ،094
( ديلمىان  و عجىم  عراق)ديار اين در و ماوراءالنّّهريد، و اراسان لشکر تركان شما» دمینويس
ه آنچى  اىلال  از(. 094همىان،ص ) «... ايىم  قهرگرفتىه  و شمشىیر  بىه  ولايىت  اين و ايد بیگانه

هىای   هىا و فىارس   در دنبال هر تركي دويسىت )نفىر( از ايشىان ) تاجیىک    » اواجه مینويسد
گونىه پشىت تركىان     هايي كىه ايىن   (آيا آن094)همان،ص«! میدوند عراق عجم و ديلمیان(

 میدويدند آقا بودند يا غلام؟!
 فرهن  شمردن تركان با ديدگاهي نژادپرستانه: وحشي و بي -0-1

شىدن آنىان در اثىر    « ييعقده »نکتس جالب اينکه صفا دلیل جور و ستم تركان را به تاجیکان 
 نخّّاسان از كه هايي جور با... اين تركان» ها میداند برده بودن و جور كشیدن از برده فروش

 الىق  از اىود  دل داد میکردنىد  حاصىل  قىدرتي  چىون  بودنىد،  ديىده  كىه  بلاهايي و كشیده
و اسىتاد دانشىگاه و تىاريخ     ارجمنىد  محقىق  صفحه همان در و (81،0100، صفا) «میستاندند
 میکند رو را اود عداوت و كینه و شده «احساساتي» كاملاَ( ؟)علمي ديد با  طرف نگار بي
 ... ناكسىان  ايىن ... »: میکشىد  احساسىي  ناسىزاگويي  و فحىش  بىه  آكادمیىک  و علمي كار و
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رسىوم و آداب و عىادات ملّّىي در     برافتىاد، ( تركىان )آنان دست از ها ااندان... نبهرگان اين
زير موزه های آنان لگدكوب گشت)!( و راستي و مردمي و اصول سروری و بزرگواری بىا  

 دربىارۀ  صىفا  آيىا (همىان ) !!«... شىان راه نیسىتي گرفىت و    هىای  پروری نامردمي های و دون
بىىه  سىىری بیىىايیم! گويىىد؟ مىىي راسىىت(؟) ايىىران ملّّىىي رسىىوم و آداب بىىا تركىىان دشىىمني

روز شىنبه  »تاريخ بیهقي بىزنیم:   بهترين،كاملترين و معتبرترين سند تاريخي از عهد غزنويان،
بجشىن   الله عنىه  رضىي  بود امیر)سلطان مسعود غزنوی(« مهرگان» بیست وچهارم ذی القعده

صىىحنه هىىای از جشىىن باشىىکوه  آن دنبىىال بىىه و (814،0180بیهقىىي،) «…نشسىىت، مهرگىىان
 از... و 910 ،411همىىان(! و نیىىز بیهقىىي در صىىفحات  )ر.ک.، مهرگىىان را توصىىی  میکنىىد

گیريم كىه يکىي    ميهای باشکوه در هرسال ابر میدهد! پس نتیجه  ن اين جشنشد برگزار
 برگزاری جشن مهرگىان و ده  «مخالفت تركان ايران با آداب و رسوم ايرانیان)؟(»از مظاهر 

ها آداب و رسوم درباری و مردمي بوده است كه از الال سطر بىه سىطر ايىن تىاريخ معتبىر      
هىايي در دربىار    میتوان استنباط كرد! اوب است كىه امثىال بیهقىي و نظىام الملىک كتىاب      

و سلجوقیان و ديگر تركان ايران نوشتند و گرنه امثال صفا با تاريخ ايىن ملّّىت چىه     غزنويان
 میکردند!

به اعتىراف اىود صىفا در جىای جىای       وقتي كه به گواهي تاريخ و اسناد و مدارک متقن و
ها اعتقىاد بىه    و به قول امروزی بینیم كه بلند نظری و انعطاف و تساهل فرهنگي، كتابش مي

دراشان و ممتاز تركان حىاكم   ه صداييِ زباني و فرهنگي ويژگيِ شااص،پلورالیسم و هم
بر ايران در تمام اعصار تاريخ وبه ويىژه در دورۀ مىورد بحىث در كتىاب صىفا بىوده اسىت،        

حمايت محمود غزنىوی از   .شويم سلامت نی ت اين محقق دانشگاهي به شدت مظنون مي به
چهارصد و به قولي پانصد شاعر در دربار  از زبان و ادبی ات فارسي با پرورش و نوازش بیش

، عسىجدی و عی ىوقي بىوده انىد     منىوچهری  هىا عنصىری، فرّّاىي،    ترين آن اود كه شااص
را با ايىن سىطور اىود صىفا      (0149،44/ نیز ن.ک. نظامي عروضي،48و011صص، )همان،

و « داردچشىم و ابىرو نى   »مقايسه كنید تا بفهمید كه نژادپرستي به قول ما تركىان آذربايجىان   
)تركىان( بىه امىارت و قىدرت رسىیدند بىا فرهنى  ايرانىي          چون اين نبهرگان» همین است:
 (81همان،«!!)چه كردند كردند آن

زمىىاني و  اسىتراتژی تحمیىل نىاروای مقولىىه هىای همزمىاني و مىدرن بىىه مقولىه هىای در        »-1
 :«تاريخي

ش بىي دريىغ ايرانیىان    جالب اين كه تاريخ ادبی ات صفا يک رويس ديگر نیز دارد و آن سىتاي 
 41،48، 10صىص  0100میهن دوستِ نژادپرستِ)؟( غیر ترک است. )برای مثال ر.ک.صفا،

 ايىن  مهىم  شىرط  تنهىا  باشند باشند كه هر ايرانیان اصطلاح به اين حال .(...و081  ، 81، 40،
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 پارس نژاد باشىند كىه چىه بهتىر!! او درمىورد صىفّّاريان و       زبان نباشند و اگر ترک كه است
صفاريان مردمي میهن دوست وشجا  بودند. يعقوب شخصاَ بر اثر تربیىت  » يعقوب مینويسد

رسىىوم و آداب ملّّىىي  و بزرگداشىىت مبىىاني ملّّیىىت )؟( محلّّىىي و صىىنفي اىىود در احتىىرام بىىه
در ايىن جىا نکتىس جىالبي     . (10)همىان ،  «سختگیر بود و به زبان پارسي علاقه ای تام داشىت 

همس نوشته های شبه آكادمیک فىارس پرسىتان پهلىوی او ل و     است كه تاريخ ادبی ات صفا و
« ارافىات مىدرن  » و« هىای مىد روز   يىاوه »در نگاه امىروزی بىه    ،آلن سوكال دو م را به قول

ات و دمدمىه  ئتبديل كرده كه مت سفانه هنوز هم عد ه ای جوان ناآگاه و كم سواد تحت القا
 هىا و شىعارها و كوتىاه انديشىي    «دگىم »نه ای پیر باسواد اما مغرض، فريفتس اين گو های عده

های شبه آكادمیک میشوند. نکته اين است: بايد از مرحوم صفا و پیروان زندۀ او پرسید كه 
كدام ملّّیت؟! ملّّیت كه مفهىومي مىدرن اسىت و در اروپىا بعىد از رنسىانس و بعىد از درورۀ        

وجىود آمىد و بعىد از    بیداری و و قبل از انقلاب صنعتي تحت ت ثیر نهضت پروتستانیسم بىه  
 نظىر  از ... فرانسه و ،انگلستان ،وكشورهای به نام آلمان قرن نوزدهم قدرت گرفت؟! آن در
 آزاد امثىالهم  و روم مقىدس  واتحاديه لاتین زبان سلطس از را اود ديني و سیاسي و فرهنگي
رن بیسىتم و در  قى  در آاىر  سىر  و كردنىد  تىر  ضىعی   هىای  ملّّت استعمار به شرو  و كردند
 ملىي،  هىای  نگىرش  نیىز  ايىران  در! ...های جهىاني اول و دوم بىه جىان هىم افتادنىد و      جن 
 دورۀ در «ايىران  محروسىس  ممالىک » كىه  اسىت  مشروطه شکست از بعد به مربوط و جديدتر
 قىرون  جامعىس  بىه  را مىدرن  مفىاهیم  اين صفا چگونه شد، «ايران مملکت» به تبديل رضااان
آن روزگىار تعمىیم   «هىای ه قبیل»فرهنگي و اجتماعي به اصطلاح  سیاسي، سااتار و وسطايي

میدهد؟! آيا اين يک نو  شی ادی در عرصس علم نیست؟!آيا در آن روزگاران، بحىث تىرک   
كه صفا شديداَ تحت تى ثیر آن اسىت، اساسىاَ مطىرح     ي و پارس از ديد نژادپرستانس پان آرياي

نه قومی ت و سااتار قىدرت بىر    بوده استوطن مطرح  نژاد و ملّّت و بوده است؟! اگر بحث
بىا   ي، پس چرا طغرل سلجوقي و برادرش چغری)تركمن ترک زبىان( ياساس فرهن  قبیله 

ااىتلاف  »دارنىد يىا   « ااىتلاف مىذهبي  »آيا با هىم   جنگند؟! مسعود غزنوی )ترک زبان( مي
وطن پرست به  گر به قول صفا ايرانیان پاک نژاد، بافرهن  وا ؟!« ااتلاف زباني»يا « نژادی
مثسىس سلسىلس   « اسىماعیل بىن احمىد سىاماني    »انديشىیدند پىس چىرا     شان ايىران مىي   وطن

برادر يعقوب صىفّّاری دلبندشىان جنگیىد و او را    « عمرو لیث»)سامانیان( با  نورچشمي ايشان
چرا صفا جنى  اسىماعیل بىا عمىرو را ایانىت بىه ايىران         از حکومت و هستي ساق  كرد؟!

بىر   كنىد؟!  آريايي)كدام آريايي؟!( قلمداد نمي -مد ن پرافتخار ايرانيباستاني و فرهن  و ت
 ... اساس اين آيا تركان پرافتخار غزنوی، سىلجوقي، اوارزمشىاهي،غوری، ايلىک اىاني و    
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اواهنىد   مشکل اصلي صفا و امثال صفا ايىن اسىت كىه نمىي     هستند؟!«تركان ايراني» از غیر
 .را قبول كنند« ترک ايراني» كلّّیتي به نام

)عموماَ شعر( به قصد سفسطه و  از قسمتي از متن ادبي« آگاهانه»سوء استفاده  »استراتژی -1
 «:تعمیم ناروا

اين ترفند، بچگانه ترين و درعین حال عوام فريبانه تىرين كىاری اسىت كىه از يىک محقىق       
 ی زبىىان و ادبی ىىات فارسىىي از معتبرتىىرين )؟(ارودانشىىگاهي ،اسىىتاد دانشىىگاه و دارنىىدۀ دكتىى

را « آگاهانىه » دانشگاه ايران يعني دانشگاه تهران مي توان انتظار داشىت! ايىن كىه مىا صىفت     
برای اين گونه سوءاستفاده ها آورده ايم برای اين است كه حداقل آدم زيىرک و باهوشىي   

دانست كه اين گونه سوءاستفاده ها تقلّّب و ایانت در امانىت   ر صفا به اوبي ميومثل دكت
حماسىه  »ی او هىم اسىت؛ يعنىي از    ارواب ديگر صفا كه پايىان نامىس دكتى   است. اين را از كت
... » مي توان به اوبي فهمیىد. او بىه ايىن سوءبرداشىت واقى  بىوده اسىت:        «سرايي در ايران
فردوسي در عین علاقه بىه   كه است كرده ثابت من بر شاهنامه دقیق مطالعس و اایر تحقیقات

شاهنامه اود مردی بي غرض است و هر دشنامي كه ايران و دشمني با عناصر غیرايراني در 
منقول از يک مىتن يىا زبىان حىال گوينىده ای       بینیم مي او شاهنامس در...  به عرب و ترک و

 تىوان  مىي  موارد آن در تنها را او پرستي وطن آثار…است كه بدان تفو ه كرده بود و لاغیر
 زبىان  از كىه  دشىنامي  الا و كنىد  مىي  مباهىات  و فخر عجم آثار كردن زنده به... كه شناات
 سىردار  و پادشاه شايستسيک... سرداران او به تازيان و دين اسلام داده مي شود يا و يزدگرد
 در را كیفی ات اين عین و باشد جن  در عرب نژاد و اسلام دين با كه است ايراني زردشتي
 (091و090صص ،0189صفا،) «.بینیم مي دارد وجود تورانیان و ايرانیان میان كه مخاطباتي

شىايد يکىي از جلىوه هىای ناارسىندی      »حال سری به تاريخ ادبیات فارسي ايشان مي زنىیم:  
كه در آثىار شىعرای    عصبی ت نژادی باشد )=تاجیکان(از تركان، پیدا شدن يک نو  ايرانیان

آن عهد به صورت دشنام آمیز به تركان و اوی تركي و تركتازی آنان ظاهر شىده اسىت و   
...  )!( اطاب به تركان نیز هست اكتفا میشود اتّّفاقاَ ها كه نآاين جا فق  به نقل يکي از در 
 :میگويد( توسي)اسدی

 !اواست كه هركس بنده «شما» از اريد نخاست هرگز آزاده جز ايران از... 
 ز ما پیشتان نیست بنده كسي و هست از شما بنده ما را بسي!

 ايرانیان جز وفا كس نديد!!وفا نايد از ترک هرگز پديد وز 
 (080،0100)صفا،
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   محقىق  ايىن (!! 80همىان، ) «...بىود  مثىل  ترک وفايي بي اگرچه... » و در جای ديگر مینويسد
 مثىال  و شىاهد  را)!( سىنايي  از مصىرا   يک فق  هایه رندان طور به پاورقي در )!(غرض بي
 (!!همان) «وفادار ترک نبود هرگز و تركي تو» :آورد مي

پیداست كه ما در اين نو  بهره گیری از متون ادبي با يىک نىو  شىیادی و سىوء اسىتفاده از      
( و methodologyمتىىىون ادبىىىي مواجىىىه هسىىىىتیم كىىىه از ديىىىدگاه روش شناسىىىىي)     

 «سفسىطه »اين كار از ديدگاه منطقي نوعي  ( بسیار جالب توج ه است.approachرويکرد)
سىي اىاص بىه كىل ادبیىات فارسىي( و       )تعمیم ديدگاه يىک قهرمىان در يىک داسىتان حما    

ايىن امىر از ديىدگاه     اسىت. « شىنااتيِ آشىکار   اطىا رفىتن روش  »، بىه  «مصادره به مطلىوب »
نیز قابل توصی  و تبیین است: شاعر چنىین ابیىاتي    گرا( سااتارگرايي )زبان شناسي ساات

ابىراز  (، contextسىخن )  ( و زمینىس texture(، و بافت كلام)textرا هرگز اارج از متن)
امىىا نويسىىندگان شوونیسىىتي چىىون صىىفا و كسىىروی و اقبىىال آشىىتیاني و دو       ،كنىىد نمىىي

 قىول  نقىلِ  كىه - را ابیىاتي  چنىین  اود نژادپرستانس های ديدگاه با... افشار)محمود و ايرج( و
(quotation،) های متخاصم داستان )بىه طىور مثىال ايرانیىان و      هستند و از زبان شخصی ت

 -اند بیان شده ي چون شاهنامس فردوسي و گرشاسپنامس اسدی توسي(تورانیان در متون ااص 
-ادعاهای شوونیسىتي و پىان  »از بافت و زمینس ااص آن جدا و به عنوان شاهد و مثالي برای 

( مطرح میکنند!! ناگفته پیداست كه يک نو  حقّّىه  misquotation) «آريايستي اودشان
هىای   اوانىدن تحلیىل  »يعنىي   لي مىا ايرانیىان؛  البته عیب اصى  بازی عوامفريبانه در كار است.

اری!(و پىذيرفتن ايىن   اىو  پختىه ) «منبى   يا كتاب اصل به مراجعه» بدون ... تاريخي و ادبي و
دسىت بىه    توجه كنید به اصلِ ايرانىيِ مقىد س انگاشىتنِ شىعر و شىاعر(     «)آيس منزل»ابیات مثل

مغرض به عنوان برتىری نىژاد   گونه ابیات از طرفي عد ه ای مستعد يا  دست هم میدهد تا اين
داسىت كىه بىا نگىاه ايرانىي بىه       پارس بر نژاد ترک با شوق و رغبت پذيرفته و نقل شىوند! پی 

ترفنىدهای  »هىا،   مىتن )نسىبي( انگاشىتن آن    اثر)مطلق( انگاشتن متىون بىه جىای    يعني متون؛
ز شىعر يىا   ماند. وقتي ما يک يا چند بیت ا گونه صاحب قلمان نیز پنهان مي اين« نژادپرستانه

 «عمودی محور» به توج ه بدون سخن زمینس و اصلي متن و يک مصرا )!( را از بافت ااص
 بىر  عىلاوه  آوريىم  مىي  ...در مورد نژاد تىرک و عىرب و  « عقیدۀ شاعر» عنوان به و جدا شعر

 بىه  اىاص  شىاعر  آن بىه  مىان  نژادپرسىتانه  های ديدگاه تحمیل جهت از مطلوب، به مصادره
. مىا در ايىن روش   اسىت  ادبىي  دزدی از بىدتر  كىه  شىد  اواهیم متهم نیز «امانت در ایانت»

 كنیم. ذهنی ت اود را به متن تحمیل مي ،از متن ذهنی ت بگیريمعوض اينکه 
ها شائبه های  مان چند بیت از شاهنامس فردوسي را میآوريم كه در آن برای اثبات گفته های

 میشود:نژادپرستانه غلی  تر از گرشاسپنامه اسدی ديده 
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 دل پارسي باوفا كي بود چو آری كند رای او ني بود -
 (0118،ص1111پادشاهي بهرام گور، بیت ،0101)فردوسي،
 مي ريمنند همي ناگهان بر طلايه زنندمرد ايرانیان كه... -
 (010،ص018پادشاهي گرشاس ، بیت )همان،

آذربايجىانيِ ايرانىي چنىین    های بالا، منِ منتقدِ تحلیلگرِ هوي ت طلبِ تىرکِ   و بر اساس بیت
وفىايي ضىرب المثىل     وفا هستند و در بىي  ها بي فارس ،به نظر فردوسي»اظهار فضل كنم كه

شان يکي نیست و  شان با دل و زبان هستند و علاوه بر آن رياكار و دورو و منافق نیز هستند
البته شىواهد زيىادی    به نظر فردوسي ايرانیان مردمي پلید و اهريمني و كینه توز هستند و نیز

از آن در ادبیات فارسي قرون چهارم تا ششم هجری هست كه مت سىفانه مجىال ايىن نوشىته     
نوشىته هىای نژادپرسىتانس صىفا و امثىال       انىدازۀ  همىان  بىه  هىا  نوشته اين آيا !!«...تن  است و

 ياوه و جفن  نیست؟ صفا
و  كنید تا بفهمیىد موضىو  از   ها در متن شاهنامه رج )میتوانید به اين ابیات و قبل و بعد آن

 گويد(!! چه قرار است و چه كسي به چه كسي چنین مي
ت سىخنان  اثبىا  بىرای  تهىران  دانشىگاه  اسىتاد  كىه  هىم  سىنايي )!( بیت نیم يا  در مورد مصرا 

گهربارش آورده است، بايد بگويیم كه هر دانشجوی تىرم او ل ادبیىات فارسىي میدانىد كىه      
اسىت و ايىن امىر آن قىدر     «رو زيبىا و پىری  »ادبیات فارسىي  يکي از معاني مجازی ترک در 
     شىده اسىت. مصىرا  سىنايي هىم نىاظر بىه        « سىنّّت ادبىي  »وسی  و گسترده است كه تبديل به 

گونه كىه همىین شىاعر در ايىن      است نه لزوماَ نژادِ ترک!! همان« وفايي معشوقان تركرو بي»
 بیت از قطعه ای زيبا هم گفته است:
 ماه چون تركان اين دندان و لب
 آفريدن؟ بايد چه اوبي بدين

 (141،0181)شفیعي كدكني،
 گنىاه  ها در اين مورد كاملاَ بىي  پیداست كه زيبا بودن موهبتي الهي برای تركان است و آن

 و... » ند! اگرچه همین موهبت طبیعي و ادادادی موجب اعجاب و رشک امثال صفا شود:ا
 گىان ه زاد تىرک  و تركىان  ايىن  در مىاوراءالنهر  و اراسىان  ايرانیان كه است اين عجايب از

 (!!81،0100صفا،) «.ستودند مي صفت بدين را آنان و بودند كرده نشان ملاحتي و حسني
پرسید كه آيا اين كارها چیزی جىز عىوام فريبىي از     بايد از پیروان صفا )اودش كه نیست(

 اش است؟! نو  دانشگاهي و موج ه
پرستان شوونیسىت تاريخنگىار و غیرتاريخنگىار چىون او كىه بىا        هدف: هدف صفا و پارس

بس  و رواج ايدئولوژی آريايیگرای باستان پرست سلطنت مطلقس سراسر جور و افقىان دو  
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اسىت كىه تركىان     كردند، همانىا ايىن بىوده    وريزه ميیپهلوی)رضاشاه و محمدرضا شاه(را ت
تىر   بین شوند و زمینىه بىرای راحىت   مسلمان وغیور ايران به هوي ت اصیل و پرافتخار اود بد

تر در میان ملّّىت پىارس    آسیملیه شدن و ازاود بیگانگي فرهنگي آنان فراهم شود و راحت
 تر بپذيرند. هضم و ذوب شوند و سلطه كثی  باستان پرستاني مثل پهلوی را راحت

 
 :مناب 
الیل اطیب رهبىر،   رودكت كوشش به بیهقي، تاريخ ابوالفضل محمد بن حسین، ،بیهقي -0

 .0180انتشارات زرياب،    هشتم، تهران:
(، )كتاب درسىي(، وزارت آمىوزش و پىرورش، سىازمان     0تاريخ ادبی ات ايران و جهان) -1

 .0101های درسي،  ريزی و ت لی  كتاب دفتر برنامه ،ريزی آموزشي پژوهش و برنامه
ها در ايىران، تهىران، انديشىس     تركان و بررسي تاريخ، زبان و هوي ت آن راشدی، حسن، -1 
 .0104نو،
 از قصىیده  چنىد  تحلیىل  و نقد) سلوک های تازيانه رضا، ر محمدوشفیعي كدكني، دكت -4

 .0181آگاه، انتشارات مثسسه :تهران ،(سنايي
 تىاريخ  دو م و او ل جلىد  الاصىس  از او ل جلىد ) ايىران  در ادبی ىات  تىاريخ  الله، ذبىی   صفا، -0

 .0100ان انتشارات ققنوس،تهر بیستم،   ،(ايران در ادبی ات
   ،(ايىران  در ادبی ىات  تىاريخ  از چهىارم  جلىد  الاصىس  سىو م،  جلد)ايران، ادبی ات تاريخ -4 

 .0101فردوسي، انتشارات تهران، پنجم،
 .0189امیركبیر، انتشارات مثسسس تهران، ششم،   ايران، در سرايي حماسه -8
 هفىتم،    ،(مسىکو  چىا   اسىاس  بىر  كامل متن) فردوسي، شاهنامه فردوسي، ابوالقاسم، -0
 .0101قطره، نشر
 رودكتى  از فارسىي  بىه  برگىردان  التىرک،  لغىات  ديوان حسین، بن محمود شیخ كاشغری،-9

 .0104ااتر، نشر تبريز، صديق، محمدزاده حسین
 علي. بن حسن ابوالحسن طوسي، الملک نظامسیاست نامه،  -01
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 کهتری و احساس  ستیزی ترکی
 «صديق»ر حسین محمدزاده ودكت

  
 پیىک » ماهنامىه  در كىه  را صىديق  محمىدزاده  حسىین  رودكت مقاله از بخشي زير در: اشاره  
به چا  رسىیده اسىت، و توسى  داوری اردبیلىي جهىت انتشىار آمىاده         0184 سال در «آذر

 امید كه مورد توجه و پسند قرار گیرد. .اوانید سازی شده است را مي

 سرآغاز -0
ای است كه بر روی آن فىراوان بحىث    مقوله« احساس كهتری»دانش روانشناسي معاصر در 

شده است. پیىاژه، آلفىرد آدلىر، روبىین گیلبىرت، كلینبىرگ و ديگىران در تحىىلیل ابعىاد و          
« اىود كمتىربینىىي  »و يا « احىساس حقارت»كه در فىارسي به آن « احساس كهتری»جهىات 
اند. متاسىفانه در ايىران، هنىوز     شود، آثار با ارزشي نگاشته نیز گفته مي« احىساس پستي»و يىا 

 اين مقىوله در دانش روانشناسي به شايستگي مورد بحث واق  نشده است.
 تعري  احساس كهتری -1

« اىىود نگهىىداری »تىىوان گفىىت كىىه در واقىى  نىىوعي    در تعريىى  احسىىاس كهتىىری مىىي  
(conservation  يا حف  اويشتن و تامین پیروزی اود بىرای )     زنىدگي در يىک محىی

نابرابر و نابهنجار و نابسامان است كه ناشي از تحمیىل تفىوق و برتىری ديگىران )اشىخاص،      
كنىد كىه عمىل و     طبقات و يا اقوام( بر فرد باشد و اين اود عقىده ای را در فىرد ايجىاد مىي    

شىود. ايىن    را برطرف سازد و يا چنىین انگاشىته مىي   « احساس كهتری»تواند  كنش به آن مي
اس نقش عظیمي در تکوين شخصیت و تعیین سرنوشت و تثبیت الق و اوی فىرد در  احس

 تمام مراحل زندگي وی دارد.
 سازی و عیب پايدار جوک -1
يک پديده ی روان شناسي اجتماعي است و در اصل، علىت آن، وجىود   « احساس كهتری»

صىفات  »عنىوان  صفات غیرعادی و عجیبي در انسان و يا القاء بجا و نابجای اين صىفات بىه   
است كه انسان را در يک محی  نابسامان در معرض اسىتهزا و ريشىخند و تحقیىر و    « عجیب

دهد و سبب سااتن عنوان ها و نام های مضحک و مستهجن و تحقیر آمیىز   تمسخر قرار مي
 شود. گويیم مي مي« جوک»و آنچه 
داشىتن سىالک در    كوتاهي يا بلندی قد، سفیدی قسمتي از موی سر، لب شکری بودن، مثلاً

صورت، چاقي يا لاغری مفرط، زشتي بیش از حد، وجود لکه سفید يىا سىیاه در صىورت و    
 سىبب  كىه  هسىتند  «احسىاس كهتىری  »پیشان، لکنت زبان و نظاير اين ها علت هىای طبیعىي   

 فىرد  و بسىازند  «جىوک » است صفاتي چنین دارای كه فردی ی درباره ديگران اولاً شود مي
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محىىی  »( ايىىن احسىىاس و عقىىده كىىه از آن در compensation) «جبىىران» بىىه نظىىر مىىورد
برد، بپردازد و با كوششي استگي ناپذير، وظیفه يا كنش بدني )و يا رواني(  رنج مي« واقعي

در مقابىل عیىب واقعىي و    « لطیفه»گويیم كه نارسای اود را توسعه و گسترش دهد. پس مي
 شود. پايدار موجود سااته مي

 تری در گلستان سعدیی كه عقده -4
احساس »و « عقده ی كهتری»قرن ها پیش در گلستان، در بحث از مسائل تربیتي به  ،سعدی
اشاره كرده است. در گلستان با استادی و مهارت ااصىي حکايىت ملىک زاده ای    « كهتری
و هىم از ايىن   « كوتاه بود و حقیر، و ديگىر بىرادرانش بلنىد و اىوب روی.    »آورد كه:  را مي
ای » ملک زاده زبان شىکوه گشىود كىه:    «. كرد او نظر ميپدر به ديده ی استحقار در »روی 

و « نه هرچه به قامت مهتر به قیمت بهتر» و نیز گفت:« پدر، كوتاه اردمند، بِه كه نادان بلند! 
اين احسىاس عقىده را جبىران و    اواست كه  سوات و مي هم چنان در اين احساس تلخ مي

نمايىد و   روی مىي « ا دشىمني صىعب  ملىک ر »تا آنکىه تصىادفاً    كند.« جبران مضاع »حتي 
هم در »زند و  مي« بر سیاه دشمن»ملک زاده به جبران اين احساس، بطور ناگهاني يک روز 

كنىد   هر روز نظر بىیش، مىي  »يابد. و از آن روز به بعد ملک به او  مي« آن روز بر دشمن ظفر
والاگىرا كىه   كند. اين تفوق و برتری موجب حسادت برادران  مي« تا وی را ولیعهد اويش

شىود و آنىان را    يازيدند، مىي  سااتند و به تحقیر و توهین دست مي مي« جوک»پیش از اين 
دارد. ولي قهرمىان مثبىت سىعدی،     به طرح نقشه های شیطاني و توطئه های غیر انساني وا مي

محىال اسىت كىه هنرمنىدان     »گويىد:   كنىد و مىي   های آنان را نقش برآب مي ها و توطئه نقشه
و در طول زندگي اين روحیه ی ستیزه گىری در آن  « بي هنران جای ايشان بگیرندبمیرند و 

س كهتىری  ملک زاده كه ناشي از يک احتیاج آمرانه و مقاومت ناپذير بىرای جبىران احسىا   
هىر  »مهتری، به دست آورده و اود را گسترش دهد و چنانکىه  »شود كه  اود بود سبب مي

 است.ديگر « گیرد در بند اقلیمي اقلیمي مي
 جبران احساس كهتری و انوا  آن -0

كشىد كىه فىرد تحقیىر شىده، بىا        اين نظر را پیش مي« ی حقیر زاده ملک»سعدی در حکايت 
آيد. اما همیشىه اينطىور    مي زند و بر نارسائي فائق دست مي« جبران پیروز شونده»قهرماني به 
ند و اين است كىه بىه   ك« كتمان»اواهد عیب اود را  گاهي نیز فرد تحقیر شونده مينیست،
پردازد و به همىه ی عىزت نفىس و نىوامیس االاقىي اىود        مي« جبران حمايت كننده»يک 

شود و جامه ای ديگر و عىاريتي   زند و اود با طرف مسخره كننده هماهن  مي پشت پا مي
ماننىد آدم لاف زن و دروغ سىازی كىه     كنىد.  كند و جامه ی اويشىتن از تىن مىي    بر تن مي

كنىد تىا اىود را     كند، به همان نسىبت تىلاش مىي    ساس كهتری و ناچیزی ميهرچه بیشتر اح
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بىا سىیلي   »هايي كه به قىول معىروف   « ثروتمندنما»تر و جالب تر نشان دهد و يا مثل دراشان
تا كسي نفهمىد فقیىر و تنى  دسىت هسىتند! و يىا مثىل آدم        « كنند صورت اود را سر  مي

زند كىه   محل ناآشنائي راه برود، سوت ميترسوئي كه اگر مجبور باشد در شب تاريکي در 
ای كىه جهىت    «تازه به دوران رسیده»ها و «نو كیسه »مثلا نمي ترسد و بي باک است! يا مثل

ي يى  در اطاق پذيرايي چند مجسمه شیشىه  كتمان كردن كهتری اانواده و فرهن  اود مثلاً
ن، موبايل به دست، بلنىد  شود! و يا در ایابا چیند و يا با كفش وارد اطاق مي گران قیمت مي
 كند. بلند صحبت مي
كنند و آن مىوقعي اسىت كىه تسىلیم بىه ايىن احسىاس،        « جبران انتقامي» گاهي ممکن است

نوعي راوت و عدم اراده در آنان ايجاد كند و اود را بخواهند از حضور فعىال در جامعىه   
 حذف كنند.
دهىد و بىر اسىب     اوب قرار مي زنند مانند شاگردان دست مي« جبران انحرافي»گاهي نیز به 

شود، اما قادر نیست كىه محتىوی آن هىا را آن طىور      الفا  و جملات و محفوظات سوار مي
 كه بايد درک كند.

كننىىد، بىىدين صىىورت كىىه اىىود را بىىه افىىراد و اصىىناف  مىىي« جبىىران جىىايگزيني» وقتىىي نیىىز
پردازند و اود  كنند و اود به ريشخند و تحقیر همشهريان اود مي كننده منسوب مي تحقیر
 بىه  بشىوند  مجبىور  هم اگر و دانند نمي «...اهل اردبیل و تبريز و زنجان و»و « ترک»را ديگر 
و منظىورش البتىه   « پدرم يا مادرم روس بىود »گويند  د اعتراف كنند، مثلاً مياو بودن ترک

 برد. را به كار مي« روس»اين است كه از تركان آن سوی ارس بوده، اما لف  
 بخش تسلي جبران -4

 بىه  كه -ای كه در میان تركي زبانان ايران نیز وجود دارد. اما گونه« جبران»گونه های ديگر 
احسىاس  »در آنىان   -شىاهي در اجىرای تركىي سىتیزی و تركىي زدائىي      شاهن سیاسىت  سبب
 است كه جاری و ساری است.« جبران تسلّّي بخش»ی  ايجاد شده است، گونه« كهتری

 ادبیىات  و فولکلىور  گرانبهىای  میراث انتقال و تركي آموزش زبان اينان كودكان اود را از
 ند كه:كن مي محروم زير دلیل به ايراني، تركي نظیر بي شفاهي

استهزاآمیز كىه از سىوی شىوونیزم آريىامهری     « جوک»اود را از تیررس قريب هفت هزار 
 -هىای فىوق  و كتمان كردن غیرت، مهىارت  « احساس كهتری»علیه تركان و به قصد ايجاد 

العاده، الق و اوی پسنديده، شرف و حیثیت مىافوق و سىخت كوشىي آنىان سىااته شىده       
ی استهزاكنندگان بپیوندند و به اطرافیان اود كبر و نىاز   است، نجات دهند و اود به جرگه

اائنىان  »احمىد   بفروشند و اود را يک سر و گردن از آنان بالاتر ببینند. به قىول مرحىوم آل  
 «به وطن دومي اود نیز ایانت اواهند كرد.وطن مادر كه 
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در میان همشهريان تركي زبان ما كساني كه فرزندان اود را از آشنائي با زبان تركىي، ايىن   
« احسىاس كهتىری  »كنند از اين نو  جبران كننىده هىای    زبان گران جای ايراني، محروم مي

 هستند.
تركي حرف زدن در آن ها تلقىین  از ترک بودن و « احساس پستي»اينان، كساني هستند كه 

، ايىن  «واقعیىت تسىلیمي  »شده است و كساني هستند كه در اثر كنىدذهني و كىم شىعوری و    
 اواهند از آن نجات پیدا كنند و آن را جبران نمايند. احساس را پذيرفته اند و مي

 غول آهنین نما -8
آهنین نمائي است كىه  های  اما بايد بگويم كه دستگاه ارعاب شوونیستي، در واق  اود غول

بىاری سىرنگون    فهمد كه بدون زره كذائي آهنىین، بىا وضى  فلاكىت     پای چوبین دارد و مي
اواهىىد شىىد و هىىم از ايىىن روسىىت كىىه در رژيىىم منحىىوس پهلىىوی، شىىوونیزم فىىارس كىىه   

گىری و   ی امپريالیسم و صهیونیسم بوده )و اكنون نیىز اسىت( بىه تظىاهرات نظىامي      سرسپرده
 زد كه در واق  چیزی جز بروز ضع  واقعي در اىود او نبىود. و   ميكشتار و شکنجه دست 

از نوعي كه سعدی از آن ياد كرده اسىت، در اىود شىوونیزم بىود     « احساس كهتری واقعي»
اود را حف  كند. و هم از اين روی گاهي تظىاهر بىه   « مهتری» اواسته است كه پیوسته مي

ی مىردم مسىلمان ايىران را     ان بلکىه همىه  تركىان ايىر    كرد، زيرا كه همىه  نیز مي« صل  طلبي»
 كشید. ديد و از اين روی، زور بازوی اود را به ر  ما مي مي« سنگر دشمن»

آنکه واقعاً نیرومند است، احتیاج ندارد زور بازوی اود را به ر  ديگران بکشىد. زيىرا چىه    
ری كهتى »فايده دارد؟ علت هذيان بزرگ نمائي، چیز ديگری جز جبران كوچکي، پسىتي و  

است كه اين همه علیه تركي زبانان  سبب شده« كهتری واقعي»نیست. و در اصل اين« واقعي
گىويیم   نمايي اود بپردازند. پس مي بسازند و بدين وسیله به بزرگ« جوک»ايران و جهان، 

 شود. در مقابل عیب مقطعي و گذرا سااته مي« جوک»كه
 جوک چیست؟ -0

شود. انده به عنىوان يىک نىو  ادبىي      جانیده مي( گنLaughterی انده ) جوک در مقوله
گنجد. مانند طنىز، لطیفىه، مىزاح،     های گوناگون دارد كه هر كدام در تعري  ويژه مي گونه

( كىاربرد بسىیار والايىي در    Satireمطايبه، هزل، فکاهي و جز آن. در میان اين انوا ، طنز )
ای تعريى  شىده اسىت كىه بىرای       هی تازيانى  ها داشته است. طنز بىه مثابىه   تاريخ ادبیات ملت

دارد و  شود و آنان را نخسىت بىه انىده وا مىي     زده بر آنان نوااته مي روشنگری افراد غفلت
بىرد و حقیقتىي را كىه     كند و به انديشه و تفکر فىرو مىي   سپس انده را بر لبانشان اشک مي

سي تمىام عیىار   سازد. طنز، يک نو  ادبي و سیا توان بجد  بیان داشت، بر زبان جاری مي نمي
 ها نقش آفرينشگر داشته است. است كه در تاريخ بیداری ملت
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تر و فروتر تعري  شده است. در جىوک   ، جوک از همه نازل«انده»ی  در میان انوا  مقوله
هدفي والا و انساني وجود ندارد. هدف آن به طور كلي تحقیر، توهین، استهزا، كم انگاری 

فه و مزاح، هدف فق  ايجاد بشاشت و شادی در اواننده و توام با تهجین است. اگر در لطی
شنونده است، و اگر در طنز، اهداف سیاسي دنبىال شىود، در جىوک فقى  هىدف تحقیىر و       

 توهین موذيانه به طرف است.
اگر طنز از سوی معلمان و رهبران سعادت بشريت الق شده اسىت، جىوک از سىوی افىراد     

هتری بودند به وجود آمده است. بىه ديگىر سىخن،    ای كه گرفتار احساس ك پست و فرومايه
 شود. از سوی شرمندگان و سرافکندگان علیه پیش آهنگان و سرافرازان تاريخ سااته مي

 ستیزی و اسلام ستیزی تركي -9
اند. معمىولاً قىومي كىه     ها، تركي ستیزی و اسلام ستیزی را موازی هم پیش برده شوونیست

هىا معمىولاً    گیىرد. شوونیسىت   قىرار مىي  « جىوک »معىرض  سرافراز و سربلند زيسته باشىد در 
اند و در مقابىل زنىدگي سىربلند و     ترين حیات ممکن را سپری كرده ترين و پست سرافکنده

سىااتن، درد  « جىوک »ی  كنند و بوسیله مي« احساس كهتری واقعي»سرافراز تركان ايراني، 
(، از تىرس  hedonisme) كنند. اين نو  لذت جويي و الم اود را به لذّّت كذائي بدل مي
ی واپىس زدن   كند و شىوونیزم فىارس، هىم در انديشىه     سرزنش و يا كیفر از كاری بروز مي

گىىری و  و هىىم جبىىران آن، و هىىم پیشىىگیری از سىىتیزه« كهتىىری واقعىىي»احسىىاس دردنىىاک 
 ( تركان و مسلمانان است.agressiviteجوئي ) مبارزه
 اود بزرگ اواهي -01

اواهد از بیراهه بىه دسىت آورد و از    شود، فرد آنچه را مي مي احساس كهتری پايدار سبب
يازد و با ايجاد كهتری در ديگران، استحقار اىود   دست مي« اواهي اود بزرگ»اين رو به 

 نهد. را سرپوش مي
شوونیسم آريايي در ايران هفتاد سال اایر چنین كرده است. احساس كهتری پايىدار در او،  

ی اسىلامي كىه در تركىان نیىز      های جامعىه  عصمت و ديگر ارزش عفت، در مقابله با غیرت،
وجود دارد، سبب شده است كه با ايجىاد احسىاس كهتىری مقطعىي و گىذرا در تركىان بىه        

نىىژادی و زبىاني و قىومي چنى  يىىازد. بىه تىاريخ تحريى  شىىده و       « اىود بىزرگ اىواهي   »
و يابِس به هىم بافىد و   ی هخامنشي و كیانیان و ساسانیان تمسک جويد و رَطب  پردازه افسانه

بخش اعظم تاريخ واقعي ايران را كه تاريخ غیرت و عىزت تركىان و ديگىر اقىوام مسىلمان      
 انکار نمايد.  است،
 اسلام و شوونیسم -00
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ي مطىرود  ي در دين مقدس ما اسلام نیز هرگونه شوونیزم، نژادپرستي، تعصبات قومي و قبیله
كنىد و   شريت را به زير پرچم توحید دعوت مياست. دين اسلام عالم ب و منفور شمرده شده

طالب جاری شدن ااوت اسلامي بین مسلمین است. هىم از ايىن رو، حىق تعىالي در قىرآن      
 فرمايد: مي
  «اِنَّّمَا المُثمِنونَ اِاْوَۀ فَاصَْلِحوا بَینَ اَاَوَيکمُ وَ اتَّّقوا الله لَعَلَّّکمُْ تُرْحَمون.»

است. به اين معني كىه ااىوت جىاری     هت بیان حصر آمدهج« انّّما»ی مباركه لف  در اين آيه
هىای مسىلمان نمىا     تواند برقرار باشد و میان مثمنان و شوونیسىت  در آيه فق  میان مثمنان مي

ای بىرای   ااوت معنايي نخواهد داشت. اينان كافراني هسىتند كىه ديىن را هىم شىايد وسىیله      
وطىن   هىم  ر مثمني به يک كافر، واكنش ناشي از احساس كهتری پايدار اود بکنند. پس اگ

   گىاه   سىتیزان هىیچ   هىا و تركىي   بگويىد. شوونیسىت  « بىرادر »میهن اطلاق كند، نمي تواند و هم
از مىا سىیلي    11/00/08نمي توانند برادران ما باشىند، آنىان دشىمنان مىا هسىتند كىه در روز       
 مايد:فر كند و مي اوردند. اداوند دوستي با آنان را كه اهل كفر هستند نهي مي

   «يا أَيهَا الَّّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّّخِذُوا عَدُوِّّی وَعَدُوَّّكمُْ أَولِْیاء»
هاست. حتي به سبب عدم اجتما  ضدين، بايىد از   ايمان چرا كه اقتضای ايمان، دشمني با بي

آمىدها و    و آنان دوری جست و با آنان دوستي حقیقي نداشىت مگىر در معىاملات و رفىت     
 .ديد و بازديدها

 شوونیسم فارس و صهیونیسم -01
هىىا و  هىىای آريىىامهری از قمىىاش ابىىراهیم پىىورداوود و احمدكسىىروی و نوچىىه    شوونیسىىت

ی  سىتیزی آنىان در دايىره    هىای تركىي   هوااواهان آنان از اين دست كافران هسىتند. تئىوری  
شىود و   ريىزی مىي   الملل و توس  ايادی آنان در اسرائیل نامشرو  طرح وسی  صهیونیسم بین

و « تىل آويىو  »شود. پايتخت شىوونیزم آريىامهری    در سرتاسر ايران اسلامي به كار گرفته مي
ی نژادی و واكنش احساس كهتری پايىدار ايىن مفسىدان پىان      است. شدت كینه« واشنگتن»

مسلمان و حتّّي مسلمان نمايان زرتشتي زده و هخامنشي زده و ساساني زده بىا   ايرانیست غیر
 -نفس ايراني به حد ی است كه طبق استنتاج ذبىی  الله صىفا   و تازه تركان مسلمان و متعصب

 : –يکي از مبلغان كینه و دشمني علیه عنصر ترک در ايران 
در كمتر موردی است كه سخن تركان بىه میىان آيىد. از آنىان بىه نحىوی كىه از ديىىوان و         »

  «...ديوپرستان و سحره و جادو سخن رود ياد نکنیم. چنانکه
 ی صهیونیستي ستیزی حیله تركي -01

سىوئیس بىه رياسىت    « بىال »در شىهر   0098ها بعد از نخستین كنگره كه در سال  صهیونیست
تشکیل دادند، به دولت عثماني مراجعه كردند و به زبىان ديپلماتیىک و بىا    « تئودور هرتسل»
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وساطت كشورهای بزرگ آن زمان مانند انگلیس، اريدن سىرزمین فلسىطین و يىا اريىدن     
باغات و مزار  آن جا را دراواست كردند و با مخالفت بسیار تند تركان دولت عثماني رو 

دولىت عثمىىاني بىىه   0900در رو شىدند. هىىم از ايىن روی بىىه دسىىائس صهیونیسىتي در سىىال    
هىايي چىون    ی قطعي جن  بدل شد و سرزمین تركىان، قطعىه قطعىه شىد و كشىور      بازمانده

ت سىیس گرديىد و بىرای آن كىه ديگىر هىیچ گىاه         ... ن واردن، سوريه، لبنان، عراق، عربستا
ستیز تشکیل گرديد و اين  دولتي مانند دولت عثماني تشکیل نشود در منطقه، سیاست تركي

 دينىي  ی سیطره چون و رفت پیش صهیونیستي -برنامه بر اساس يک سیاست كلان انگلیسي
 سىتیزی  اسىلام  راسىتای  در ستیزی تركي بود، مسلمان اقوام ديگر از بیش زبان ترک مسلمین
« رضا شاه پىالاني »صهیونیستي  -ده شد و در ايران اين سیاست توس  رژيم انگلیسيبر پیش

 اجرا گرديد.
هىای متعصىب، ايجىاد     هىا و شوونیسىت   بايد توجه داشت كه يکي از تدبیرهای صهیونیسىت 

عرب و عجم   تفرقه در بین مسلمانان است. ترک و فارس، شیعه و سني، پاكستاني و هندی،
هىای   )صهیونیست( استفاده فتند و ضعی  شوند و تا آن گروه اندکابايد به جان هم بی ...و 

 اود را ببرد.
ستیز ايران را منسجم  های تركي ها و صهیونیست های بدنام پهلوی توانستند شوونیست دولت

ا و احىزاب  ه ها و تشکل های فرهنگي و علمي كشور نفوذ دهند و سازمان سازند و در ارگان
سىتیزی   سىتیزی و تركىي   آريايي و به قصد اسلام -های صهیونیستي فرمايشي متعددی با مرام

و هدف پنهىان آنىان،   « ستیزی تركي»ها از اين برنامه،  ايجاد كنند. هدف آشکار صهیونیست
 ايجاد تفرقه و درگیری میان فارس و ترک و تضعی  اتحاد آنان بر اساس اسلام بود.

 های مسلمان فارسواكنش  -04
شهید مطهری كه اود فارس بود و از هرگونه احساس كهتری مبری بود، واكنش تركان را 

شمارد كه با اضىو  و اشىو  بىیش از انىدازه و بىا       بسیار طبیعي، نجیبانه و سپاسگزارانه مي
ی اسلام از جهىات نظىامي و فرهنگىي پردااتنىد و از اينکىه       ناپذير به توسعه صداقتي وص 

بىه مباهىات   « زيسىته  تا آار در جامه و زی  تركان مي» دانسته و ر فارابي زبان تركي ميابونص
  كند. ياد مي
 احساس كهتری پايدار رژيم پهلوی -00

تركي ستیزی و نفىي و طىرد زبىان تركىي و امحىاء آثىار ادبىي و فرهنگىي تركىي در رژيىم           
مسلمین و معارف اسلام منحوس پهلوی، ناشي از احساس كهتری پايدار آن رژيم در مقابل 

بردند و در واق   پیش مي« بیگانه ستیزی»د كه آن را در پوششي وجیهانه ازو مفاهیم قرآن بو
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ای برای صعود به مراحل ايجاد كینه و نفرت بىه عربىي و اسىلام و     تركي ستیزی، پیوسته پلّّه
 قرآن بوده و اكنون نیز چنین است.

كه در روزگار سیاه پهلوی ت لی  شد « ت در ايرانتاريخ ادبیا»های  ی كتاب چنانکه در همه
ای بىه ادبیىات تركىي و عربىي داشىتند،       ها به تدريس آن پردااتند، اگر اشىاره  و در دانشگاه

سرشار از كینه و نفرت ناشي از احساس كهتری پايدار بود. برای گروهي اندک از ايرانیىان  
يىاد  « كردنىد  داشتند و بايد به آن مباهات مياون و نژاد برتری » از اين نظر كه به تعبیر آنان

هىای تركىي و عربىي انزجىار داشىته       دادند كه چگونه از عنصر ترک و عىرب و از زبىان   مي
پردااتنىىد.  باشىىند. و حتىىي بىىه پىىالايش و ويىىرايش فارسىىي از لغىىات تركىىي و عربىىي مىىي    

« صىالت نىژاد  ا» تئىوری   پردازان شوونیست شاه كه اسیر احساس كهتری پايدار بودند، نظريه
كشیدند و به ترويج فساد در ارض و به تحري  دين و تکذيب حقىايق و تعمىیم    را پیش مي

ای برای نیل به اين اهداف بىه كىار    كردند و تركي ستیزی را پله فحشاء به شیطان كمک مي
هىای   هىا هسىتند و بىا نفىوذ در ارگىان      های آنان نیز اكنون در همین ایىال  گرفتند و نوچه مي

ستیزی را بىه ايىن نظىام مقىدس منسىوب       اواهند تركي جمهوری اسلامي ايران ميفرهنگي 
 داند. سازند. در حالي كه اسلام، هويت افراد را قابل انکار نمي

علامىه اقبىال   ای از  جملىه « ادمات متقابل ايران و اسىلام » شهید مطهری در كتاب با ارزش 
كنىد و سىپس    نقىل مىي  « سىت ملىت پرسىتي اىود نىوعي تىوح ش ا     »لاهوری بدين صورت: 

 و هىا  اىوبي  نديىدن  و ديىدن  در قضىاوت،  در تبعىی   موجىب  ...احساسات ملّّي»گويد:  مي
   .«است انسانیت ضد و االاق ضد شود، مي ها داری جانب در و ها بدی

ای بىرای پیشىرفت بیشىتر اسىلام محسىوب       تنىو  زمىان وسىیله   » گويىد:  و در جای ديگر مىي 
ای به  های مخصوص اود، ادمت جداگانه يي ی زيبا بوسیلهتوان  شود. چه، هر زباني مي مي

هىای   ها و فرهن  های اسلام اين است كه ملل مختل  با زبان اسلام بنمايد. يکي از موفقیت
اند و هر يک به سهم اود و بىا ذوق و فرهنى  و زبىان مخصىوص      گوناگون آن را پذيرفته
   «اند. اود، ادماتي كرده

 يريشه در روايات اسلام -04
اسىت كىه    سنجي دقیقي بازنموده شىده  در روايات اسلامي ما، احساس كهتری پايدار با نکته

امروزه ژان پیاژه، آلفرد آدلر، كلاينبرگ و ديگران به براي از نتايج علمي آن دسىت پیىدا   
 اند. كرده
  اين روايت نقل است كه:« سنن ابي داوود»در 

مىن فحىم جهىنّّم او لیکىونن اَهىْوَن علىَي اللّّىهِ مىن          لِیدعن رِجال فَخرهم بِاقوام، انّّماهمُ فحىم 
 الجُعلان الّّتي تدفَ  بِانفها النتن.
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كىه  آن را، بدانند كه اين تفاارهىا )  يعني: كساني كه به مباهات نژادی گرفتارند، رها سازند
ناشي از احساس كهتری پايدار است( چیزی جز زغال جهنم نیسىت. و اگىر آنىان دسىت از     

نزد ادا از سوسک هايي كه كثافت را با بیني اود حمل مي كنند پست تر اين كار نکشند 
 اواهند بود.

 و اين حديث نبوی معروف كه:
 .التّّقوی و بالعِلم الّّا العَرَب عَلَي للعَجمَ لا و العَجمَ عَلَي لِلعرب فَخْر لا 

 ستیزان است. ها و تركي اود، افشاگر متیني از رسوايي و جهالت شوونیست
شناسد و ايىن پاسىخ الهىي بىرای      ها را به رسمیت مي در قرآن كريم گوناگوني زبان اداوند

 :فرمايد مي كه است ايران در تركي دشمنان گسترش زبان
وَ مِن آياته الَىَق الس ىمواتِ وَ الىْاَرضْ و ااىْتلاف الَسْىِنتَکم و الَىْوانِکمُ انَّّ فىي ذلىِک لآيىات          

   لِلعالمین.
شمارد و نىص الهىي نىاظر     های الهي مي ها را از نشانه گوناگوني زبانبینیم كه قرآن اود  مي

اند، برای معارفه، و  آفريده شده« بازشناسي هم» ها برای ها و قوم ی ملت كه همه بر اين است
 نه منازعه يا تجاوز.

ی شريفه، هر مسلماني دشمني با شىوونیزم را وظیفىه دينىي     در تفسیر و استدراک از اين آيه
هد دانست و تا امحاء كامىل شىوونیزم از سىرزمین مقىدس ايىران و رسىوا سىااتن        اود اوا
ای نخواهىد نشسىت و بىه نشىر و     روش پهلىوی، از پى   هىای صهیونیسىت   های شوونیست نوچه

 قرآنىىي مفىىاهیم و اسىلام  معىىارف بىرای  شايسىىته ظرفىىي كىه  تركىىي و تعلىىیم زبىان  گسىترش 
 :اواهدپرداات شوونیست كفّّار ناصواب نی ت رغم به است، بوده

يا ايُّّها الناس اِنّّا اَلَقناكم من ذَكرِ او انثي و جَعلناكم شُعوباً و قبائل لِتعارفَوا انّّ اكرَمکُم عِنىد  
  اللّّه اتقیکم.
چىرا كىه كائنىات و     ؛های الهىي اسىت   دار ارزش جانشین ادا در روی زمین و امانت ،انسان

 اشتند:موجودات در آن به جز انسان تاب پذيرش مسئولیت ند
اِنّّا عَرضَْنَا الاَمانسَ عَلَي الس مواتِ وَالارضِ و الجبِالِ فَ بَینَ اَنْ يَّّحمِلنَها وَ اشَىفقْنَ مِنهىا وَ حَمَلَهىا    

 الاِنسان.
[ از حمىل آن سىرباز   ]همگىي  ها عرضه كرديم ها و زمین و كوه يعني: ما، امانت را بر آسمان

 ا حمل كرد.]حمل[ آن ترسیدند و انسان، آن ر زدند و از
 رو در رويي و اود ارزنده سازی -08
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( بىا شوونیسىم كىه بىه دنبىال ايجىاد احسىاس        Reciprocityتركان ايران در رو در رويي )
( يکي از طرق زيىر  Self-Valuation« )اود ارزنده سازی»كهتری در آنان بودند، برای 

 اند: را برگزيده
ی رفیى    و هم آواز شدن با آنان و صعود به قلىه « مهتران»تسلیم به احکام صادره از سوی  -0

 مهتری از راه نوكری و دگرديسي و دگرگون سازی شخصیتي.
( در Inferiorization« )كهتىر سىازی  »ی اين راه حل آن است كه فرد نخسىت بىه    لازمه

( Inferiorityاس كامل كهتری )( انگارد و احسInferior« )كهتر»اود بپردازد، اود را 
 اىود » و «اقنىاعي  اىود » نىوعي  بىا  و تدريجي همیشه كه -بکند، وی پس از طي اين مرحله

رسىد. رويکىرد و گىرايش     ( ميApproah) «رويکرد» ی مرحله به -است توام «گسیختگي
( جديد Indentity« )هويت»ها مورد تاكید سركوب كننده و تلاش برای كسب  به ارزش
« روان گسىىیختگي»فىىرد، در صىىورت عىىدم موفقیىىت در ايىىن تىىلاش بىىه نىىوعي    از سىىوی 

(Schizophernicاواهد انجامید و فرد به يک بیمار رواني )-     اجتمىاعي تبىديل اواهىد
مبىد ل  « گىروه گريىزی  »هىای تلىخ بىه ااىم، انىزوا و       شد و در محی  كار و زنىدگي، انىده  

 شود. مي
عرض نیشخند و كهترانگاری فرزنىدان اىويش   كنندگان، اود را حتي در م اين گونه مقابله
 شىود و بیشىتر    تىر مىي   شوند او، كوچىک  تر مي دهند. فرزندان آنان هر چه بزرگ نیز قرار مي
 برند. اويشتن مي« كمداشت»و « لهجه داشتن»اود و « عیب»پي به 

زنىد و   دست مي« اصالت»( از Fugue« )گريز»موفق شود، به يک « هويت يابي»اما اگر در 
را در وجىود اىود نگىه دارد، و ناهشىیارانه گىاه در      « اصىالت »هىايي از   اين كه مبادا رگىه  از
ایىزد و اگىر نتوانىد گريىز اىود را       برمىي « حوالت الهي»دست از پا اطا نکند، علیه « گريز»

كنىىد، يىىا بىىه اضىىطراب  ( محکىىوم مىىيMoronity« )كىىودني»توجیىىه كنىىد، اىىود را يىىا بىىه 
(Anxietyدچار مي )  بزهکىاری »حتي به درجاتي از شود و يا( »Delinquency  سىوق )

 شود. داده مي
ی احسىاس كهتىری، اعتىراض اسىت.      ی اصلي اين راه حىل و طريىق گشىودن عقىده     انگیزه
ای وانمود كند كه وی به محی   اواهد به گونه ی اين اعتراض آن است كه فرد مي جانمايه

مجىزا   محی  ابتىدايي اىويش كىاملاً   كند اود را از  سعي مي»يا گروه ديگری تعلق دارد و 
 ی وی را به ااطر بیاورند، محو سازد. سازد و تمام آثاری كه ممکن است محی  گذشته

ی دوم آن است كه فرد به هیچ يک از شراي  حاكم بر جامعه و جو عمومي مبنىي   شیوه -1
ی  توجىه بىه همىىه   بىر كمتربینىي و كهترانگىاری تركىان، وقعىىي ننهىد و تىلاش كنىد كىىه بىي        

رويدادهای نااوشايند، ناشي از تمسخر و استهزاء و تحقیر و حتي تهجین كه برای او پىیش  
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و « غل  ائلیر!»، «قوی جهنم اولسون!»آيد، آرامش اويش را حف  كند و با الفاظي نظیر  مي
 نظاير آن اود را تسلي دهد.

يقینىاً بىه بیمىاری    ولي اين شیوه و راه حل بسیار دشوار است و اگر فردی آن را ادامه دهىد،  
( دچار اواهد شد و از محی  اواهىد بريىد و   Schizoid« )روان گسیخته گونگي»رواني 

اعتنايي به ديگران، توام با احساس ضع  در اود است كىه بىه دلیىل     آن وقتي است كه بي
شىود و بىه بیمىار روانىي      ور مىي  عدم توانايي در غلبه بر اين احساس، فرد در نومیدی غوطىه 

 گردد. تبديل مي
طريق سوم، مقابله و مبارزه با شوونیسم و افشا و رسواسازی حیل و دسايس آنان و تبیین  -1
تىرين رو در   رسد مطلوب ها است كه به نظر مي در میان شوونیست« احساس كهتری واقعي»

هىا بىه    های القايي شوونیست ( با شوونیسم است. در اين شیوه ارزشReciprocityرويي )
هىای حىال و آينىده رجىو       شود و در واق  فرد بىه آراء عمىومي و نسىل    ميضد ارزش بدل 

 سازد. كند و آنان را به حق، با اود همراه مي مي
كنىد و ثانیىاً از ايىن     احسىاس نمىي  « ضع »گزيند اولاً در اود  فردی كه اين طريق را بر مي
تىا تىلاش كنىد كىه     داند  برد و ثالثاً اين رنج را نیز بار سنگیني نمي احساس ضع ، رنج نمي

 زدايي دست زند. دست و پا كند و به هويت« تری موقعیت آسان»برای اويشتن 
 مراقبت از شراي  حکومتي -00

آن چه گفتني است اين است كه شوونیسم آريامهری در ايران، پیوسىته سىعي كىرده اسىت     
گاه بر  اود را از راه استحقار ترک و فارس تامین كند. شوونیسم هیچ« بزرگ پنداری»كه 
فرهنگي است كه به اشاره يا با داالت مسىتقیم اجنبىي،    ی اود متکي نیست، قلدر بي جامعه

 -اواهي به اسىتحقار مقطعىي تركىان،    به امید توانمند سااتن اويش و فزون طلبي و بزرگ
 اينىان . گذارد سرپوش اود واقعي استحقار بر تا است پردااته –اين ايرانیان اصیل و آزاده 

 ی ايرانیان را حقیر سازند. برند كه همه تیزی را به موازات اسلام ستیزی پیش ميس تركي
های اایر به ايىن دلیىل اسىت     جنبش فرهنگي دانشجويان و فرهیختگان آذربايجاني در سال

های حکومتي رهبران جمهوری اسلامي بکنند تا مبادا  كه مراقبت شديد از شراي  و ويژگي
هىای شوونیسىتي بپردازنىد و     به اعمال سیاسىت « بازی  مردمي»ی  باز گروه مستحقَری با شیوه

ستیزی پیش ببرند تا بلکه نیمي از ايرانیان )تركان( را  ستیزی را اين بار جدای از اسلام تركي
 حقیر كنند.

ی فرهن  ديرپای و بنیىادين   آن چه مسلم است، اين است كه حکومت ايران اكنون بر پايه
ره »و معنوی و مردمي آن شکل گرفته است و با توجىه بىه آرمىان    ی الاهي  اسلامي با صبغه

توانىد جىزو    ايجىاد احسىاس كهتىری و اسىتحقار تركىان نمىي      « سپردن به سوی عزت الاهي
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های فرهنگي حکومت باشد. اما بلحا  آن كه اين سیاست در پنجاه سال  ها و برنامه سیاست
در میىان اقشىار   « یمچىه فرهنى   ن»گذشته با سركوب اعمال شده است، اطر تبىديل آن بىه   

هايي كىه   جويي از اهرم ی شوونیسم با بهره اورده  مختل  مردم وجود دارد و عوامل واپس
فرهنى  دارنىد. از ايىن رو، مىا      آورند سعي در تثبیت اين نیمچىه  طلبي به دست مي با فرصت

علیىه تثبیىت   تر آن كه مسىئولان طىراز اول حکىومتي بايىد      دانیم و بايسته مراقبت را لازم مي
 را صهیونیسىتي  –بازان شوونیستي ست بزنند و سیاستچنین سیاستي به اقدام عملي شفاف د

 .سازند ناكام
 * * * 

 بىر  اىدا  ی نشىانه  و دارنىد  الهي عزت سوی به ره ،نظر از رن  و زبان و نژاد ها صرف انسان
ی  ناپايىىدار، شايسىىته يىىا پايىىدار از اعىىم كهتىىری احسىىاس هرگونىىه ايجىىاد. انىىد زمىىین روی
ی فىرق ضىاله بىا     داران الهي نیست. تنها مربیان كفر و زندقىه و مبلغىان افکىار پوسىیده     امانت
در ايىران از سىوی   « تركي ستیزی»د. يازن نمايي اكنون در ايران به اين كار دست مي مسلمان

سته به لحىا   هاست. تركي ستیزان دانسته يا ندان هر مقام و هر گروهي، از اين قماش فعالیت
هىای   آنکه اسیر هوای نفس اودند دارای احسىاس كهتىری هسىتند. تركىي، يکىي از زبىان      

 ی قوی دارد: اصلي سرزمین مقدس ايران اسلامي است و از آنجا كه دو پشتوانه
 الهي دار امانت و متعصب و غیرتمند و بند پای و مثمن و معتقد و مسلمان مردم0٫
 از معارف اسلامي و مفاهیم قرآني سرشار ادبي های گران میراث 1٫
گاه از ايران رات برنخواهد بست و زودا كه در سرتاسر ايران اولاد مسلمان ما اعىم از   هیچ

ترک و فارس و غیره با ظرائ  و دقائق اين زبىان توانمنىد و سرشىار و غنىي آشىنا شىوند و       
اسىلامي تركىي مى نوس     ی عديىده  آثىار  بىا  و بیابنىد  را قدرت اواندن و نوشتن به اين زبىان 

 گردند.
                                                                 

See more at: 
http://www.anadilitv.com/fr/index.php/makaleler/8728-2013-09-
15-14-52-39.html#sthash.3pTCBEw3.dpuf 
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 ارومیه و فجایع آیندهی خشکانیدن دریاچه 
 «حاتمي»ائلچین 

 :مقدمه
درياچه ارومیىه يکىي از بزرگتىرين درياچىه هىای شىور جهىان و بزرگتىرين درياچىه شىور           

طىوری كىه در   ه ااورمیانه محسوب مي شود. غلظت شوری آب درياچه ارومیه بالاسىت بى  
                  جىىىز يىىىک موجىىىود زنىىىده از گىىىروه سىىىخت پوسىىىتان بىىىه نىىىام آرتمیىىىا    ،آب شىىىور آن

(Artemia urmiana     هیچ موجودی قادر به ادامه حیىات نیسىت. درياچىه ارومیىه در )
در سازمان يونسکو به ثبت رسیده است. بنا به گزارش نهاد برنامه محی  زيسىت   0984سال 

   گونىه پرنىده در زيسىتگاه درياچىه ارومیىه زنىدگي        111( نزديک بىه  UNEPسازمان ملل )
ن كاسته شده است. در اين زيستگاه عىلاوه بىر   مي كردند كه با اشکي درياچه از تعداد آنا

پرندگان، پستاندارن، ازندگان و دوزيستان هم زندگي مي كردند كه در حال حاضر بطور 
 كلي در حال انقراض مي باشند.  
كیلومتر مرب  تخمین زده مي شود. بطىوری كىه از    4011سط  طبیعي درياچه ارومیه حدود

سط  آبي آن بتدريج با اشکي آن از لبه های آن شرو  به كاهش كرد. عکس  0990سال 
 1144مساحت آبي اين درياچه را  ،1100ي در ماه آوت سال يبرداری و داده های ماهواره 
دلايىل اشىکي درياچىه ارومیىه تركیبىي از عىواملي ماننىد         (.0) كیلومتر مرب  بدسىت آورد 

اشکي، افزايش انحراف آب روداانه ها و نهرهای حوزه آبريز درياچه ارومیىه بىه منظىور    
استفاده در مزار  كشاورزی، باغباني و مصارف شهری و صنعتي، سوء مديريت آب توس  

اعىث مصىرف بىیش از حىد     اداره كشاورزی مانند دادن مجوز هزاران حلقه چاه عمیق كىه ب 
های زير زمیني درياچه ارومیه شده است. در كنىار ايىن عوامىل جىاده ای كىه درياچىه        آب

ارومیه را به دو قسمت تقسیم كرده است. اين جىاده كىه يىک جىاده غیرمهندسىي و بىدون       
گىردش و   ها معدن سىن  احىداث شىده اسىت، جلىو      توجه به اصول فني به قیمت محو ده

 گرفته و تعادل شیمیايي آب در دو طرف درياچه را بهم زده است.   جريان طبیعي آب را
سیاست هىای غلى  و نابخردانىه حکومىت ايىران در مىديريت درياچىه ارومیىه باعىث شىده           

( ابرگىزاری  1درصد اين درياچه اشک شود. به گزارش ابر گزاری مهر ) 80نزديک به 
 تىراز  سىط   تاكنون 84 - 80 آبي سال از 1101 سپتامبر ماه در رسمي وابسته به دولت ايران

 01نسبت بىه   اود وضعیت ترين وایم به امروز و كرده پیدا نزولي سیر ارومیه درياچه آب
درصد عرصه آبي رسىیده اسىت. اگىر چىاره ای      81سال گذشته يعني اشک شدن بیش از 

ي كیلومتری اين درياچه زنىدگ  011ها میلیون انسان كه در شعا   انديشیده نشود زندگي ده

(c) ketabton.com: The Digital Library



 در جغرافیای جهان سوم

 100 -« عمرزی»به كوشش مصطفي  

مي كنند به مخاطره اواهد افتاد و طوفان های نمک باعث از بین رفتن میلیون ها هکتىار از  
زمین های حاصلخیز مناطق اطراف درياچه اواهد شد و ذرات معلق نمک در هوا سىلامت  

      جسمي افراد جامعه را تهديد اواهد كرد. 
 :دلايل كاهش آب

بسته مي باشد و هىیچ راه اروجىي بىرای جريىان آب بىه       درياچه ارومیه يک درياچه كاملاً
بیرون از درياچه ندارد. پس تنها راه كاهش آب درياچه از طريق تبخیر مي باشد. در حىالي  
افزايش تبخیر از سط  آب درياچه باعث كاهش آب درياچه مي شود كه مناب  آبي كه بىه  

مي توانىد كىاهش آب ناشىي از    درياچه مي ريزند در مقابل تبخیر آب ایلي ناچیز است و ن
سد كوچک و بزرگ بر روی روداانه  11تبخیر را جبران كند. دولت ايران با زدن بیش از 

ها، مناب  آبي درياچه را برای مصىارف كشىاورزی و صىنعتي ااتصىاص داده اسىت. میىزان       
ایلىي نىاچیز    ،بارندگي هم برای جبران كمبود آب درياچه ناشىي از تبخیىر و اشىکي هىوا    

به عقیده كارشناسان انحراف جريان آب روداانه ها به مزار  كشاورزی و مصىارف   است.
مهمترين عامل اشک شدن درياچه ارومیه مي باشد و در كنار اين عامىل   ،صنعتي و شهری

كاهش سط  آب های زيرزمیني، كاهش بارندگي و اشکي از عواملي هسىتند كىه باعىث    
نتیجىه گیىری مىي شىود علىت اصىلي اشىکي         كاهش آب درياچه شده اند. با توجه به اين

درياچه ارومیه عوامل انساني مي باشد كه ایلي بیشتر از عوامل طبیعي و اقلیمي مثل گرما و 
  اشکي هوا تاثیر داشته است. 

   :فجاي  زيست محیطي آينده
اشک شدن درياچه ارومیه از اود هزاران كیلومتر مرب  بیابان به جا مي گذارد كه پوشیده 

مىي باشىد. در بیابىان پهنىاور نمىک امکىان        (NaClاز نو  سىديم كلرايىد )   مک عمدتاًاز ن
كشاورزی وجود ندارد و هیچ گیاهي با وجود غلظت بالای نمک در سط  زمىین نخواهىد   
روئید. نمک سديم كلرايد به وزش باد حسىاس مىي باشىد. وزش بىاد باعىث ايجىاد طوفىان        

شعا  صىدها كیلىومتر پخىش اواهىد شىد.      نمک اواهد شد و ذرات نمک با وزش باد در 
كیلومتری درياچه ارومیه واق   0111نمونه بارز اين را در اشک شدن درياچه آرال كه در 

هم طوفان نمک در شهر سلماس آذربايجان غربىي گىزارش    شاهد بوديم. اایراً ،شده است
 شده است. 

ذرات نمک معلق هىوا ناشىي از    ،بر اساس تجربه اشک شدن درياچه آرال در آسیای میانه
وزش باد باعث مرگ و میر گیاهان و كاهش رشد آن، كىاهش عملکىرد گیاهىان زراعىي،     

ها، حیوانات وحشي و اهلي، بیماری های تنفسىي و چشىمي و    اثرات بد جسمي برای انسان
كیلىومتر همىه    011(. اگر چاره ای انديشیده نشود تا شعا  1) سرطان مری وهنجره مي شود
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ودات زنده تحت تاثیر اثىرات مخىرب و زيانبىار نمىک درياچىه ارومیىه قىرار اواهنىد         موج
 گرفت. 

 :راه حل ها و اقدامات ممکن
ی درياچه ارومیه پیشنهاد شده اسىت. راه حىل اول تخصىیص    احیا برای اساسي حل راه دو 

ز حىوزه  مناب  آبي حوزه آبريز برای درياچه و راه حل دوم انتقال آب از مناب  ديگر اارج ا
 آبريز مانند انتقال آب روداانه ارس و دريای ازر به منظور احیای نسبي آن. 

ر پرويىز كردوانىي   وتوس  استاد بیابان شناسىي دانشىگاه تهىران دكتى     راه حل سوم كه اایراً
پیشنهاد شده است كه مورد انتقاد فعالین و كارشناسان محىی  زيسىت قىرار گرفىت. ايشىان      

ه را بطور كامل اشک كنند و به جای آن پوشىش گیىاهي ايجىاد    پیشنهاد كردند كه درياچ
 (. 4) كنند

ر كردواني رد مىي شىود. چىون گیاهىان مقىاوم بىه       واز لحا  علمي و اقتصادی پیشنهاد دكت
( تا يک سق  معین نمک را مي توانند تحمل كنند و بىالاتر از آن  0شوری يا هالوفیت ها )
گرم بىر لیتىر اسىت     111درياچه ارومیه بیش از  در حالي غلظت نمک .رنج از بین مي روند

كه هیچ موجود زنده ای قادر به ادامه حیات در آن نیست. اشىکي درياچىه ارومیىه حىدود     
میلیارد تن نمک برجای مي گذارد كه برداشت آن از سط  زمین ایلي پرهزينىه و غیىر    01

ا بحىران اقتصىادی   اقتصادی مي باشد و در حقیقت در وضعیت فعلي برای دولت ايران كه ب
دست به گريبان است، غیر ممکن است. در واق  پیشنهاداتي مثل پرورش شتر و كشت پسته 

يىک نىو  پىاک كىردن صىورت       ،در بیاباني كه درياچه ارومیه از اود بر جای مي گىذارد 
قضیه توس  عوامل حکومت ايران است و مي تواند به نوعي فرار از مسئولیت بىرای احیىای   

    ه تلقي شود.درياچه ارومی
میلیارد دلار آمريکىا   0انتقال آب از دريای ازر هم طبق برآوردهای انجام شده نزديک به 

جدای از اثرات زيست محیطي شوری آب دريای ازر  ؛سال زمان نیاز دارد 0هزينه حدود 
(. آب روداانىه ارس هىم در   4) كه مي تواند در مسیر عبىور آب از اىود برجىای بگىذارد    

كه بتواند منجر به احیای درياچه بشود. همچنین بر اساس قوانین بین آب هىای  حدی نیست 
دولت ايران تا يک سق  معیني مي تواند از روداانه ارس آب بىردارد.   ،جاری بین المللي

چون به علت اينکه ارس يک روداانىه مىرزی اسىت بىا جمهىوری آذربايجىان و ارمنسىتان        
مچنین در صورت انتقال آب ارس به درياچه ارومیىه  از آن بهره برداری مي شود. ه مشتركاً

هزاران هکتار از اراضي كشاورزی در منىاطق مختلى  ايىران هىم بىي آب مىي ماننىد و بىه         
اراضي ديم و غیر قابل زر  تبديل مي شوند. بنابراين با توجه به موانى  و مشىکلات موجىود    
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فىق طىرفین در ايىن بىاره     انتقال آب روداانه ارس به درياچه مقىرون بىه صىرفه نیسىت و توا    
 ضروری بنظر مي رسد.

با توجه به اين، انتقال آب از روداانه ها و حوزه های آبي همجوار كم هزينىه تىرين روش   
برای نجات درياچه ارومیه از مرگ ناشي از عوامل انساني مي باشد و از لحا  زمىاني زيىاد   

اورزی و شىهری بىا   زمانبر نیست. باز كردن آب سدها، صرفه جىويي در مصىارف آب كشى   
بکارگیری روش های نوين آبیاری مي تواند به احیىای نسىبي درياچىه ارومیىه در وضىعیت      
كنوني كمک كند. حتي معترضین به اشکانیدن درياچه ارومیه كه اكثر از فعالین سیاسي و 
مدني آذربايجان بودند از دولت ايران اواستند كه سدها را باز كند و درياچه ارومیه را كىه  

بب اصلي اشک شدن آن بود نجات دهد. ولي دولت ايران اواسته های معترضان را با مس
نفر از آنان را طبق گزارش سازمان ديدبان حقوق بشر در   111اشونت پاسخ داد و بیش از 

هىا نفىر را شىکنجه كىرده و بىه حىبس هىای طويىل المىدت           بازداشت كرد و ده 1100سال 
 (.8) محکوم كرد

فوق مي توان نتیجه گرفت كه اشک شدن درياچه ارومیه بیشتر در نتیجه با توجه با مطالب 
و تدابیری برای نجات  ها عملکرد نادرست عوامل انساني است. اگر در حال حاضر راهکار

 011و احیای نسبي آن توس  حکومت ايران انديشىیده نشىود در منطقىه اطىراف بىه شىعا        
بار اواهد آورد و اين مسئله باعث نابودی كیلومتر فجاي  انساني و زيست محیطي شديدی ب

مناطق اطراف درياچه ارومیه و موجودات زنده آن اواهد شد. مسئولیت عواقب اين فجاي  
به عهده حاكمیت ايران اواهد بود كه با اتخاذ تدابیر غل  و مديريت نادرسىت منىاب  آبىي    

آن را فىراهم  باعث اشک شدن درياچه ارومیىه شىده و موجبىات اثىرات مخىرب ناشىي از       
  آورده است. 

 
 مناب  مورد استفاده:

1. 

 United Nations Environment Programme, “The drying of Iran’s Lake 
Urmia and its environmental consequences”, February 2012. 

2.  

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1719255 

 3. 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 در جغرافیای جهان سوم

 110 -« عمرزی»به كوشش مصطفي  

 Micklin, P. (2007). The Aral Sea Disaster. Annual Review of Earth 
and Planetary Sciences, 35(1), 47-72. 

4. 

 http://khabarfarsi.com/ext/3761233  

5. 

 Timothy J. Flowers Timothy D. Colmer (2008). Salinity tolerance in 
halophytes. New Phytologist, 179: 945–963. 

6. 

 Iran: Allow Peaceful Protests Over Lake’s Destruction. 
-peaceful-allow-URL:http://www.hrw.org/news/2011/09/10/iran

destruction-s-lake-over-protests 

  

 

 

 

 

 

 

جنايات سازمان يافته ی پارسي علیه محی  ترک ها. اشک كىردن درياچىه ی ارومیىه كىه     
يافته علیه قوم ترک در ايىران  با احداث ده ها سد صورت گرفته، بخشي از جنايات سازمان 

آبي آن را نىابود كردنىد، بىل زمىین      -است. با اشکانیدن اين درياچه، نه تنها محی  حیاتي
های اشک اين درياچه كه به نمک زار های بزرگ مبىدل شىده انىد، هىوای منطقىه را بىه       

 شدت آلوده و تخريش مي كنند.
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تغذی با چپاول و تاراج زنده گي و هستي ديگران. از مرده ی درياچه ی بلي! درمان و 
 ارومیه نیز استفاده مي كنند. در واق  عنصر سخی  فارسي، لاشخوار نیز است.
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 معمولي و حتي فرهن  شده است. در ايران، توهین به ترک ها، امر
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تصاوير تاريخي از بركندن مجسمه ی بابای فاشیسم فارسي، فردوسي شعوبي، از چهار 
راهي در تبريز. هرچند اوشحالي تركان تبريز، دير نمي ماند، زيرا مجسمه ی آن شاعر 

جامعه ی غیر فارسي در ايران، نحس را دوباره نصب مي كنند، اما درک واقعیت های 
 پارسي، گذشته است. تحمیلي هشدار مي دهد كه ديگر سال های قداست
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 یجان ترکان ایران از  انتقا  مجفس  ی شامر تی ین و جهال  بل  جلای دیرلر، از رویلداد     
اخبلار، جهلانی    ق غیلر  ار لی، آن را در وخلش    ا ای مهسی بید کل  در  لالیان اخیلر، منل    

 کردند.
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نین در مذا  اند. تلییری را ک  مشا ده می کنید، کتیب  ی غیر  ارس در ایران، مرده گان 
 -قبر یک خانم تر  ا  . در یک  س  تلییر، کتیب  ای بل  زبلان ترکلی بل  چشلم ملی      

خیرد ک  از  یی  امی  متی ا،  رمایش داده شده ا  . در تلییر دیرر، کتیب  ای ب  چشم 
     می آید کل  مفلیوین دولتلی، بلدون اجلازه و بلا بلی شلرمی، در ملی  کتبیل  ی ترکلی،            

شیونیفلم  ار لی، دم از     ی ب  اصط    ار ی می گذارند. در ا غانفتان ملا، میامل  اکتیب  
چلرای  ار یفلم    و فیاری از این بی غیرتان، از ر لروان بلدون چلین    تسی م ی می زنند. ب

ایرانی اند. خی  ا   با این مفتنداا بدانیم، کفانی ک  در ا غانفتان، دم از اشتراکاا، ب  
 ویژه در حیزه ی زبان ب  اصط    ار ی می زنند، چ  نقا   ایی دارند.
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 مهاجر افغان -فصل ششم

 
 همسایه برابر در بین بزرگ خود غرب، برابر در کوچک

 «سركوهي» فرج
 
 ممنوعیىت  طىرح » ،فىارس  اسىتان  اىارجي  مهىاجران  امىور  و اتبىا   مديركل ،پیش روز چند
 يىک  مشىاهده  با مردم» كه اين بر تاكید با اما ،تکذيب را «بیگانه اتبا  به غذائي مواد فروش
 هىای  مکان در مهاجران از همگاني بازجوئي بر را راه ،«كنند كارت مطالبه او از بیگانه تبعه
 .كرد باز اصوصي و عمومي
 تکذيب رغم به و مطرح افغاني مهاجران علیه آمیز تبعی  طرحي كه نیست بار نخستین اين
 .شود مي اجرا رسمي
 برابر در بیني اودبزرگ و آمريکائیان و اروپائیان برابر در اودحقیربیني» تحلیلگران براي
 نىه  و مسىل ،  جمعىي  شناسي روان و ذهن های شااص از را «ها ترک و ها عرب ها، افغان

 در هىا،  فرهنى   ارده نه و غالب، فرهن  پايدار های مولفه از و ايرانیان میان در همگاني،
 زمینه همین بر افغاني مهاجران با را مردم از هائي لايه آمیز تبعی  براورد و دانند مي ايران
 .دهند مي توضی 
 فقى   نىه  بدان معتقدان اما ،ندارد وجود برداشت اين ابطال يا اثبات برای میداني تحقیق هیچ
 در شناسىي  روان و ذهنیىت  ايىن  از برآمىده  كىردار  و گفتار مکرر و گوناگون های نمونه به

 سىکوت  از كىه  كننىد  مىي  اسىتناد  مىردم  گونىاگون  هىای  لايىه  میان در و حکومتي نهادهای
 اىودبرتربیني  تىوهم  حضىور  از براوردهىا،  گونه اين برابر در ايراني روشنفکران از بسیاری
 تحقیرآمیىز  هىای  لطیفىه  رواج از معاصىر،  و گذشته هنری و ادبي آثار از بسیاری در ايرانیان
 شىبکه  بىه  عراقىي  و افغىاني  مهىاجران  ورود نانوشىته  ممنوعیىت  از مهاجران، و ها اقلیت علیه

 جمعىي  شىعور  در تىرک  و عىرب  و افغىاني  رايج تصوير از و دوستي و اانوادگي مناسبات
 .برند مي نام اود برداشت تايید برای دلايلي چون نیز اكثريت
 هم زبانان غیرفارسي به كه مهاجران، و همسايگان به فق  نه ،زبان فارسي ايرانیان از بسیاری
 .نگرند مي تحقیر ديده به نیز اود میهن
 :ضعی  برابر در ظالم قدرت، برابر در حقیر
 آسیب نمودارهای از ضعیفان برابر در بیني اودبزرگ و قدرتمند برابر در حقارت احساس
 و سیاسىي  بافىت  و سىاات  در اسىتبداد  كىه  اسىت  جىوامعي  در انسان شناسانه روان شنااتي
 .است شده نهادينه ها آن تاريخ و فرهن  در و اجتماعي
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 ايىران  از اقتصىادی  و سیاسىي  فرهنگىي،  اجتمىاعي،  هىای  عرصىه  در آمريکائیان و اروپائیان
 انقىلاب  تىا  قاجىار  دوران به ناصری عصر از آمريکا، و اروپائي های قدرت و اند تر پیشرفته
 .بودند ايران سیاسي سرنوشت كنندگان تعیین از اسلامي،

 در مهىم  ی مولفىه  بىه  داننىد  مي برتر را آنان كه جوامعي برابر در ايرانیان بیني اودكوچک
 .است شده بدل مردم از هائي بخش جمعي شناسي روان
 در ايرانیىان  بینىي  اىودبزرگ  تىوهم  از كىه  هستند اقلیتي تنها شايد ها آشوری و های ارمني
 .دارند مشترک وجه اروپائیان با مذهب در اقلیت دو هر. اند مانده امان
 بىا  نىه  را اىود  «آريىائي  نىژاد » بىه  تعلىق  توهم بر بعد به مشروطه دوران از ايرانیان از بسیاری
 .پندارند مي همسن  اروپائیان با كه اود همسايگان
 ضىعی   تمايىل  شود، مي ابدا  ضع  جبران برای كه مکانیزمي قدرت، با پنداری همذات
 تواند مي ذهني، توهمات و تصورات با واقعي ضع  جبران و قوی با اود پنداشتن يکي به
 .دهد توضی را  اروپائیان با ايرانیان پنداری همذات رواني و فرهنگي های زمینه
 توضىی   آسىاني  بىه  ايىران  بر غالب فرهن  در همسايگان برابر در بیني اودبزرگ تبیین اما

 پديىده  ايىن  در كىه  چىرا  ؛نیسىت  امريکائیىان  و اروپائیىان  برابىر  در آنىان  بینىي  اودكوچک
 .اند نشسته روشن های شااص جای بر مبهم تصورات
 :ناهمرنگان ستايش همرنگان، تحقیر
 و نگريسىته  تحقیىر  ديىده  بىه  مهىاجران  بىه  نیىز  اروپىائي  پیشرفته جوام  در مردم از هائي لايه
 نظىام  شىدن  رنى   كىم  از جوامى   ايىن  در هىائي  . نگرانىي دارند آنان با آمیز تبعی  رفتاری
 مهىاجران  از هىائي  لايىه  نشىدن  جىذب  و اسىلامي  فرهنى   برابىر  در اود فرهن  و ارزشي
 -بىي  حقىوق  پردااىت  ،دهنىدگان  مالیىات  برايوجود دارند.  اروپائي فرهن  در مسلمان
 براىي كننىد.   مىي  تلقىي  اود پردااتي های مالیات در اتلاف را كار بي مهاجران به كاری
 انىدک برند.  مي رنج بومي كارگران با مهاجران قیمت ازران كار نیروی رقابت از كارگران
 ذهنیىت  در عوامىل  ايىن  امىا  ،دارنىد  گىرايش  سىتیز  اارجي و نژادپرستانه مکاتب به شماری
 زنىدگي  هزينىه . نىدارد  چنىداني  تىاثیر  ،كننىد  مي ستم عرب و افغان مهاجران بر كه ايرانیاني
 رسىمي  های آمار اساس برشود.  نمي تامین مردم مالیات از ايران در عرب و افغان مهاجران
 كیسىه  اما ،نیست ايران در كار بازار برای تهديدی ،افغاني مهاجران قیمت ارزان كار نیروی

 .  كند ميپُر  را كارفرمايان
 و مهىاجران  بىا  ايرانیان فاصله و تفاوت. اند فرهن  هم ايران مردم با عرب و افغان مهاجران
 اقتصادی و اجتماعي سیاسي، فرهنگي، های عرصه در اود عرب و ترک افغان، همسايگان
 .اند گرفته پیشي ايرانیان از ها عرصه براي در همسايگان براي و نیست چندان
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 محىدوده  دهنىدگان  تشىکیل  عناصىر  از كردهىا  و هىا  افغىان  هىا،  بلىو   هىا،  تىرک  ها، عرب
 .اند كرده حکومت آن بر گاه و بوده ايران ژئوپولیتکي

 جامعىه  فقیىر  و سىواد  كىم  هىای  لايه به ايران در افغاني مهاجران اغلب كه است درست اين
 امىا  ،انىد  كىرده  مهىاجرت  امريکا و اروپا به افغان كردگان تحصیل اغلب و داشته تعلق اود
 هىای  لايه به كه ايران، مردم اكثريت فرهن  سط  با افغاني مهاجران فرهن  سط  تفاوت
 تىر  كىم  اروپائیىان  بىا  اروپا به مهاجر ايرانیان فرهنگي تفاوت از دارند، تعلق سواد كم و فقیر
 .است
 و همسىاز  ايرانیىان  اكثريىت  بىا  فرهنگىي  هىای  مولفىه  از بسىیاری  در افغىان  و عرب مهاجران
 هىای  زمینىه  از اروپىا  در كىه  فرهنى ،  و ارزشىي  نظىام  رفىتن  دسىت  از اطر و اند همرن 
 .نیست مطرح ايران در است، مسلمان مهاجران با آمیز تبعی  براورد
 برتريم؟ ما چرا
 عمىده  را هائي هشااص اود «برتر» فرهن  و نژاد قوم، ملت، تمیز برای افراطي گرايان ملي
 بىه  تعلىق  و نىازی  آلمىان  در «آريىا  نىژاد » بىه  تعلىق  مىوارد،  اغلب در پوست رن . كنند مي
 گمىان  بىه  كه است ای شااصه كنوني اروپای افراطي راست در «يوناني -مسیحي فرهن »

 .كند مي متمايز ديگران از را «برتران» فرهن  و ملت نژاد، برتری به معتقدان
 افغان بلو ، ترک، عرب، همسايگان و مهاجران برابر در بیني اودبزرگ به كه ايرانیاني اما
 .اند ناتوان اود تمايز برای روشن های هشااص ارائه از دچاراند، اود كرد و

 همواره ايران. هست نیز اكنون و بوده ملتي چند سرزمین همواره ايران ژئوپولیتکي محدوده
 محىدوده  ايىن  در چنىدی  از پىس  مهاجمان اما ،است بوده رو به رو گوناگون اقوام هجوم با

 .اند شده بدل ايرانیان از بخشي به و بومي ساكن،
 -مىي  «متمىدن  و مىدرن » را اىود  كىه  ايىران،  متوسى   و ثروتمند های لايه از بخشي هرجند
 شناسي روان همین با و تحقیر را اود جامعه سواد كم و درآمد كم فقیر، های لايه پندارند،
 بىه  اود همسايگان به نسبت ايرانیان «فرهنگي برتری» توهم اما نگرند، مي افغان مهاجران به
 .نیست متکي ائي زمینه هیچ
 و نیسىت  متمىايز  و پیشىرفته  چنىدان  ،تىرک  و عرب همسايگان با سنجش در ايراني فرهن 
 بىه  كىه  اسىت  حىدی  در تىرک  و عىرب  افغان، همسايگان و ايرانیان بین فرهنگي اشتراكات
 .گفت سخن فرهنگي همگني از بايد فرهنگي تفاوت جای
 اىاطره  ديىن،  جملىه  از جامعىه  بىر  غالىب  فرهنى   كیفىي  هىای  مولفه از بسیاری در ايرانیان
 فرهنگىي،  فقىر  اجتمىاعي،  كىردار  و رفتىار  ارزشي، نظام ها، آئین و رسوم و آداب تاريخي،
 و كتىاب  تیراژ باسوادان، درصد چون كمي های شااص بسیاری در و علمي ماندگي عقب
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 اىود  همايسىگان  بىه  دانىش  و علىم  فرهنى ،  در سىهم  دانشىگاهي،  مراكز شمار مطبوعات،
 .تراند مانده عقب موارد براي در و گاه و نزديک
 وحىدت  عامل را شیعه مذهب گرايان اسلام براي و فارسي زبان افراطي گرايان ملي براي
 گفتىه  سخن فارسي جز هائي زباني به ايرانیان از مهمي بخش اما ،دانند مي ايرانیان برتری و
 .اند مذهب سني ايرانیان از مهمي بخش و

 :شده ضعی  های قدرت طلائي عصر
 النهىرين،  بىین  انىد،  ضىعی   اكنون و قدرتمند دور گذشته در كه هائي فرهن  و ها تمدن 

 گذشىته  در شىده  آرمىاني  «طلائىي  عصر» به اود اكنون پوشاندن برای ايران، و يونان مصر،
 .برند مي پناه
 بىر  آنىان  گمىان  بىه  كه پندارند مي باستان ايران وارثان را اود نیز ايران افراطي گرايان ملي

 .است داشته برتری ديگر های تمدن و ها فرهن 
 -بىین  اىود،  همزمىان  كهىن  هىای  فرهنى   و تمدن با باستان ايران فرهن  و تمدن سنجش
 عکىس  ،كشورداری مورد در جز و نکرده ثابت را برتری ادعای رم و يونان مصر، النهرين،
 .دنبر نمي ارث به را قدرتمند گذشته ،ضعی  اكنونیان. كند مي اثبات را آن

 :مدام شکست جبراني مکانیزم
 اىود  افغىان  و تىرک  عىرب،  همسىايگان  از هىا  جن  اغلب در اود دراز تاريخ در ايرانیان
 .اند شده تحقیر و اورده شکست
 روان و ذهنیىت  در فاتحىان  بىه  نسىبت  برتری توهم به تواند مي واقعیت در شکست و تحقیر
 .شود منجر جمعي
 شىاهنامه  اصىلي  مضامین از ها عرب و ها ترک به نسبت ايرانیان برتری توهم ترويج و تبلیغ

 درهىم  را ساسىاني  امپراطىوری  ،اعىراب  كىه  شىد  الق روزگاری به شاهنامه. است فردوسي
   حکومىت  ايىران  ديگىر  بخىش  بىر  تبار ترک های سلسله و بخشي بر عرب الفای و پاشیده
 .كردند مي

 اىود  كشىور  بر استعماری های قدرت تسل  با و تزاری روسیه جن  در شکست با ايرانیان
 دوران بىدين  هىم . زيسىتند  مىي  اود تاريخي فرودهای و ها افت از يکي در قاجار دوران به
. كردنىد  احضىار  حىال  زمىان  بىه  را باستان ايران «طلائي عصر» ايراني متفکران براي كه بود
 طلائىي  عصىر  بىه  نويسىندگان  براىي  توهم در كه ها، ترک و ها عرب از نژادپرستانه نفرت
 و تىرين  اىلاق  كىه  اسىت  هىدايت  صادق آثار براي اصلي مضامین از دادند، پايان ايرانیان
 .بود اود دوران به ايراني نويسنده ترين مدرن
  .بود استوار شاهنشاهي نظام و سلطنتي استبداد تقديس بر اول پهلوی عصر به دولتي فرهن 
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 برتىری  افسىانه  باستان، ايران و «طلائي عصر» به كشور و ملت بازسازی روند در اول پهلوی
 تبلیغىات  همین كمابیش نیز دوم پهلوی و شد متوسل ايرانیان بودن آريائي توهم و آريا نژاد
 .داد ادامه را

 ،كنىد  جىايگزين  «اسىلامي  واحده امت» با را ايران ملت مفهوم تا كوشید اسلامي جمهوری
 .اورد شکست ايراني گرائي ملي مقاومت برابر در اما
 جمهىوری  دولتمىردان  براىي  كىه  اسىت  حدی در ايرانیان میان در گرائي ملي جاذبه و نفوذ
 شىعارهای  بىه  تىر  بیش رای كسب برای «اسلامي واحده امت» تبلیغ سال سي از پس اسلامي
 بىا  را گرائىي  ملىي  ،«شىیعه  ايىران » انىدااتن  جىا  بىا  تا كوشند مي و شده متوسل گرايانه ملي
 .دهند آشتي مذهب
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 ! ام شرمنده ایرانی یک عنوان به

 «سخن. »م. ف
 

 «:كابلي» مهدی زاده
 ايىران  در افغىان  گنىاه  بىي  مهىاجران  قبال در ايران اسلامي جمهوری دولت نژادپرستانس رفتار
 هىم  را هىا  آن پايىان  در و كشىند  مىي  حتىي  و زننىد  مىي  بندنىد  مىي  گیرند، مي كه است چنین
 !كنند مي محکوم
 كشىتار  از رسد، مي ايران چهارگوشس از روز هر كه آزاری دل های گزارش میان در امروزه،
 و سىو،  يىک  از هىا  افغان علیه ضدبشری های سیاست و امان، بي های ستم نشان، تعص ب های
 چشىم  نیىز  گاه ديگر، سوی از ايرانیان تاريخي پايه بي و پو  ادعاهای و نادرست های كتاب
 اسىت  دقیىق  داوری و سىلیم  منطىق  و كوشىش  و هم ىت  زادۀ كىه  ييهىا  نوشته ديدن به انسان
 .است ادعا اين بر گواه بهترين ،زير مقاله. شود مي روشن 

 «:  سخن»ف.م. 
 دسىتگیر  كىه  هىا  آن بىا  زد حىدس  توان مي. رسید ها افغان به نوبت شد، درست كارها ی همه
 بیىرون  اىاطر  بىه  را «ايرانىي » داتركىي  لیسوپى  ماموران وقتي. شود مي رفتاری چه شوند مي
 مهىاجر  بىا  كىه  اسىت  معلىوم  دهنىد،  مىي  هُىىل  ماشىین  دااىل  بىه  گونىه  آن ،مو تار چند بودن

 پلىیس ِ براىورد  چگىونگي  سىر  بىر  مىن  حرف اما. كنند مي براوردی چه «افغان» غیرقانوني
 متاسىفانه  كىه  سىت  ای نژادپرستانه اوی دهد، مي رنج ايراني يک عنوان به مرا چه آن نیست؛
 كشور در چه آن از ما. دهد مي بروز را اود مختل  های صورت به و كرده رشد ما اكثرِ در
 ساكن زحمتکش های افغان سر بر چه آن مقابل در ولي ،نالانیم آيد مي سرمان بر غربي های
 آمريکىا  بىه  مىثلاً  بهتىر  زنىدگي  بىرای  كىه  مىايي  فىرق  واقعىا . كنیم مي سکوت ،آيد مي ايران

 مگىر  چیسىت؟  آيىد  مىي  ما كشور به بهتر زندگي برای هم او كه افغاني با كنیم مي مهاجرت
 های كشور ااک به غیرقانوني و قانوني از اعم مختل ، های صورت به را اود ما مهاجران
 زنىدگي  آمريکىا  در كىه  ايرانیىاني  از بسىیاری  كىه  اسىت  اين از غیر مگر رسانند؟ نمي غربي
 امىا  اسىت،  بىد  هىا  افغىان  غیرقىانوني  حضىور  چىرا  پىس  هستند؟ اقامت ی اجازه فاقد كنند مي

 را غیرقىانوني  مهىاجران  كىه  كنىد  اعلام آمريکا پلیس فردا اگر اوب؟ ما غیرقانوني حضور
 واكنش ،گرداند اواهد باز كشورشان به كشتي با را آنان و كرد اواهد دستگیر و شناسائي
 دست به بند دست اشونت با آمريکا پلیس كه شود داده نشان لميف اگر بود؟ اواهد چه ما

 اواهىد  چىه  مىا  واكىنش  ،راند مي اتومبیل داال به را او لگد و چک با و زند مي ما هموطن
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 را همىان  دهنىد،  مي نشان فرضي داستان اين در كه واكنشي هر بايد ما قلم و تفکر اهل بود؟
 .دهند نشان مان كشور در ساكن های افغان ااراج به نسبت هم
 ،ثروتمنىديم  مىا  د،سوادن بي ها آن سواديم با ما داريم، فرق ها افغان با ما كه بگويیم اگر حال
 هىا  آن ،يىم  منىزه  و پىاک  مىا  انىد،  متجىاوز  هىا  آن ،داريىم  افتخىار  رپُى  تاريخ ما اند، فقیر ها آن

 ،يىم ا  حشىیش  و تريىاک  ضد ما كارند، الاف ها آن ،گناهیم بي و معصوم ما اند، كار جنايت
 توجیهىاتي  چنىین  بىا  و نىد ا كىار  مشىغول  هىا  آن ،كاريم بي ما كوكىْنارند، و بن  اهل ها آن

 و هىا  آمريکىائي  را ها حرف همین. ست نژادپرستي عین اين ،كنیم آسوده را اودمان وجدان
 نىه  كىه  هىايي  حرف. بزنند توانند مي كشورشان در سومي جهان مای به نسبت هم ها اروپايي
 صىدق  بگويىد  كسي اگر. ها افغان «تمام» مورد در نه كند، مي صدق ايرانیان «تمام» مورد در
 .اوست ورزی غرض احتمالا و اطلاعي بي و ابری بي از كند، مي
 لبىاس  كىار،  پايان از بعد عصرها كه ايد ديده را افغان زحمتکش كارگرهای شما از نفر چند
 مىثلاً  و زننىد  مىي  شىان  اىیس  موهای به شانه و دهند مي صفا صورت و سر و كنند مي عوض
 ايىن  آيىا  كنند؟ مي عبور تان اانه در جلو از شان وطنان هم با گفتي و گ  يا نان، اريد برای
 كنىد  مىي  روب و  رُفت را مردم اانه كه افغان آن يا بُردَ؟ مي سر كه ست كاری جنايت همان
 بىرای  كىه  هىايي  برگشىته  بخت آن يا است؟ قاتل آيا ست آپارتماني مجتم  فلان سرايدار يا
 از نفىر  چند سالي و اند مشغول سنگین كار به ها فاضلاب و ها چاه اقسام انوا  در نان ای لقمه
 هىا  ايىن  ؛شىوند  مىي  مىدفون  اىاک  و آوار زيىر  ،مهندسىان  آقايىان  تىوجهي  بي ااطر به آنان

 .گنجد نمي مختصر اين در كه ست یبسیار های نمونه اند؟ قاچاقچي
 بىه . نپسىنديم  هىم  ها افغان بر پسنديم نمي اودمان بر كه را چه آن. باشیم داشته انصاف بیايید
 و قاتىل  مثىل  را افغىان  قاچاقچي و قاتل. كنیم حل را مسئله مسئله، صورت كردن پاک جای

 اگىر . باشىیم  نداشىته  كاری افغان زحمتکش با اما كنیم، محاكمه و دستگیر ايراني قاچاقچي
 كساني كار ی تائیدكننده لااقل شده، منسو  يکم و بیست قرن آغاز در نوازی مهمان صفت
 را مهمانىان  كىه  هاست سال چند هر) نباشیم ،كنند مي بیرون تحقیر و اهانت با را مهمانان كه
 و شىاعران  روی از. اجلىم  زحمتکشىان  ايىن  روی از مىن (. ايم گماشته عملگي و نوكری به

 هىىای دادن نشىىان دنىىدان و چنىى  شىىاهد كشورشىىان در كىىه افغىىان قلىىم اهىىل و نويسىىندگان
 سىوگ  در كىه  اجلىم  الیلىي  الله الیىل  يىاد  زنىده  روح از. اجلىم  ،هستند ما ی نژادپرستانه
 :گفت بهار الشعرای ملک

 نشسته ااوان و دانش اوان سر/  افغان و ايران تاريخ، آغاز ز
 نشسته الحان اوش مرغ دو شااي به/  كشیده قد روان سرو دو باغي ز
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 ايىن  كىه  كىرد  نبايد ترديد. اجلم اودم كشور در ها افغان كردن اوار و تحقیر همه اين از
 و نشىود  چنىین  امیىدوارم . كاشىت  اواهىد  مظلىوم  دل در كینىه  تخىم  ،زننىده  های بدرفتاری
 .ندارند ای نژادپرستانه بینش چنین ها آن به نسبت ها ايراني ی همه كه كنند باور ها افغان
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 خاطراتی از مهاجرت در ایران

 «راشدی» ا س  
 

بىودم كىه وضىعیت    در جواب يکي از دوستان ايرانىي ام نوشىته    1101ين نوشته را در سال ا
 !افغىان هىا تنبىل هسىتند     :با ايراني های اروپا مقايسه مي كرد و مي گفت اافغان های ايران ر

مهاجر همه جا با محدوديت روبرو هست. من اواستم به عنوان يىک نمونىه از ايىن     هرچند
 :تفاوت، تجربه ی اودم را در ااتیار شما قرار دهم

هىیچ وقىت    سىاكن مشىهد.   ؛جىا بىودم   نآیا آمدم و تا بیست و چهىار سىالگي   در ايران به دن
بىروم اداره ی اتبىا  اىارجي و نامىه ی عبىور بگیىرم تىا حىق داشىته باشىم بىه             حاضر نشدم

شهرهای ديگر سفر كنم. حتي وقتي دانشىجويان افغىان در شىهری گىرد هىم مىي آمدنىد و        
دوستانم مي رفتند. همیشه از رويارويي با موقعیت های توهین آمیز دوری مىي كىردم. دلىم    

ره ی اتبا  و چهره ی عالي جنابان سپاهي را ببینم كه با يقه حسىني  نمي اواست بروم به ادا
به من پوزاند مي زنند. عطای مسافرت را همیشه به لقايش مي بخشیدم )اين عبىارت اينجىا   
مصداق داره؟( برای همین برالاف هر متولد هشتاد و دوييِ معمولي كه تىا بیسىت و چهىار    

ديگىری   شمال سفر كرده، من اصلن هیچ شهر ر ياسالگي حداقل يک بار به تهران يا نیشابو
نیست. فقى  گفىتمش تىا نمونىه ی غیىر قابىل        یاين درد !غیر از مشهد را نديده ام. اب بله

 .رمال يک نفر از نسلي را بگويم كه زاده ی غربت هستندوتوجهي از وضعیت غیر ن
بوده است و طبیعي ارتباط من با ايراني ها بیشتر در محی  های آموزشي و علمي و فرهنگي 

است كه در چنین محی  هايي به ااطر فضايي كه وجود دارد، كمتر اهانت پیش مي آيىد.  
    وقتىي ابتىدايي بىودم. در مدرسىه ی ابتىدايي همىان اول        -من به مدرسه ی اوبي مىي رفىتم  

االه ام به من ياد داد كه نگذارم توهینم كنند. و هیچ وقىت تىوهین نکردنىد و نشىنیدم. جىز      
ن زمان سي سال داشت و اشمش را بر سىر داتىر نىه سىاله ای     آفرهنگي كه شايد م بي معل

االي كرد و تلاش كرد تحقیرش كند. آن داتر، اواهر من بود كىه ديگىر نمىي اواسىت     
برگردد به مدرسه. ولي برگشت. اين اتفاق همیشه من را در حال آماده بىاش بىرای دفىا  از    

 .لبي نبوده اماود قرار مي داد. اما آدمِ تشنج ط
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در نوجواني كه كله ی همه ی ما داغ مي كند، يک حىس مىیهن گرايىي در مىن بىه وجىود       
آمده بود. محی  مدرسه مان هم طوری بود كه عده ای ایلىي مىي اواسىتند متلىک پرانىي      

مان  از اين كار مي شىد. عىده ای    ،كنند. ولي موقعیت اوب تحصیلي بیشتر شاگردان افغان
مال وقتي بىود   ،غان هم بودند كه بدشان نمي آمد كار به دعوا بکشد. ايناز دانش آموزان اف
انسىتیم كىه   ند. هنىوز دقیىق نمىي د   ني پاتي مي كطهای مختلفي وض  آدم را قا كه هورمون

. نه ما و نه ايراني هىا. فکىر مىي كىرديم پىايین بىردن هويىت ملىيِ         چطور میهن پرستي بکنیم
ان. البته وض  به اين شدت هم بد نبود. اما فضىای  ديگری يعني تايیدی بر هويتِ ملي اودم

 .كلي ذهني همه ی ما همین بود
بعد دبیرستاني شدم و اانم شدم و )چند تا مژه زدن( عقلم رسید كه تندروی كیلويي چنىد.  
بد و اوب همه جا و همیشه هست. آن حالت دفاعي ام را كه با آن بزرگ شده بودم، شىل  

همیشىه صىمیمي تىرين دوسىتانم در      ه طىور جالىب  اعي هم بكردم. با وجود همان حالت دف
 .مدرسه ايراني بودند

روزگاری رسیده بود كه وزارت كشور و به تب  آن اداره ی اتبا   ،پیش از دبیرستاني شدنم
اارجي تصمیم گرفته بودند، پدر ما را دربیاورند تا تن به زنىدگي تحىت حکومىت طالبىان     

كىار شىد و مجبىور شىد      بىي  ؛ااىراج شىد  بدهیم. پدرم شغل آبرومندی داشىت. از كىارش   
بىه طىور    ،عنت مي فرسىتادم. همیشىه  فغانستان لدستفروشي كند. من برای اين بدبختي ها به ا

بسیار تنىاق  آمیىزی هىم كسىاني را كىه حاضىر نشىده بودنىد آواره ی غربىت شىوند و در           
افغانستان مانده بودند، تحسین مي كردم. مادرم مي گفت از سر شکم سیری اسىت. راسىت   

ها اشکسالي ای شده بود كه مردم در مناطق مركزی افغانستان عل   مي گفت. همان سال
 .اوردند مي

افغىاني  » بعد روی در و ديوارهای محل زندگي مان كه بیشتر مهاجر بوديم، نوشىته مىي شىد   
ی زمین مي نوشىتند افغىاني   يا تک و توكي پسرک های شرور، رو «ار، برگرد به كشورت
طىور تلقىین كىرده     ايىن  آنىان  ها كساني بودند كه وزرات كشىور بىه   و ت  مي كردند. اين
ها را گرفته اند، برای همین است كه شما امکانات زندگي مرفه  شغل آنبودند كه افغان ها 

را نداريد. مشکلات اقتصادی يک مملکت افتاده بىود بىه گىردن وجىود دو میلیىون مهىاجر       
افغاني)هیچ وقت آمار دقیق تعداد اودمان را نفهمیدم(. اب من هىم يىک جىورايي حىس     
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كه در مخمصه بودم. از ايىن كىه نکنىد مىن     طور شده بود. از اين  بدی داشتم از اين كه اين
در نابساماني اقتصادی اين مردم. اما  -كه در اين ممکلت به دنیا آمده ام راستي مقصر هستم

بىه اىاطر    -بعد فهمیدم كه دولت ايران سالانه كمک های كلاني از سازمان ملل مي گیىرد 
ي دولت مي گفىت از  وقت -كه چه حرصي مي اوردم نحضور اين تعداد افغان در ايران. اي

 .)صرفن مالیات ايراني ها( برای افغان ها هزينه مي كند و مهمان نواز است جیب اودش
بعد شرو  شد قصه های ناجور و گاه غیر واقعي روزنامه ی اراسىان در مىورد دزدی هىا و    
شىان   قتل و تجاوزهای افغان ها در ايران. يک باره شرو  شدند اين حکايت ها. بعضي های

 -اول يک شىک هىايي مىي    ،لیسوت داشتند. بعضي ها هم كلن از بیخ دروغ بودند. پواقعی
   كرد در مورد يک افغان. روزنامىه فىورن بىدون تحقیىق تیتىر درشىت مىي زد و جىرم ثابىت          
 نشده ی يک افغان را همانجا ثابت مي كرد و امید اجىرای عىدالت را مىي داد. بعىد كشى       

نامه ی اراسان ادامه ی ماجرا را مسکوت مي گذاشىت  مي شد كه اتهام ثابت نشده. اما روز
و ديگر ابری نمي شد كه آن افغان اصلن وجود اىارجي داشىته يىا نىه. اىودم در جريىان       

چون قرباني حادثه را به نىوعي دورادور مىي شىنااتم. گىاهي      ؛يکي از اين حکايت ها بودم
هىیچ   ،بشىدند. اُى   هم به راستي عده ای از افغان ها جنايت های وحشىتناكي مرتکىب مىي   

توجیهي برای ارتکاب جرم نیست. بايد كىه سىرافکنده بىود و مىي شىدم سىرافکنده، ایلىي        
 .زياد

اردوگاه بود و هر چهار ماه يک بار موج دستگیری مهاجران غیىر قىانوني. عجیىب بىود كىه      
بعضي از اين مهاجران غیر قانوني مثل مىن متولىد ايىران بودنىد كىه مىاموران اداره ی اتبىا         

پىول كىافي بىرای تمديىد مىدرک       ها ها را قیچي كنند، يا آن هوس كرده بودند كارت آن
شان نداشتند. من هیچ وقت نفهمیدم چطور مي شد اگر من كه يک بار كل مىداركم   اقامت

را در كتابخانه ی آستان قدس گم كرده بودم، با اين كىه آنجىا بىه دنیىا آمىده بىودم و هىیچ        
ذاشته بودم، ناگهىان مىي شىدم يىک مهىاجر غیىر قىانوني و بىه         وقت از مشهد پا به بیرون نگ

اردوگاه سفید سن  فرستاده مي شدم. پدربزرگم را به سفید سن  بردنىد و مىن هىر هفتىه     
اما هىیچ وقىت نتوانسىتم غىذا را زيىر       ،ب پز مي بردمآمي رفتم به ملاقاتش. برايش گوشت 

 -ا مهر مىي زدنىد و بازرسىي ام مىي    لباسم مخفي كنم تا ماموران نبینند. همیشه وقتي دستم ر
كردند، لو مي رفتم و فق  مي توانستم آب میوه را به او برسانم. زمسىتان بىود و او را بىا آن    
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سنش روی زمین ایس مي نشاندند تا نوبت ملاقاتش شود. آنجا بود كه گريه مي كىردم و  
ون حس حقارت شىديد بىه مىن دسىت مىي داد. امىا كینىه را نمىي گذاشىتم رشىد كنىد. چى            

 .پیوندهای زيادی با ايرانیان و دوستان و همسايگان ايراني ام داشتم
ها بعد درز پیدا كرد. آنجا را اراب كردنىد   كشتاری در اردوگاه انجام شد كه ابرش سال

اما هىیچ وقىت رسىمن     ،و به جايش سااتمان تازه ای بنا كردند. ماجرا دهان به دهان گشت
سازمان ملل در ااطرم هست، نىه پاسىخي از وزارت    چیزی اعلام نشد. نه واكنشي از سوی

 .كشور ايران. از افغانستان كه هیچ وقت انتظاری نداشته ام
هىای مشىابه آن را تجربىه كردنىد. شىاعران، نويسىندگان،        ایلي ها سفید سن  و اردوگىاه 

 وجىود  شود نمي ،اوباشان و دزدان و سواد بي كارگران كنار در ... نقاشان و اوشنويسان و
ا  انکار كرد و من اصلن قصد ندارم يک تصوير پاک و بىي لىک   اجتم يک در را ها نخاله

 .از جامعه ی مهاجر افغان در ايران بسازم
فرصتي كه برای رشد به افغان ها داده مي شد، بسیار انىدک بىود. رشىد اقتصىادی اىانواده،      

 آن -اصلن آسان نبوده اسىت  ؛هنری برای نسل من آسان نبوده استرشد فرهنگي، علمي و 
های اروپايي هم  طور كه يک ايراني در اروپا فرصت داشته يا يک افغان در استرالیا. كشور

شىان بىا اارجیىان دارنىد. امىا       مثل هر جای ديگری بغ  و غرض هىايي در سیاسىت هىای   
همیشه چیزی به نام قانون مدني وجود داشىته. آنجىا همىه چیىز تىدوين شىده اسىت و بىرای         

قانوني در نظر گرفته شده است. اگر هم در نظر گرفته نشده، تىلاش   ،ورد با هر شرايطيبرا
مي شود كه ابهامات رف  شوند و وجهه ی تمدن اروپايي شان را حف  كننىد. امىا در ايىران    
د. هىر  چنین ابری نبوده و نیست. يک پناهنده هیچ وقت نمىي دانىد بىا او چىه اواهنىد كىر      

و هر نهادی ساز تىازه ای مىي زنىد. يىک سىال حىق تحصىیل از         نروزه و هر هفته هر سازما
مهاجران گرفته مي شود و ما نمي توانیم درس بخوانیم. بعد درست در وس  سال تحصىیلي  
تصويب مي كنند كه اگر مبلغ تعیین شده ای پرداات كنیم مي توانیم به مدرسه بىرويم. بىا   

افتاده های نیم ساله را جبران كنیم و  اين حال ما اين كار را مي كنیم و سعي مي كنیم عقب
اما مىدركي بىه    ،به كلاس برسیم. بعد آار سال مي گويند مي توانید امتحان نهايي را بدهید

شما ارائه نخواهد شد. با اين وض  تلاش های يىک افغىاني مثىل مىن بىه جىايي نمىي رسىد.         
یده انىد مطلقىن تىلاش    ايرانیان اگىر بىه جىايي رسى     ،بنابراين نمي شود ادعا كرد كه در اروپا
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اودشان بوده و دولىت هىای اروپىايي رفتىار شايسىته ای بىا ايرانیىان نىدارد و بعىد آن را بىا           
وضعیت افغان ها در ايران مقايسه كرد. اصلن قابل مقايسه نیست. چىون اگىر محىی  فىراهم     
 .سدنباشد، تلاش ايرانیان اارج از ايران هم مثل تلاش مهاجران مقیم ايران به جايي نمي ر

من همیشه فکر مي كرده ام آار چرا من كه در ايران به دنیا آمده بودم، مي شدم كسي كىه  
طىور توجیىه كىنم     ايران نخواسته و ناچار بودم بدرفتاری های دولتي و گاهي مردمي را اين

 .كه ممکلت ايران با مردم اودش هم مشکل دارد چه رسد به من
   اما فق  ايىن نبىوده. مىن هىیچ وقىت زنىدگي در ايىران را فرامىوش          ،در مدت اين همه سال

نمي كنم. در ايران كه بودم اود را جزيي از ايران نمىي دانسىتم و همیشىه بیگانىه بىودم. نىه       
فق  به اين دلیل كه از سوی جامعه و دولت ايران پس زده مي شدم بلکه بىه ايىن دلیىل كىه     

م. اما حالا كه اينجا هستم، حس مي كىنم مىن   اودم هم نمي اواستم در آن جامعه حل شو
حل شده بودم، فق  نمي اواستم بپذيرم. آن حس دفاعي ای كه از كودكي در مىن ايجىاد   
شده بود، به واق  در من مانده بود و همین بود كه نمي گذاشت بپىذيرم كىه مىن مثىل يىک      

 .ايراني زندگي مي كنم. مي گفتم من همیشه صد در صد افغان هستم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 در جغرافیای جهان سوم

 141 -« عمرزی»به كوشش مصطفي  

 
 از فردوسی ستایی بی اساس تا افغانی ستیزی حساب شده

 (طرح ااراج مهاجران افغانی به بهانه ) 
 «موسوی» سیدعبدالجواد

 
 :را كه ديدم نوشتم یابر 

 اایراً عده ای از مدعیان مسلماني
 كه در اين سرزمین دارند بر ما حکم سلطاني

 
 بفرمودند در ااكي كه ملک طلق ايران است
 نبايد بعد از اين رويت شود يک فرد افغاني

 
 بلي ما امت اسلام را همواره در هر جا
 حمايت كرده و اواهیم كردن گرچه پنهاني

 
 ندا لیکن مردم افغان فراماسون و صهیون و

 یهانيككه اين موضو  ثابت گشته در اسناد 
 

قىدر تلىخ و ناراحىت     كه ديدم اصلاً دل و دمىاغ ادامىه دادن اش را نىدارم. يعنىي مىاجرا آن     
كه دسته گل به  يكننده است كه طنز ممکن است از شدت فاجعه بکاهد و حتي بر لب آنان

ايىن   ند، لبخند بنشاند. بحث بر سر ماندن و يا رفتن اواهران و بىرادران افغىاني از  آب داده ا
كه بخواهم با تصمیمات عقلای قوم مخالفت يا موافقىت   هستممملکت نیست. من چه كاره 

هاست ایر و شىر مىن و    هايي كه سال لابد آن. نم. صلاح مملکت اويش اسروان دانندك
شما را تشخیص میدهند، فکر كرده اند كه اگر ايىن جماعىت از مملکىت برونىد اوضىا  از      

شد موضو  را محترمانه تر از اين  ايني كه هست بهتر میشود. ایر است انشاءالله. اما آيا نمي
 اگىر . سىنجند  مىي  شا ه ام كه عملکرد هر كسي را با میزان دعىوی برگزار كرد؟ بارها نوشت

 چىه  ،كنىد  ارزيىابي  دهىیم  مىي  و داديم مي كه هايي شعار با را ما رفتار اين كسي باشد قرار
  گفت؟ اواهد

 .مگر كم گفتیم و نوشتیم: ما شريک غم همه مظلومان جهان هستیم
باشند برادران و اواهران ايماني مايند. مگر كم ادعا كرديم مسلمانان در هر جای جهان كه 

از همىه عزيزتىر و   اما در عمل چین و روسىیه كمونیسىت را    ،گفتیم و نوشتیم و ادعا كرديم
مىان را از ورود بىه پىارک منى       آئىین  اواهران و بىرادران همزبىان و هىم    .محترم تر داشتیم
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 جج راهش داديم. اانماما بر گردن مذهب چفیه اندااتیم و به حرم مطهر ثامن الح ،كرديم
 .الخ .های همراهش را هم چادر به سر كرديم و..

اين را هىم البتىه بىه    . فهمم كه سیاست اقتضائات ااص اودش را دارد قدر مي من البته اين
ش است. اما به يک چیىز ديگىر هىم بىاور     ا ش عین ديانتا جد معتقدم كه هركسي سیاست

يک روزی كار دست سیاستمدار جماعىت   ،ادارم و آن هم اينکه سیاست يک بام و دو هو
شىود. بىا هموطنىان     ها محدود نمي میدهد. اين دوگانگي البته فق  به ماجرای اروج افغان

اود نیز چنین میکنىیم. از سىويي بىه مناسىبت يىا بىي مناسىبت براىي اعتقىادات بىرادران و           
انگیىزيم و از  شىان را برمىي    گیىريم و تعصىبات دينىي    اواهران اهل سنت را به سىخره مىي  

 سىه  -دو و سىنندجي  نىواز  سويي هفته وحدت برگزار میکنیم و با نمايش يىک گىروه دف  
 كنىار  را هىا  ااىتلاف  و كنیم قلوب تحبیب میخواهیم تلويزيون در بلو  نواز قیچک پیرمرد
 وضىعیت  بىه  كمىک  شىان  توجیىه  انىد  بىوده  طىرح  ايىن  مبىد   كىه  ها آن ام شنیده. بگذاريم
 و رحمىت  امیدوارم دوستان بابت نیىت ایرشىان مىورد    !بارک الله. بوده ايرانیان كارآفريني
 دعىوی  راحتىي  به كه شود مي آن از مان  دوگانه سیاست هم باز اما. شوند واق  الهي غفران
 كىارگران  و تولیىدگران  كمىر  و كردن وارد چیني بنجل جنس همه اين. بپذيريم را دوستان
 از داشىتن  داالىي  كارآفرينىان  و كىارگران  از حمايت دعوی وقت آن و دشکستن را داالي
واردات شىکر را   جلو ،ندا ها كه نگران وضعیت كار و معاش ايرانیان هاست! آن آن حرف

 .بگیرند تا كاراانه نیشکر هفت تپه و كارگران نجیب و شريفش دچار مشکل نشوند
حمايت كننىد  های تکراری و كسل كننده از كشاورز ايراني  مدعیان به جای سردادن شعار

تا همانند سال گذشته بیشىترين میىزان اريىد گنىدم را از نماينىده امپريالیسىم جهىاني يعنىي         
باز هىم میتىوان شىاهد بسىیار ذكىر كىرد و از       . آمريکای جنايتکار و جهانخوار نداشته باشیم

 در را كىارآفريني  و كىار  كىه  گفىت  ناكارآمىدی  های سیاست و شده كاراانه های تعطیل
مثال روشن و آشکار بىرای   دو همین میکنم گمان اما كرده، مواجه جدی مشکلات با ايران

 .رساندن مقصود كافي باشد
ین ايىن افغىاني   اما يک حس سمج لعنتي به من میگويىد بى   ،من ایلي اهل توهم توطئه نیستم

از فردوسىي   -كنىد  ها دارد رواج پیىدا مىي   رايي تقلبي كه در اين سالستیزی جديد و ملیگ
نسبتي وجود دارد. به احتمال قريىب   -بي اصل و اساس بگیر تا كوروش بازی جعليستايي 

كثىرالله   -اودشىان ايىن طىور محاسىبه كىرده انىد كىه عىوام النىاس          پیش ،به يقین حضرات
جىايي كىه    جهت با افغاني جماعت مشکل دارند و از آن اود و بي همین طور بي -امثالهم
و اىود را اوشىگل و اوشىتی  و متمىدن مىي داننىد و       ها از دماغ فیل افتاده انىد   قاطبه آن

افغاني جماعت را زشت و بدقواره و عاری از تمدن، مي توان از اين موضو  نهايت استفاده 
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يا سوءاستفاده را كرد و برای اود هوادار و سینه زن تدارک ديىد. بارهىا و بارهىا شىنیده ام     
كرده اند. اب، چنین موجودی كىه  كه عوام الناس به طعنه و تحقیر كسي را افغاني اطاب 

در عمرش نه يک بیت از شاهنامه اوانده و نىه اصىلاً از تىاريخ سىر درمىي آورد و از آئىین       
باستاني نوروزی فق  ترقه در كردن زير پىای زن و بچىه مىردم را بلىد اسىت و همىین جىور        

رهنى  و  الکي فکر میکند متعلق به قوم برتر است و حامل دو هزار سال تاريخ و تمىدن و ف 
« اولئىک كالانعىام بىل هىم اضىل     »در يک كلام میتوان با قاطعیت گفت مصداق تام و تمىام  

است، اگر بشنود عده ای از اهل سیاست به هر دلیلي قصىد ااىراج افاغنىه را دارنىد، معلىوم      
 .است كه اوشحال میشود

ساده لوحي كه گمان میکند اگر كسي بهىای چهىل نىان سىنگک را بىه صىورت آشىکار و        
وس در ااتیار او قرار دهد و به طور پنهان و ناملموس ده ها برابىرش را واسىتاند، برنىده    ملم

معامله او اواهد بود، چگونه از ايىن اقىدام نژادپرسىتانه شىادمان نشىود و از فىرط هیجىان و        
احساسات رگ گردن متورم نکند و ك  بر لب نیاورد؟! به احتمال زياد او فکىر میکنىد بىا    

بندد، هم جنبه های زيبايي شناسىانه   رم و جنايت از اين جامعه رات برميرفتن افاغنه هم ج
كاران اين سرزمین آستین همت بالا میزنند و  يابد و هم همه بي كوچه و ایابان افزايش مي
يابد كه مايه رشک چىین و مىاچین میشىود. سىرمايه گىذاری       الاصه مملکت ما رونقي مي

 -ار سیاسي كند و برای اىودش هىوادار و سىینه   روی چنین جماعتي برای آنکه میخواهد ك
چاک داشته باشد، شايد در ظاهر، امر معقول و درستي به نظر آيىد، امىا كىافي اسىت كمىي      

مان را هم ببینیم. لااقل كمىي بىه    پرده ظاهربیني را كنار بزنیم و چند قدم جلوتر از پیش پای
 -هىاتي از ايىن دسىت مىي    عقب برگرديم و در فرجام آناني كه در كعب ملىي گرايىي و تر  

شان محترم مي شمردند، تامىل كنىیم    دمیدند و عدالت و آزادی را تنها در شعارهای سیاسي
 .مان را دقیقاً همان جايي نگذاريم كه آن بدفرجامان مي گذاشتند تا شايد پای
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نسین  ای از صد  ا آدرس ر ان  یی ایرانلی کل    

بلر آنلان را  ر نلگ    ا غانان و تبعلی   ب  تی ین 

د. در وایین تلییر ورو ای  این صلفح   نمی  از

ورود  لگ  لا و   »با قباح  نیشت  شلده ا ل :   

خرا لانی،  نسینل   لای   «. ا غانی  ا مسنیع ا ل  

صلفحاا  آریایی و وار ی داخ  ا غانفتان نلیع  

ایللن چنینللی ایرانللی نیللن د لل  کللم از ایرانیللان  

ندارند. حجم انبیه  ر نگ  لخیف کل  باملث    

تین شدید قیمی و دامن زدن ب  نفاق شده انلد،   

از  لیی گرو لک  لای    ب  ویروی از  ار یفم، 

دو لتی حلق داشل  برییلد کل :       آریایی، خرا انی و وار لی داخل  ا غانفلتان، ملدیری  ملی شلیند.      

 ب   حش  ای رکیک می مانند.« خرا انی، آریایی و وار ی»
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تجنیل ،  »در این صفح  ی وار ی نیع خرا انی ک  از ا غانفلتان، ملدیری  ملی شلید، قیلد کلرده انلد:        

 قاوی در  سکلاری  لای مفلتقیم و     -یادمان نرود ک  میام   تسی «بهترین گنین  برای ص ح و ثباا.
دی بر  سی نان شلان  تبانی، کام ا در اختیار ایرانیان، مندوران خید  روخت  ای را مانند ک  تا  رحد تع

روزی تحقیق ارزنده ای بر آدرس  لای  ر نرلی آریلایی،     از  یی ایرانیان، نین اغسا  می کنند. اگر
خرا انی و وار ی صیرا گیرد، اثباا این نکت  ک  تعسیم چنین  ر نری در ا غانفتان، ب  نف  کیفل ،  

 .ما را برائ  می د د ک  امترا  ما بر  ار یفم، کام ا منطقی ا  
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 -بر ا اس  ار یفم، ب  خیبی نسایانرر این واقعی  ا ل  کل   ار یفلم بلر محلیر  لتسی       قیمیم یق 
 قاوی ا غانفتان، اق ی  تاجیک در تاجیکفتان و  ارس  ا در ایران، چ  خیا   ایی می بیند. اغسا  
بر مفال  ی  ار یفم در ا غانفتان، ب   سان  اجع  ای می انجاملد کل  بلا چشلم ویشلی از  عالیل   لای        

 ان  یی گفترده، احسقان  آزادی بیان را تیجی  کردند.ر 
 

 
تعریللف واقعللی بخشللی از ظر یلل    
 ای ب  اصط   بشری  ار یفلم در  
ایران. ا غانان در ایلران کل  اکثریل     
آنلللان را  لللناره گلللان و تاجیکلللان 
 تشکی  می د ند،  ق  بیران  اند.
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 چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است
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در جغرا یای وار ی،  تک حرم  در تنیع برخیرد اجتسامی،  ساننلد ایلن  هر ل  ملیرد     

ظر ی  بشری وذیرای در حد ر سیاا نین ایران « تعاون، کار و ر اه اجتسامی»تایید وزارا 
ا فلان  ی   آن مردمانی را ندارد ک  در کشیر  ای شان )مانند ا غانفتان( ودیده ی  ار یفم،

د تاوین تبلارز  یا لی ملی دانلد؛ یعنلی تشلدید تفرقل  بلرای گففل ؛ املا            اتحاد وار ی را
واقعی   ای داخ  ایران، ثاب  می کننلد  لیچ جلایی در ایلن بخشلی از مقلب مانلده گلی         
 کری جهان  لیم، بلرای  ستبلاران  لم زبلان، حقیقل  حلیزه ی اشلتراکاا بل  اصلط             

نسلی ولذیرد. از  هر ل  ملیرد تاییلد       کثیف، حقیر و کیچک  ر نری را وایین تر از دون،
ویدا ل  کل  ا غانلان در ایلران )اکثریل       ایران جسهیری ا  می « تعاون، کار و...»وزارا 

 تاجیک و  ناره( اجازه ای ب  جن از اشتغا  در مشاغ  وف  و دون را ندارند.
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 آپارتاید پارسی
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تراژیدی تاریخی ا غانان در ایران. شساری از جیانان ا غان در قففی در ایران در منظلر ملام   
 ب  نسایش گذاشت  شده اند. اکثری  این جیانان از اقیام  ناره و تاجیک ا غانفتان اند.
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 در ایران ک   ر ب  صد  ا می ر اند. نسین  ای از مادی ترین نشراا ضد ا غانی

 خی ی خی ، معنی حیزه ی اشتراکاا  ر نری، زبانی، تاریخی و دینی را  هسیدیم.
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  فقر -فصل هفتم

 پس منظر تاریخی فقر در ایران

 !(تریا ؛ تنها صادراا ایران قب  از کشف نف )

 «بویار الیسا»نیرم ی مرادی 

 یفبیکم در جیا  ملن  ی جا در صفح    سین ،منینی  ارس مشهدی    ک اخا رم در 
شلهر  لای   ی ع   فلتند و ر لاه و تی ل    ک  از  قر لر ا ک  مالکان اص ی ثروا نف  بلیده و 

گف : از این ثروا ب  من در کیدکی چینی نر ید و بلا  قلر    ، ارس نشین گ ی  می کردم
  ن رو لتا و بهسلان    و   ن .در ثانی  س  منا ق  ارس نشین مر   مر   نیفتن .بنرگ شدم

 د؟!ولی  نیز آ  تلفی  شده ندارن ،بهسان رو تا در کرمان و یند
مفجد  یسانی و  فتک ی و نف   فیدی و گچفارانی خی ی متا فیم ک  گفتم: من و آن لر 

کلیدکی در د لاا   چینی ب  شسا در  ،نف  و گاز ما تی   حکیم  مرکنی از وی  غارتی
! مشک  از تهران ا   ک  ما  غارتی را خلی  تقفلیم   متا فیم خرا ان نر یده ا  ! واقعاا

 !نسی کند
تلر    لر   ! گسان کنید ک  یلک بنلد انرشل  آن   شسا ب  د  نریرید  سی ن خرا انی حای

در  راا یا منارشریف یا قند ار یا دوشلنب  متیللد شلده ایلد و      دیرری روی نقش  در واره 
! ن  حفلرا اش را میخیریلد   مفجد  یسان و نفتی  م نیف  واره ای از ایران نیفتید و اص ا

 !و ن   رکی   اش را
قلب  ای بلیش نبلید و ایلن  سل  حشلس  و       -مشهد ،شهری بید ،دو   گرام! وقتی  راا

 ن  ب  خا ر مشلهد الرضلا بلیدنش ا ل  کل  دو قلدم آن       ،شهری  و ر اه و شهرا امروزی
نیا  مشلهد  ی ب  قدر و قیس  مح   ، تر منارشریف ک  منار م ی امیرالسیمنین ا    ر 

ن  ملنم ملنم   ن  الدرم ب درم  ای شا نشاه آریایی وار ی بید و  ،ک  اگر نف  نبید!  م نیف 
ک  انرشل    جسهیری ا  می و رجن و جیین خیندش برای جهانیان و این  ای حکیم 

 -ملی  ا لرش ر ، مثل  ا غانفلتان و تاجیکفلتان    ،بدون نفل   . ایراندو  یرا  این و آن کند
ما لر ا  م ب  ایلن و آن  لرکی      میکرد و راآدم زندگی اش ی مث  بچ   و انداخ  زمین

 ...!ما  غارتی نسی زدیم
 ر  سی نان  ارس من  میرذاریم ک  اگر نف  مفجد ل یسان و   ،وقتی ک  ما لر ا اصییا و

شلهر ای اصلفهان و    ، فتک  و نف   فید نبید یا نف  گچفاران و وازنان و د  لران نباشلد  
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  از ثروا و  رمای  و ر اه و صلنای  چنین  رب  و انباشت  ،تهران و شیراز و مشهد و تهران شسا
شکی سند تاریخی شان و  یش ذاتی وار لی شلان را بل  ر  ملا ملی      ی  ابق   غالباا، بیدن ...

   ؟کشند
 ای  راا و ب خ و کاب  ک   چرا  ارس  ای ا غانفتان و شهر ،وق  وا خ می شنیند خی 

؟ وا خ می شلنییم کل  ایلن    ب  این تی ع  د   نیا ت  اند ، ا  اکن اند  سنبانان شسا در آن
( را ملدرن  لاخ  و   منظیر شان شهر ای   ا مرکنی ا ل  ) ایران ک  رضاشاه کبیر بید

 !تی ع  داد
 لای    لارس در ایلران را و شلهر   ی وضعی  جامع   ،چ  در قرن معاصر آن ! ا غا   اند این
 سچین مشهد و اصفهان و کرمان و یند و تهلران    - ارس زبان   ا مرکنی ایرانی مر   

  للارس زبللان و  بانللان شللان در ا غانفللتان و شللهر ای سنو قللم را در مقایفلل  بللا  ستبللاران و 
 ،اجتسلامی  ،از لحاظ تی ع  و ر اه اقتللادی ...، شریف و  چین  راا و منارزده ای   ک 

 ،و ویشلتر از او  و  لابقاا  ن  ظهیر رضاخان خان بید کل  قلب ا   ،  ر نری برتری داد و برکشید
تفاوی زن و مرد و کشف حجلا  و   ،تسام مقدماا مدرنیت  ،وادشاه ا غانفتان ،امان ال  خان

نشلریاا   ،ملدارس بل   لبک جدیلد و خل  آ لن و ارتلش        ،اص حاا اجتسامی و  یا ی
.. را مس لی  . را ری و امنام دانشجیی زن ب  خارج و ملدارس زنلان و مع سلان خلارجی و     

 .کرده بید
و  متحی  ،رس شان در ا غانفتانچ  وضعی   ارس زبانان ایرانی را نفب  ب   سنبانان  ا آن

 ...!کشف و ا تخراج نف  در منا ق لرنشلین بلید و یغیلر    ،تی ع  مند و مترقی و مر   کرد
 . یچ بهره ای نبردند ،ودیده ای ک  خید لر ا و  رزمین شان از آن

)در  لا    اب   ای ملدق و دیرر وک ی مج لا از مج ا شیرای م ی ایران و خط ی ند
خلیدش وارد   ،ایلران ک  )( ا   ک  گییا ویش از م ی شدن نف  بختیاری و انر یا ۸۵۱۳
ب  خیبی میان می کند بیشترین ارز وارده ب  مس ک  ایران در آن  ا   نف  بیده (ی کننده 

 حاصل    ، ب  ازسک یند و گن اصفهان و  ی ان قمن  حاص  صادراا وش ، ای بدون نف 
  !صادراا تریا  بید
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 نبود امکانات

 «وار ا»یاشار 
 

، کل  بنلا بل  دیی لی مجبلیر بلیدم چنلد        کی یمتر ۸۱۱حدود  در یک منطق  ای ب  شعاع مث ا
کلردم کل    ، یک ونشک ویلدا ن  فر و اقام  کیتاه داشت  باشم ، فت  ای ب  آن منطق  ،نیب 

د ترچ  من بنییفد و ملن یلک تنریقلاتی ویلدا کلنم و آمپلی        در  ادو تا آمپی  ونی  ی ین ر
و  . این منطق  از آ  شیر برای شلر  و شفل   کنم تا  رما خیردگی ام درمان شیدتنریق 

 -نسلی املا  ، س  ونشک بیکار و متقاضی شلغ  دارد این   ،یعنی کشیر ما ،شی ا تفاده میکند
یلک   ،ا و رو لتا  لای آن منطقل    ؟ حتی در بخش  تا ونشک ب  آن منطق  بفر تند 0د تیانن

. در آن تنریق کننلد ی ب  او آمپیل ،یکی در بفتر مرگ ا   اگر مث ا تنریقاتی  م نبید ک 
گی لفندان   .بهداشل  ی بهداش  ویدا کردم ک  خراب  بید تا خانل   ی من یک خان   ،منطق 

شی  . یک خانم جیان خیشرو و در حا  چرا بیدند ،خان  بهداش  کیچکی در محی   
. میرفل  ملا   تنریق را از ملن گر تنلد  ی اما اجازه  ،آنجا بید ک  ب  من گف  من تنریق ب دم

. ر ایران زمان قاجار ب   ر ملی بلرم  . تلیر میکردم د  اینجا بفیجی وار زندگی می کنیم س
 قل    .کارتان تسام ا   ،اگر در این منطق  بسیرید !آقای   نی :خانم مفوی  با خنده گف 

 قل    .(ای خیدم کفن و د ن  میکنم )بل  شلیخی  فن و د ن  ک  خیدم با د    میساند ک
ایلن  سل     . ولا آ بل  شلسا بلد م   .اس .ا لتامینی ن و قلرص آ  )تاب ی ( میتیانم چند تا قرص 

. تلیر میکنم اگر  ق شبی  این منطق  را دیدما ا و بیشتر من ؟ دهونشک بیکار چکار میکنند
 ی،؟ اگلر شلب  نلد چکلار بایلد بک   ،یکی از دندان درد بسیرداگر  ،بنرگ در آن رو تای نفبتاا

با ماشین اختلاصی زیلر ولایم نتیانفلتم یلک      ؟چکار باید کند ،درد زایسانش گر   کفی
نتیانفلتم ویلدا کلنم     را ؟ یک مابر بانکی  اده برای  رماخیردگی ویدا کنمونشک مسیم

کل  ایلن منطقل  در کنلار      در حالی .کارا ب  کارا کنم ،ک  مقداری وی  ب  حفا  کفی
 ،گر تن)شلاور( ولا از دوش   .بلین الس  لی و اصل ی یکلی از محلیر  لا قلرار دارد       ی جاده 

 لطح   ،قشنگ میتیانفتید با می ای  لر ملن   .رس میشدمین  یم بُ ،جان خیدم ،می ای  رم
نرم کننلده ملی بلردم     ینیع شامپی ۶از تهران با خیدم  .یک   ن  خ  را زنگ زدایی کنید

 ،از بلا آ  مللر ی منطقل     . یم برس آ نلی نشلید   ،این می ای یملب ،از دوشتا بعد 
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دچار انیاع بیسلاری   ،منا بدارای ام   معدنی و نسک ا  . مردمان منطق  ب  دلی  آ  نا
کفی ک  تیان  .اما ما آ  معدنی ملر  می کردیم ،بیدند ... ای دندان و روده و معده و 
  ؟می کرد چکار باید ،خرید آ  معدنی نداش 

شلهر  لا و    در حاشلی  نشلینی   ، لا  اینی . نتیج  امکاناا کشیری این ا   تیزی  مادین   
 د.ایش جرم و جنای  و  فاد خیا د بیا ن
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 :ايران در هزارتوماني 141 و قطر در میلیوني 00ی  ماهیانه مدآدر متوس 

 کنند! دفن را و خودشان بکنند قبربهتر است ایرانیان، 
  

 :مردم سالیانه درآمد اساس بر جهان اسلامي های كشور ثروتمندترين
 از حاصىل  درآمىد  و هسىت  داالىي  نااالص تولید اساس بر فق  درآمد اين كه كنید توجه
 فلىک  بىه  سىر  ارقىام  ايىن  شىود  اضىافه  گاز و نفت از حاصل درآمد اگر نشده. محاسبه نفت
 كشید. اواهد

 (1100) دلار 00٨909 :قطر -0
 (1100) دلار 04٨404 :كويت-1
 (1100) دلار 01٨014 :برونئي -1
 (1100) دلار 40٨111: عربي متحده امارات -4
 (1100) دلار 10٨001: عمان -0
 (1100) دلار 14٨414: سعودی عربستان -4
 (1100) دلار 11٨491: بحرين -8
 (1100) دلار 04٨000: تركیه -0
 (1119) دلار 04٨000: لیبیا -9
 (1100) دلار 00٨009: ايمالیز -01

 و اقتصىاد  وزارت آمىار  برطبىق  ايران مورد در. دلار هزار 00 ،ستازيیمال كه كشور آارين
 841 و هىزار  4 ايرانیان (PPP) اريد قدرت برابری سرانه در داالي نااالص تولید ،دارايي
 بىر  يعنىي  .میرسىد  دلار 411 و هىزار  1 به رقم اين تطبیقي و واقعي آمار طبق اما ،هست دلار
 و هىا  آاىرين  جىزو  هىم  جهىان  در و آاىرين  اسىلامي  هىای  كشور بین در ايران اساس اين

 عىاج  ساجل و زيمباوه مانند هايي كشور انشاالله هم آينده های درسالهاست.  ترين بدبخت
 .زنند مي جلو ايران از هم كامبوج و
 درآمىد  كمتىرين  ،شود نمي هم ايران روستای يک ی اندازه به كه قطر در بکنید را فکرش 

 ايىن  بىا  ايىران  و تومىان  میلیون 00 ماهیانه( نفت از حاصل درآمدهای بدون) مردمش ماهیانه
 عمىق  بىا  را تفاوت!! هزارتومان 141 مردم ماهیانه درآمد میانگین ثروت و عظمت و بزرگي
 بیشىترين . نیست جهان كجای هیچ در ها ايراني از تر بدبخت. بسوزيد و كنید احساس جان

 تشىکیل  شىهری  درآمىد  كىم  و ضىعی   اقشىار  و بىدبخت  و فقیر روستائیان را ايران جمعیت
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 زنىدگي  كیفیىت  و وضىعیت  بىا  افىراد  اين زندگي و درآمد وضعیت اگر كنید باور میدهند،
 زيىاد  و هسىت  هىم  ايىران  همسىايه  كه ارمنستان مثال بطور آسیايي كشور يک متوس  مردم
 يىا  فنلانىد  ،ااسىلواكی  ماننىد  اروپايي كشور يک متوس  درآمد با مردم يا نیست هم ثروتمند
 كىه  بل كنند نمي زندگي ها ايراني كه رسید اواهي نتیجه اين به كنید مقايسه هم با را نروژ
 هىا  ايىن  سىر  ،يارانه تومان هزار 41 با .فلاكت و درد و فقر و رنج با هم آن ؛هستند زنده تنها
 آارش و میزنند جیب به تومان میلیارد 1111 هرسال اودشان از هركدام و مالیدند شیره را
 میلیارد 111 تعهد عدم اجلاس همین برای. شود مي تمام و اندازند مي راه تبلیغات يک هم
 كىردن  گىران  با را است حکومت برای تبلیغات كه جلسه همین پول اما ،میشود ارج تومان
 كننىد  دفىن  را اودشىان  بکنند قبر ،ها ايراني. آورند مي در مردم اجناس و مرغ تخم و مرغ
 .شوند زجركش وضعیت اين با كه ستا اين از بهتر
 

https://www.google.com.af/?gws_rd=cr&ei=lEJaWOrrNMPpsQH_0J_
YCg#q=%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%
D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%DA%A9%D8%B4
%D9%88%D8%B1+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%
B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%AC%D9%87%D8
%A7%D9%86+%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%
D8%B3+%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF+%D8%B
3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%85%D8%
B1%D8%AF%D9%85 
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 جمعیت پنجاه میلیونی فقرا در ایران

 «مافي»حمید 
 

ها سخت نگران تامین معاش روزمره  هر اانواده ايراني الاف آمار و ارقام دولتي، اين روز
كنىد تىا    های اقتصادی ندارد و تلاش مىي  ای به بیان واقعیت اود است. اگر چه دولت علاقه

را اوب نشان دهد، اما واقعیت حاكم بر زندگي شىهروندان روزهىای سىخت و     «همه چیز»
 .دهد ني را نمايش ميدشواری از زندگي ايرا

چندی است كه معتقد است ا  فقىر در جامعىه محرمانىه اسىت و كىاربردی بىرای        ،دولت
هىا گرسىنه    عموم ندارد. در همین شراي  رئیس دولت بر اين باور است كه هیچ ايراني شب

هىای دولتىي، يىک نماينىده مجلىس چنىدی قبىل از         تر از نهاد طرف اما كمي آن .اوابد نمي
 .ي تامین مواد غذايي ايرانیان سخن گفتوضعیت بحران
گفتىه   «هىا  اقتصىاد سىلامت، چشىم انىداز و چىالش     »يک ماه قبل در همايش  ،شاهر  رامین
بىه گفتىه او   . شىان را ندارنىد   درصد شهروندان ايراني توان تامین كالری مورد نیاز 01است: 

كنند و سي درصد هم شان را دريافت  نیاز توانند كالری مورد تنها بیست درصد از مردم مي
 .كنند بیش از نیازشان كالری دريافت مي

حال يک ماه بعد از اين سخنان مركز آمار ايران سرانجام قفل اطلاعىات و آمىار را در بىاره    
اطلاعات و آماری كىه  . های اانوارهای شهری و روستايي باز كرده است ها و هزينه درآمد

 .ها و درآمدهای اانوارهای ايراني است هزينهای نشان دهنده شکاف میان  بیش از هر مساله
 :ها كسری بودجه اانوار

بىه طىور متوسى  هىر اىانوار شىهری ماهیانىه         09بر اساس اعلام مركز آمار ايىران در سىال   
هايش كسری  هزار تومان برای تامین هزينه 89تومان و هر اانوار روستايي  104هزار و 004

 .داشته است
رده اسىت: متوسى  درآمىد سىالانه يىک اىانوار شىهری در سىال         مركز آمار ايران اعلام ك 

هزار تومان و متوس  درآمد يىک اىانوار روسىتايي پىنج میلیىون و       411میلیون  01گذشته 
 011هزار تومان بوده است. اين مركز متوس  درآمىد ماهیانىه يىک اىانوار شىهری را       911

تومىان اعىلام كىرده     411هزار و  490هزار تومان و متوس  درآمد يک اانوار روستايي را 
 .است

هزار  148بر اساس نمونه گیری مركز آمار ايران، يک اانوار شهری سالانه يازده میلیون و 
تومىىان هزينىىه دارد. میىىزان هزينىىه يىىک اىىانوار   104هىىزار و  948تومىىان و ماهیانىىه  011و 
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 440هىزار و   081هزار و هفتصىد تومىان و در مىاه     048روستايي در سال هم شش میلیون و 
 .تومان برآورد شده است

بىه نسىبت    09های يک اانوار شهری در سال  مركز آمار ايران اعلام كرده است كه هزينه 
 01.40درصىدی داشىته، در حىالي كىه درآمىد هىر اىانوار شىهری          4. 04افزايش  00سال 

 00. 00های يک اانوار روسىتايي در ايىن مىدت     درصد افزايش يافته است. همچنین هزينه
درصد  04. 01درصد افزايش يافته در حالي كه میزان افزايش درآمد يک اانوار روستايي 

 .گزارش شده است
درصىد از سىبد هزينىه     11هىای ايىن آمىار گیىری، اقىلام اىوراكي و داىاني         بر اساس يافته

های شهری را بىه اىود ااتصىاص داده اسىت.      درصد هزينه اانوار 10اانوارهای شهری و 
های اقلام اوراكي  درصد از هزينه 10درصد و اانوارهای روستايي  14شهری  اانوارهای

 .كنند را صرف اريد گوشت مي
درصىد و   41سهم هزينه مسکن در سبد هزينه اقلام غیراوراكي برای اانوارهىای شىهری    

 .درصد گزارش شده است 14های روستايي  برای اانوار
های شهری و روستايي هزينىه  درصد اانوار 11 مركز آمار ايران اعلام كرده است همچنین
هىای   درصىد اىانوار   00در حالي كىه   ؛كنند شان را از مشاغل مزدبگیری تامین ميزندگي 
درصد اانوارهای روستايي از مشاغل آزاد كشاورزی و غیر كشاورزی تىامین   14شهری و 
 .كنند معاش مي

درصد اانوارهای روستايي نیز محل تامین درآمدشان  11های شهری و  درصد اانوار 49 
 .اند را مناب  مالي متفرقه اعلام كرده

 :ها سبد كوچک پروتئین
دهىد كىه    كند، اما صورت سر  مردم از سیلي اىوب نشىان مىي    دولت ا  فقر را پنهان مي
فه های بیشتری از جامعىه را بىه دايىره فقىرا اضىا      شود و بخش تر مي ا  فقر هر روز پر رن 

 .كند مي
ها برگزار شد  های مختلفي در باره پیامدهای هدفمندی يارانه همین يک ماه قبل كه سمینار
شان گفتند، مدير كل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشىت و   های و مديران دولتي از موفقیت

درصد شهروندان ايراني زيىر اى  بقىاء قىرار      11درمان در يک برنامه راديويي اعلام كرد: 
 .ددارن

های وزيىر كشىاورزی كىه مىدعي بىود كىه        ربابه شیخ الاسلام در اين برنامه بر الاف گفته
درصد رسیده است، گفت: سىیری شىکمي در میىان بسىیاری از      91امنیت غذايي ايرانیان به 
 .جايگزين سیری سلولي شده است ،اانوارهای ايراني
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هىا را تائیىد    ، همىین گفتىه  های اوراكي و غیراوراكي اانوارهىای ايرانىي   حالا سهم هزينه
هىا بىه شىدت كىاهش يافتىه       دهد كه سهم اقلام اوراكي از هزينه اانوار كند و نشان مي مي

درصىد از   11است. بر اساس اعلام مركز آمار ايران، در يک اانوار شهری به طور متوس  
 .شود های ماهیانه صرف اقلام اوراكي و دااني مي هزينه

تومان برای مواد اوراكي و داىاني   001هزار و  108ری ماهیانه به بیان ديگر هر اانوار شه
های مركز آمار ايران، گوشت به تنهىايي بىیش از يىک چهىارم      كند. به استناد يافته هزينه مي
 04دهد و هر اانوار شهری ايرانىي ماهیانىه    ها را تشکیل مي های اوراكي اانوار سبد هزينه
 .كند تومان برای اريد گوشت پرداات مي 449هزار و 
اما سهم اقلام اىوراكي   ،تر است ها پائین ها و هزينه های روستايي اگر چه درآمد در اانواده

درصىد از   10هىای شىهری اسىت. هىر اىانوار روسىتايي ماهیانىه         و دااني بیشىتر از اىانوار  
 .هدد اش را به اقلام اوراكي و دااني ااتصاص مي های ماهیانه هزينه

تومىان بابىت مىواد     044هىزار و   104بر اين اساس هىر اىانواده روسىتايي در ايىران ماهیانىه      
كنىىد. در سىىبد هزينىىه اانوارهىىای روسىىتايي هىىم همچىىون   اىىوراكي و داىىاني هزينىىه مىىي

 .شود تومان صرف گوشت مي 104هزار و  04درصد معادل  14اانوارهای شهری، 
هىا   دولت سه میلیون اانوار مرفه كه نیازی به يارانىه  ها، بر اساس اعلام ستاد هدفمندی يارانه
  .ها برای انصراف از دريافت يارانه نقدی مکاتبه كرده است ندارند را شناسايي كرده و با آن

درصىد از سىبد هزينىه اقىلام      41هزينىه مسىکن    مركز آمار ايران اعلام كرده اسىت  همچنین
 .دهد های شهری را تشکیل مي غیراوراكي اانوار

تومىان بىرای اقىلام غیىر      411هىزار و   819بر اساس اين برآورد هىر اىانوار شىهری ماهیانىه     
تومىان بابىت    140هىزار و   114هىا معىادل    درصد ايىن هزينىه   41كند كه  اوراكي هزينه مي

تومىان   898هزار و  101شود. در اانوارهای روستايي هم ماهیانه  هزينه مسکن پرداات مي
 14تومىان معىادل    908هىزار و   90شود كه از اين مقىدار   زينه ميبرای اقلام غیر اوراكي ه

 .شود درصد صرف هزينه مسکن مي
 :جمعیت پنجاه میلیوني فقرا 

 دولت هر چقدر هم كه تلاش كند ا  فقر را پنهىان كنىد بىاز هىم ناچىار اسىت كىه بىرای         
هىا   هدفمندی يارانههايش از اين راز پنهان پرده بردارد. در سالروز اجرای قانون  برنامه ريزی

های اين قانون به برنامه ابری شىبکه دو   ها برای بیان دستاورد كه دبیر ستاد هدفمندی يارانه
 .تلويزيون دولتي ايران رفته بود، از حذف يارانه اقشار مرفه جامعه ابر داد

چند روز بعد مشخص شد منظور دولت از اقشار مرفىه، افىرادی هسىتند كىه درآمىد ماهیانىه       
تومىاني دولىت باشىد. بىر اسىاس اعىلام سىتاد         40011حىداقل پىنج تىا ده برابىر يارانىه       ها آن
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هىا ندارنىد را شناسىايي     ها، دولت سه میلیون اانوار مرفه كه نیازی به يارانىه  هدفمندی يارانه
 .ها برای انصراف از دريافت يارانه نقدی مکاتبه كرده است كرده و با آن
تنهىا سىه    ،هىا را مبنىا بگیىريم    يي قانون هدفمنىدی يارانىه  های مسوولان اجرا اگر همین گفته

هزار  401میلیون نفر اعلام شده، درآمدی بیش از  01شان  میلیون اانوار ايراني كه جمعیت
میلیىون نفىر ديگىر از     40شىوند و   قلمىداد مىي   «مرفىه »تومان در ماه دارند و از سوی دولىت  

 .شهروندان ايراني در زير ا  فقر قرار دارند
میلیىون نفىر اعىلام     41یس مركز آمار ايران بهار امسال، جمعیت زير اى  فقىر كشىور را    رئ

سي میلیون نفر از جمعیت كشور زير ا  فقىر نسىبي و    ،های عادل آذر كرد. بر اساس گفته
 .ده میلیون نفر هم زير ا  فقر مطلق قرار دارند

هىای ايرانىي    سىوم اىانواده   پیش از اين پايگاه ابری آينده در گزارشي اعلام كرده بود: دو
میلیون نفر از جمعیت كشور در  40های اين گزارش  زير ا  فقر قرار دارند. بر اساس يافته

 .برند زير ا  فقر به سر مي
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 در جغرافیای جهان سوم

 140 -« عمرزی»به كوشش مصطفي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
هزار ريالي ايراني، نوشته شده است: بخاطر اين پىولي كىه دسىت     01111در اين واحد پولي

 پدرم يک شب مرا به دست صاحب اانه ام سپرد. شماست،
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 عضو فروشي در ايران، از مهم ترين تجارت اكثريت مردم فقیر اين كشور است.
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كشىور  كىه  سندی از يادگار های شاهنشاهي پهلوی در ايران. در اين سىند ديىده مىي شىود     

هىای  بىدبختي   ترياک را به عنوان درمىان درد جمله كشور های بوده كه روزی ، از پارسیان
، به گونه ی سهمیه و با كىارت وزارت بهىداری، بىه گونىه ی رسىمي و  قىانوني       مردم ايران

؟! وقتي پای قاچاق، هیرويین، تريىاک و منقىل در میىان    پخش مي كرده است. جالب نیست
مي شود، افغاني، كرد، ترک، بلو  و عرب  مسىوول انىد، امىا ريشىه يىابي مسىاله، تىاريخ و        

 حقیقت را برای فارسیان محفو  داشته است.
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کاری بر ملت سنگین بیی سایه   

های غیر فارس در جغرافیای ایران   
 «حطاوی»رحمان 

 مقدمه:

بیکاری از جمله موضوعات مهم و بحث برانگیزی است كه عوارض و پیامدهای دردنىاک  
در كوتاه مدت و بلند مدت همچون تورم، افزايش اعتیاد، ازدياد آمىار طىلاق و گسسىتگي    
كانون اانواده ها، افزايش جرم و جنايت و ديگر آثار منفي را بر دوش يىک ملىت تحمیىل    

ها نقش موثری را در افزايش و يا كىاهش بیکىاری يىک منطقىه      تمي كند. در اين بین دول
هىای كلىي داالىي و اىارجي نظىام       بازی مي كنند و اين موضو  رابطه زيادی بىا سیاسىت  

اعلامیىه   11حاكم در يک كشور دارد. اهمیت كار در جوام  انساني تا جايي است كه ماده 
انساني حىق دارد كىه صىاحب شىغل     هر »جهاني حقوق بشر در رابطه با كار تاكید مي كند: 

بوده و آزادانه شغل اويش را انتخاب كند، شراي  كاری منصفانه مورد رضايت اويش را 
همچنین بىر ضىرورت عىدم تبعىی  در      «دارا باشد و سزاوار حمايت در برابر بیکاری است.

كید محی  كار و داشتن پاداش موافق با حیثیت و كرامت انساني و بالابردن سط  زندگي تا
 دارد.

های غیر فارس نشات گرفته از عوامىل   بیکاری در ايران به طور عام و اصوصا در بین ملت
د: شىو  مىي  پردااتىه  ها آن ذكر به  سیاسي داالي و اارجي زيادی است كه در اين تحقیق

بي ثباتي در اقتصاد ايران و مىديريت ناپايىدار بىه دنبىال تغییىرات سیاسىي ناشىي از كسىب         »
ونىد، سىال    كاری، زرين ياری درويىش  )تحقیق در مورد بي «ر اركان نظامقدرت سیاسي د

هىای اقتصىادی    های كلان مديران و مسولان نظام، تحريم (، رانت اواری و ااتلاس1101
هىای همسىايه، پشىتیباني نظىام      گسترده از جانب غرب، داالت ايران در امور داالي كشور

 «الله حىزب » و يمىن  هىای  «حوثي»تي همچون های راديکالي و تروريس ولايت فقیه از گروه
-تسىلیحات  برنامىه  پیشىبرد  در رژيىم  ملیىاردی  و كىلان  هىای  گذاری سرمايه عراق، و لبنان
بىه اشىاعه و گسىترش     همگىي  اسلامي، جمهوری نژادپرستانه های سیاست ي،ي هسته نظامي

 های غیر فارس دامن زده است. فقر و بیکاری اصوصاً بین ملت
 بلىو ،  تىورک،  هىای  ملىت  بىین  حال به صورت جداگانه به بررسي علل و دلايل بیکىاری  

 .شود مي پردااته عرب و تركمن كورد،
 كاری بین ملت آذربايجان جنوبي:  بي

های مركز گرايي نظام ولايت فقیىه اسىت. بىا وجىود      بیکاری در آذربايجان زايیده سیاست
هىای لازم   نیروی انساني آماده، اين سرزمین پتانسیلموقعیت استراتژی و معادن زيرزمیني و 
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 غیىر  هىای  سیاسىت  نتیجىه  در لىیکن  جهت تبديل به يک قطىب صىنعتي را دارا مىي باشىد،     
و تهران  اصفهان به آذربايجان از آهن ذوب و نساجي سنگین صناي  فارسیسم، نظام عادلانه
 براىوردار  مضىاعفي  اهمیىت  از و شده اقتصادی قطب به تبديل ها استان اين و شدند منتقل
 كىه  صىورتي  در تولیدی 11 فق  جنوبي آذربايجان در 0940 تا 0910 سالیان  طي» .گشتند
 بىا  دولىت  آن بر علاوه. شد تاسیس بزرگ تولیدی كاراانه 011( ها فارس زمین) مركز در

سرمايه گزاران را از سرمايه گذاری در آذربايجان منصرف و مجبىور بىه    ها مالیات افزايش
های اقتصادی تخصیص نداده  فرار سااته و بودجه ای برای سرمايه گذاری و ديگر فعالیت

)چىىرا اسىىتقلال مىىي اىىواهیم، اسىىماعیل آل بىىايراق، وبسىىايت سىىول گونىىاز،         « اسىىت.
11/19/1110.) 

های دولتي و سپاه پاسداران، بیش از  ارتخانه ها، ارگانعلیرغم اينکه نظام ايران از طريق وز
لىیکن آذربايجىان از ايىن     ،درصد اقتصاد كشور را تحىت كنتىرل اىود در آورده اسىت     01

سرمايه گذاری ها بي بهره بوده است. سرمايه گىذاری دوران هشىت سىاله سىازندگي دوره     
هىای اردبیىل و    برابىر سىرمايه گىذاری در اسىتان     111رفسنجاني در اسىتان كرمىان بىیش از    

( تمامي ايىن  1110)روزنامه نوروز  زنجان، همدان و آذربايجان شرقي و غربي و بوده است.
های ترک نشین شد تا جىايي   ها منجر به شیو  بیکاری و فقر شديد در استان عی  و ستمتب

ايىران و عىراق بىه شىهرهای      كه آمار مهاجرت بیکاران تىرک در دوره هشىت سىاله جنى     
تهران، كرج و فارس نشین بیش از تعداد مهاجران عرب احوازی جن  زده بىود و ايىن در   

 )فارس( ايران است. اقتصادی در شهرهای مركزی واق  نشان از سرمايه گذاری و رونق
هىای اقتصىادی در آذربايجىان را در     رژيم راسیسىت فىارس در ايىران، نىابودی زيرسىاات     

اولويت برنامه های اود قىرار داده اسىت. هىم اكنىون واحىدهای تولیىدی و صىنعتي بسىیار         
ق كىار محىروم   هىا كىارگر را از داشىتن حى     محدودی فعال هستند و اين به نوبه اود میلیون

سااته است. همچنین از سیاست های ديگر نظام تعويق در پردااتي حقوق كارگران اسىت  
 و اين به نوبه اود باعث پسرفت اقتصادی و اجتماعي در بین مردم شده است.

 كاری بین ملت بلو :  بي
از مشخصه های بارز وضعیت معیشتي ملت بلو  مي توان به عامل فقر و بیکاری همىه گیىر   

سىال   10تىا   00، میزان جمعیىت بیکىار بىین    1111ن اشاره كرد. بر اساس آمار گیری سال آ
درصىد بىود. همچنىین لازم بىه      11درصد و میىزان اجمىالي بیکىاری نزديىک بىه       48حدود 

 49 بىه  نزديىک  نسىبت  و جىوان  سىال  آن در  يادآوری است كه بیشىتر جمعیىت بلوچسىتان   
 هىای  كتابخانىه  كىل  اداره. )داد مىي  تشىکیل  سىال  00 زيىر  افىراد  را جمعیىت  كل از درصد
 اضىافه  بىا  و آمىارگیری  از سال01  گذشت از پس حال( بلوچستان و سیستان استان عمومي
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مق فاجعه بیکاری و فقىدان اشىتغال   ع به میتوان كار آماده نیروی جمعیت به ارقام اين كردن
و پیشىرفت در زمینىه    های رشىد  در بلوچستان پي برد. با وجود اينکه اين سرزمین از ظرفیت

های صناي  از قبیل پوشاک، نساجي، غىذائي، داروئىي و بهداشىتي، فلىزی و غیىر فلىزی، و       
امىا بىیش از    ،همچنین معادن و ذااير زيرزمیني، كشاورزی و صناي  دستي براوردار اسىت 

درصد مردم بلوچستان زير ا  فقر زندگي مي كنند. از سىويي ديگىر شىهرک نشىینان      81
چستان صاحب كار و درآمد هستند و كنترل اقتصىاد و تونانمنىدی هىای مىردم     فارس در بلو

ها كه بیشر منشاء نژادی و مذهبي دارد باعىث   فقیر بلوچستان را در ااتیار دارند. اين تبعی 
ها نظام  بروز اشم و انزجار ملت بلو  گرديده تا جايي كه امام جمعه اهل سنت زاهدان بار

 ذر داشت.حبعی  قومي و مذهبي براقب سیاست تحاكم را از عو
 كاری بین ملت كورد:  بي

همجواری كوردستان و داشتن مرزهای مشترک بىا كوردهىای تركیىه، سىوريه و حکومىت      
های امنیتي حکومت ايىران را نسىبت بىه ايىن اقلىیم       شبه مستقل اقلیم كوردستان عراق، نگاه
هىای راسیسىم دوران رژيىم سىتم شىاهي پهلىوی و        مضاع  نمىوده اسىت. همچنىین رژيىم    

حکومت ولايت فقیىه در جغرافیىای ايىران در راسىتای اجىرای سیاسىت همشىکل سىازی و         
فارسیزاسیون، سیاست محرومیت، فقر و بیکاری را در پیش بردند تا راه كوچاندن كوردهىا  

را همىوار  از موطن اصلي اود به عمق و مركز ايران كه فرهن  و زبان فارسي غالب اسىت  
سازند. وجود بیکاری گسترده در كوردستان مورد تايید اود مقامات حکومتي ايىران قىرار   

آمىار بیکىاری   »بىه اينکىه:    1101گرفته است. حسن روحاني در سفر انتخاباتي اود در سال 
كنوني در ش ن مردم كردسىتان نیسىت و مشىکلات اقتصىادی و عىدم برنامىه ريىزی جهىت         

، اعتراف نمود. بر «بالقوه كردستان از ديگر معضلات اين استان استهای  استفاده از ظرفیت
 در كىورد  میلیون 01 اساس آمار و ارقام موجود حدود چهار میلیون نفر كورد از بین تقريباً 

ر دارند و بنا به اظهارات مدير كىل  قرا امداد كمیته و بهزيستي پوشش تحت ايران جغرافیای
هزار روستا تنها در كردستان تحت پوشش كمیتىه   08نزديک به كمیته امداد در كوردستان 

امداد ايران قرار گرفته اند. مشکلات فقر و بیکاری سبب بروز پديده كىولبری در شىهرهای   
مرزی كوردستان شد. كولبران كه از فقیرترين قشرها محسوب مي شوند بىا تحمىل شىراي     

قاچاق را جهت امرار  های بار های كوهستان و برف و كولاک، سخت و طاقت فرسای راه
ها مواجه هستند  معاش اود و اانواده وارد مي كنند. از مهترين اطراتي كه كولبران با آن

هىای   شامل قط  عضو بر اثر گرفتار شىدن در میىادين مىین، يىخ زدن در سىرمای كوهسىتان      
بىین  مرزی، غرق شدن در روداانه ها و بازداشت و اتهامات سنگین قضىائي اسىت. در ايىن    

 های مرزی ايران كشته و زامي مي شوند. ها كولبر به ضرب تیر نیرو سالانه ده
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 كاری بین مردم تركمن: بي
 در تركمن صحرا تنها منب  امرار معاش مردم كشاورزی، دامداری و ماهیگیری اسىت. هىیچ  
هىای   گونه منب  تولیدی با سىرمايه گىزاری دولتىي موجىود نمىي باشىد. و بىه دلیىل تبعىی          

هىا غیىر بىومي هسىتند، ايىن منىاب  طبیعىي         حکومتي و ضع  مديريتي مديران كه بیشتر آن
هىا همیشىه از سىرمايه گىذاری در      تولیدی نیز با اطر نابودی مواجه هستند. همچنین بانىک 

پروژه های جديد كه در رف  مشکلات اقتصادی و اشتغال زائي برای اهالي بىومي نقىش بىه    
 سزايي دارند، طفره مي روند.

 كاری بین ملت الاحواز:  بي
سىرزمین الاحىواز   »همه ما اين جمله را بارها و بارها از زبان مسثلان نظام ايىران شىنیده ايىم    

میلیون بشکه نفىت از ايىن سىرزمین سىوزان      4. روزانه بیش از «قلب تپنده اقتصاد ايران است
بىازدهي، صىدها   ها پالايشگاه و شركت پتروشیمي و نفتىي در حىال    استخراج مي شود و ده

 هزينىه میلیارد دلار سود را به سرمايه پولي ايران اضافه مي كننىد كىه بیشىتر ايىن درآمىدها،      
 -مىي  ايىران  نشین فارس مركزی های استان پیشرفت و اقتصادی و شغلي های فرصت ايجاد
گي جوی و محی  زيست اسىت تىا   آلود بیماری، دود، تنها اصلي صاحبان سهم لیکن ؛شود

موسسه بهداشت جهىاني از شىهر احىواز مركىز الاحىواز بىه عنىوان         1101سال جايي كه در 
 آلوده ترين شهر جهان نام برد.

جانبي و  ها و امکانات شغلي نفتي، گازی، پتروشیمي و ديگر صناي  با وجود تمامي فرصت
ملت عرب در فقر و بیکاری فلاكىت بىاری بىه سىر مىي برنىد.        ،معدني و كشاورزی و دامي

به اصطلاح اقتصادی در زمینه های كشاورزی فاجعىه هىای    «های ملي طرح»اد دولت با ايج
انساني و زيست محیطي را برای مردم به جا گذاشت. به عنوان نمونه دولىت جهىت پیشىبرد    

هىای كشىاورزی تحىت كشىت را غىارت و       های توسعه نیشکر هزاران هکتار از زمین طرح
از ااتیار كشىاورزان عىرب اىارج سىاات و     مصادره مي كند و يا با پرداات مبالغي ناچیز 

 در ااتیار مهاجراني قرار داد كه با حمايت مالي و نظامي دولت وارد اين سرزمین شدند.
 جهىت  روستايي های مهاجرت شديد موج ،عرب مردم درآمد اصلي منب  رفتن دست از با 

تمىاعي و  و به نوبه اود معضلات و عوارض اج گرفت صورت شهرها به معاش و كار يافتن
هىای   اقتصادی فراواني بر جای نهاد. طبقه تحصیلکرده عرب جهىت يىافتن شىغل در اسىتان    

فارس نشین مجبور به ترک وطن مي شود. اين در حالي است كىه مهىاجران غیىر عىرب نىه      
 هىای  فرصىت  حتىي  كىه  بىل  دارنىد  دسىت  در را الاحواز كلیدی های پست و  تنها مناصب

 نماينده حسیني شري  سید كه طور همان .كردند تصاحب  را ساده كارگری همانند ليشغ
 18/10/91 تىاريخ  در مهىر  ابرگىزاری  بىا  مصىاحبه  در اسىلامي  شورای مجلس در الاحواز
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 بىه  الاحىواز  مشىاغل  تىرين  سىاده  در بومي غیر های نیرو پرتعداد حضور» :نمود عنوان چنین
وجىود دارد كىه ايىن    رچي پىروازی نیىز در اسىتان    آبىدا  حتىي  اكنىون  هم كه است ای گونه

. اين نشان از شدت تبعی  در امر اسىتخدام نیىروی كىار و توزيى      «موضو  فاجعه بار است
 ها در اين سرزمین اشغالي دارد. ناعادلانه فرصت
 نتیجه گیری: 

های تبعی  آمیز  های ترک، بلو ، تركمن، كورد و عرب از سیاست بیکاری در بین ملت
رس نش ت گرفته است. همچنین حکومىت بىا حمايىت و    و مغرضانه سردمداران حکومتي فا

 های شهرک سازی جهت اسکان مهىاجران غیىر بىومي در سىرزمین ملىت      پشتیباني از طرح
های غیر فارس عملًا به افزايش بیکىاری در بىین سىاكنان اصىلي و بىومي دامىن زده اسىت.        

بىا هىدف    های مختل  در نظام اشغالي فارس همواره جهت بس  و ادامه نفىوذ اىود   دولت
اني های غیر فارس به كاهش بودجه های سالیانه عمر غارت و چپاول ذاائر طبیعي سرزمین

یکي پردااته اند وبه تب  آن بیکاری، فقر و عقىب مانىدگي   تنو ادماتي در مناطق مرزی و ا
مىیلادی نشىريه    1110را با بهانه های امنیتي و غیر اقتصادی بودن تشديد نموده اند. در سىال  

 10درصدی در ايران ابر داد كه شىامل   41تحقیقات اقتصادی ااورمیانه از بحران بیکاری 
میلیىون نفىر در ايىران بىه تصىري  موسىي ثروتىي         00میلیون نفر مي شود. هم اكنون بیش از 

عضو مجلس شورای اسلامي زير ا  فقر قرار دارند و البته بر همگان عیان است كىه سىهم   
 -ر و بیکاری بسیار بالاتر از اين ارقىام و داده هىای حکىومتي مىي    های غیر فارس از فق ملت
 باشد.
 

 مركز مطالعات و تحقیقات المزماۀ
 1104اپريل  14
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 نفرت -فصل هشتم 

 !شک نکنید ،در تجزیه شدن ایران
 «هدايت»علي  انصاف

 

 ايىران  تجزيىه ، اجبىارى  بىودن  ايرانىى  و فارسیسىم  پىان  بنىد  از فارس غیر مللتنها راه رهايي 
 .است

 :سود و زيان تجزيه ايران
ایانىت بىه ايىران و    »در تجزيه شدن ايران شک نکنید. اودمان را گول نزنیم. ديگر، اتهىام  

عذاب وجدان نمي آورد. بايد كج نشست و راست ديد و كلاه اىود را هىم قاضىي     «كشور
 .نکرد

، اود قرباني نىژاد پرسىتي و   من: انصافعلي هدايت، روزنامه نگار آزاد و مستقل آذربايجاني
   اود برتر بیني روشنفکران فارس هسىتم و از همىه شىما روشىنفکران و نويسىندگان ايرانىي       
مي پرسم: ايران، برای من و وطنم چه كار كرده كه من و وطنم با ايىران )شىما( بمىانیم؟ در    

اارج شىده ام، مجبىور    اما از وقتي از ايران ،اين باره، وقتي در ايران بودم، مقاله ها نوشته ام
 .به اود سانسوری و سکوت شده ام
مسايل بسیار مهمي را بىر زبىان    ،«اهوازی و احوازی»اانم مهر انگیز كار در مقاله پر ارزش 

كىه  واضى  اسىت   »آورده اند كه من به سهم اودم از ايشان بسىیار ممنىونم. امىا ايىن جملىه      
را آزاد نمىي گذارنىد تىا از آن منطقىه ی     ، او را و قوم او جدائي برای احوازی سودی ندارد

 .ايشان من را به نوشتن اين مقاله مجبور كرد «.پر بركت به سلیقه ی اود بهره برداری كنند

مدت ها بود كه از ترسم، مقاله ای نمي نوشتم. از روشنفکران اارج نشین مي ترسىیدم. آن  
ي و زيادی رنى  مىذهب   شان در كم ها لبه ديگر قیچي جمهوری اسلامي هستند. تنها فرق

 .و ملي گرايي است

سىرزمین   ،آارين باری كه در مقاله ای به زبان انگلیسي به ايرانیىان هشىدار دادم كىه ايىران    
آن مقالىه را   ساعت بعد از آن كه رئیس ايىرانیم  40اون و اون ريزی اواهد شد، درست 

ين سودی بود كه مىن  ااراجم كرد. به نظر او، من، تجزيه طلب بودم. اين آار ديد، از كار
از ايراني بودنم و از ايراني های ایلي وطن پرست كسب كردم و ديگر به مىن كىاری داده   
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در ايران اسىلامي، كىاری در رسىانه     0104تا  0180نشد و نمي دهند. همان طور كه از سال 
ها به من داده نشد و هر كجا كار كردم، حقوقم را پرداات نکردند و شکايت هايم هىم بىه   

يي نرسیدند )اما اين باعث نشده كه من تجزيه طلب شوم. هنوز هىم تجزيىه طلىب نیسىتم     جا
 ...(ولي

، چرا اگر ايران تجزيه شود، برای ايران و مناطق تجزيه شده، سودی نخواهد داشىت؟ اتفاقىاً  
و من به تازگي به اين نتیجه رسیده ام كه راه ايران به سوی دموكراسي، حقوق بشر، و ترقي 

اقتصادی از درون شعله های تجزيه مي گذرد. چون، روشنفکران ايرانىي همىه راه   سیاسي و 
های ديگر را به بن بست كشىانده انىد و در افقىان ملىت هىای ايرانىي، دسىت حکومىت و         
روشنفکران حکومتي را از پشت بسته انىد. آيىا در ايىران، روشىنفکر و جريىان روشىنفکری       

 .وجود دارد؟ اود مبحث ديگری است

ر مقابل آنگونه استدلال ايراني هايي كه امثال اانم كىار مىي انديشىند، ايىن اسىت:      سوال، د
كدام كشورجديدی كه از تجزيه يک كشىور ديکتىاتوری بىه وجىود آمىده، بااتىه اسىت،        

 !سودی نبرده؟ و رو به بهبودی نرفته است؟ مثال بیاوريد
تجزيىه نشىوند؟ ايىران     پس چرا آذربايجان، كردستان، بلوچستان، عربستان )اوزستان( و ...

چه شااه گلي را بر سر اين مناطق زده است كه با جدايي از ايران، آن نعمت هىا و مزايىا را   
از دست اواهند داد؟ از كدام مزايای اقتصادی، زباني، آموزشي، تاريخي، حقوقي، اداری، 

شىغلي،  فرهنگي، سیاسي، برابری حقوقي، برابری االاقي، رفاه اجتماعي، بهداشتي، كاری، 
امنیتي، موسیقي، رقص و بقیه هنرها و ... سخن مي توانید بگويید كه جدايي از ايران باعىث  

 .از دست دادن آن ها مي شود

با جدايي آن ها از ايران، شما نمي توانید به آن ها زبان اودتان را به اجبىار آمىوزش داده و   
ولانیىد كىه حقىي در ايىن     ببق آن ها را از فرهن ، تاريخ و تمدن اودشان بريده و به آن ها

 .سرزمین ندارند و اگر نمي اواهند با شما بمانند بايد از آن جا بروند
شىان بىرده انىد كىه ايىن       كشورهای مستقل همسايه در اطراف ايران، چه ضرری از استقلال

ي يى سرزمین ها ببرند؟ كدام يک از آن كشورها از ايىران و بىه اصىوص از منىاطق حاشىیه      
 ند؟ا ها( عقب مانده تر ايران )مستعمره
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مگر نه اين كه ايران، ديکتاتوری و روشنفکران ديکتاتورش با نفىت اوزسىتان زنىده انىد و     
نفس مي كشند؟ اگر اوزستان از ايران جدا شود و كشور عربستان را تشکیل بدهىد، ايىران   

 ضرر مي كند يا عرب های اوزستان؟

تان به جیىب تهىران و اصىفهان، كرمىان،     مگر نه اين كه میلیارها دلار پول نفت مردم اوزس
مشهد ... مي ريزد و ديکتاتوری سیاسي و ديکتاتوری روشنفکری را در ايران شما، آبیىاری  

دی، فکىری و نىژاد پرسىتي شىما     مي كند. و هر روز، قلدری و ديکتىاتوری سیاسىي، اقتصىا   
 تر و ديوانه تر مي شود؟شکوفا

ق انسىاني  به تجزيه ترغیىب مىي كنىیم تىا حقىو     اگر عاقل باشیم، عرب ها و اوزستاني ها را 
مان را بدست بیاوريم. دموكراسي و حقوق بشىر را   آزادی های ؛اودمان را بدست بیاوريم

 -بدست بیاوريم. از منجلاب و عقب ماندگي كه به نام ايراني و آريايي بىه مىا تحمیىل مىي    
آن دفىا  مىي كنىیم، عىین      مان را بىاز يىابیم. انسىانیتي كىه مىا از      شود، رهايي يابیم. انسانیت

 .رداني زده ايماما اودمان را به ناداني و پُ ،وحشیگری است

آزادی بهايي دارد و بايد آن را پرداات. روشىنفکری هىم بهىايي دارد كىه بايىد پردااىت.       
مناطق عقب مانده ايران كه اواهان جدايي هستند و مي اواهند حقوق و مزايايي انسىاني و  

 .بدست بیاورند هم بايد بهايي بپردازنداجتماعي اودشان را 

لب دريا است و به راه های آبىي جهىان مىرتب .     ،گاز دارد ،عربستان )اوزستان( نفت دارد
اگر از ايران جدا شود، در چند سال، به پای كشورهای عربىي آن طىرف الىیج مىي رسىد.      
دهه ها عقب ماندگي فرهنگي و اقتصاديش را جبران مي كند. كار بىرای بىومي هىا فىراوان     

مىي يابىد و بىه     شىان افىزايش   های زندگي مادی مي شود. درآمدشان بالا مي رود. استندرد
های فرهنگي هم افزايش مي يابد. در منطقه و جهىان، تحقیىر نمىي شىوند      طب  آن، استندرد
سر بلند مىي شىوند و از حقىارتي كىه اكنىون       ،واسطه استقلال، به اود مي بالند كه هیچ، به

 .تحمل مي كنند، رهايي مي يابند

عربسىتان را از دسىت مىي دهىد.     گاز  ؛ان نفت عربستان را از دست مي دهددر مقابل اما، اير
و جغرافیىايي آن را از  پهنىه اىاكي    ؛میلیاردها دلار حاصل از آن هىا را از دسىت مىي دهىد    

نفوس انساني و جمعیت فعال و مولىد آن را از دسىت مىي دهىد. راه دسىت       ،دست مي دهد
زينىه  يابي به دريا و اقیانوس از آن منطقه را از دست مي دهد. تجارت بین الملل برايش پر ه
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    ش، بشىدت كىاش مىي يابىد. پىول در گردشىش       ا تر و سودش كمتر مي شود. سرمايه مىالي 
 شىان را بشىدت   نیروهىای سىركوب   ش، مجبور مي شوندا بي ارزش مي شود. ارتش و سپاه

كارمندانش را ااراج كند. كارهىای عمرانىي كىه بىا      كاهش بدهند. دولت، مجبور مي شود
پول نفت و گاز سر و سامان مي گرفتند، مىي اوابنىد. تولیىدات وابسىته بىه صىناي  دولتىي،        
متوق  مي شوند. نمي تواند سرمايه گذاری جديدی داشته باشد. پروژه هىايي كىه در سىال    

اری از دانشىگاه هىا و   های قبل سرمايه گذاری شىده بىود، نیمىه كىاره رهىا مىي شىوند. بسىی        
مدارس بسته مي شوند. چون بودجه ای برای آن ها نمي ماند. كتاب های درسي كه با پىول  
نفت چا  و توزي  مي شدند، ديگر چا  نمي شوند. فعالیت های فرهنگي كه در راسىتای  
ترويج زبان فارسي در اارج از ايران و در سراسر ايران انجام مي گرفت و تمىامي سىازمان   

و تشکیلاتي كه برای ايران ها فرهن  تراشي مي كردند، و نژاد پرستي را آبیاری، محىو  ها 
 .و نابود مي شوند يا كم رمق مي گردند

در نبود پول نفت و در مقابل شکوفايي همه جانبه عربستان به عنوان يک واحىد سیاسىي نىو    
انبىه مىي شىود.    ظهور، ايران در چند سال، اسیر بیکاری، افسردگي و عقب مانىدگي همىه ج  

مگر آن كه بخواهد از اسارت عقايد كهنه و ضد بشری و عقب مانىده نىژاد پرسىتي رهىايي     
يابد و به جامعه بین المللي بپیوندد. مگر نه آن كه روشنفکران آن، هم در صحنه بین المللي 
و هم در پهنه كشوری بر طبل افتخار بر آريايي مي كوبند و همه انسان هىا و فرهنى  هىا و    

هىای اجتمىاعي،    دن ها را تحقیر مي كنند؟ اين در حالي است كىه همىه ايىن نىو  رفتىار     تم
فرهنگي و سیاسي بر ضد قوانین بین المللي است. تصور ايرانیان از حقوق بشر، تنها بر حول 
 -محور فارس، ترک، كرد، عرب، بلو ، تركمن، لر، شىمالي )مىازني و گیلکىي( و ... مىي    

امىا مقصودشىان، تىامین     ،حقوق بشر آن، از ايران دم مي زننىد  چراد. روشنفکران و فعالان
 .است «فارس»مناف  يک قوم به نام 

اگر آذربايجان، كردستان، بلوچستان، شمال و ... از ايران جىدا شىوند، وضى  ايىران از همىه      
جهت وایم مي شود. ايران و اقتصاد و فرهن  نىژاد پرسىتانه اش مىي میىرد. شىايد و شىايد       

 ...ی در ااكستر آن، جوجه سیمرغي پديدار شود. اما شايدروزی روزگار

آذربايجان، كردستان، بلوچستان و ... هم از نفت و گاز عربستان و اهواز )احواز( بي نصیب 
. اوابند مي هم مناطق اين در -اندک چند هر -نیستند. كارها و سرمايه گذاری های دولتي

(c) ketabton.com: The Digital Library



 در جغرافیای جهان سوم

 101 -« عمرزی»به كوشش مصطفي  

 همىه  در عمیق، و جانبه همه اقتصادی ورشکستگي تهران، طب  به. يابد مي گسترش بیکاری
وقو  مي پیوندد. همه اين مناطق، از جدايي عربستان از ايران متضرر مىي شىوند   ب مناطق اين

اما عربسىتان، از همىان روز    ،و مدت ها طول مي كشد، تا روی پای نحی  اودشان بايستند
 .اول، راه شکوفايي را در پیش مي گیرد

آذربايجان هم از ايران جدا شود. آذربايجان چىه ضىررهايي را تحمىل    حال تصور كنید كه 
 اواهد كرد؟

تنها ضرر برای آذربايجان و ديگر مناطق اواهىان جىدايي از ايىران، از دسىت دادن درآمىد      
مالي حاصل از نفت اوزستان اواهد بود. ولي همان طور كه اكنون اود اوزسىتان سىهم   

نداني هم به ديگر مناطق نمي رسد. بىرای همىین آن   ش ندارد، سهم چا چنداني از پول نفت
 .ها بسیار عقب مانده هستند

در حقیقت، عربستان )اوزستان( مسىتعمره تمىام و كمىال بىا همىه مشخصىه هىای سیاسىي،         
اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي، آموزشي و ... فارس به تمام معني هست. استعمار فىارس، بىه   

ستعمار ديگر مناطق است. اگر اوزستان آزاد شىود،  اون و نفت اوزستان زنده و قادر به ا
 .ديگر مناطق به اودی اود آزاد مي شوند

اگر آذربايجان در استعمار اوزستان، به اندازه فارس دایل نباشد، نقش غیر قابىل انکىاری   
در اين روند دارد و به هر حال، در اين استعمار سىهیم اسىت، حتىي اگىر اىودش مسىتعمره       

 .قل شود، پول نفت و گاز را از دست مي دهداما اگر مست ،باشد

ش را اودش مي نويسد و فىارس بىرای او   ا در عوض، طعم استقلال را مي چشد. سرنوشت
برنامه ريزی نمي كند. در سر راه ايران و اروپا قرار دارد و ايران مجبور است از آن بگىذرد  

ی و ... برابر برقرار مىي كنىد. در   تا به اروپا برسد. با همسايه ها و اروپا رابطه سیاسي، اقتصاد
مناطق جغرافیايي اودش، زبان و فرهنگش را ترويج مي هد. ايىن همىان چیىزی اسىت كىه      
  فارس اجازه اش را نمي دهد. در مىدارس و دانشىگاه هىايش، زبىان اىودش آمىوزش داده       
ن مي شود. تاريخ و فرهنگش، از زير اروارها ااک و ارابه و دروغ گويي آريايي به بیرو

ش احتىرام  ا ش، سیاسىي و اقتصىادی  ا ش، ادبي و فرهنگيا مي آيد. شخصیت های تاريخي
اود را باز مي يابند. از تحقیری كه فارس ها به او روا مي دارند، رهايي مي يابد. در اندک 
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 -زماني، راه اود را باز مي يابد. با همسايه های هىم فرهنى ، هىم زبىانش و هىم تىاريخش      
 .كند مي برقرار رابطه -رن  رنگا های اتهام از ترس بدون

 -ش آن است كه مثل جمهوری چک، كشوری بدون دسترسىي بىه آب هىای بىین    ا حداقل
المللي مي شود. ولي يک واحد سیاسي اواهد بود و به همىان انىدازه كىه بىا فىارس رابطىه       

هىای   حداواهد داشت، با آنکارا، آذربايجان، با آمريکا، با عربستان، با كردستان و ديگر وا
 .سیاسي رابطه اواهد داشت

، او را كه جدائي برای احوازی سودی نداردواض  است »در بخشي از اين جمله اانم كار 
بهىره بىرداری   و قوم او را آزاد نمي گذارند تا از آن منطقه ی پر بركىت بىه سىلیقه ی اىود     

نگراني از آن است كه ديگر دولت ها و به اصوص استعمارگان به اوزستان اجازه  «.كنند
 .ندهند تا آزاد باشد و از منطقه پر بركت اود، به سلیقه اود بهره برداری كنند

از اين سخن چنین بر مي آيد كه عرب ها در ايران امروزی آزادند و به سىلیقه اودشىان از   
   امىا انکىار    ،هم مانند همىه كسىاني كىه مىي داننىد      اما ايشانمناب  اودشان استفاده مي كنند. 

مي كنند يا اودشان را به كوری عقلي و غفلت مي زنند تا در انکارشان بماننىد، مىي داننىد    
كه فرقي در میان استعمارگر و مسىتعمره نیسىت. اسىتعمارگر اسىتعمارگر اسىت و مسىتعمره       

ر هم فرقي باشىد، بىه نفى  اوزسىتاني هىا      اما اگ ،شان نیست مستعمره است. فرقي هم در بین
اواهد بود. تصور مي كنم اانم كار آن قدر شجاعت دارنىد كىه بپزيرنىد، اوزسىتان اگىر      
مستعمره آمريکا يا انگلستان يا آلمان، يا سوئد يا سىوئیس بىود، وضىعیت فرهنگىي، زبىاني،      

زادی هىايش  اجتماعي، آموزشي، اقتصادی، كاری، رفاهي، بهداشتي و ... بهتىری داشىت. آ  
 ... بهتر بود و

ي چىىون اوزسىىتان، يىىجملىىه آاىىر ايىىن كىىه: وضىى  تهىىران و فىىارس را بىىا منىىاطق مسىىتعمره 
سىىان و در يىىک شىىراي  تصىىور  آذربايجىىان، كردسىىتان، تىىركمن صىىحرا، بلوچسىىتان يىىک

نفرمايید. اين گونه تصور از ايران، عین كوری سیاسي و حماقت سیاسي است. ملت های ما 
ه، از آزادی هايي كه شما در مناطق استعمارگر داريد هم محىروم هسىتند.   در مناطق مستعمر

ما اجازه نداريم نام غیر فارس هم داشته باشیم. تمامي نام هىای جغرافیىايي مىا را بىه فارسىي      
تغییر داده اند؟ زبان ما ممنو  است و زندانیان سیاسي ما برای بدست آوردن آزادی سیاسي 

ه نمي كنند. آنان بىرای بدسىت آوردن حىق آمىوزش بىه زبىان       و دموكراسي در ايران مبارز
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شىان نىام كىوروش،     مادری اودشان در زندان ها مي پوسند. آن هىا مىي اواهنىد فرزنىدان    
شىان نگذارنىد. آن هىا مىي اواهنىد از نىام هىای         داريوش، هخامنش، و ... را روی فرزندان

ها و كرد ها زود است كه بىه  تركي كه قدغن است استفاده كنند. هنوز برای ما آذربايجاني 
دنبال فانتزی باشیم. هنوز شما روشنفکران ايران، حقوق اولیه ما را به رسمیت نشنااته ايىد و  
نمي دانید، اين رفتار شما مخال  قوانین حقوق بشری و بین المللي است يا اگىر مىي دانیىد،    

 .باور نداريد و معترف نیستید

ن زمین، حقوق بشر، كنوانسیون های رف  تبعی  نىژادی،  شما و ما روشنفکران ايرا آيا واقعاً
آزادی های زباني را برای ايرانیان ترک، كرد، بلو ، عرب، تركمن، لر، بختیاری، قشقايي، 
ايلامي، مازني، گیلاني، اراساني، برسمیت مي شناسیم؟ و به آنان حق مي دهىیم كىه زبىان    

 ياد بگیريد؟ اودشان را ياد بگیرند؟ و حاضريد تا زبان آنان را

اگر اعتقاد داريم و قوانین بین المللي را مي پذيريم، آيا شجاعت آن را داريم كه اين اعتقاد 
 مان آشکارا بیان كنیم؟ های سیاسي و اجتماعي ها، رفتار را در نوشته ها، گفتار

 به نظر شما، ايران يکپارچه اواهد ماند يا تجزيه اواهد شد؟

و با رفتن نفت و گاز از سر سفره سیاست و اقتصاد ايران، قدرت  به نظر شما، با تجزيه ايران
ديکتاتوری در میان مردم و مناطق مختل  ايران كنوني تقسیم نخواهىد شىد؟ و در اثىر آن،    

 دموكراسي سر برنخواهد آورد؟

من فکر مي كنم كه ايران تجزيه اواهد شد. چىون سیاسىتمداران ديکتىاتور و روشىنفکران     
راه های سیاسي را بر روی همه ملت های ساكن ايران بسته اند و جىز راه  ديکتاتورش، همه 

 .تجزيه، راه بازی برای ملت های ساكن در ايران كنوني باز نگذاشته اند
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 سگ ها پارس می کنند ،در شعر من

 «گل رويي»يغما 
 

 :برای فرزندانِ كوروش توضی  واض 
پارس »مجبورم برای روشن شدن ذهنِ مخاطب هايي كه اونِ آريايي شان از ديدن عبارتِ 

های من به جوش آمده، بىار ديگىر بىه     از اين دست در بعضي شعر يا كلماتي «كردن س 
 «پاس كىردن »از  «پارس كردن»پشتِ نیمکتِ دبستان برگردم و توضی  واضحات بدهم كه 

آمده كه همانا وظیفه ی س  جماعت بوده از آغاز تاريخ و ربطي به عربي كه حتا قادر بىه  
هم نیست ندارد كه آن را برای چزاندنِ ايرانیان جای صدای س  به كار بگیرد.  « »تلف  

 «پىارس »حالا اگر از بد، يا اوشٍ روزگار در قرونِ گذشىته نىام قىومي در ايىن نىواحي هىم       
نىدارد. در ضىمن    -از جمله من -دگانشه اود اين عبارت و به كار برنديگر دالي ب ،بوده

قومِ غیورِ ياد شده در گذر زمان آنقدر مورد تجاوزِ مغول و عىرب و يونىاني قىرار گرفتىه و     
آبستن شده و كودکِ نااواسته به اشت اندااته كه گمىان نکىنم فرمىول مقىدسِ اىونش      

يا قلاده ی سىگانِ   -فن به جای گرفتن يقهباشد. پس لط ديگر در رگ های ما جريان داشته
محترم و پزُِ كورش و داريىوش دادن و قمپىزِ قلىه ی دماونىد و ويرانىه هىای تخىت جمشىید         
دركردن، بکوشید امروز را درست ببینید و فردا را بسازيد. آن هم بدونِ اودبرترپنىداری و  

ت و مفرح ذات، تا يىک  بیشتر اسباب انده اس ،امروزِجهان فیسِ نژاد آريايي آمدن كه در 
 .حركت اجتماعي

در شىعرٍ مىن    .شعرِ من همیشىه سىگان پىارس مىي كننىد     پس بار ديگر تاكید مي كنم كه در 
   حتىا اگىر    ؛يىد و مىورد نقىد اسىت    آ باوری زن ستیزانه به شىمار مىي   «چ  بودن اواب زن»

بعد از عمری ستم نسبت  ،عده ای از فضلا كه اين روزها سعي در نرم كردنِ ارافات دارند
ي كىه از سىرِ حىدس و    ييعنىي اىواب هىا    ،بوده اوابِ ظن چ »به زنان، بگويند منظور ما 

به اين مضحکي ديگر نوبر است. انگار همه اواب هىای ديگىر بىا     يكه منطق «گمان هستند
بِ اوا»به اواب بیننده ابلاغ مي شوند كه بشود آن ها را به  «حقیقي بودن»سندِ منگوله دارِ 

بىه   - كىه در يىک شىعر مىن آمىده     - «ديىوث »تقسیم كرد، همچنین  «اوابِ غیرظن»و  «ظن
كسي اطلاق مي شود كه همسرِ اود را در اِزای پول مجبور به همخوابگي بىا مىردان ديگىرِ    

(c) ketabton.com: The Digital Library



 در جغرافیای جهان سوم

 104 -« عمرزی»به كوشش مصطفي  

سىرِ سىوزني بىرای شىخص مىن       ،كند، حالا اگر نام فلان سردار ساماني، يا ساساني هم بوده
به تقديسِ تاريخ گردگرفته ندارم و بلىد نیسىتم واژه هىا را بىه      اهمیت ندارد. چرا كه عادت

مجاز و غیرمجاز و براورندن و غیر براورنده تقسیم كنم. پس اواهشم از هیتلىرک هىای   
اود را در جايي به جىز   «آسوده بخواب كوروش»غیورِ آينده اين است كه بساطِ سینه زنيِ 

اوانىدن، يىا نخوانىدن ايىن شىعرها و تعقیىب       ست های من پهن كنند. شکي نیست كه زيرِ پُ
 .حقِ مسلمِ آن هاست -ي يمثل انرژی هسته  -دن اين صفحهكردن، يا نکر
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 کم رنگ شدن حس ایرانی بودن در میان ملل غیر فارس

 «اسلامي» ستار
 

 غیرفارس ايرانیان میان در ايراني تعلق حس شدن رن  كم نوظهور یپديده  اين وجود 
 .از وجىود عوامىل بیرونىي ودرونىي اسىت     هىای اایىر ناشىي     و رشد نجومي آن در سىال 

 -شىان ر  مىي   اطىراف  اين است كه ملل غیر فارس متاثر ازاتفاقىاتي كىه در   حقیقت امر
مقايسه كرده و به ایلىي نتىايج منطقىي مقبىول و دل بخىواه      را دهد، شراي  موجود اود 

سىت  ي تىاثیرداالي وعملکردهىاي   ،وتعیین كننده ترينمهمترين عامل  د. اماناود مي رس
بیمارگونه مدام اعمىال شىده و مىي شىود؛ كىه بىه        كه از طرف هژموني كم ظرفیت بطور

  ایلي از اين عوارض درزير بطور مختصر اشاره شده است.

 كسىب  و انترنىت  طريىق  از آن شىدن  همگىاني  المللىي،  بین رساني اطلا  جديد سیستم ى
باسىواد شىدن اكثريىت     فىاكتور  ی س و به اضافهفار غیر ملل بین در هويتي بیشتر آگاهي

  .مردم در ايران

 شراي  با البته فارس غیر فرهن  هم كیش، هم و زبان هم های ملت و ها كشور وجود ى
  .ايران موجود كشور اطراف بهتردر بسي موقعیت و

 هژمىوني  طىرف  از اتنیکىي  فرهنگي، اقتصادی، سیاسي، تبعیضات تشديد و فشار اعمال ى
كه پتانسیل بسیار ضىعی  را تشىکیل مىي دهىد، بىا       يفارس يعني در جاي بنام ظرفیت كم

مطلىق   امتیىاز  ملل در ايىران و براىورداری از   های ديگر تخريب پتانسیل حذف، تصفیه،
مقامي برای ايرانىي   جای و ،به ملل غیر فارس برای اود، يعني وجود اين تبعی  آشکار

  نمي گذارد.بودن را 

ملل غیر فارس، انتخاب اود فرواته گىاني از همىان    فعالان بحق های اواسته برابر در ى
بىه شىعبده بىازی درسىط       های غیر فىارس بعنىوان نماينىده ايىن ملىل و دسىت زدن       ملت

و رشىد مضىاع     ، يعني قرار دادن فرزندان ملل رو در روی هم، سبب انزجاربسیارپايین
  هىىای غیىىر فىىارس مىىي شىىود.  ايرانىىي نبىىودن در بىىین ملىىت  حىىس بیگانىىه بىىودن، يعنىىي 

از صافي گذرانىدن   استخدامات كشوری و ى انتخاب زبان فارسي به عنوان يگانه معیاردر
ي در اصىوص راديىو و تلويريىون ملىي     يى  ی منطقه فرزندان ملل غیر فارس بخاطر لهجه
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ی  استفاده عملاًمهم كشوری يعني  ايران و بخش مطبوعات دولتي، درعرصه های ديگر
زبان فارسي بعنوان اهرم فشار و تبعی  كه اود اين كار سبب ايجاد حس نیىروی گريىز   

  از مركز مي شود.

 در كىاری  دسىت  ايىران،  در فىارس  غیىر  هىای  ملىت  ی وگذشته تاريخ در كردن جعل ى
 و دااىل  در قلابي پرفسورهای بدست ها آن اصلي هويت در وتغیر نام تغیر آثارباستاني،
  .اایر سال صد در سازی يکسان وجهت آسمیلاسیون قصد به اارج

های ارزاني كىه در فىیلم هىای آن     لگد مال شدن كرامت انساني در ايران: بطريق نقش ى
مت غیىر فىارس هىا    ، نقش آفرين های دلقک در قاها جوک سازی چناني تولید داال و

  ايراني مي كند.حقیقت  هر انسان با وجدان را غیر  ،مضحک یدر سريال ها

اصىل   هىر كسىي كىو دورمانىد از    ) اىويش  هويت به مراجعت و زمان جبر تاريخ، جبر ى
  .(مولوی باز جويد روزگاری وصل اويش. / اويش

 نىر   بىه  هىای  تفسىیر  از استفاده با مردم اود علیه بر مردم ديني ازاعتقادات استفاده سو ى
 .اسىت  بىوده  ايىران  در سني مسلمانان با بیشتر وجه اين مخرب اثر آسماني، كتاب از روز
  هىا مىي دهىد.    بیگانىه بىودن در ايىران را بىه آن     حس آفرينش موجب ديني تبعی  اين
 ظرفیىت  كىم  هژمىوني  طىرف  از اصىلاحي  رمیسىت، وفير هىای  جنىبش  تمىام  سىركوب  ى

 و آذربايجىان  در مسىلمان  الىق  حركت دمکرات، فرقه ی مثال بطور ايران، در مركزگرا
 در اصىلاحي  هىای  جنىبش  همچنىین  ؛اوزسىتان  و تركمنستان ونهضت مهاباد جمهوری
نهايت  نا امیىدی و متعلىق    ،حس اود بیگانگي در ملل غیر فارس ي ومايوس سبب گیلان،

ن يعنىي بُى  «. بقولي از اين امامزاده هیچ معجزه و راه نجىاتي نیسىت  »نبودن به اين ااک يا 
ايراني بودن در ملىل غیىر    ی بد، سبب كم رن  شدن حس بست فکری و تدايي ااطره
  فارس در ايران بوده و مي شود.

ی تام ااتیار ملىل ايىران    دهي ظرفیت كم مركز گرا، بنام نماين  طلبجن اواهي، زياده ى
های مشترک با ما دارند. ايجىاد   دين، آداب سنن و حتي زبان با همسايگاني كه فرهن ،

ايراني بودن ملل غیر فىارس  ترويج نفرت، سبب كم رن  شدن حس  ترس برادر كشي،
  در ايران میشود.

س در حکومىت فعلىي ايىران و نداشىتن ااتیىار در      فىار  غیر ملل نبودن شريک لحا  به ى
كارهىای   طبعىاً  ،ها با هويت اود و يا به دسىت نماينىدگان انتخىابي اىود     تصمیم گیری
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حکومت را ( ها،... تجاوز در زندان قصاص، سنگسار، حلق آويز ایاباني،) زشت و شنی 
های  به كار شرم حیا و حس گناه و ی اود نمي دانند. شايستهو از آن اود  ،نه پسنديده

اود را ترجی  مي دهد تا شىريک جىرم ايىن     نايراني نبود نکرده و فرار از اين حس بد،
  های غیر انساني باشد. كار

 اعمىال  ايىن  قربىاني  را اود ،كرده دوری شايسته نا كار اين از هم ها فارس از ایلي البته
  .كنند مي حس ،زشت

ی اود تا حد  ندهساز پتانسیل در شدن  اشبا كوچک، بسیار شراي  در ماندن محصور ى
نداشتن جىا و مقىام حتىي نىه گنجیىدن در قالىب پىیش سىاات فىارس محىوری            انفجار،
 لاقیىت بودن مجال شکوفای استعداد هىا و ا ، نزگرا با ظرفیت بسیار كم حکومت هامرك
همه دست به دست هىم داده فضىای حىس بىد بینىي ايرانىي        ،ی هويت اود حیطه ها در

 بودن را آفريده است.
حاكمیت يک اقلیت با ظرفیت بسیار كم بر يک پتانسیل بسىیار   ؛استعمارگران منطق در ى

موضىى  متزلىزل و ضىىعی  آن   تنهىىا يکىي از علىىل مهىم از   .دلايىىل فراوانىي دارد  ،بىزرگ 
. اين همان داستان همکىاری  فراهم سااتن استو غارت  حاكمیت شرايطي برای چپاول

، اما اين همکاری بین استعمار لیت حاكم در تمامي جوام  مي باشددو طرفه استعمار و اق
متفاوت است. بطور مثال براورد حاكمان دنیای غىرب   و حاكمان اقلیت در ايران كاملاً

زمىان قىدافي را بىا     ایي لیبیى يى  هسىته ، يا با نیروگىاه  ي عراق زمان صدامي با نیروگاه هسته
  واضىى  اسىىت. ايىىن فىىرق كىىاملاً .اه وبىىا ايىىران امىىروزی مقايسىىه كنیىىد ايىىران زمىىان شىى

 ،ملىت  همىان  بىر  ملىت  همىان  از حاكم اقلیت از حمايت! ست بزرگي فرق استعمار برای
 ملت برابر در عربستان در و الیبی در مصر، در عرب حاكم اقلیت از استعمار حمايت يعني
  يىک  حاكمیىت  از اسىتعمار  حمايت يعني ؛كند مي فرق ایلي ايران در لهامس اين .عرب
سیار بزرگ به عبارت ديگر حمايت از يک هژموني ب پتانسیل با ديگر های ملت بر اقلیت

  ضىىعی  شىىکننده در برابىىر پتانسىىیل قىىوی معتىىرض كىىه اكثريىىت را تشىىکیل مىىي دهىىد. 
 فهمیىد.  شىود  مىي  را  يىي   هسىته  هىای  زدن لاس ايىن  در ايران حال مراعات چرايي حال
 وسىیله ، اسىتعمار  بىرای  شىکننده  و ضىعی   بسیار موقعیت با حاكم اقلیت يک از حمايت
اما همین همکاری سبب ارسندی و اوشنودی اقلیت  و ست،ي غارت و سود جوي برای
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هىم مطلىوب    ،حاكم در ايران كه سال ها آرزوی رهبريت منطقه را در سىر مىي پرورانىد   
  .است

 نجابىت  حسىن  بىه  و سیاه چشمان ااطر به ايران در قومي اقلیت اين حال مراعات چرايي
محولىه در منطقىه بىا تىاريخ مصىرف       یوظیفىه   اجرای بخاطر كه بل ،نبوده ها آن جنسي

مىان   ذهىن  مشخص به نف  استعمارگران كىه در صىد سىال اایىر صىدها نمونىه از آن در      
ش ا بخاطر ملت اود، ديگری ملت های زير دسىت  -داريم. يکي دنیا را غارت مي كند

ثبات وحاكمیىت مقتىدر    ،كه صل  بخاطر حاكمیت اود. اما غافل از اين -را مي فروشد
تقصىیم   ،تنهىا بىا رفتىار عادلانىه     ،ملي با وجود آشتي ملي ابدی در بین ملىت هىای ايىران   

همچنین بىرای مقابلىه    حاكمیت قانون ممکن هست. های اساسي و رموفيانجام ر قدرت،
موضى    ي بیگانىه از  ي لمللي و مقاومت در برابر باج گیران حرفهابه مثل با زور گويان بین 
سىت و   . رضايت ملت ها در داال ايران يکي از شىرط هىای اصىلي   ضع  ممکن نیست

بىوده و   ی دسىت اسىتعمار   بازيچىه  ،ایر در ايرانارنه حاكمیت اقلیت متزلزل صد سال گ
 يگر نیز همین اواهد بود.هزاران سال د

 تىاثیر  ،ايىران  در ظرفیىت  كىم  هژمىوني  و اسىتعمارگران  میىان  بستان -بده بازی اين لمس
ملىت   ،ه عبىارت ديگىر  بى  اسىت.  داشته ايران در فارس غیر های ملت افکار بر منفي بسیار

 داننىد.  -را حساب شده مي های غیر فارس در حق اود ایانت را لمس كرده و اين كار
ها  عمیق شدن اين مشکل اجتماعي در بین فارس اينجا بايد گفت برای جلو گیری ازدر 

يک بار بطور آزمايشي هم كه شده! با چشم غیىر   و ملل غیر فارس در كشور فعلي ايران،
هىا گىوش داد. يعنىي انسىان نمىي توانىد        بايد به درد دل آن له نگريست،اها به مس فارس

ولي در ايران هىیچ   ،ها ايراني باشند انتظار داشته باشد كه آنها  برای همیشه ازغیر فارس
ولىي   ،ايراني باشىند  ولي صاحب هیچ امتیازی نباشند! ،حقوقي نداشته باشند! ايراني باشند

  شان ممنو  باشد. هويت و زبان ،درهمان ايران

ما  ی عقب مانده هم در جامعه سي و بیان اين پديده های اجتماعي، هنوزرريغا بحث برد
، سىیون در اىارج هىم مىورد قبىول نبىوده      كه از طىرف اپوز  نه تنها از طرف حاكمیت بل
در جا  ،هم واق  مي شود و حتي درج اتفاقي چنین مطالبي دچار بلای بايکوت و سانسور

ي مورد هجوم اين مصلحت گرايان قرار مي گیرد. به عبارت ديگر مطرح كردن هر مطلب
 ه حساب مي شود و يا بىر چسىب  ئها توط از طرف اين ،در مورد ملل غیر فارس در ايران
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اصلاحات اواهي از طرف ايىن   ،رموفيزده مي شود. اگر طلب ر ،كار، كار بیگانه است
های مکرر از طىرف ايىن آقايىان در     زدااطار وگوش، كار بیگانه است ،مصلحت گرايان
  «!زمان مطرح كردن اين چیزها نیست» ا اارج، گوی

 كننىد  راهنمای را ما بفرمايند نشین اارج گرايان مصلحت اين! ست طوری اين اگر پس
 سىىت؟ اجتمىىاعي حىىاد عىىوارض و مسىىايل طىىرح جايگىىاه كجىىا پىىس بگوينىىد، مىىا بىىه و
 دگرگىوني  و عىدالت  طرفىداران  كجاينىد  كجاينىد؟  طىرف  بىي  منص  های ستیرنالوژ

 مکراسىي و زحمىت بىرای   يهىا لطى  كىرده بىه مىا بگوينىد! كىار بىرای د         ي؟ آناجتماع
 -هىا نمىي   اجتماعي مگر از كانال تحقیقات، بحث وبررسي و بیىان آن  تحولات سیاسي،
هىىای اجتمىىاعي و افشىىای جعلیىىات و  رموفىىيتىىرين ر طىىرح بىىزرگ ،گىىذرد؟ مگىىر تبلیىىغ

دست نبوده؟ مگر بي آبرو كىردن  تحريفات ظالمانه بدست روزنامه نگاران فداكار چیره 
نالیسىت  ورژو ان قى ر زحمىت محق قىاتلان، كىار پُى   سالاران و دلالان اسلحه و معرفي جنگ
  ي نیست؟ي حرفه

 شىان  تحقیقىات  در محققان شود، سانسور هم اارج در ها ونوشته ها گفته باشد قرار اگر
 سىیاه  ی پیچیىده  بسىیار  مجهىولات  از نباشىند،كي  طرف بينیز  آن يا اين حال مراعات با

 اواهیم شد. پس بفرمايد به ما بگويید چه چیز و كي مصلحت هست؟ مطل  تاريخ
 

 1100مي  08  - 9410ارديبهشت  18  يکشنبه
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 آمیز شوونیسم ایرانی گی جنونه سرخورد

 «را تین» یسا 
  

جلی، یلک    ور تی ا را ی و  تینه ب  معنای یک نیع میهن (Chauvinisme) شیونیفم
ایسان کیر ب  برتری و شکیه م ی تعریف شلده ا ل . بلا بفل  معنلا، شیونیفلم  ر لداری        

بل  ویلژه  لر وقل  ایلن  ر لداری،        .مقیده ا ل   و رط و غیرمق نی از یک گروه، مراممف
 لای مخت فلی دارد و    شک  ، سراه با کین  و بداندیشی نفب  ب  گروه رقیب باشد. شیونیفم

شلید.   گر ملی  متنا ب با گروه حام  آن و میقعی  زمانی و مکانی، در اشکا  متنیمی ج یه
 ... ا ا   شیونیفم ایرانی  م یکی از آن

تلاریخی قابل  تلیجهی    دیلده مجیبلی ا ل . ایلن شیونیفلم از وشلتیان        و ،شیونیفم ایرانلی 
 لای زیفل     ادبیاا وزینی در اختیار ندارد، ادما لایش متکلی بلر نظریل      .برخیردار نیف 

گری  شنا ان ، مردم شنا ان  و م م جغرا یا نبیده و از  ر نگ تحن ، مضیگیری و  ازمان
یلاتی آمیختل  بلا ا فلان  و رویلا دربلاره قلدرا        روا  مند نیف . شیونیفم ایرانی بلر وایل    بهره

رویا لایی از   .گیلرد  و شیک  یک نژاد برتر شلک  ملی  ومظس  یک امپرا یری و بنرگی 
ی، شلیرین و  یل   لایی ا فلان     لایی دور و مکلان    ای  نار یکشب، در زملان  جنا دا تان
 .تخدیر کننده

گی مسیلق و  ه  رخیردشیونیفم ایرانی یکی از مارض   ای  ر نری و اجتسامی و حاص  
، ادملای برتلری و     ای ناشی از تضاد میان ادما و واقعی   رخیردگی .دیرین  تاریخی ما  

ماندگی. اشام  شیونیفم ایرانی نیمی بحران  ییتی ا   ک  بر بفتر ناآگا ی  واقعی  مقب
گیلرد. ایلن مارضلل  در    و  قلدان مطالعلاا تلاریخی، اجتسلامی و انفلان شنا للی شلک  ملی       

کلا   زنلی تع لق دارد.  لیچ     چارچی  مرز ای خلیدی، بل   ر نلگ رجلن خلیانی و ی     
کند. حتی وقتی  یا تسدارانی در وهن  مسلیمی  یلیکا ل  را    خیدش را با آن درگیر نسی

گیلرد. د ل   سل  بلرای       هسد و ن  آن را خی ی جدی می کنند، ن  کفی آن را می انکار می
یکدیرر رو ا ل . رجلن خلیانی و ی  زنلی در خانل  و کاشلان ،  نرلام مشلاجره بلا در و          

 .مللنه زنللدگی روزمللره ما لل  ،«مللن آنللم کلل  ر للتم بللید وه للیان »فللای  و بلل  روایتللی  س
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تیان ب  این نتیج  ر ید کل  خبلری از ولاکی و خ لیص      حتی با یک جس  و تفریق  اده می
 لا،    لا، مغلی     لا، تلر     ا اخت ط اجتسامی و  ر نری با ملر   نژاد آریایی وا از قرن

و   لای  لنار   نژاد آریایی نین ب   سلان مجسیمل  دا لتان     ا و اقیام دیرر نیف . ا فان  تاتار
 .شیرین، تخدیر کننده و رشک برانرین ؛یکشب تع ق دارد

شیونیفم ایرانی در درون تخدیر کننده ا  ؛ در خارج از مرز لای خلیدی، ابعلاد زیانبلار     
شلید؛   گلی ملی  ه زد گیرد. در آنجا شیونیف  مهاجر دچلار تلی م آریلا    دیرری ب  خید می

 للا  تللاریخ  ۲۳۱۱بلل  یکللی از تیابلل  تهللران ج للیس کللرده ا لل . خللید را نساینللده   گییللا
کند، م ی  و زبان خید را وار ی معر ی  شا نشا ی و امپرا یری با شکیه وار ی تلیر می

 لای دولتلی    کند. در میرد جایراه اجتسلامی خلید  لم دچلار تلی م ا ل : از حسایل         می
ا ل ،    ک  در ایران صاحب خان  و اتیمیبی  بیده  روشد ولی مدام  خر می ،کند ا تفاده می

اند. او ن  تنها با تر  و ملر  و  نلدی     رزندانش مع م خلیصی برای آمیزش ویانی داشت 
گین  خییشاوندی ندارد، ب ک  از آنان مننجر ا  . نارضایتی و  رخیردگی از  سلان    یچ
شلید. در اقامترلاه    غلاز ملی  نلژاد آ   ای او  ورود ب  خا  غربیان ب  اصلط   آریلایی   روز

آید، خید را برتر و بهتلر از    ای دیرر کنار نسی یک از ونا ندگان کشیر ونا ندگان با  یچ
داند. مدام شاکی و ملبانی ا  ، گییا قرار بیده ک  ا لالی کشلیر مینبلان در ایلن       س  می
کل  بلرای    ا زندگی کنند؛ گییا  لیءتفا سی ر  داده ا ل . مهستلرین معیلاری      گاه اقام 
ای  گیرد، دوری از مهلاجرین ا ل ، مح ل     یابی و انتخا  مدر    رزندانش در نظر می خان 

 .آمیزان خارجی نداشت  باشد ای ک  دانش نشین نباشد، مدر   ک  خارجی
ر للد کلل   درمانللدگی شیونیفللم ایرانللی در خللارج از مرز للای خللیدی، آنرللاه بلل  اوج مللی

 ی  این  رزندان آریا نلژاد را تشلخیص ند نلد و     ای ارووایی، اص شهروندان مادی کشیر
شلان    ای تکراری گیرند و با ور ش  ا را با شهروندان  ندی، تر  و مر  اشتباه  مدام آن
کنند: ایران  سان ملراق ا ل ؟ زبلان  ار لی  سلان       مهاجرشان را خرد  «نژادان  م»املا  

 مربی ا  ؟
ی یل    بل  اتکلای مظسل  ا فلان     آ رینلد، غلروری کل    شیونیفم ایرانلی غلروری کلاذ  ملی    

امپرا یری وارس و نلژاد آریلایی شلک  گر تل  ا ل . از دیلد شیونیفل  ایرانلی، اصلال           
 لای ملر  و مغلی  و     کند، حتی  ل ط  دیرولای   فل      آریایی را  یچ چین خدش  دار نسی
را ی ک  ایران نام دارد. دگرگش  این غلرور و تکبلر    تر ، و درآمیختری اقیام در چهار
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شلید.   ندگی واقعی امروزی، ب  شلک  تحقیلر تلر  و  نلدی و واکفلتانی متب لیر ملی       در ز
 لازد و   گاه می  ای وا ارگاد قب   شیونیفم ایرانی در وضعی  شیریدگی و تهییج، از خراب 

ای کل   ییل     کند، و در وضعی  ناامیدی  ای آن مرا م  ینده ب  در برگنار می در ویران 
 .شید شید، ب  جنین دچار می کاذبش ب  ر سی  شناخت  نسی

تبلار بل  گرو لی از      لال  ایرانلی   ۸۱تلیان در حس ل  مفل حان  جلیان      تظا ر این جنین را می
ژوئی  امفا  مشا ده کرد. جیان از بحران  ۲۲جیانان مهاجر در شهر مینیخ آلسان در تاریخ 

، املا از  ای مهلاجر بلنرگ شلده بلید     بلرد. گرچل  در خلانیاده    ای رنلج ملی    ییتی بیسارگین 
دانفل . ا فلیس کل  تابعیل       ای ملی  مهاجرین نفلرا داشل ؛ خلیدش را تا تل  جلدا با تل       

اش  م مان  از آن نشده بید کل  در کیچل  و خیابلان و مدر ل  ملیرد اذیل  و آزار        آلسانی
 .قرارنریرد

شیونیفم مردم مادی آلسان ک  با مهاجرین ضدی  دارد، ب  وا پیرا آلسانی کاری نلدارد  
لیژیک مث  رنگ وی ل  و  ااش را ابتدا برا اس مشخلاا بی تحقیر ضد خارجیو خشم و 

 تبار کند. این تقاب  حتی آنراه ک  جیان آلسانی ایرانی چشم و ابروی  ر  مقاب  تنظیم می
شتابد تا  س  مهلاجرین ملناحم را نلابید کنلد،       رشار از خشم و نفرا ب   یی قت را ی می

شید ک  از قللد او آگلاه    ای لفظی با شهروندی آلسانی می شید. او درگیرمشاجره تکرار می
کنلد و   خطلا  ملی   «ولا   روبی خارجی بی»د د. شهروند آلسانی او را  شده و ب  او دشنام می

او ولا از کشلتن و زخسلی    «. من آلسانی  فلتم »کند:  وفر جیان مذبیحان  از خید د اع می
ای بل  زنلدگی    بیدند، بلا گ یلل    شان مهاجرتبار کردن گرو ی دختر و وفر جیان ک  اغ ب

اما در حقیق ، از  لیی شلهروند خشلسرین آلسلانی بل  و لی          ،خید وایان داد. تیر خ ص
 .ب   یی او ش یک شده بید«  ر و بی وا خارجی بی» ریاد 
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 ادبیات فارسیکلکسیون افکار فاشیستی در شعر و 
«ورديان تاری»حبیب   

 
، حکومىت بىه اصىطلاح نجیىب و اصىیل       كىرد  اگر قوم مغول، مال ومنال مردم را غارت مي

 .، غارتگر فرهن  و هويت اقوام مختل  ايراني )غیر فارس( بودآريايي -پهلوی
گىذرد؛ امىا    هىای زيىادی مىي    ، سالوس  شاهان قاجار به ممالک محروسهاز ورود مدرنیته ت

هىای   ؛ انقلابىي كىه انسىان   آن را بايد در انقلاب مشروطه جسىت تجلیگاه و شرو  سهمگین 
هىای   انسان، به اصوص ااورمیانه به ارمغان آورد. نظیری را برای شرق ر  مترقي و كمآو نام

اىان   باهت دارد. شىب  رضىا  ، بیشتر بىه يىک تىراژدی انسىاني شى     كه اواندن سرنوشت آنان
  ترين اتفاق در تاريخ ايران و مشروطه است و تیر الاصي كه بعدها با كش ، شوم«پالاني»

، به آن شىلیک شىد. شىايد اگىر در آن دوران پىرتلاطم      نفت و مستقل كردن حکام از مردم
شىیدن بىه تفکىرات آن    ، مجىالي بىرای عینیىت بخ   ز نظر دورني و چىه از نظىر بیرونىي(   )چه ا

قم اورده بود. افسوس كه چر  ، طور ديگری رانیانسرنوشت ما اير ، امروزآزادمردان بود
، مجبىور اسىت   ی اود را ندانىد  لي ملتي كه گذشته؛ وگردد زمان، هیچگاه به عقب باز نمي

 گان اود را تکرار كند. اشتباه گذشته
ای         عىده  ،، اين است كه امىروز بعىد از گذشىت هشىتاد سىال از آن دوران     ی قابل توجه نکته

در قرن بیست و  شان نشده كه زمانه عوض شده و امروز ، باور جوجه فاشیست بچه شوون و
مدفون گشىته و   ده و تفکراتش هم زير اروارها ااکها پیش مر ، ساليک هستیم و هیتلر

الىب ايىن اسىت    دان های تاريخ جستجو كىرد. ج  ها را فق  بايد در زباله گونه ايدولوژی اين
 هىىای زواردرفتىىه  در دام ايىىن تئىىوریه افىىراد منىىورالفکری كىىه ، چىىكىىه در ايىىن هشىىتاد سىىال

 .اند نیافتاده
ی  هرسماً كلمى  ،، هیچ سخني از زبان رسمي در بین نبود. رضا اانتا قبل از انقلاب مشروطه

ی ايران بىه معنىي زادگىاه نىژاد      ، كلمهايران را جايگزين پرشیا نمود، زيرا بنابر قرائت دولتي
، دسىت  ی پرشىیا  حتىرام بىه حقىوق سىاير اقىوام(؛ البتىه اىود كلمىه        لیل ابود )نه به د آريايي 
های اارجي رايىج شىده و هىیچ     شناسان و دانشگاهیان غربي بود كه در زبان ی شرق سااته

 )آبراهامیان( ی ايران نداشت. ارتباط معنايي با عامه
*** 

 ،زبان ترک برای از قفا كشیدن است
 ،ح مملکت پای اين زبان بريدن استصلا
 ،با زبان فارسي از ارس پريدن است دو اسبه
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 ،نسیم صبحدم برایز
 ،بگو به مردم تبريز

 ،كه نیست الوت زرتشت
 ،جای صحبت چنگیز

 «قزويني»عارف 
*** 

عربي پا برهنه با صورتي سیاه، چشمان دراشان، و ريش كم پشىت بىا يىک زنجیىر آهنىي،      
بىا  ، های ترسناک و ژنىده پىوش   تي از عربجمعی زند... قاطری را كه اونريزی داشت، مي

هىا و ريىش هىای       های موذيانه ی زير عمامه، نىاان  صورت های احمقانه در زير فینه، چهره
، بىالا و پىايین   گرداننىد، در صىندل و ردا و پیژامىه    های تراشیده، تسىبی  مىي   ، و كلهحنا بسته
 روند. مي

شىد و در   داال شکم ادا ميو و ، از ته گلهای تركي و عربي آنان صحبت های فارسي، ياوه
، چشىماني برافرواتىه و   نان عرب با صورت های االکبوی شىده يافت ... ز ، پژواک ميهوا
 های در بیني .... حلقه

؛ بادسىت ديگىرش    كىرد  و دماغش را انگولک مي ،ای نشسته بود اانه يک عرب، جلو قهوه
رتش بىىالا ؛ مگىس و شىپش از سىر و صىو    كىرد  هىايش را پىاک مىىي   هىای لای پنجىه   كثافىت 
 رفتند. مي

 «هدايت»صادق 
*** 

، عىرب هىا را موجىوداتي سىیه     «پىروين داتىر ساسىان   »و « كوركورانىه اطاعت » كتاب های
، ي آزرم توصىی  مىي كنىد. عىلاوه بىر آن     ، اشىن و بى  ،كثی ، مري ، زشت، نادانچرده

، «تهىداي »داند. صادق  هدايت، ايرانیان مسلمان امروزی را نیز آدم های فاسد و رياكار مي
، و با فضلیت و هنرمند فرهن  ، باايراني های دوران ساساني را جذاب، شجا ، باهوشتنها 

 میخواند.  
« عصىر طلايىي  » ، يعني دوران زرتشىت را ی قابل ستايش ماقبل اسلام ايران ، گذشتههدايت

هىای هنىد هىم در آن    « ييآريىا »، كىه عتقد است كه هويىت واقعىي ايرانیىان   ايران میداند و م
، جىای اىود   جم نابود شد و تمدن والای ايرانىي ، توس  اعراب مسلمان و مهادندشريک بو

كه همیشىه از او بىه   « هدايت»را به فرهن  و مذهب اشن و تشنه به اون عرب داد. صادق 
، در واقى  در  حساس و معتقد به ارزش های انساني، ياد میشودعنوان يک نويسنده ی بسیار 
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 ، معتقىد اسىت كىه ايرانیىانِ    ايده های نژادپرستانه و ضد سامي پیروی كرده است. او اينجا از
 ، برتری دارند.«سامي»، بر عرب های از نظر نژادی« آريايي»

*** 
، در من شىرو   احساس تلخ سركوب زباني در ايران ،ی ابتدايي به عنوان يک محصل دوره

، قدغن شدند. در سىال هىای دبیرسىتان    ، در مدرسهگیری كرد. لباس و زبان كردی شکل به
زمینىي تهیىه   توانستم تعداد محدودی كتاب كردی و صفحات گرامافون را از طريىق زير  مي

ها را از بىین   آن ،، بازداشت و زندانكنم. البته والدين من، به علت ترس از تفتیش اانه گي
كىردی و سىاير    یىه زبىان  آمیز عل حرمتي كنايه ، بيهای دانشگاه تهران بردند... . در كلاس مي
میىان  ، امری معمول بود. در موارد نادری كه از زبان كردی صحبت به های غیر فارسي زبان
 طلبي و ایانت مي نامیدند. ای از فارسي شنااته و زبان تجزيه را لهجه ، معمولاً آنآمد مي
 پور حسن

*** 
 ،اورد ، ملخ ميعرب در بیابان
 اورد ، آب يخ ميس  اصفهاني
 المثل فارسي()ضرب 

*** 
ای مبىدل اواهىد كىرد. يىک      هىوده  ، ارتش را بىه نهىاد بىي   ی ادمت سربازی كاهش دوره
وقىت لازم  مىاه   01الىي   4گوينىد.   ، تنها به زبان تركي سخن ميتا يک سوم سربازانچهارم 

 ، زبان فارسي را فراگیرند تا بتوانند دستورات را درک كنند.است كه آنان
 (101، آبراهامیان، ص 0940انگلیس، ی نظامي  )وابسته

*** 
گىىذارده و ايرانىىي بىىودن را در  « آن عىىرب»را در مقابىىل « مىىن ايرانىىي»، «مسىىکوب»شىىاهر  

 .داند مي« تاريخ ماقبل اسلام»و « فارسي  سخن گفتن»
قىدر     همىان « فارسي بىا ايرانىي بىودن   »، «جمالزده»، محمدعلي «فارسي شِکَر است»در كتاب 

را « مىنِ عىرب  »، او«... . اىارجي »آذربايجىاني( بىا    )يىا فرانسىوی يىا   « عرب»مترادف اند كه 
؛ ولىي  داند مي« فارسي و مسلمان»را « منِ ايراني»، وبي و تحجر دانستهمترادف ارافات مذه

غربي در ابراز ديىدگاهش بهىره   كه جمالزاده از همان مدل فکری ناسیونالیستي  علیرغم اين
 .كند حمايت نمي، اما نژادپرستي غربي را برده

متفاوت انىد.    « هدايت»، تنها تا حدودی با صادق «چوبک»ديدگاه های ناسیونالیستي صادق 
« تاريخ»ان را به گردن ، بي ريشه گي و از اود بیگانه گي ايرانی«سن  صبور»او، در كتاب 
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 لترنىاتیو بهتىری بىه   ، تمىدن عظىیم ايرانىي را نىابود كىرده و آ     مي اندازد: عرب های مسىلمان 
جىدا شىدن   ، به دلیل ها چه به صورت فردی و چه اجتماعي؛ و نتیجتاً ايراني جايش نیاوردند

 ، تا به امروز رنج كشیده اند. از فرهن ، هنر و تاريخ اصیل و واقعي اويش
، اند. چوبىک  ايي نژادپرست و ضد عربه چوبک نیز آدم« سن  صبور»كاراكترهای كتاب

، در حىالي كىه            كىار، زشىت و اشىن وانمىود كىرده     هىا را موجىوداتي ريا   ها و هنىدی عرب 
كاری عرب ها )از طريق دين اسلام( شکست اورده و فاسد گشته از دست ريا« من ايراني»

، رواج اسلام شیعي در ايران را به مثابىه ی ابىزاری بىرای سىركوب و     است؛ چرا كه چوبک
 پندارد. افقان مي
، عىرب هىای مسىلمان مهىاجم را مسىوول      «هىدايت »صىادق   ، همچىون «ااوان ثالث»مهدی 

نابودی هويت واقعي و فرهنگي ايراني ها دانسته و هوادار بازگشت بىه گذشىته ی پرافتخىار    
، انقىراض فرهنى  زرتشىتي    «آار شاهنامه»اسلام است. در كتابفرهنگي و زرتشتي ماقبل 

علىت سىقوط   ، در پي سرنگوني امپراطوری ساسىاني، و غلبىه ی اسىلام بىر ايىران را      ايرانیان
يران قبل از اسلام ا« عصر طلايي»، بازگشت به راني دانسته و تنها راه رهايي راارزش های اي
« مىنِ عىرب  »نداشىته كىه توسى     ، باهوش و زيبىا پ اصیل را پاک« منِ ايراني»میداند. ااوان، 

بىر   را« منِ عىرب و اسىلامي و سىامي   » ، نفوذتاريک و شیطاني گشته است. ااوان ،دروغین
، همصىدا  «هىدايت »ادق ، بىا صى  نکوهش كرده و بدين سان« ث اجداد آريايي اودمانمیرا»
ژاد كاملاً متفاوت و نابرابر اند: يکىي آريىايي و   ، اساساً دو نشود كه ايراني ها و عرب ها مي
 ، ديگری سامي و زيردست.  برتر
اساسىاً ضىد   ، نوان موجىودات و پديىده هىای بیگانىه    ، عرب ها و اسلام را به ع«نادرپور»نادر 

همان تصويری از عرب هىا را بىه   ، «اينجا و آنجا»ب های ايراني میداند. كتا فرهن  و ارزش
موجىودات وحشىي و   «: ااىوان ثالىث  »و مهىدی  « هدايت»ادق نشان میدهد كه در آثار ص ما

، و مهاجماني بیگانه اند كه تمدن برتر ايراني را نابود كردند. نادرپور به هنگام بىه  درنده او
 ، درنده او و ضدرا تاريک« من عرب»، درآوردن پديده های غیرمنطقي )اون و ماه( شعر

ه عنىوان  ، بى را، در نقش های آتش زرتشىت، آفتىاب و بهىار   « من ايراني»بشر نقش میکند و 
 ، به شعر در مي آورد.االق يک تمدن روشنفکرانه

ران را بىا پیىروزی   ، اسىتقرار جمهىوری اسىلامي در ايى    ی نىادرپور « اينجا و آنجىا »ر كتاب د
، تیجه میگیرد كه اوضا  امىروزين مىا  اعراب مسلمان بر امپراطوری ساساني مقايسه كرده و ن

ايراني بىه دسىت عىرب    « بهتر»دنباله و نتیجه ی منطقي و گزيرناپذير شکست تمدن مقتدر و 
شىه و يىا حىامي جمهىوری     ، مسىلمان دو آت اد و اشن است. از ديدگاه نىادرپور سو های بي
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« انسىان بىودن   دون شى ن »، به معنای عرب بىوده )و غیرايرانىي بىودن( و نتیجتىاً     ي بودناسلام
 ، ضد اسلام و ضد عرب است.است . نادرپور نیز همچون هدايت، چوبک و ااوان

تىوان صىرفاً بىا اسىتفاده از يىک سىری معیارهىا و         را نمي« ملت»: يک معتقد استآندرسون 
عي، تبیىین كىرد. در   اجتمىا « فراهسىتي »حقىايق   و يىا يکسىری  « اارجي»و « موهوم»تعاري  
؛ «حسىاب شىده  »و « ابداعي»ست  ای ؛ مقولهنوعي اجتما  سیاسي آرماني ست« لتم» عوض

، بخشىىي از گفتمىىان كىىه مهمتىىر از آن ، بىىلبنىىابراين، آثىىار ادبىىي، نىىه تنهىىا آينىىه ی اجتمىىا 
 شمار میروند.  به« ايرانیت مدرن»و نیز « ايرانیت»و « ملي»ايدئولوژيک آفرينش هويت 

*** 
 ، در هىر اجلاسىي   المعىارف ايرانیکىا را چىا  مىي كنىد      كه دائىره « يارشاطر»ر احسان ودكت

بگىويیم! چىرا    Persiaنگويیم! بلکه  ايران، در زبان انگلیسي كند كه بعد از اين پیشنهاد مي
چىرا  ، معلىوم نیسىت   و با ايىن حسىاب  مي گفتند  Persia =، در گذشته به ايرانكه غربي ها
، رسماً از داشتن نىام  در شعری« شاملو»و احمد دائره المعارف را ايرانیکا اوانده است! اسم 
عربي اسىت و دومىي   ؛ چرا كه اولي ، ابراز نفرت مي كند«شاملو»و نام اانواده گي « احمد»

، چنىان شوونیسىمي از   هىم هسىت  « شىاملو »كه مخال  احمىد  « يمتین»ر جلال وو دكت تركي
يىادم  ی بزرگان آذربايجان را اائن به ايىران مىي دانىد و هرگىز      د كه همهاود نشان مي ده
در برابر منطق ادبي درمانىده بىود، رسىماً در مجلىه ی      ، وقتي كه«نادرپور»نمي رود كه نادر 

اواند كه در آن زمان، « درات عرعر»، مرا فردوسي، چهل سال پیش، در مقاله ای علیه من
درآمىد كىه ايىن حىس     « عاصىمي »، به گمانم محمىد  شورتي داد نويسنده گان اارج از كح

 نژادپرستي تا كي بايد ادامه يابد.
 «براهني»رضا 

*** 
 ، بامدادممن 

 نام كوچکم عربي است        
 ام تركي نام قبیله يي                

 ام پارسي. كنیت                        
    ، شرمسار تاريخ است.ام نام قبیله
 «  شاملو»احمد 

*** 
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فارسىي بىرای   سواد را به رسمي كىردن زبىان    افشار كه رضااان بي  ر محمودوتعلیمات دكت
هىای   ، به سراغ فرزند رضااان آمد و اين يکي كه از چا  شىعر سراسر كشور تشويق كرد

 ، تدريس زبان مادری اود را در آذربايجان ممنو  كرد.كرد امتنا  ميش ا مادر ترک
، به طريق اولي به همىه ایانىت اواهىد    ایانت كندكسي كه به مادر اود و زبان مادر اود 

، انگار دنیىا عىوض نشىده اسىت. هنىوز پىس از       یب اين كه از آن روز تا به امروزكرد و عج
ب ، پس از اين همه انقلااين همه حركت در سراسر دنیا پس از سال گذشت شصت و يک

، هىا كشىور مختلى  در سراسىر دنیىا      ده ، پس از پیدايشاو ضد انقلاب و كودتا و ضدكودت
، هنىوز   از مردمان جهان به دست آورده انىد ، بسیاری س از اين همه آزادی كه در همه جاپ

، بىه زبىان مىادر و زبىان زن سىوم      «لىوی په»ملت آذربايجان حق ندارد به زبىان زن رضاشىاه   
درس و  پشىت میىز بنشىیند و    ،ه زبان رهبر كنوني جمهوری اسىلامي و ب« پهلوی»محمدرضا 

، همان زبان مادری بنده و زبان مادری سي میلیون نفر از جمعیىت  كتاب بخواند و زبان اينان
 كشور است.

 «براهني»رضا 
*** 

نقىش مهمىي داشىته اسىت.       -شا از ابتدای پیدايش -هويت ايراني در ادبیات مدرن فارسي
، چوبىک زاده، صىادق   جمىال از نويسنده گان و شاعران ايراني، منجملىه محمىدعلي    براي

هىا را عیىاری    ، عىرب در تبیىین شخصىیت ملىي اىويش     مهدی ااوان ثالث، و نادر نىادرپور 
از هاشان از نظر نژاد يا زبان و براي ديگىر   : بعضياند فرض نمودهمعکوس از كاراكتر اود 

 ، تاريخ و يا فرهن . نظرگاه مذهب
 «سعد»جويا بلوندل 

*** 
، اعضىای فراكسىیون   ی سىالانه را تقىديم مجلىس كىرد     ودجىه ی ب ، لايحههنگامي كه دولت

، بیسىت  ی ااتصاصىي تهىران   دريافتند بودجىه  ،ی مالي حضور نداشتند كه در كمیتهآزادی 
، سه برابىر  جمعیت آذربايجان غربي؛ در حالي كه ی كل آذربايجان غربي است ر بودجهبراب

، شىکايت كىرد كىه هىر وقىت موضىو        ای از تبريز رد شده بود. نمايندهتهران برآو جمعیت
، بايد فارسي ياد بگیرند؛ زبانان كنند كه ترک ردم اصرار مي، مآيد پیش ميآموزش عمومي 

آوری شده در آذربايجىان را بىرای سىااتن     اما در عمل حاضر نیستید حتي درآمدهای جم 
 مدرسه در آن استان بازگردانید.

 (0111)مذاكرات مجلس ، مجلس چهاردهم ، 
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، بر ارجي ست كه مهاجمان مغول و تاتار، زبان اصلي آذربايجان نیست! بلکه زباني اتركي
، در حالي كه از زبان تركي كه يادآور افت هىای تحمیىل   اند و ما تحمیل كردهاين منطقه 
بىه عنىوان زبىان و    فارسي  به زبان -ايم ، شرمندهايران در زمان مهاجمان وحشي است شده بر

 كنیم كه تا حد زيادی در تمدن جهاني سهیم است. افتخار مي ادبیات غني اود
 (0114، پرستي ايراني افشار، آذربايجان، مركز میهن . )م

 ، بايد بدانیم كه كم و بیش مواجهیم با اطر زرد )تركان(. همه ی ايراني نژادان
 «يزدی»ر محمود افشار ودكت

*** 
نزديىک هىىزار سىىال اسىت كىىه تیىره هىىای       «. ااتىاپىوس زرد» نیست مىگر یاطر ،... اين

انىد   ی توركان( از غرب چین به آسیای میانه و قفقاز و آناتولي آمده اورال  آلتايي )از شااه
همىراه نداشىتند. ايىن    ، ارمغىاني بىه   و نالىه ی مظلىوم  و همراه اود چیزی جزكشتار و تجاوز 

در اال فربىه شىدن اسىت و در آينىده، بىازوان       اندک اندک ، هم اكنونااتاپوس كوچک
 .تری اواهد داشت نیرومندتر، اما اهريمني

توانند از عىرب و بنیىادگرايي    ، حتي و ميک )زرد نژاد( در صورت قدرت گرفتناقوام تور
ن میىراث چنگیىز و تیمىور    اىود را وارثىا   تر شىوند؛ چىه اينىان    گرتر و مُخرّّبعرب نیز ويران

، گیىره از سىاير دسىتانش نیىز     پس بَدا به حال تمدن جهىان، اگىر ااتىاپوس زرد    اوانند. مي
 بگشايد.

، دولىت و  اطرناک را شناات. در درجه ی اول نخست بايد مناطق اطرایز و دولت های
 ، پتانسیل اطر را دارا هستند.تند كه به صورت آشکار و نهانملت تركیه و رژيم باكو هس

نظىامي میىان ايىران،     -تىر يىک كنفدارسىیون سیاسىي     سىري  ، تشکیل هر چىه  رسد به نظر مي
يي باشد. ايىن كنفدراسىیون كىه     ، بهترين و اساسي ترين روش منطقهارمنستان و تاجیکستان

، بايسىتي دارای قىدرت   ا اواهىد داشىت  تمام ويژه گي های سیاسىي و حقىوقي ايىن نهىاد ر    
ارلمىىان آن، بىىرای تصىىمیمات گرفتىىه شىىد در پ يىىي باشىىد و گیىىىری در امىىور منطقىىه تصىىمیم

، يونىان و قبىرس و حتىي افغانسىتان و     هىای پسىین   كشورهای هموند، لازم الاتبىا . در وهلىه  
 توانند به اين كنفدراسیون بپیوندند. گرجستان نیز مي

 0100، «پیرمراد»ح. 
*** 

هىای اىود در    تىرين بحىران   ، به سختولود هرج و مرج و موجد هرج و مرج، مدمکراتیسم
ای دمىوكرات  ايم كه با حکومت ه بیني كرده ، همواره پیششده است... ماگرفتار كشور ما 

ايىم كىه از    ان ايىن كشىور را اداره كىرد ... مىا، همیشىه گفتىه      تىو  ، نمىي و با طرز تفکر لیبىرال 
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، به جز بي نظمي و بي نقشه گي و به جز اتىلاف وقىت   به جز هرج ومرج و نفاق دمکراسي،
 .توان داشت ، هیچ انتظار ديگری نميدوران های تاريخر اين حساس ترين گرانبهای ملت د

 « همايون»داريوش 
*** 

اند بايد يىک زبىان رسىمي داشىته      ايم به ما گفته ، چشم باز كردهاز روزی كه در ايران زمین
هىا   شوند. در مىدارس آن  ی كشورهای دنیا با يک زبان اداره مي كرديم همه باشیم! فکر مي

كىرديم                 ؛ تىا جىايي جمىود فکىری داشىتیم كىه فکىر مىي        شىود  فق  به يک زبان تدريس مي
د در حد اعىلای  درس اواندن فق  برای فارسي ياد گرفتن است و هر كس فارسي بلد باش

، نظىم هىای   شنیديم. شعرهای حیىدربابای شىهريار   گاهي هذيان ميزافهم و درک است. هر
اوانىدن بىه زبىان تركىي هىم ممکىن        ؛ مگر نوشىتن و آمدند دار مي وی و ... ایلي اندهمنز

ورمىان   نويسد؟ هر قدر در زبان فارسىي غوطىه   است؟ مگر شهريار سواد ندارد كه تركي مي
: تركي هىم شىد زبىان!؟ چىرا     شديم و گفتیم مان بدبین كردند به همان اندازه به زبان مادری

علم به زبان تركىي   كه علم را به زبان فارسي و فحش را به زبان تركي ياد گرفتیم و ما را از ت
های ركیک فارسي هم دور مانىديم. جىديت را در زبىان     دور نگه داشتند و لاجرم از فحش

ها غیر از اين نبودنىد. جىديت    ؛ چرا كه دادهو تمسخر را در زبان تركي يافتیم فارسي و هزل
ی  تا آنکه ما شىیفته  ارسي را از جلوی چشم ما دور كرندزبان ترک و هزل و تمسخر زبان ف

گريىزی مىا،    زده گىي و تركىي   ای فارسىي زبان فارسي شديم و متنفر از زبان مادری و اين بر
ديم كىه موضىو  از   ، ديى مسافرت كىرديم زبان  ؛ اما وقتي به شهرهای فارسيكرد كفايت مي

، سىواد فارسىي زبىان    ی اسىت. چوپىان بىي   ؛ اصلاً زبان ما محکوم به نىابود قرار ديگری است
بودن  ، به ااطر ترکكند و من ترک زبان ما، اظهارنظر مي تر از لیسانس ترک راحت يایل
یم، ی تركىي حىرف بىزن    كنم. اگر بىا لهجىه   ، فق  او را تصديق ميام با هزار شرم و حیا لهجه
 بعد! فهمیدم كه محکوم به فنائیم. ،ات را درست كن ، اول برو لهجهگويند: تو مي

 «اصغرزداده»رضا  پروفسور علي
*** 

، زباني است برتر كىه از موقعیىت   رسد كه زبان غالب ولاً به نظر مي، معم... امپريالیسم زباني
، عهده دارد. اين زبىان  سازی ديگران را بر ی متمدن اجتماعي بالای براوردار بوده و وظیفه

ب با تصوراتي از جنس برتری نژادی، برتىری عقلايىي، مىدرن بىودن و پیشىرفته بىودن،       اغل
هىای محلىي و    هىاو گىويش   های بومي و تحت سلطه بىه عنىوان لهجىه    ؛ زيرا زباناست همراه

 .مانىده هسىتند   ، توسعه نیافته و عقىب شوند كه غیرعقلايي، غیر قابل فهم معرفي ميروستايي 
تىوان و   ، نمىي د كه در جوام  متکثر و چند زبانىه البته تجربیات ممالک مختل  نشان داده ان
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و منبعىي اسىت بىرای     ی بیىان  ، واسىطه یت عمودی قىرار داد. زبىان  تحت حاكمنبايد زبان را 
هىا پنداشىت و    ، فکری و معنوی. هیچ زباني را نبايد بىالاتر از ديگىر زبىان   پیشرفت آموزشي

هىا دانسىت. تخصىیص منىاب  كىافي و پیشىرفت        هیچ زباني را نبايد برتر و بهتر از ساير زبىان 
ی مهمتىرين   ، بايد در زمرهان و فرهن  واحدی زب محو افسانه های يک جامعه و تمامي زبان

 وظاي  دولت جای گیرد تا با ترقي و توسعه مترادف گردد.
 «اصغرزداده»رضا  پروفسور علي

*** 
، تنها قسمتي از ثروت بادآورده و هنگفت اىود را كىه   «بنیاد افشار»با تشکیل محمود افشار 

بىه مسىاحت كىلّّ    « شىمیران   فىردوس  باغ »شد و يکي از رقبات آن يعني  مي «رقبه 11»شامل 
دوازده دسىتگاه   -0: و نىه( متىر مربى  عرصىه، مشىتمل بىر       وسىي   دويست هزار و  ده) 01119

اانىه كىه دفتىر مجلىه ی آينىده       سىااتمان تولیىت   -1آپارتمان مسکوني و چهار باب مغازه 
 4دو باب دكان در قسىمت جلىوی كتابخانىه ]عىلاوه بىر       -4سااتمان متولي اانه   -1است 

 01سىاعت و   0 -8ی تلفىن    شماره 00 -4دو سااتمان و دو باغ مجزّّا  -0باب مغازه قبلي [ 
همانىا  دقیقه از آب قنات فردوس را طبق مفاد وقفنامه در جهت پیشبرد اهىداف واقى  كىه    

 ، قرار داد.فارسیسم است شوونیسم و پان
 ،04، شماره ی افشار يزدیتاريخي، موقوفات...  -، مجموعه ی انتشارات ادبي)پنج وقفنامه

 ( 01-01، صص 0141/آذر/10، يادبود نخستین سال در گذشت واق 
 :محمود افشار در وصیتنامه ی اود نوشته است

هىای   ، منظىور ملّّىي ]؟[ كىه بايىد هىدف اصىلي باشىد       بعد از تعمیم زبان فارسي و وحىدت »
، توجىه اىاص   وشته شىده ی آن ن يافته و اساسنامهها بنیاد  ديگری كه اين موقوفات برای آن

، نمونىه  روزی وسیله ی كودكستان شىبانه  به به نسل جديد از راه آموزش و پرورش كودكان
 «ها اضافه شود. و تربیت اجتماعي و سیاسي جوانان ... اواهد بود...كه بر اين

 ،«را بعد در مجله ی آينده اواهم آورد در آذربايجان ]؟[ كه شرح آن»های مادرانه  مدرسه
 .10 -18، صص قفنامهپنج و

*** 
، شىود  ، جىاری مىي  «های مادرانه در آذربايجىان  مدرسه»آنچه از زبان محمود افشار به عنوان 
، يکىىي ديگىىر از «الاسىىلامي شىىیخ»همفکىىر وی، جىىواد همىىان چیىىزی اسىىت كىىه از طىىرف  

اعضای شورای تولیت )بنیاد افشار(، جهت رسىیدن بىه   ی پهلوی و يکي از  نژادپرستان دوره
 ، عرضه گرديد.شوونیستياهداف 
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 : گفت ميمستوفي استاندار آذربايجان شرقي 
ايران را  اورند  نیز كاه مياند. حالا ، مشروطه گرفتهها ترک اند! يونجه اورده بايجانيآذر»

 «  سازند! آباد مي
، تركىي بخوانىد و   دادم كه روضه اوان در مجالس اىتم  بلي من ... هیچ وقت اجازه نمي... 

، چرا بىه زبىان   لاد واقعي داريوش و كامبیز استید: شما كه اوگفتم ميهای اود  در سخنراني
زنید؟ و از ايىن بیانىات هىم جىز ايجىاد حىس وحىدت ملىي و          افراسیاب و چنگیز حرف مي

ها كىه بىه    ر نزد اارجيجلوگیری از ترک مآبي و كوتاه كردن موضو  اقلیت ترک زبان د
هم  ، اسم آن رای مقاله آذربايجان است و نويسندهترين توهین به اهالي  ، بزرگی من عقیده
و تدريس و زبىان  ام و زبان فارسي را كه زبان نوشتن  ، نوشته)بیاباني( گذاشته است« دردی»

 «ام. ، ترويج كردهرسمي و عمومي است
 :«تبريزی»زاده  ی سلطان رای مقالهب ای مستوفي در جوابیه
ن ت سىیس شىد.   ، وابسته به فرهنگستان ايىرا ، كمیسیون جغرافیا«فروغي»مدعلي به پیشنها مح
نىالوژی  بود. در ترمی« تبديل اسامي بیگانه ی اماكن ايراني به فارسي» ی اين كمیسیون وظیفه

انىد. رياسىت ايىن      شمرده شده ، اجنبيهای ملل كشور به جز فارسي ي زبان، تمامفرهنگستان
اگىر  »آمده بود كىه:  وثوق الدوله بود. در يکي از اسناد كمیسیون ی فروغي و  ، بر عهدهنهاد

باشىند، ايىن   هىای مشىابه آن    ، بىولاق و نىام  با اين اسامي جغرافیايي، كلماتي مانند چای، سو
 «، مشخص و به فارسي تغییر داده شوند.اسامي بیگانه

*** 
 ،ثاری كه بر جا مانده از تورانیانبايد آ

 كن به يکجا ريشهگردد از اين كشور و ملت 
 «يزدی»محمود افشار 
*** 

،     يىک درفىش، يىک ديىن    »شىد، شىعار اىود را     پیمان كه توس  كسروی منتشر ميی  مجله
آورد. « پاكىديني »، سىخن از  يي رسیدند كىه كسىروی  ، به جاقرار داد. اين افکار «يک زبان
، طبىق  ت ملىي اين بود كه آقايان كسروی و افشار، چنان برای رسیدن بىه وحىد  واق  مطلب 

هىا،   جىه بىه مسىايلي چىون آزادی انسىان     مدل آلمان شتاب داشتند كه ديگر فرصتي برای تو
 ، روان شناسي و زبان شناسي و ... وجود نداشت.كرامت و شخصیت ذاتي انسان

آقىىای ورجاونىىد از مبتکىىران طىىرح تبعیىىد كارمنىىدان و معلمىىان تىىرک و كىىرد و عىىرب از   
ی سىال   نشىین اسىت كىه در نامىه     به ساير منىاطق فىارس  آذربايجان و كردستان و اوزستان 

، از آقىای اىاتمي   هاد شىد. آقىای ورجاونىد در آن نامىه    ، پیشىن ايشان به آقای ااتمي 0180
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 ی ايشىان  های غیر فارسي شود. در واقى ، نامىه   زباناواست تا مان  نشر مطبوعات و كتب به 
ای فرهنگىي و مطبوعىاتي    برای سركوب روشنفکران و نخبه گان و نهادهى  يهاي حاوی طرح
 ها بود. قومیت

نام برد كه در افکار « رنان»و ارنست « گوبینو» دو  توان از كنت  از نويسنده گان فرانسوی مي
 ، سىفیر اند. كنىت گوبینىو   یر زيادی گذاشته، ت ثي و نژادپرستانه روشنفکران ايرانناسیونالیست

پىردازان اصىلي    ، از نظريىه را نوشىت. او « تىاريخ ايرانیىان  »فرانسه در تهران بود و در تهىران،  
داند  ی آريائي را برتر از نژادهای ديگر مي هبرتری نژاد آريائي)؟( است و نژاد سفید و شاا

 شمارد. تر مي ها را در مخلوط شدن آنان با نژاد پست و علت انحطاط و سقوط تمدن
، باستانگرائي و ناسیونالیسىم  ه در دوره ی مشروطیت و بعد از آننويسنده گاني كاز شعرا و 

الشىىعرای بهىىار )گرجىىي تبىىار   تىىوان از ملىىک ، مىىيكردنىىد آريىىائي )فىىارس( را تبلیىىغ مىىي 
، عىارف  «يىزدی »، فرّّاىي  «عشىقي »، سید رضىا میىرزاده   «پورداوود»يدالاسلام(، ابراهیم جد
ور محمود افشىار و از سیاسىیون، محمىدعلي    ، دكت«تهداي»، صادق «بهروز»ذبی   ،«قزويني»
، )تىرک قاجىار(، داور )تىرک آذری(   « اسىکندری »میىرزا   ان ، سىلیم )يهودی تبار(« فروغي»

 تیمور تاش )ترک اراساني( و بالااره جناب اردشیرجي )از پارسیان هند( را نام برد.
 «هیئت»ر جواد ودكت

*** 
، تمىايلات ايرانگرايىي و عىرب سىتیزی     ینعنىوان يىک آذربايجىاني تهىران نشى      كسروی به
ی )آذری يا زبان باستان آذربايگىان( را نوشىت. ايىن رسىاله بىا اسىتفاده از        ، رسالهاو داشت.
ن كرد كه زبان تركي در آذربايجان عارضي بىوده و پىیش از   ، چنین عنوا«انرجاني»ی  رساله
زبىان آذری در زمىان    گفتند و ديگر ايىن كىه   ، مردم آذربايجان به زبان آذری سخن ميآن

صفويه نیز مورد استفاده بود و لاجرم زبان تركي بعد از صفويه رايج شده است. اين رساله، 
 نشان سلطنتي انگلیس را كسب كرد.

، اين ی ااص قرار گرفت از مورد استفادهی ديگری كه توس  كسروی عنوان شد و ب مس له
كىرد   ، ادعا ميانکار گرديد. كسروی بود كه میراث ادبي مکتوب زبان تركي در آذربايجان

، بلکىه از روی هىوس   شعری در آذربايجان گفته شده است، نه اثىر ادبىي اسىت    كه اگر هم
 پديد آمده است.

اش موهبتي است الهي كه در زبان فارسىي بىه وديعىه     فرهن  ايراني با روح عرفاني مینوی 
 گذاشته شده است. )؟(

از طىرف رضىا شىاه    « مان پرورش افکىار ساز»به نام ، دستور ت سیس سازماني 0104در بهمن 
، راهنمايي و ارشاد نسىل جىوان بىرای اىدمت بىه مىیهن بىود. ايىن         ی آن داده شد كه وظیفه
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های تبلیغاتي ايتالیا و آلمان تشکیل شده بود. ايىن وظیفىه    ی ماشین سازمان به پیروی از نمونه
، بر عهده داشىته و بىر   «حکمت»و علي اصغر « فروغي»مدعلي ، كساني چون محرا در ايران

 .كردند فرهن  و زبان فارسي به صورت افراطي ت كید مي
 پان ايرانیسم:
، دارد  هىم   و حقیقىت   ام شىده   عرفيم و مبتکر آن   جدی  از طرفداران  من  كه  همپان ايرانیسم 

از   . مىن  ست)فارسیسم( نی  جز همین  ديگری  چیزی ، ام داده  شرح ديگر نیز  در جای  كه  چنان
        يىا « تورانیسىم   پىان »از   تركىان   كه  گونه  را بدان  سیاسي و مطلوب  ، مفهومايرانیسم(  لف  )پان

  يىا بىا هىدف   « آل ايده»، بايد  در نظر من« ايرانیسم پان! » اهماو ، نميطلبند مي« توركیسم  پان»
  مشىترک   و ادبیىات   حفى  زبىان   در باشىد.   فارسي  قلمرو زبان  ساكنین  تمام  مساعي  اشتراک
،  ادبیىات   جديد همىان   انوا و ايجاد   اند  امروز مرده  كه ی های در بخش  و احیای آن  باستاني
  آن  ، منظىورم «ايرانیسىم   پىان »از   نگردند. مىن   زوال  به  ، محکوم شدن  تجدد و تازه  حکم  تا به
  بىزرگ   اند و سااتمان گفته گويند يا مي مي  خنس  فارسي  زبان  به  كه  و اقوامي  ملل  كه  است
بزرگتىر    را دارنىد كىه    اد آن، اسىتعد و بىاز   پاسااتهبر يکديگر  مشاركت  را به  فارسي  تادبیا
بنىای    ، ايىن  داده  هم  دست به  دست  كه بل نشوند،  بیگانه  هم  به  يا نسبت  پراكنده  ، از همكنند
 دتر و زيباتر برآورند.تر و بلن را عظیم  تاريخ  بزرگ
يىىا هىىر  فارسىىي  قلمىىرو زبىىان  اني، يىىا پاسىىب« ايرانیسىىم  پىىان  آل ايىىده»از   ن، مقصىىود مىىالاصىىه
  فارسىي   زبىان   بىه   كىه   مردمي  یهكل  كه  است  ، ايناواهید بگذاريد كه شما مي  ديگری عنوان
يىا    كتبي  زبان  ولي ؛دارند  ديگر، پیوسته گي  های زبان ها با لهجه  گويند، به يا مي  گفته  سخن
  نماينىد و بىه   مىي   صىحبت   تركىي   به  اكنون  هم  كه  ؛ مانند آذربايجان است  آنان، فارسي  ادبي
  جمى    و تىاريخي   ادبي  بزرگ  كانون  ، گرد اينكنند. ما مي  گويند و نگارش ر ميشع  فارسي
كننىد، از اىود     پراكنده  ا االاقاً از همرما   عنواني  ، بههر روزاواهند  مي  كه و كساني  باشیم
يىاد    و گىیلان   يا مازندران  از لرستان  ، ولي بردم  اسم  يا بلوچستان  ، اگر ازكردستان . من برانیم
از حىدود    در اىارج   كىه   اسىت   اين  علت  ، بهندارند  تفاوتيمنظور   ازجهات  ، با اينکه نکردم
،  فارسىي   ادبىي   بىان در قلمىرو ز   وجود دارند كه  و بلوچستاني  كردستان، افغانستان  ايران  فعلي
 . اند  داال
، مجله ی «يزدی»ی محمود افشار  (، مقاله ، تاجیکستان ، ايران  )افغانستان  فارسي  انقلمرو زب

  اورشیدی. 0114، سال  0، شماره ی، جلدسوم 11آينده، نمبر مسلسل 
*** 

 يا رب! عرب مباد و ديار عرب مباد
 ادمب ادب از دور مردم و شوم قوم اين
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 «اراساني»فر  
*** 

، نااواسته محدوديت سىااتاری  یونالیسم ايراني در همان قدم اول، با تعري  زبان واحدناس
، ناسیونالیسىم پىارس بىه    بان فارسي به عنوان مبدای مختصىات نمايد. با تعري  ز را ايجاد مي

شىود و   ر نظىر گرفتىه مىي   هىم ارز د   ،ناسیونالیسم ايرانىي وم شیوه ی كاملاً غیر مستقیم با مفه
، سیاسىىت ا هىىدف تشىىکیل بىىه اصىىطلاح دولىىت قىىومي، ناسیونالیسىىم پىىارس بىىبىىدين ترتیىىب
ن مىي نمايىد و   تبیىی  تعريى  و  ا نیز به عنىوان سیاسىتي اسىتراتژيک   ها ر سازی قومیت يکسان

هىای   سوی شوونیست شده ازهای تزريق  ، برالاف انديشهبدنبال همین سیاست استراتژيک
كىه بىه سىوی     ، بىل «ايسىم  پىان »های مختلى    ورم، نه به سوی فگرا، ناسیونالیسم پارس مطلق

 شود. ، سوق داده ميفاشیسم و راسیسم
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 ی نازیسم در ایران نگاه کوتاه به تاریخچه
 «نجفي»رضا 

 
 تذكار كوچک:

، توارد جالب تىوجهي اسىت   «گوستاو يون »همزماني تصادفي اما معنادار، يا به قول كارل 
 «كريسىتال نااىت  »زمان نگارش اين مطلب مقارن شده با نهم نوامبر كه سالروز راىداد   كه

هىا در   ، نىازی در آلمان 0910 سال به روزی چنین در. است شکسته های شیشه شب يا همان
هىای   ها و البتىه بىا پشىتیباني پلىیس و نیىرو      به اصطلاح لباس شخصيهای فشار و  ه گرو قالب

دولتي، شبانه به منازل و محل كسب و كار يهوديان حملىه بردنىد و ضىمن ضىرب و جىرح      
گي و كسب كار ايشان پردااتند. در يک شىب  ه آنان، به غارت اموال و تخريب مکان زند

گىي غىارت و   ه زل و مکىان زنىد  شىمار منى   و نیايشگاه و بي هكنیس 0411محل كسب،  8011
راىداد،   ايىن . شىدند  بازداشىت  نیىز  نفر كشته و افراد فراواني 0111تخريب شد؛ بنابه قولي 

 ايىن  از. گرفت نام هولوكاست كه اروپا در يهوديان سیستماتیک كشتار روند بر بود آغازی
از ايىن تىوارد    .انىد  ستیزی و فاشیسم اعلام كرده سامي با مقابله جهاني روز را نوامبر رو، نهم
ی نازيسم در ايران، به قربانیان اين  جويم و اين نوشته را كه نگاهي ست به تاريخچه سود مي

 كنم. راداد تقديم مي
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 پیشینه ی آلمان دوستي ايرانیان:
ی  ی ريشىه  هىا دربىاره   شوند ايرانیىان سىاده لىوحي كىه تبلیغىات نىازی       هنوز فراوان يافت مي

ی ما نزد ايشان را بىاور دارنىد    جايگاه ويژه، از اين روها و  مشترک آريايي ايرانیان و آلماني
بىود، او پايتخىت ايىن كشىور      برند، اگر هیتلر در جنى  جهىاني دوم برنىده مىي     و گمان مي
كافي است كه برای ايىن گىروه    ساات. همین طم  اام ديگر بدل مي پاريسيآريايي را به 

جهىاني   ساده انديش، دريغ و افسوسي فراهم آيد به سبب شکست نازيسم در جريان جن 
كلاهىي  ، ی جن  مي بودند و از ايىن نمىد   ندهها بر آلماني! دوم و اين حسرت كه ای كاش

 رسید. نیز به ما مي
از ظهىور   شىمار قابىل تىوجهي از ايرانیىان، پىس     ، برای دست كىم  جذابیت آلمان، به هر رو

بودنىد   ياز روشنفکران يحتي پیش از آن نیز گروه، اما در ايران؛ نازيسم به اوج اود رسید
مانند آلمىان )و  ، های ديگر چشم امید به براي قدرت، ه در برابر استعمار روس و انگلیسك

ديدند كىه   مي «نیروی سوم»چون  هم، در اين میان را ها مريکا( دواته بودند و آنآبعدها به 
گىان  ه نويسىند ، نمونىه  متوسىل شىد. بىرای    انتوان علیه اسىتعمار روس و انگلىیس بىه آنى     مي
و  «ايرانشىهر »زاده  زاده، حسین كاظم ، جمال«قزويني»مانند تقي زاده، محمد  «كاوه»ی  نشريه
ی نخسىتین جنى     در طىول دوره ی كىاوه   نشىريه ، از اين دسىته بودنىد. گفتنىي اسىت    ، غیره
تىر هىواداری از آلمىان و نیروهىای      بىیش ، شد و اى  و مشىي آن   برلین منتشر ميدر  جهاني

همىواره بىر   ، های ايىن نشىريه   روسیه بود. هزينه متحدين علیه دشمنان آن به ويژه انگلستان و
ز ايىن  ا .شىد  ی سیاسي و فرهنگي پرداات مي ی دولت آلمان بود كه به صورت يارانه عهده
هىا   توان دريافت كه تبلیغات و سیاست جلب توجه ايرانیان به آلمان نیز پیش از نازی مي، رو

وجود داشىته اسىت. ايىن سیاسىت از زمىان تشىکیل دولىت        ، گرای شان و شعارهای آريايي
 آغاز شده بود. ، های اروپايي رقابت با ديگر قدرت قیصری در آلمان و در تلاش برای

هىای   هور امپراتوری جديدش، اين كشور به زودی در رقابت با قدرتبا وحدت آلمان و ظ
بىاور بىود كىه بهتىرين راه     ايىن  بىر  ، قرار گرفىت. قیصىر آلمىان   بزرگ اروپا، به ويژه بريتانیا 

، «دوم»تضعی  امپراتوری بريتانیا، مشغول كردن آن در منازعات استعماری اسىت. ويلهلىم   
، ، تا ايىن رقیىب  ر برابر استعمار بريتانیا قیام كننداين سودا را داشت كه كشورهای اسلامي د

ها شود كه نتواند مزاحمتي برای آلمان پديىد آورد. او در تعقیىب ايىن     چنان گرفتار اين قیام
اطمینىان  ، میلیىون مسىلمان جهىان    111بىه  »انديشه به ااورمیانه سىفر كىرد و اعىلام داشىت:     

 «اواهد بود.]ص[ برای همیشه دوست پیروان محمد ، دهم كه قیصر آلمان مي
كىه بىه كىارآيي سىلاح مىذهب علیىه رقبىای اىود پىي بىرده بىود، مسىلمانان              «دوم»ويلهلم 

در  0090تشويق كرد. او به سال  «جهاد اسلامي علیه كفار»مستعمرات بريتانیا و فرانسه را به 
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بىىه زيىىارت آرامگىىاه   پردااىىت و در دمشىىق «امىىت غیىىور اسىىلام »جىىويي از  پیىىامي بىىه دل
د او علیىه  رفىت و از جهىا   ، سردار بزرگ اسلام در مبىارزه بىا اروپايیىان   «ايوبي»الدين  صلاح

خسىتین جنى  جهىاني بىه سىلطان      ی ن او در آسىتانه ، چنین ستايش كرد. هم، مهاجمان كافر
براىي   .م علیىه كفىار )بريتانیىا( صىادر شىود     پیشنهاد داد كه حکم جهاد جهان اسىلا  عثماني

 «نىاجي اسىلام  »قیصر آلمان را ، ، استقبال كردند. آنانعلمای شیعه نیز از اين دعوت به جهاد
صىادقانه بىاور   ، لقىب دادنىد. بسىیاری از مسىلمانان     «محمد -حاجي ويلهلم»اواندند و به او 
فرسىتاده  ، اسلام از دسىت كفىار روس و انگلىیس    ويلهلم را برای رهايي، داشند كه اداوند

 است.
گونه كه بعدها به هنگام دومین جنى  جهىاني نیىز ر      خستین جن  جهاني، همانبا بروز ن

كردند كه آلمىان و متحىدانش در جنى  پیىروز شىوند تىا        داد، بسیاری از ايرانیان آرزو مي
، ه البته در پي شکست آلمىان در جنى   آرزويي ك .گان نجات يابده ی بیگان ايران از سلطه
 تر دامن زد. ست اورده، بیشدلي با شک اما به هم ؛ناكام ماند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :از آلمان دوستي تا نازی گرايي میان ايرانیان
هىا بىرای ايىن     گىي آلمىاني  ه شکست آلمان در نخستین جنى  جهىاني، احسىاس اوارشىد    

ها و تحمیل  های برنده در جن  در اوارشماری آلماني روی قدرت ويژه زياده شکست و به
هىای برآمىدن نازيسىم در آلمىان شىمرده       كشور، از جملىه ريشىه  های سنگین بر اين  غرامت
موفىق  ، ی احیای قىدرت و عظمىت آلمىان    وعده د. هیتلر با شعارهای میهن پرستانه ونشو مي

بىرداری كنىد.    بهىره ، ها برای رسىیدن بىه قىدرت    ی آلماني دار شده شد از احساسات جريحه

(c) ketabton.com: The Digital Library



 در جغرافیای جهان سوم

 400 -« عمرزی»به كوشش مصطفي  

هىا و عىدم امنیىت     گىي ه ها و آشفت رانسامان اقتصادی و نیز بح گي مردم از اوضا  نابهه است
، كىه در چنىین دورانىي    جالىب ايىن   كىارگر افتىاد.  ، ها بىه هیتلىر   اعي در گرايش آلمانياجتم

. رضا شاه نیز با تکیىه  نداورد نیز در علل توفیق رضا شاه در ايران به چشم مي يهاي همانندی
نگلسىتان و روسىیه، مىدرن    ی ا گرايي، تلاش برای رهايي از سلطه -ی ايران باستان به انديشه

نىزد  ی اجتمىاعي   هىا و اوضىا  آشىفته    سازی كشور و بیرون آوردن كشىور از هىرج و مىرج   
رضا شاه بود كه كوشىید در  ، اين)؟( رو شد.  با اقبال روبه، های از روشنفکران و مردم بخش

 ی پىارس )پرشىین و پىرزين در    ی ايران را جىايگزين واژه  داال كشور و نیز در جهان، واژه
         هىىم و كشىىور ايىىن آريىىايي نسىىب و اصىىل  هىىای اروپىىايي( كنىىد تىىا از ايىىن طريىىق بىىه زبىىان

 در نیز شاه رضا كه ندارد شگفتي جای. باشد گذاشته اروپا، تاكید آريیان با اش اانواده گي
ان در امور ايران، به آلمان نازی بىه چشىم   انگلست و روسیه دست كردن كوتاه برای كوشش

كوشىیدند بىا پیشىنهادها و     ی وافىری مىي   هىا نیىز بىا علاقىه     كىه نىازی   ويژه آن بهمتحد بنگرد؛ 
های متعدد و متنو  برای نفوذ در  طرح، در ايران صاحب نفوذ شوند.آنان، جذاب های وعده

ها به ياری  تهیه كرده بودند. نازی، ، به منظور رقابت با بريتانیاويژه ااورمیانه جهان اسلام، به
ی  علاقىه  هىای تبلیغىاتي اىود كوشىیدند     اسلام شناسان آلماني و نیز دستگاهشرق شناسان و 

های ضد انگلیسي، بىه آلمىان جلىب كننىد. در پیگیىری ايىن        های اسلامي را با شعار كشور
هىای   ش براسىاس نظريىه  ا ژيکیسیاست كلي، ايران به سبب منىاب  نفتىي و موقعیىت اسىترات    

ای  شد؛ انديشه منطقه و الیج فارس شمرده مي گي بره چون پلي برای چیر ژئوپولیتیکي، هم
دستگاه تبلیغىاتي  ، ال ايران تايیدش كردند. به هر روكه متفقین نیز پس از بروز جن  با اشغ
هىا   ها و آلمىاني  كه ايراني كردند تبلیغ مي برلین یآلمان نازی و از جمله بخش فارسي راديو

از  علیه دشمنان مشترک اود متحىد شىوند.  ، ستند و بايد با هماآريايي و از يک نژاد  هر دو
كه دولت نازی برای جلب حمايت رضىا شىاه بىه او داد، مسىتثناء      يهاي يکي از رشوه، جمله
بىود. ابىلاغ   « های پاک و پالوده از قوانین نىژادی نىورمبرگ   ايرانیان به سان آريايي»شمردن 
انىي از يهوديىان در   شىمار فراو ، ی جن  جهاني دوم بعدها در دوره موجب شد، اين مصوبه

ی ايراني دريافت كنند و  ههای ايران در اين قاره، گذرنام اروپا به ياری كارمندان سفارتخانه
ي نیز صرفاً بر ها در ازای دريافت پول و گاه اين ياری، رهايي يابند. در بر  موارد از مرگ

دانه بىه  سىوگمن امىا  نىد؛  هىای ايرانىي صىورت گرفت    از ديپلمىات  يبراى  اساس انسان دوستي
يىا  « مىدار صىفر درجىه   »در ايىران بىه نىام    ای مانند سريالي تلويزيوني ، استثنای موارد اندک

ی اين پىرده   كمتر كسي درباره(،نگاهي به شاه)در كتابش  «میلاني»ای كوتاه از عباس  اشاره
هىای ايرانىي سىتايش كىرده     « شىیندلر »سخن گفتىه و از   اريخ مدارای ايرانیان با يهودياناز ت
 است.
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از روشىنفکران و   يهىاي  ها برای جلب حمايت ايرانیىان بىا اسىتقبال گىروه     های نازی كوشش
ی  ی كىىىاوه در نخسىىىتین دوره  . اگىىىر نشىىىريه ندرو شىىىد مردمىىىان عىىىادی ايرانىىىي روبىىىه  

بود كه به  «ايران باستان»ی  های آلمان دوستانه از اود نشان داد، اين مجله گرايش،انتشارش
ها به اين امر پرداات. اين نشريه كه كمابیش با روی كىار   ی نازی تر در دوره شکلي افراطي
بىیش از پىیش رنى  و بىوی      ، رفتىه رفتىه  آغاز به انتشار كىرد ( 0911)به سال  ها آمدن نازی

ها پرداات. هر چنىد ايىن    ازیهای ن نژادپرستانه و نازيستي به اود گرفت و به دفا  از نظريه
اما توانست گفتمان نژادپرسىتانه را رواج دهىد و اسىتحکام     ،تنها يک سال منتشر شد، نشريه

ی ايىران باسىتان منتشىر شىد. از سىوی       بخشد. پس از جن  جهاني دوم نیىز، دوبىاره نشىريه   
تىری داشىت.    حتىي شىدت و حىدت بىیش    ، گرايي در میان مردمان عامي ايراننازی ، ديگر

ی  ام ايرانىي دربىاره  باورهای عجیب و غريب و گاه حتىي ارافىه آمیىزی كىه براىي از عىو      
ماند و افراد عاقىل بىه دشىواری     تر به لطیفه و شواي مي نازيسم و شخص هیتلر داشتند، بیش

، اما سىوگمندانه و شىوربختانه   ؟اند راستي واقعیت داشته ها به توانند باور كنند كه اين لطیفهمی
واقعیىت  ، اناز تىاريخ ايىر  ی بايد اعتراف كرد كه اين فقىر انديشىه و فرهنى  در آن برهىه     

توانىد رشىد    دهد فاشیسم در چه فضا و بىا چىه مصىالحي مىي     داشت و اود اين امر نشان مي
هىا( اصىل و تبىار ايرانىي دارنىد و در       ها )آلمىاني  ژرمن: گفتند ند. براي از عوام به جد ميك

یر تلف  همىان كرمىان اسىت!    تغی، اند و نام ژرمن به آلمان كوچیده ای دور از كرمان گذشته
در واقى    «هیتلىر » :گفتنىد  دانستند و مىي  اصل و نصب هیتلر را از لرستان ايران مي، همبراي 
 بوده است. «هیت لُر»همان 
در بىرلین   «كىونتزل »ماتیىاس   ی  بىه نوشىته   «ها و ايران آلماني»جديد به نام  يكتاب گيه به تاز

، ی ايىن كتىاب   نويسنده( 0ی موضو  سخن ما دارد.) های جالبي درباره منتشر شده كه اشاره
اسىلام دانسىتند و   آورد كه براىي از روحىانیون در قىم، هیتلىر را از ااىلاف پیىامبر        سند مي
اسىت كىه بىرای     «امىام زمىان  »همىان   ،هیتلىر : جا پیش رفتند كه گفتند تا آن ای از علما دسته

 .استظهور كرده ]ص[،  احیای دين محمد
 0940ی  سفیر آلمان در تهىران، در فوريىه  ، «اتل»گزارشي ست كه اروين ،سند جالب ديگر

از چنىد مىاه پىیش از منىاب      ، سىفارت مىا  »به مقامىات بىرلین فرسىتاده اسىت. او مىي نويسىد:       
ی   بىالای منبىر از پديىده   ، كه براي از ملايان در سراسر كشىور مطل  شده است  ،گوناگون

به زمین  «هیتلر»امام زمان را در هیئت آدول   ،گويند؛ دال بر اين كه اداوند تازه سخن مي
ی مىا، شىاي  شىده     و بدون هیچ داالتي از جانب سفارتخانه فرستاده است. در سراسر كشور

 ،ناشىر  تهىران، يىک   در ... است كه پیشىوای آلمىان بىرای نجىات ايىن كشىور آمىده اسىت        
 ايىن . اسىت  ردهكى  چىا   را شىیعیان(  اول علىي )امىام   امىام  و هیتلىر( ) پیشىوا  از يهىاي  عکس
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چسىبیده بىود. ايىن    راست و چى  ورودی چاپخانىه    طرف در ماه چند تا بزرگ های عکس
تنهىا  »نويسد:  همو مي «امام آار.، امام اول است و پیشوا ،پیام روشني داشتند: علي، ها عکس

اگر بتوانیم روحانیت كشور را بىا تبلیغىات آلمىاني همىراه كنىیم، آنگىاه شىکي نیسىت كىه          
ی فرهنگىي وقىت در    وابسىته  «وسی  مردم ايران را در كنار اىود اىواهیم داشىت.   های  توده

درآمیختن تبلیغات سیاسي بىا  »دهد كه  ايران نیز به مقامات مافوق اود در برلین گزارش مي
 ، به موفقیت فراواني دست يافته است.«باورهای ديني ايرانیان

پیش از اشغال ايىران توسى  متفقىین،     دهد كه شرح مي «ها و ايران آلماني»ی كتاب   نويسنده
موعظىه  ، . براىي از ملايىان  نىد ی هیتلىر بىر سىر زبىان هىا افتىاده بود       شايعات عجیبىي دربىاره  

عکسي از امىام علىي را   ، امبر اسلام است و زير پیراهن اودكردند كه هیتلر از االاف پی مي
مسلمان نبوده، بلکىه بىه    ی ديگری عقیده داشتند كه هیتلر از اول با اود دارد. در برابر، عده
  انىد علامىت صىلیب     گفتىه  بىه اسىلام گرويىده اسىت. براىي نیىز مىي       ، دنبال مطالعه و تحقیق

بندند، در واق  همان نىام علىي بىا اطىاطي      ها بر بازوی اود مي كه هیتلر و نازیای شکسته 
ای  اشىاره ، ی اود به اين باور انده دار«حاجي آقا»در كتاب  «هدايت»جديد است. صادق 

 .دارد
بنیاد يافىت و نىامش را نیىز از     ی مقبولیت هیتلر در ايران ر دورهتهران، د «نازی آباد»ی  محله
ز چون تمثیلي معنىادار دانسىت كىه هنىوز يکىي ا      ی نازيسم برگرفت. اين را هم بايد هم واژه

ست، دستي در برافرواتن آتش انقلاب اسلامي داشته ا، مان كه دست برقضا مناطق پايتخت
ی ايىن   تىر مىا بىه تبىار و پیشىینه      هنوز چنین نام شىرم آوری بىر اىود دارد و ناآگىاهي بىیش     

 ماند. های پنهان نازی گرايي در جامعه مي گذاری به همان غفلت ما به ريشه نام
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 :های ايراني و حزب سومکا از نازی دوستان تا نازی
ی نظری اتم نشد و در عمل نیز  تنها به حوزه، نازی گرايي نزد ايرانیان: با تاس  بايد گفت

ت اواهانىه  یى های ايرانىي يافىت شىدند كىه بىرای تحقىق باورهىای نژادپرسىتانه و تمام         نازی
، بنیىان گىذار   «زاده منشىي »تىوان از داوود   مي، ها ترين اين نازی از شنااته شده .كوشیدند مي

 .برد نام( ايران كارگران ملي -سوسیالیست حزب سومکا )نام ااتصاری
گىي ايىران   ه پارچ كرد، ابتدا در مونیخ به سودای يک او كه در جواني در آلمان تحصیل مي

بىىا بهىىرام  0919كوشىىید و در انجمىىن ايىىران و افغىىان فعىىال بىىود. او از سىىال  و افغانسىىتان مىىي
همکىاری  ، ی معروف بخش فارسي راديو آلمىان  ه)فرزند ارباب كیخسرو( گويند« شاهر »
ي از يهىا  تفسیرهای ايدئولوژيک اود را اغلب با آيه، «شاهر »كه بهرام  ب اينكرد. جال مي

، ها ی تمام آفت كردند كه ريشه ها تبلیغ مي به مانند ديگر نازی، كرد. اين دو قرآن همراه مي
 اند. استعمار انگلستان است و هدايت اين كشور را هم يهوديان به دست گرفته

ها در توجیه سیاست ضديهودی دولت آلمىان، عملیىات    ديگر نازی يو برا «شاهر »بهرام 
كردند. در چنین  مقايسه مي، علیه طواي  يهودی ]ص[  ضديهودی هیتلر را با غزوات محمد

به او اعتمىاد كامىل   ، نازی آلمان شده بود و رهبران حزبزاده، عضو حزب  منشي يهاي سال
 -داس»آغاز همکاری كىرد و در   ان نازیت آلمها با سازمان تبلیغا داشتند. او در همین سال

منىد بىود    چنان به هیتلر علاقىه ، زاده نوشت. منشي مطلب مي (ی حزب نازی روزنامه« )رايش
شور و شوق ، كرد و مانند او اصلاح و آرايش ميی هیتلر  كه سبیل و موی سرش را به شیوه

عامل موثری در ارتبىاط   ،اوگذاشت.  عجیب و غريبي هنگام سخنراني از اود به نمايش مي
بین آلمان نازی و ايران بود. تعصب او در نازی گرايىي بىه حىدی بىود كىه بىه رغىم سىمت         

، ، چنىد روز پىیش از سىقوط بىرلین    استادی ادبیات دانشىگاه لودويى  ماكسىیمیلیان مىونیخ    
های شهر برلین بودند، در حال همکىاری   پشت دروازه، هنگامي كه نیروهای ارتش شوروی

تسىدام، بىرلین و   وهىاى پ  اس، به شدت زامي شد و دو سال در بیمارسىتان . های اس با نیرو
ازگشىت. او پىس از بازگشىت بىه     اورشیدی به ايران ب 0111زاده در مونیخ به سر برد. منشي

 -كارگران آلمان، حىزب سوسیالیسىت   -ساس الگوی حزب ناسیونال سوسیالستبر ا، ايران
عمىده از ملیگرايىان تشىکیل    را تشکیل داد. اين گروه به طور ( سومکا) ملي كارگران ايران

تقلیدی از رفتىار  ، های اعضای حزب بسیاری از رفتار، گونه كه گفته شد اما همان، شده بود
هىای   رنى   ،دادند و نشان سواستیکا سلام ميها  ی نازی . آنان به شیوهندهای آلمان بود نازی

اعضىای حىزب بىه شىاه نیىز      ، با اين حال .بودندهای رسمي حزب  سیاه و سفید، آرم و رن 
 احترام مي گذاشتند.
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هىا بىود. حىزب در ايىران و در نخسىتین       ی همىان شىعارهای نىازی    ايدئولوژی سومکا بر پايه
علیىه ايىدئولوژی   ، امىا هىدف اصىلي حىزب    ، كىرد  گر فعالیت مي ه متفقین اشغالعلی ،مرحله

ايىن حىزب بىا    ، داد. سىرانجام  اىرج مىي  حزب توده بىه  كمونیسم بود و تلاش فراواني علیه 
 رج از كشور منتقل شىد. پىس از چنىدی   ااتلاف يافت و رهبری آن به اا حکومت پهلوی

هىای   دگرگوني بنیادی در حزب صورت گرفت و اعضای باقي مانده بىه همراهىي بىا نیىرو    
            هىىا و جىىذب روشىىنفکران از    پردااتنىىد. نفىىرت از اعىىراب و كمونیسىىت    «آريانىىا»بهىىرام 
بعدها در قالب احىزاب  ، نیروهای سومکا، شود  . گفته ميندهای حزب سومکا بود گيه ويژ

مىدلي  ه، ها البته پان ايرانیست .ها شدند پان ايرانیستي به فعالیت پردااتند و جذب اين گروه
 اند. همواره رد كرده اود با نژاد پرستان نازی را

 :فرجام سخن
گرايشي مربىوط بىه گذشىته شىمرده شىود كىه ديگىر سىخی          ، ايران شايد نازی گرايي در

نه تنها آريىايي بىودن ايرانیىان، بلکىه امکىان      ، آشکار شده است. امروزهگان ه بودنش بر هم
 بىل ، ير سوال رفته است. نه تنها اكنونز، از جمله آلمانالوص نژادی نزد هر ملت ديگری 

ها  و اشتراک نژادی ايرانیان با آلماني ها نیز آنان باوری به آريايي بودن كه در روزگار نازی
، بر اين باور بودند كه ايرانیان امروزی «روزنبرگ»پردازان نازی، مانند آلفرد  نداشتند. نظريه

رانیىان را  گیىری از عواطى  اي   بهىره ، ین حالحاما در ؛ هیچ ارتباطي ندارند، «نژاد آريايي»با 
ها  كه نازی« بینووگ»ه پیروی از كنت دو ديدند. او ب سودمند مي، برای پیشرفت مقاصد اود
ی  بودنىد، بىه ديىده    ی نىابرابری نژادهىای انسىاني    ربىاره هىای او د  سخت تحىت تىاثیر آمىوزه   

نگريست. ساده لوحي سىت كىه    مشرق زمینیان ميبه اوارشماری به ايرانیان و به طور كلي 
ای كه در میان  فق  نکته .تنددانس ی اود مي رتبه ايرانیان را هم، امثال هیتلر و گوبلزبپنداريم 

ضىرورت سیاسىي   ، هاست. اين های تبلیغي نازی سازی های سیاسي در ظاهر است، ضرورت
بلکىه  )؟( نىه تنهىا آريىايي    ، هىا كىه از لحىا  نىژادی     لیه انگلیسىي بود كه هیتلر را واداشت ع
 .پیمان شىود  همها كه بي هیچ ترديدی آريايي نبودند،  با ژاپني، ها بودند پسرعموگان آلماني

ها حاضر شده بودند به اعراب كه آشکارا سامي بودند، يىاری   نازی، ها كه سهل است ژاپني
نىازی دوسىتان ايرانىىي   ، چىه  هىىای آريىايي كننىد. آن   انگلیسىي  رسىانند تىا چىوب لای چىر     

تنهىا و تنهىا تىا    ، ی ايىن ابىراز دوسىتي هىا     است كه همهاين ، اواهند ببینند توانند يا نمي نمي
اگىر  ، دترديى  توانستند ااری در پهلوی رقیب باشند. بي مي بود كه ايرانیان يا اعراب ميهنگا
گي كشاندن ايران و اعراب ه فردای آن روز، نوبت به برد، داد متفقین را شکست مي، آلمان
كه از فىرط   پس از فت  نواحي بالتیکي اتحاد شوروی، د. تاريخ نشان داد كه ارتش آلمانبو
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گان اود كرد ه ها شتافته بودند، چه رفتاری با استقبال كنند ن به پیشواز نازیهای استالی ظلم
 و چگونه به قتل عام ايشان پرداات.

، همىىواره بىىا نگرانىىي و دقىىت، فعىىالان حقىىوق بشىىری ايىىران، هىىا ی ايىىن گفتىىه بىىه رغىىم همىىه
د كننىد. همىان گونىه كىه باورهىای ارافىه آلىو        های نئونازی را دنبىال مىي   های گروه فعالیت
 .، امىا واقعیىت داشىت   نمىود  ها به گمان ما شىواي مىي   ی هیتلر و نازی گان ما دربارهه گذشت
های ايراني نئونازيسىتي نیىز، هىر چنىد شىواي       وجود حزب: بايد با شگفتي فراوان گفت مي
وف را اينجاسىت كىه بايىد كىلام گريبايىد      .دناما متاسفانه كماكان هم وجود دار، دننماي مي

بىاور  ، يقي را اىواهم گفىت كىه از هىر دروغىي     حقا، به تو»: سروده بودبازگفت كه زماني 
، هىا  نئونىازی  هىای  نکته در ايىن اسىت كىه بىه سىبب ممنوعیىت چنىین تشىکل         «.ندناپذيرتر ا
تىوان بىه دقىت تخمىین زد كىه، حجىم        هرگز نمي، هايي زيرزمیني دارند و از اين رو فعالیت

، ، چقىدر اسىت؟ بىا ايىن حىال     مي بینىیم ی روی آبش را  كلي اين كوه يخي كه ما فق  تکه
  چون امکىان ناشىناس مانىدن در دنیىای مجىازی وجىود دارد، نىازی گرايىان در آن فضىا بىا           

كنىد و كىاوی در   ، پردازند. به اين ترتیىب  ای اود ميه تری به بیان ديدگاه گي بیشه آسود
ودن جريىان  ی میىزان جىدی بى    شیوه و ابزاری مناسب برای گمانه زني درباره، دنیای مجازی

 نژادپرستي در ايران است. 
حتي ، ازعبلات نژادپرستانهدهد كه شوربختانه  گشت و گذاری در دنیای مجازی نشان مي

هوااواهىان فراوانىي نىزد شىماری از ايرانیىان      ، و قالب نازی گرايي و هیتلر پرستيدر شکل 
كننىد،   هىواداری مىي  های فارسي زباني كه آشکارا از نازيسم  ها و وبلاگ دارد. تعدد سايت

هىای   های با انديشه گروه ای از اين واقعیت كه موجب شگفتي و تاس  فراوان است و نشانه
فعىال  ، وجىود دارنىد و زيىر پوسىت جامعىه      ،ايىم  پنداشىته  چه مىي  بسیار بیش از آن، فاشیستي

نه های نژادپرستا گروهها و بر اين قیاس  رسد سايت به نظر مي: هستند. سوگمندانه بايد گفت
 د.  نرو به رشد نیز دار، میزان در ايران
سو بىه   گروه های نئونازی از يک،اطر برای ماست. هر چند يزنگ، های دنیای مجازی داده

دچىار  ، بىرای فعالیىت علنىي   ، ونیسىتي و ضىد اسىلامي اىود در ايىران     های شو سبب گرايش
يهىود سىتیزانه و   هىای   ي از حاكمیت با ترويج انديشهيها ستند، اما بخشامشکل و ممنوعیت 

مستقیم و غیر مستقیم به پديد آمدن و تىرويج  ، های نازيستي ها و آموزه ی از روشتاثیرپذير
 كىه  نیسىت  يرسىانند. هىیچ جىای شىگفت     ياری مىي ، های نازيستي در ايران ها و گروه انديشه

هىای نازيسىتي    های افراطي و يهود ستیز آلماني كه شهره به گرايش راستي -براي از دست
، كىه البتىه   (ان. .د)از فعالان حزب ناسیونالیست آلمان  «مالر»هورست  ،ی آن )نمونه ستندا

بىه سىمینار دولتىي     ممانعىت كىرد(  ، اش از سفر وی به تهران   گذرنامهدولت آلمان با توقی
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پاسىخ مثبىت   ، شىوند و بىا رغبىت تمىام بىه ايىن دعىوت        دعىوت مىي   ،«ی هولوكاست افسانه»
لیل وضعیت كنوني جهان و شراي  و عوامل تاثیرگذار، مشکل بتوان البته با تح( 1دهند.) مي

 كه در جهان داشته باشد. باور كرد نئونازيسم چندان شانسي در اروپا و بل
هىای   هوااواهىان نظريىه  ی دهد، عمىده   نشان مي های نژادپرستانه و فاشیستي سايت بررسي 

اند و اين  ستند كه هنوز به بلوغ فکری نرسیدهاجزو گروه سني نوجوانان و جوانان ، نازيستي
 تىر از همىین مستضىعفان فکىری      بىیش ، نبود كىه فاشیسىم نیىز در طىول تىاريخ     نیز قابل انکار 

ای نوجوان به ترهات فاشیستي را  ممکن است گرايش عده، از اين رو .يارگیری كرده است
پیامدهای ايىن   اني است،چه موجب نگر اما آن ؛شان گذرا و نامهم بشماريم و جدی نگیريم

 د.نچندان هم كودكانه نباش كه ممکن ندكودكانه او های اام  بازی
     دهىد كىه چگونىه سىتايش اشىونت و       نشىان مىي  ، های نژادپرسىتانه  شي در همین سايتگرد
ی متقابىل دامىن    هىای متعصىبانه   ی اشونت و قومگرايي های نژادی به ايجاد چراه زاری بي

اند و زير بیرق صىلیب شکسىته،    دم از نژادپرستي پارسي زده ،ن سودر اي يزده است. گروه
عملاً دسىت بىه تىرور    ، گان ديگره اوارشمرد، اند و در سويي ديگر ادگاری گرفتهعکس ي

 اند.   تهديد به انتقام شده، اند و متقابلاً از سوی مقابل زدههمین نابالغان اام انديش 
اما نگراني براي از فعالان حقىوق بشىر و    !ای ندارد آينده، نژاد پرستي و هواداری از نازيسم

 ،های بي فرجام نژادپرستانه كه بازی و آن اين :گردد ی ديگری بازمي راقم اين سطور به نکته
  ی متقابل را دامن زند. های متعصبانه ای از واكنش چراه
سىوگمندانه بىه رواج   امىا  ؛ نىدارد نیىز  ای در ايىران   آينىده ، نژادپرستي و نئونازيسىم ، در واق 
موجىب نگرانىي   چىه   رسىاند؛ آن  يىاری مىي  ، های قومي ي و جدايي اواهي و نفرتقومگراي
 در همین نکته نهفته است.، است
 
 مناب :

 .بىي  . ، وبسىايت بىي  «يگانگي نژاد آريىايي »امیني نجفي، علي، رواب  آلمان و ايران،  -0
 .0100 )قوس( آذر ماه 00سي فارسي،  
 .0104 )دلو( بهمن ماه 4سي فارسي،   .بي.  وبسايت بي -1
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 آريايي تا برپايي محافل نژادگرايي -فاشیستان نو  آريايي در ايران؛ از سلام فاشیستي

، تىوان بشىری را بىرای انحىراف از مسىیر انسىاني،       زی به اندازه ی پردااتن به مُهملهیچ چی
ند كه توان رهروان اين پديده ها را ا، همان مُهمل هايي ییر نمي دهد. ايرانیسم و فارسیسمتغ

 ، در ام های حیواني بُريده اند.مسیر انساني در انحراف از
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هراس از گسست در ايران، واكنش فعالاني را به همراه داشته است كه گاه همانند تصىاوير  
را مىي دهنىد. انبىوهي از چنىین     صفحات بالا، داوطلبانه تقاص ستم ملي بىر غیىر فىارس هىا     

 صفحاتي وجود دارند كه با هراس از مرگز گريزی و طرد عنصر پارسي، فعالیت مي كنند.
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نقشه ی ايران در زمان سلطنت قاجىار  
ها. در اين نقشه، به وضىاحت، حىدود   
جغرافیايي اقلیت فىارس در وسى  در   
میان ده ها ملیت غیر فارس، بىه چشىم   

 مي آيد.
 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

 
است كه وقتي به منتهای حقیقىت آن  مىي رسىیم،    « نخود سیاه»، مخلوطي از همان فارسیسم

بي مفهومي، هیچي و پوچي در سیاهي ايستگاه آارش، ما را متوجه مىي كنىد كسىاني كىه     
شىدند و شىانس   « مىان  »هیچ شدند و فق  كساني ماندنىد كىه    وپذيرفته اند، به هیچ رسیدند 

يافتند دوباره در روشنايي های انسانیت، اسلامیت و هويت واقعي، به زنىده گىاني بىا عىزت     
ايرانیسم  باقي نمانىده اسىت!    -مسسرفراز شوند. عمری از زنده گاني ننگین و تصنعي فارسی

 نسازيم.« نیمه راه»را  ننگین ن كه راه مبارزه با اين پديده یبه شرط آ
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 «عمرزی»معرفی مصطفی 
 )نییفنده، وژو شرر و روزنام  نرار(

 

 در کاب . ۸۵۶۲مقر   ا   ۲متیلد  -
 .۸۵۷۱در  ا   «لیف  ی مالی ا تق  » ارغ از  -
م وی نتین کابل  در  لا    ژورنالین « رادیی و ت یینیین»بخش  ارغ ب   یی  ی دیپ یم از  -

۸۵۱۲. 
 .BBCاز وروژه  ای آمیزشی شبک  ی جهانی « گنارشرر انتخاباا»دارنده ی گیا ینام  ی  -

 تجربیاا کاری:
مضی شیرای مرکنی، گنارشرر، خبرنرار، روزنام  نرار، مدیر مفیو  نشری ،  سکار ق سی، مللحح،  

واحلد   کارگردان، مفیو  ارزیلابی نشلراا، مفلیو   لر  و ارزیلابی و مفلیو        نییفنده، تهی  کننده،
اتحادیلل  ی م للی چللین اتحادیلل  ی م للی ژورنالیفللتان ا غانفللتان،  ی ر نرللی در نهللاد  للا و ر للان   للای
، «ق لم »  فتل  نامل  ی    نده گلان ا غانفلتان،  انجسلن شلامران و نییفل   ژورنالیفتان و خبرنراران ا غانفلتان،  

در جسهلیری ا ل می    )منتشلره « بنیلان اندیشلی  » لل نام  ی   ،«بلاختر »، رادیی و ت یینیلین  «۸»ت یینیین
و  ، «» لای   و  ، «تحریلک »گا نامل  ی  ، «اوربنلد »، مج   ی « رخ »روزنام  ی  ایران(،
و  ، «رو لی » لای   و   ،«تانلد » لای   و  ، «۲0دملیا میلدیا   » لای   و  ، «» ای  
 «.آمی   م»واحد تیلید  و «دانشنام  ی ا غان»  ای و  ، «حقیق » ای  

 ی ر نر -آ رینش  ای کاری
 برنام   ا و   م  ای مفتند ت یینیینی:    

 دقیق  یی. ۲0قفس   ۸0«: باختر»در ت یینیین « یک  ده  راز و نشیب»برنام  ی مفتند تاریخی -۸
 دقیق  یی. ۲0 قفس  ۸۱«: باختر»در ت یینیین « آیین  ی تاریخ»برنام  ی مفتند تاریخی  -۲
 دقیق  یی.  ۲0قفس   ۲۱«: باختر»در ت یینیین « نای»برنام  ی مفتند ادبی  -۵
 دقیق .   ۲0«: باختر»در ت یینیین «  ر ان ۲۶»مفتند    م -0
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 0۱«: بلاختر »)ویرامین زنده گی مرحیم  قیر  روزی( در ت یینیین « وژوا  کی فار»  م مفتند  -۳
 دقیق .

 تخ یقاا:

 منتشر شده ا  . -صحب   ای مغاره نشینان ) ننی( -۸
 منتشر شده ا  . -(اجتسامی - یا یا غانفتان و بازار آزاد ) -۲
 (.تاریخیمرز و بیم ) -۵
 منتشر شده ا  . -ا غان(  ر نریچهار یادواره )معر ی چهار  -0
 (.در  خن )معر ی کتا   ا  خن -۳
 -ملی دی(  ۲۱۱۱تلا   ۸3۱۱ا غانفلتان از   یک قرن در تاریخ و ا فان  )تلاریخ تح ی لی و شلفا ی    -۶

 منتشر شده ا  .
 منتشر شده ا  . -ا غان(ا غاننام  )مشا یر  -۷
 منتشر شده ا  .   -وشتین  ا )تح ی ی( -۱
 (.ر ان  ییر ان   ا، مدیری  و نی ان  ا ) -3
 اجتسامی(. -در  رج و مرج زیفتن ) یا ی -۸۱
 تاریخ مسیق ) ننی(. -۸۸
 منتشر شده ا  . -اع )مقایا منتشره در روزنام  ی  رخ (اندیش  در بفتر  یا   و اجتس -۸۲
 منتشر شده ا  . -(تح ی ی -با زبان دری )تحقیقی -۸۵
 (.ژینی تالروزگار ) -۸0
 (.وا خ )واکنش  ا -۸۳
 تام  و تعام   ر نری ) ر نری(. -۸۶
 ارتجاع و مرتج  )انتقادی(. -۸۷
  یر  ر نری ) ر نری(. -۸۱
 وی آمد تلییر )  م و  ینسا(. -۸3
 در منظر بیران  )تح ی ی(. -۲۱
 ذ نی  متنازع )ابراز نظر(. -۲۸

 جنوه  ا:

 (.)زنده گی شهید مینا ب  رنگ آبی -۸
 .(انتخاباتی محسد شفیق گ  آقا شیرزیی مردی از  رزمین آزاده گان )زنده گی و برنام   -۲
 .()زنده گی و برنام  ی انتخاباتی محسد نادر نعیم« نعیم»محسد نادر  -۵

 تالیفاا:

 منتشر شده ا  . -تا امروز( ۸۵۲۷ینسای ا غانان )  م  نری  ینسایی ا غانفتان از  نر در    -۸
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 گردآوری  ا:

 منتشر شده ا  . -(تنقید تاریخیزمانی ک  مفاخر ناچین می شیند ) -۸
 منتشر شده ا  . -حقیق  خیرشید )ویرامین ک ساا ا غان و ا غانفتان( -۲
 (.  در ایران قیمی در جغرا یای جهان  یم )برر ی  تم م ی و  تین -۵
 در جسهیری ا  می ایران(. ا    ن ) در متن مدما -0
 منتشر شده ا  . -د  ردو ی و شا نام (ینقتبر شا نام  و  ردو ی ) نررش نی -۳
 منتشر شده ا  . -د کیروش و   ف   ی  خامنشی(ینقتمُنحنی تاریخ ) -۶
 منتشر شده ا  . -د ودیده ی آریایی(ینقتم )آریایین -۷
 منتشر شده ا  . -ا تاد ناصر ویرویرار(زنده یاد ویر ِخرد )معر ی   -۱
 منتشر شده ا  . -زبان دری و ویژه گی  ای آن(ویرامین ) دری ا غانی -3
 منتشر شده ا  . -د ادیان زردشتی، مندکی و مانیی(ینقتآیین  ای  خیف ) -۸۱
 نام  ی من )ویرامین زنده گی و کارنام  ی ملطفی مسرزی(. کتا  -۸۸
 د و برر ی ودیده ی معرو  ب   تسی(.ینقتدار  تسی )ون -۸۲
 منتشر شده ا  . -با تانررایی(ید نقتم )آرکایین -۸۵
 معنی )گنیده  ایی از  خنان اندیشسندان(. -۸0
 محی   ی  یاه )تبیین و برر ی  ار یفم(. -۸۳
 ر ال  م ی )کارنام  ی محسد  ارق بنگر(. -۸۶

 ترجس   ا:

 منتشر شده ا  . -«یین»تا حلار ونتاگین ) فرنام  ی واشنرتن(: محسد ا سامی   -۸
 منتشر شده ا  .   -«یین»ر ان   ای کنینی ا غانی: محسد ا سامی   -۲
 منتشر شده ا  . -«یین» اختار  ند ی شعر وشتی: محسد ا سامی   -۵
 منتشر شده ا  .   -«یین»انرینه  ای  رار نخب  گان حر   یی از ا غانفتان: محسد ا سامی   -0
 منتشر شده ا  . -«یین»امی  تخ  د  ی را  رامیش می کنم ) فرنام  ی  ند(: محسد ا س -۳
 منتشر شده ا  . -«یین»ا غانفتان در ویچ و خم  یا  : محسد ا سامی   -۶
 منتشر شده ا  . -«یین»اگر جهانیان شکف  بخیرند؟: محسد ا سامی   -۷
 منتشر شده ا  . -«یین»در   نییفی وشتی: محسد ا سامی   -۱
 منتشر شده ا  .    -«یین» قر  ر نری: محسد ا سامی   -3
 منتشر شده ا  .  -«یین»در ق ب کرم ین ) فرنام  ی مفکی(: محسد ا سامی   -۸۱
 ، قرار داده شده ا  .«د ا غانفتان م ی تحریک»در اختیار  -«تحریک م ی ا غانفتان»مشی  -۸۸
، قلرار داده شلده   «اختیار رونلد م لی جیانلان ا غلان    »در  -«روند م ی جیانان ا غان»ا ا نام  ی  -۸۲

 ا  .  
 در اختیار این نهاد، قرار داده شده ا  . -«انجسن ویشر   و ر اه زنان ا غان»ا ا نام  ی  -۸۵
 در اختیار این حن ، قرار داده شده ا  . -«حن  حرک  مردمی ا غانفتان»ا ا نام  ی  -۸0
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 در اختیار این حن ، قرار داده شده ا  . -«حن  حرک  مردمی ا غانفتان»مرامنام  ی  -۸۳
 «.یین»: محسد ا سامی  ناگفت   ای ارگ -۸۶

  سکاری  ای  ر نری با دیرران در تهی  ی کتا   ا،   م  ا و برنام   ا
 :  و نشریاا کتا   ا

، «  دییرنلد تحقیقلی ویراملین  لیابق تلاریخی و میقلف حقلیقی قلرارداد و خل        »، « ای  بان بلی  لای   »
      ،«انر للیا در  یفللتانحکسیلل  »، «منللار نجللاا»، «زنللده ی جاویللدان ا لل وللژوا ؛ »، «وشتینفللتان»
 )راج  ب  احسد یا ین  الک قادری(.« ویروزی»و  «ج د او  -زنده گی امیر دو   محسد خان»

   م  ا و برنام   ای ت یینیینی:
)  فلل   ی « بازتللا  امتسللاد مللردم»، « ستللا«برناملل  ی اجتسللامی  )برناملل  ی تللاریخی(،« مفللتند بللاختر» 

 زنده گی شهید مبدالحق(. )مفتند« شهید م  » و انتخاباتی(
 مدنی:  -تاییداا  ر نری

 ش. ۸۵۱۲وی نتین کاب  در  ا  « مژورنالین» تایشنام  ی  -

 ش. ۸۵۱۶در  ا   «مجس  ص ح ا غانفتان»  تایشنام  ی -
 ش. ۸۵3۵در  ا   «شیرای ژورنالیفتان ا غانفتان»  تایشنام  ی -
 ش. ۸۵3۶در  ا   «مشرانی جرگ  ی ا غانفتان» تایشنام  ی  -
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